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 هاى اقتصادى در نهج البلاغهنام كتاب: انديشه

 

 مولف: دكتر سيد محسن حائرى
 

 ترجمه: عبدالعلى آل بويه لنگرودى
 

 ه الرحمن الرحيمبسم الل

 
 مقدمه

 ((جمعت فى صفاتك الاضداد))
 و حتى بالاترازجمع اضداد است .((جامعيت))هاى امام اميرالمومنين على عليها السلام يكى از خصايص و ويژگى

 هاى اقتصادى و مالىمعمولا انسانهاى عالم وزاهد در امور مالى و اقتصادى تفكر و تبحرى ندارند و آنها كه درجنبه

تخصص دارند از نظر معنوى واخلاقى رشد وشكوفايى ندارند اما انسانهاى كه در اوج معنويت و تقوى باشد ونيز از نظر 
 تفكر و برنامه ريزى اقتصادى و پياده كردن آن اصول موفق و قوى باشد از نوادر روزگار است

 آورد.امه هارمونى سازد و به شگفت مىاندكى مطالعه و دقت در متى نهج البلاغه انسان را با اين اصول و برن
كشف و تبيين اين نكات و 3بنياد نهج البلاغه در اين راستا با همفكرى و همكارى اساتيد حوزه و دانشگاه در صدد 

 اصول برجسته بوده است و بحمد الله در آغاز راه موفق گرديد اثرى جالب عرضه كند.

د اين كتاب را كه حاوى نظرات ارزشمند خود را ارسال رند تا مورد شواز عموم محققان و صاحب نظران درخواست مى
 استفاده و تجديد نظر قرار گيرد .

 مقدمه مؤلف
توانيم اولين گام را در بهره بردارى از البلاغه ديدگاهها و انديشه هاى اين كتاب جاويد مىبا نگاهى همه جانبه به نهج

هاى اميرالمومنين وجود دارد با ها و حكمتها، نامهزيادى از خطبه هاى اقتصادى آن برداريم كه در بخشانديشه
كنيم منطقى است اگر از خود بپرسيم آيادرنهج البلاغه سخنى از مسائل هدفى كه مادر اين كتاب دنبال مى

هد بود اقتصادى به ميان آمده است و آيا در آن انديشه اقتصادى نيز وجود دارد پاسخ به اين سوال زمانى ميسر خوا
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كه با سخنها وگفتارهاى متنوع اين كتاب شريف آشنايى پيدا كنيم تا ما را در پيمودن نيمى از راهى كه در پيش 

ايم يارى كند.بر ماست كه نيمى ديگر را با كنكاش در محتوى آن بپيماييم تا بتوانيم به تماشاى آخرين گلهاى گرفته
 بوستان نهج البلاغه بنشينيم .

السلام است و شامل خطبه هانامه هاوكلمات قصار اى برگزيده از سخنان امام عليهر حقيقت مجموعهنهج البلاغه د
 هاى مختلف و زمانهاى متفاوت بر زبان و قلم مباركشان جارى شده است .حضرت كه درمناسبت

سعادت مطلوب ازآنجاكه خطبه هاونامه هاوسخنان حضرت از سيره ايشان در دگرگونى اوضاع امت اسلامى و تحقق 

براى آنان جدا نيست لذا گفتارهاى نهج البلاغه شكل اسناد سياسى به خود گرفته كه جهت گيريهاى حكومت 
كند و در بر گيرنده خط مشيهاى سياسى است كه اسلامى روشهاى اداره كشور و نحوه د با دشواريها را تبيين مى

 بايد در حكومت اسلامى از آنها پيروى كرد.
پرداخت از يك سو توجه ين عليه اسلام با تلاش فكرى و عملى به بررسى مشكلات و مسائل حكومت مىاميرالمومن

كرد واز سوى ديگر با تبيين روشها راه حلهاى مناسب را ارايه كارگزاران وهمه مسئولين را به اصل مشكل جلب مى
 نمود.مى

بلاغه نيز از موضوعات اقتصادى كه به نحوى با وقتى كه اقتصاد از زندگى مردم جدا نيست طبيعى است كه نهج ال

حكومت و زندگى در ارتباط است خالى نباشد بنابراين با نگاه به خطبه هانامه هاو سخنان امام گفتارهاى بيشمارى 
هاى اقتصادى است و لازم است كه دريك محل گردآورى منظم را در برابر ديدگان خودخواهيم ديد كه متضمن انديشه

 ى شود آنگاه به صورت يك ديدگاه و نظريه جامع ارايه گردد.و سامانده
 گيرد.اين ساماندهى در دو مرحله صورت مى

 توان از آن استفاده كرد.هاى مختلف اقتصادى مىاستخراج گفتارهاى اقتصادى و گفتارهاى كه در زمينه-1

 دسته بندى اين گفتارها در چهار محور:-2
 مىنگاهى كلى به اقتصاد اسلا -الف 

 هاى اقتصادىسياست -ب 
 علل پيدايش فقر و راههاى فقرزدايى -ج

 توسعه همه جانبه -د
اين موضوعات عناوين اصلى است كه در درون خود موضوعهاى فرعى را در بر دارد كه درفصلهاى مربوط به آنها بدان 

 اشاره خواهيم كرد.

ى پراكنده به بررسى اصطلاحات اقتصادى از گفتارهاى هاى گوناگون اقتصادى از گفتارهاپس از جمع آورى نظريه
پردازيم كه درواقع گامى است در جهت پراكنده به بررسى اصطلاحات اقتصادى كه در نهج البلاغه به كار رفته مى

ايم زيرا اصطلاحات نقش موثرى هاى اقتصادى نهج البلاغه در پيش گرفتهتكميل كار علمى كه براى استخراج انديشه
ها در هر دانشى ايفامى كند .دراينجابايد نكته مهمى را درباره منابع ر هماهنگى مفاهيم و دست يابى به انديشهرا د

اصلى كه گفتارهاى كتاب از آن گرفته شده است بيان كنيم :پيداست كه نهج البلاغه تنها شامل بخشى از خطبه ها 

ورزيده مقبول افتاده است ه بلاغى وا دبى اهتمام مىو سخنان اميرالمومنين است كه درنظر شريف رضى كه به جنب
اند و و گروهى از متاخرين ومتقدمين گفتارهاى ديگر حضرت را از كتابهاى مستقل گرد آورده و به نهج البلاغه افزوده

ه قسمتى ازاين گفتارها همچنان در كتابها دست نخورده مانده است كه نياز به كاوشگرى دارد تا آنگونه كه شايست
 است مورد استفاده قرار گيرد.

ر اينجا بايد در باره عبارت نهج البلاغه توضيحى بدهم.اين عبارت گاهى به آنچه كه شريف رضى در كتاب خود گرد 

شود و گاهى نيز به همه گفتارهاى حضرت خواه در كتاب رضى آمده باشد يا نه و آن نيز شامل آورده اطلاق مى
هاى شريف رضى تفاوتى السلام است كه در آفرينش بلاغى با برگزيدهامام عليه ها و سخنان و گفتگوهاىنامه

ندارد.ما نهج البلاغه را به معنى اخير بكار مى بريم .لذاگفتارهاى اين كتاب منحصر به آنچه كه شريف رضى گرد آورده 
 .نيست بلكه شامل همه گفتارهاى امام است كه در كتابهاى حديث تاريخ و فقه آمده است

 
 

 شيوه بحث

 
 شود:در پژوهشهاى تطبيقى از دو روش استفاده مى

روش اول: تنظيم و فصل بندى متون اسلامى با استفاده از پژوهشهاى جديد، يعنى پژوهشگر با كمك و يارى 
شود. تنها فايده اين روش آن است كه موضوعات و دستاوردهايى كه دانش جديد به آن رسيده، وارد بحث مى

تواند مسلمانان را از منابع شود و نمىبه معرفت و شناختى كه هدف دين اسلام است، منتهى نمىتوان مى

 اسلامى تغذيه فكرى كند.
روش دوم: ورود به زندگى از چشم انداز متون اسلامى است و تنظيم و تبويب آن بر اساس حيات و پويايى آن و نه بر 

دانشهاى اسلامى را پايه گذارى كند كه از تفسيرهاى نو و بدعت  توانداساس دستاوردهاى دانش روز؛ اين روش مى
 هاى مستحكم آن را متزلزل سازد.آميز به دور باشد و هيچ عاملى نتواند پايه

اما نقش دانشهاى جديد عبارت است از: گشودن افقهاى باز در برابر منابع اسلامى، تا اين منابع بتواند كامل و بدون 



 ايم.اى است كه ما در اين پژوهش مختصر، فرا راه خود قرار دادهدم راه يابد، و اين شيوهنقص به متن زندگى مر

 دكتر سيد محسن حائرى
 مقدمه مترجم

 
 

بدون ترديد نهج البلاغه كتابى حياتبخش وار مغانى الهى براى جامعه بشرى است اين كتاب جاويد در عين آنكه 

السلام را در بر مى گيرد بحق حاوى معارفى است كه آن را در جايگاه هبخشى از سخنان و گفتارهاى امام على علي
گيرد و هدايتگر انسانها در دهد معارفى كه از روح بلند و ملكوتى آن حضرت نشات مىوالا پس از قرآن كريم قرار مى

 زندگى است .
كرد كه هنوز بسيارى از زواياى  با اينكه در خصوص اين كتاب انسان ساز پژوهشهاى زيادى صورت گرفته بايد اعتراف

ترى در جهت شناسايى هرچه بيشتر آن اين گفتارهاى معنوى ناشناخته مانده است و جا دارد تحقيقات گسترده
 انجام گيرد .

تاليف استاد ارجمند جناب آقاى دكتر حائرى ((الفكر الاقتصادى فى نهج البلاغه))كتاب حاضر را كه ترجمه كتاب 

ژوهشى در همين راه دانست كه سعى دارد مبانى اقتصاد اسلامى را از ديدگاه آن حضرت تبيين موسوى است بايد پ
 كند و راههايى را براى حل مشكلات اقتصادى امروز ارائه دهد .

حقير كه از دير باز شيفته پژوهش و تامل در نهج البلاغه بودم هنگامى كه ترجمه آن از سوى بنياد نهج البلاغه 
.فرصت را غنيمت شمرده در عين اشتغالاتى كه داشتم با شوق فراوان در فرصتى كوتاه آن را به  پيشنهاد گرديد

 فارسى ترجمه كردم تا گامى هر چند كوچك در مسير شناخت اين كتاب بزرگ بردارم .

اد توسط بنيكه -به خصوص از فصل دوم به بعد از ترجمه استاد آيتى -به پيشنهاد بنياد-در ترجمه عبارات نهج البلاغه 
 -كه منابع ديگر بود-استفاده كردم و ديگر گفتارهاى حضرت را-به چاپ رسيده است 

ها و سخنان كوتاه را بر اساس ترجمه استاد آيتى ذكر كردم .و دريغم آمد كه خود ترجمه نمودم .شماره خطبه هانامه
 ترجمه آيات قرآن را از ترجمه فصيح و زيباى استاد نقل نكنم.

 استقابل ذكر 
 السلامالادا ره والنظام الا دارى عند اميرالمومنين عليه

 

السلام ازديگرتاليفات مولف محترم اين كتاب است كه به بررسى مبانى مديريت اسلامى از ديدگاه امام على عليه
له در آينده نزديك پردازد و ترجمه آن نيز از سوى بنياد محترم نهج البلاغه به اينجانب واگذار گرديده است ان شاءالمى

 تقديم شيفتگان معارف اهل بيت خواهد شد.
در خاتمه جا دارد كه از جناب آقاى روح الله بيات مدرس دروس اقتصاد دانشگاه بين المللى امام خمينى)ره(كه 

 بخشهايى از ترجمه را از نظر محتوإ؛ مورد بررسى قراردادند تشكر و قدردانى كنم .

 قاضا دارم كه با پيشنهادها و نظرات سازنده خود يار يگراين جانب باشند.از همه خوانندگان محترم ت
 والله ولى التوفيق

 

 فصل اول مفهوم كلى اقتصاد
 

 مفهوم اقتصاد
 

 به معنى راستى راه است و مى گويند:((قصد))اقتصاد از ريشه

 ((آهنگ او كردم))قصدت قصده 
است كه حد وسط و ميانه افراط و تفريط است مانند جود كه يدهاقتصاد در لغت به دو معنى است يكى از آن دو پسند

شود يا شجاعت كه حد وسط تهور و ترس است و به همين معنى در قرآن به حد وسط اسراف و بخل محسوب مى

 .91 لقمان: -كار رفته است و اقصدفى مشيك در رفتارت ميانه را

ه وناپسند در نوسان است مانند آنچه كه بين عدل و جور گردد كه بين پسنديدبرگزين ودوم به امرى اطلاق مى ?

 شود.قريب و بعيد فرض مى

و بعضى راه ميانه را  ? 23فاطر: -بعضى از آنان بر خود ستم كردند((فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد))

ه معنى قريب نيز ميانه ونه چندان دراز و گاهى ب ? 404: مفردات -يعنى سفرى متوسط يا((سفرا قاصدا))برگزيدند(و

روى و خست ورزى است و خداوند مى شود و در اصطلاح اقتصاد حالت ميانه و اعتدال بين زيادهتفسير مى

  ? 404مفردات: -فرمايد:

  ? 76: فرقان -والذين اذا انفقوالم يسرفوا لم يقتروا و كان بين ذلك قواما



 

گيرند(و رزند بلكه ميان اين دور اه اعتدال را در پيش مىوكنند و خست نمى)و آنان كه چون هزينه كنند اسراف نمى
 فرمايد:همين مفهوم در كلام اميرالمومنين در نهج البلاغه به لفظ اقتصاد تعبير شده است:امام مى

 نگردد( ? 940قصار: كلمات -ما عال من اقتصد)هركس ميانه روى پيشه كند )صرفه جويى كند(نيازمند

بگذار و ميانه رو باش (بنابراين  ? 30: هانامه -)زياده روى((و دع الاسراف مقتصدا))است:نامه حضرت به زياد آمده 

شود كه قصد روش معقول ور اه استوار بين افراط و تفريط و بر اساس همين معنى كلمه قصد و مشتقات روشن مى

 آن در جاى جاى نهج البلاغه به كار رفته است.

روى در پيش گيرد هرگز  ? 5/60 غررالحكم: -)آنكس كه ميانه((ن يهلك من اقتصدل))فرمايد:السلام مىامام عليه

 -اش سبكهركس ميانه رو باشد )صرفه جويى كند (هزينه((من اقتصد خفت عليه الموون))هلاك نگردد(و يا

 -)خرد آن است كه((العقل انك تقصد فلاتسرف))فرمايد:گردد(ونيز مى ? 5/464غررالحكم:

ميانه رو باشى )صرفه جويى كنى( و از اسراف بپر هيزى(از اين معنى كه به حالت بين  ? 3/45غررالحكم:

 فرمايد:تر اين لفظ برمى خوريم كه مورد نظر ماست مىافراط و تفريط اشاره دارد بگذريم به كار بردهاى عام

  ? 2/440 غررالحكم: -خذا لقصد فى الامور فمن اخذا لقصد خفت عليه الموون 

 
كارها ميانه روباش هركس ميانه روى در پيش گيرد مخارجش كم و سبك گردد وا ين مفهوم حد وسط بين افراط و در 

 تفريط در هرچيز و شامل اخلاق و تفكر و همچنين اقتصاد به معنى اصطلاحى نيز مى شود.

م  فعليه السلا ? 4/209غررالحكم: -من اراد))در خون ميانه رو باش  ((عليكم بالقصد فى المطاعم))

رو باشد(ولفظ اقتصاد به اين ميانه ? 5/337غررالحكم: -)هركس بخواهد سلامت باشد بر اوست كه((بالقصد

 مفهوم متداول ورايج درنهج البلاغه بسيار به كار رفته است تا بيانگر مفهوم امروزى اين اصطلاح باشد.

هلاكت همراه نيست(و  ? 7/273غررالحكم: -يى(با)ميانه روى)صرفه جو((لا هلاك مع الاقتصاد))فرمايد:امام مى

روى صرفه جويى اندك را بسيار مى كند.و  ? 9/13غررالحكم: -ميانه((الاقتصاد ينمى القليل))نيز مى فرمايد:

 ? 9/959غررالحكم: -ميانه روى صرفه جويى نيمى از هزينههمچنين از فرمايش اوست:الاقتصاد نصف المؤونه

گيرد هاى زندگى فردى و اجتماعى را در بر مىكند كه برنامهم مفهوم اد را تا آنجا گسترده مىالسلااست امام عليه

 -اى را بخواهد ميانه روىاگر خداوند خير بنده((اذا اراد الله بعبد خيرالهمه الاقتصاد))فرمايد:آنجا كه مى

من ))كند و مى فرمايد:اقتصادراتبيين مىرا در دل او مى اندازد(آنگاه نتيجه عمل نكردن به  ? 2/965غررالحكم:

نباشد اسراف او را از پاى درمى  ? 4/540غررالحكم: -)هركس ميانه رو((لم يحسن الاقتصاد اهلكه الاسراف

برد و آن را به همه ابعاد زندگى ترى به كار مىالسلام اصطلاح اقتصاد را به مفهوم گستردهآورد.(سپس امام عليه
 دهد:انسان تسرى مى

  ? 2/913غررالحكم: -اذا رغبت فى صلاح نفسك فعليك بالاقتصاد والقنوع والتقلل 

 

خواهى در اصطلاح نفس خود بكوشى ميانه روى قناعت و كم خرجى را پيشه كن(يونانى ها اقتصاد را ايكوس اگر مى

 -يفنىاست جان مارشال ج-اداره و تنظيم امور خانه -گويند كه به مفهوم تدبير منزل نوموس مى

 در تعريف اقتصاد مى گويد: ? 6 ص جيفرنس:اقتصادسياسى

بر اين باور است كه ((لو دويك(())دهدعلمى است كه چگونگى ايجاد توزيع و هزينه كردن ثروت را مورد بررسى قرار مى

كه به است كه به بررسى رابطه انسان بانيازهاى مادى اش  ? 9 ص اقتصاد علم جيفينى:اصول -علم اقتصاد علمى

 اقتصاد باعلم لودويك:آشنايى -روشنفكران اسلامى كوشيدند كه علم اقتصاد را((رايگان در طبيعت وجود دارد مى پردازد
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داند و مى گويد:علم اقتصاد درا از مكتب اقتصادى جدا كنند نبهانى اقتصاد را در تنظيم ثروت و تامين وا فزايش آن مى ?

گى توزيع ثروت از وظايف سيستم يا نظام اقتصادى و بر اين اساس تنظيم ثروت علم كند اما چگونين باره بحث مى

بندى و در پرتو آنچه كه در  ? 43 ص اقتصادى نبهانى:نظام -است و توزيع آن نوعى انديشه وبا استناد به اين تقسيم



شود:تنظيم ثروت علم شامل مىالسلام هر دو جنبه را نهج البلاغه آمده است درمى يابيم كه گفتار امام على عليه

ها و اركان مكتب اقتصادى است و توزيع آن بدين معنى كه هم شامل اصول و سياستهاى علم اقتصاد است وهم پايه
چنانكه بعضى  -گيرد كه خود نشانگر اهميت دادن اسلام به هر دو جنبه اقتصاد است و اشتباه است را در بر مى

هاى اسلام است آرى اسلام به توليد و سياستهاى آن نيز ا مكتب اقتصادى از ويژگىبپنداريم كه تنه-اعتقاد دارند 
 دهد:گويد اطلاعات و آگاهى سودمندى را ارائه مىالسلام درباره ملخ سخن مىپرداخته است آنگاه كه امام عليه

منجلين بهما يرهبها الزراع و ان شئت قلت فى الجراده...الى ان يقول و جعل لها الحس القوى و نابين بهما تقرض و 

فى زرعهم و لا يستطيعون ذبها ولو اجلبوا بجمعهم حتى ترد الحرث فى نزواتها و تقضى منه نزواتها و تقضى منه 

  ? 985: هاخطبه -شهواتها و خلقها كله لا يكون اصبعا مستدق 

 
اى او حسى قوى قرارداد و دو دندان كه به گويد و خداوند برتا آنجا كه مى ((گويم:...اگر بخواهى از ملخ برايت مى))

ترسند وا گر همه برد و دوپاى داس مانند كه بدانها چيزى رامى گيرد و كشاورزان دركشت خود از آن مىكمك او مى
آورد و هر چه كسان خود را جمع كنند توانايى راندن ملخ را ندارند تا آنجا كه با جست وخيز هايش به كشت روى مى

 ((دهد وهمه اندام او به اندازه يك انگشت باريك نيست...نجام مىخواهد امى

فهمند و به اهميت و آموزد كه تنها متخصصان آن را مىآيد يا آنكه درسى مىپردازى به شمار مىآيا اين كلام سخن
توجه دهد داراى هدفى روشن است ومى خواهد ارزش آن واقفند.توصيف دقيقى كه امام از اندام ملخ بدست مى

همگان را به موجودى ويرانگر اقتصاد و چگونگى رويارويى با آن جلب كند اولين مرحله مبارزه شناخت دقيق و كامل آن 
السلام در اختيار دست اندر كاران امر كشاورزى اى از اطلاعات سودمندى است كه امام عليهاست لذا اين نمونه

 .كندقرارمى دهد و آنان را از اين مشكل آگاه مى

 

  

   
 اقتصاد و عقيده

 اسلام بر بنيانى رفيع و مستحكم استوار است و آن اعتقاد به آفريدگار جهان هستى است.

  ? 38لقمان: -و لان سالتهم من خلق السماوات والارض وليقولن الله

 

 ار انساناگر از آنان بپرسى:چه كسى آسمانها و زمين آفريده است خواهند گفت:خداى يكتا و هموست آفريدگ

  ? 54فرقان: -هو الذى خلق من الما بشرا فجعله نسبا و صهرا

 
هو ))اوست كه آدمى را از آب بيافريد و او را نسب و پيوند بخشيد و خداوند همه چيز را به خاطر انسان آفريده است:

آفريد(و همه  ? 31:بقره -اوست كه همه چيزهايى را كه در روى زمين است برايتان((الذى لكم مافى الارض جميعا

و خلق كل شى فقد ره ))معينى آفريد كه نشانه حكمت و عدالت الهى استهاىها ومقياسرابامعيارها و اندازه

چيز را به اندازه آفريد(و هر آنچه در جهان هستى است به اندازه واز روى حساب  ? .3فرقان: -)همه((تقديرا

بذر و به بذر استعداد بارورى داده تا رشد يابد و به صورت نهالى در آيد  آفريده شده و خداوند به زمين استعداد پذيرش
و آبها را جارى ساخت تا بذرها به كمك آن سبز گردند و به صورت درختى پربار درآيند همه اين استعدادها را خداوند 

و در دل خاك بگذارد وبا  ها به وديعت نهاده است و مسئوليت انسان آن است كه بذرها را جمع كنددر دل اين آفريده

 مند سازد.آبيارى آن خود و ديگران را از ميوه آن بهره
 فرمايد:آرى خداوند مى

  ? .3ملك: -الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا 

 

ى را )خدايى كه مرگ و زندگانى را آفريد تا شما را بيازمايد تا كدام نيكوكارتر است(و اوست كه مسئوليت اين هست

 ))گذارد:به عهده انسان مى
لقد رسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع 

  ? .35حديد: -للناس 

 

مل كنند و آهن را كه )ما پيامبران را بادليلهاى روشن فرستاديم وبا آنها كتاب و ترازو رانازل كرديم تا مردم به عدالت ع

 ))در آن نيرويى سخت و منافعى براى مردم است فرو فرستاديم(و در جايى ديگر مى فرمايد:



  ? .62انبياء: -و اوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة و ايتاء الزكاة وكانو لنا عابدين

 
 كرديم()انجام دادن كار نيك و برپاى داشتن نماز و دادن زكات را به آنها وحى 

 -ان الله بالعدل و الاحسان و ايتاء ذى القربى و ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 

  ? .10نحل:

 

كند شما دهد واز فحشا وزشتكارى و ستم نهى مى)خداوند به عدل و احسان وبخشش به خويشاوندان فرمان مى
 نامدديگر قران انسان را خليفه مى دهد تا شايد پذيراى پند شويد(.در جاىرا پند مى

  ? .20بقره: -اذا قال ربك للملائك  انى جاعل فى الارض خليفه 

 

 ((دهماى قرار مىمن در زمين خليفه))آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان فرمود:

فت شخص گويد خلاخلافتى كه آيات قران از آن سخن مى))شهيد آيه الله صدر در تفسير معنى خلافت آورده است:

 يقود صدر:السلام -انسان بار امانت را به دوش كشيد بعد از((حضرت آدم نيست بلكه به خلافت نوع انسان اشاره دارد

  ? .922الحياة، يقود صدر:الاسلام -((آنكه آسمانها و زمين از تحمل بار اين مسئوليت سرباز زدند ? .922الحياة،

و الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما انا عرضنا الامان  على السماوات و الارض 

  ? .63احزاب: -و جهولا 

 
)ما اين امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه داشتيم از تحمل آن سرباز زدند واز آن ترسيدند(اينكه خداوند 

يست بلكه شامل تمامى چيزهايى است كه به اى در زمين قرار داده تنها جانشينى در زمين نجانشين و خليفه
 خداوند برمى گردد.

اى است كه در پهنه گيتى خداوند پروردگار زمين خوبيها و خيرات آن و نيز پروردگار انسان حيوان و هر جنبنده
 ياستاى از جانب او بر همه اشاند مفهوم اين سخن آن است كه انسان بعنوان خليفه خداوند در زمين خليفهپراكنده

در گذشته ذكر كرديم كه خداوند تبارك و تعالى استعداد رشد و بارورى را در زمين به وديعت نهاده است وا ين انسان 

كه بايد از اين استعدادها بهره مطلوب ببرد و آن را در مسير درست خود قرار دهد و در راه خدمت به خويش و 
از عهده امانت خليف اللهى بر آمده است.امانتى كه كوهها و  توان گفت كههمنوعانش بكار گيرد در اين صورت مى

 -به روش وتر بيت اين آيات  -السلام نيز آسمانها از قبول و پذيرش آن سرباز زدند و شانه خالى كردند امام على عليه
 كند:قدرت لايزال الهى و نعمتهاى بيشمار او وصف مى

ه العطاء والجود اذ كل معط منتقص سواه و كل قانع مذموم ما خلاه و هو الحمد الله لا يفره المنع والجمود و لا يكدي

المنان به فوائد النعم و عوائد المزيد والقسم عياله الخالائق ضمن ارزاقهم و قدر اوقاتهم و نهج سبيل الراغبين اليه و 

  ? 10ها:خطبه -الطالبين مالديه 

 
 جز -اى نيفزايد وا گر بخشش كند بينوا نشود.زيرا هر بخشندهحمد سزاوار خداوندى است كه نا بخشيدن بردارييش 

اگر ببخشد از دارائيش كاسته گردد و هر كس جز او از بخشش دست باز دارد نكوهشش كنند تنها  -خداى تعالى 
 اوست كه بر بندگان خود به اعطاى نعمتها و سودها و نصيبها منت تواند نهاد.همه موجودات روزى خوار اويند روزى

آنها را ضمانت كرده و قوتشان مقدر فرموده.راه آنان را كه شوق و رغبت او دارند و خواستار چيزهايى هستند كه نزد 

 فرمايد:اوست گشاده و هموار ساخته است سپس مى
 قدر ما خلق فا حكم تقديره دبره فا لطف تدبيره وجهه لوجهته فلم يتعد حدود ولم يقصردون الا نتهاء الى غايته ولم

  ? 10: هاخطبه -يستصعب اذا امر بالمضى على ارادته فكيف وا نما صدرت الا مور عن مشيته 

 

اى مقرر داشت و آن را متين و محكم ساخت و در حقش تدبيرى لطيف روا داشت و خداوند بر آنچه خلق كرده اندازه

يت و هدفش كفايت نكرد و ماموريتى به سوى هدفش رهسپار چنانكه از حدود خود پا فراتر نگذاشت و به كمتر از غا
 كه بر اساس اراده او به عهده داشت دشوار نپنداشت چون همه امور به خواست و مشيت او انجام پذيرد.

 فرمايد:اى ديگر مىدر خطبه



 -ء قائم به غنى كل فقير و عز كل ذليل و قوة كل ضعيف و مفزع كل ملهوف ء خاشع له و كل شىكل شى

  ? 28ها:خطبه

 

)هر چيزى در برابر او خاشع است و همه اشياء قائم به اويند بى نياز كننده هر نيازمند عزت بخش هر ذليل نيروى هر 
 ناتوان و پناهگاه هر سوخته دل(

اى معين نمود و اوست كه انسان را خلق كرد و برايش ها را آفريد و براى هر چيز قدر و اندازهآرى اوست كه جهان

 تا از گرسنگى از پا در نيايدروزى مقرر داشت 

  ? 19: هاخطبه -قسم ارزاقهم واحصى اثارهم و اعمالهم و اله الخلق ورازقه 

 
)روزى آنان را قسمت كرد كردار و رفتارشان را بر شمرد او آفريننده آفريدگان و روزى دهنده آنان است و از انسان 

نسان را اجتماعى آفريده از او خواسته است در زمين به خواست تا براى دستيابى به روزيش بكوشد و از آنجا كه ا

السلام جهان جستجو برخيزد تا روزى خود و همنوعانش را فراهم آورد و بر اساس اين ديدگاه عقيدتى امام على عليه
گذارد ها(و عباد)بندگان(را بر عهده انسان مىكند.مسئوليت بلاد)سرزمينبينى و بينش اقتصادى خود را پايه ريزى مى

 فرمايد:و مى
اتقواالله فى عباده و بلاده فانكم مسئوولون حتى عن البقاع والبهائم اطيعوا الله و لا تصوه واذا رايتم الخير فخذوا به 

  ? 976ها:خطبه -و اذا رايتم الشر فاعر ضواعنه 

 

ار پايان نيز مسئو وليد اگر )خدا را در نظر بگيريد در حق بندگانش و بلادش زيرا كه شما حتى در حق سرزمين و چه

 خيرى ديديد آن را برگيريد و اگر شرى ديديد آن را واگذاريد
اى در دل اش روزى مقررى باشد كه خداوند براى هر آفريدهخورد تا ثمرههاى الهى با كار انسان پيوند مىلذا نعمت

مسئوليت كشت و زرع را به انسان زمين جاى داده است.به خاك قدرت بارورى و حاصلخيزى بخشيد و در قبال آن 
واگذار كرده است معادن را در درون زمين تعبيه كرده و مسئوليت استخراج آن را به عهده انسان گذاشته است آب و 

فراهم آورده است و اين انسان است كه بايد با كار و تلاش خود اين  -به اندازه  -ها و عوامل طبيعى هوا و ديگر نعمت

ها و چهارپايان مسئو شما در قبال سرزمين))را به رزقى پاك مبدل سازد در گفتار امام آمده استنعمتهاى طبيعى 
حيوانات و چهارپايان لذا مسئوليت انسان حد و مرزى ندارد هر جا  -و بهايم  -اراضى متروك و باير است  -بقاع ((وليد

بالا بزند و با جديت براى سازندگى تلاش كند وقتى زمينى باير باشد او مسئول است تا آن را احيا كند و بايد آستين 
بايد هميشه آمادگى كامل را براى  -و بلاد  ((عباد))يعنى مسئوليت -گيرد انسان در برابر مسئوليتى بزرگ قرار مى

انجام وظايف گوناگون خود داشته باشد و نيز وظايفى كه در دايره خليف الهى متوجه اوست.انسان به عنوان 
پذيرد كه زمين آباد گردد و بشريت سعادتمند شود و ه مسئول است و مسئوليتش در صورتى پايان مىخليف الل

نيازمندان و مستضعفان از زير يوغ ستم آزاد گردند.اين مسئوليت همه جانبه است يعنى سياسى اجتماعى اقتصادى 

 و فرهنگى است.
ها( و اسعاد العباد)سعادتمند )آبادانى سرزمين((ارةالبلادعم))السلامو از چشم انداز اين مسئوليت است كه امام عليه

 آيد:اى كه بر دو اصل استوار است و دو ركن اساسى اقتصاد به شمار مىكشد.نظريهكردن انسانها( را پيش مى
 اول:طبيعت با نعمتها و ذخايرى كه در درون خود دارد.

 دوم:مسئوليت با عمل خيرى كه همراه است.

نكه از اين دو ركن اساسى به تفصيل سخن بگوييم،جا دارد كه ويژگيها و خصائص اين مسئوليت را از اكنون پيش از آ
كه گروهى از انديشمندان به اسلامى ((اصل مالكيت))السلام بررسى كنيم و تفاوتهاى آن را باديدگاه امام على عليه

 كنند بيان كنيم.به عنوان بستر نظام اقتصادى طرح مى
 

 وليتركن اول:مسئ
 

كند چه انسان در برابر السلام،انديشه اقتصادى خود را بر پايه مسئوليت پذيرى استوار مىامام على عليه

هاى دور و چهارپايان را هم در بر ها( مسئول است.قلمرو مسئوليت او سرزمينعباد)مردمان( و بلاد)سرزمين

 گيرد.مى
 تنگدستى را از چهره آنان بزدايد.او در برابر فقر او مستمندان مسئول است تا غبار 

اى در جهان باقى نماند.اصل تلاش و او در برابر هر قطعه زمين بايرى مسئول است و بايد آن را احيا كند تا گرسنه
جديت بر پايه مسئوليت استوار است؛ جديت يعنى كار مثمر و نتيجه بخش،چون مسئوليت با كار همراه است و بدون 

پذيرد؛ به همين جهت كار يكى از اركان اقتصاد اسلامى است.ثمره كار،توليد است و مىكار هيچكس مسئوليت ن
 شود.ثمره مالكيت،بهره ورى هر دو از اركان اساسى توزيع ثروت محسوب مى



اين نماى كلى مكتب اقتصادى اسلام از ديدگاه نهج البلاغه است.و ما پس از يادآورى چند نكته مهم به تفصيل از آن 

 ت.سخن گف
اند كه مالكيت بستر اصلى و خاستگاه اند چنين پنداشتهبرخى از نويسندگانى كه در وادى اقتصاد اسلامى قلم زده

نهد و در راس اين گرايشها علاقه اقتصاد اسلامى است.اينان معتقدند كه اسلام به گرايشهاى فطرى انسان ارج مى
آورد. و بالاخره اينان با اين از فطرى اشيا را به تملك خود در مىبه مالكيت قرار دارد.و انسان براى بر آوردن اين ني

 58 اسلامى،ص نبهانى:اقتصاد -گيرند:مالكيت ركن اصلى نظام اقتصاد اسلامى است. پيش از آنكهاعتقاد نتيجه مى

ناگزيريم  هاى اقتصاد اسلامى سخن بگوييمدرباره اركان و پايه ? .318 - 315اقتصادنا كتاب صدر شهيد وهمچنين

 السلام مورد نقد و بررسى قرار دهيم.كه اين ديدگاه را با الهام از سخنان اميرالمومنين عليه

كه مالكيت حقيقى از آن خداوند است و انسان وامدار و حافظ امانتى است كه  -اول:نظريه مالكيت با اين اصل 
 فرمايد:همخوانى ندارد.خداوند مى -خداوند به او سپرده است 

 م تعلم أن الله له ملك السماوات والارضال

 

الله الذى اتاكم()به آنان  ? .906بقره: -)آيا نميدانى كه مالكيت آسمانها و زمين از آن خداست()و اتو هم من مال

 بپردازيد.( ? .22نور: -از مال خداوند كه در اختيار شما قرار داده

 اعتبارى است.پس مالكيت الهى همان مالكيت حقيقى است و مالكيت 

تواند مبناى مكتب اقتصادى اسلام قرار گيرد زيرا اين اشتباه است كه اقتصاد را بر وقتى مالكيت اعتبارى باشد نمى
 اى اعتبارى و غير واقعى استوار سازيم.پايه

دارى  اى سرمايه دارى است و معتقدين به اين نظريه متاثر از انديشه و تفكر سرمايهدوم:نظريه مالكيت، نظريه

هستند كه مشتركات بسيارى كمى با نظام اقتصادى اسلام دارد.طرفداران اين ديدگاه آن را در واكنش نسبت به 
كرد مطرح كردند اگر چه انديشه سوسياليستى كه در كشورهاى اسلامى حاكم بود و هر نوع مالكيتى را رد مى

توانيم آن را مبنايى براى اقتصاد قرار د.ولى ما نمىشناساسلام مالكيت را به صورت محدود و اعتبارى به رسميت مى
 دهيم

سوم:اگر مالكيت را بپذيريم،بايد آزادى اقتصادى را هم قبول كنيم،بنابراين هر كس مالك باشد آزاد خواهد بود تا در 

لكيت را مالش هر طور كه بخواهد تصرف كند و اين آغاز فرو افتادن در دام تفكر سرمايه دارى است؛ تفكرى كه ما
 داند.اساس توزيع و آزادى را اساس مالكيت مى

شمارد ولى براى آزادى حد و مرزى قائل است لذا راه اسلام از بخشد و آن را محترم مىبا اينكه اسلام آزادى مى
شناسد و حال آنكه شود.زيرا آزادى در سايه تفكر سرمايه دارى حد و مرزى نمىسرمايه دارى اساسا جدإ؛شّ مى

سازد.در اينجا بايد گفت كه اسلام به انسان حق تصرف در اموالش م آن را در محدوده احكام شرعى منحصر مىاسلا
 را داده است اما در چهار چوب يك سيستم فراگير.

چهارم:اگر مالكيت را شروع حركت انسان در جهان اقتصاد بدانيم با اصل خليف اللهى كه اسلام براى انسان در نظر 

سازگار نيست چه انسان جانشين و خليفه خداوند در زمين است و به عنوان امين و مسئول امانتى كه گرفته است 
كند؛ يعنى امانت بلاد و عباد در حاليكه مالكيت انگيزه تملك را در انسان اش گذاشته حركت مىخداوند بر عهده

ان الانسان ليطغى ان راه ))شود:ه مىبيشتر به انحراف كشيد-بر اساس منطق قرآن  -كند و در نتيجه بيشتر مى

 كند(؛ جز مومنان واقعى كه اندكند.مى ? .22نور: -.)انسان وقتى خود را بى نياز ببيند سركشى((استغنى

ها و مفاهيم اسلامى سازگار نيست و با پنجم:نظريه مالكيت با كيفيتى كه ذكر كرديم با مجموعه ارزشها و انديشه

ز هماهنگى ندارد زندگى انسان صرفا وابسته به اقتصاد نيست زيرا داراى زندگى اجتماعى هاى ديگر زندگى نيجنبه
است مسئوليت هاى سياسى نيز در انتظار اوست.وقتى كه اسلام يك مجموعه واحدى است و اعضاى اين 

ات اى محور قسمت اعظمى از حيمجموعه به هم وابسته اند بسيار سخت است كه قبول كنيم انديشه بيگانه
 قرار مى گيرد. -كه حيات اقتصادى است  -اسلامى 

ششم:اين نظريه از منطقى و تاريخى نيز درست نيست.زيرا وقتى كه قائل به مالكيت شويم،اين سوال مطرح 

شود كه چگونه مال در مالكيت انسان قرار گرفت؟آيا انسان به زور به آن دست يافت؟يا از نياكانش به ارث برد؟او مى
هاى مالكيت بگوييم؟اما از نظر توانيم چيز روشنى از علل و انگيزهن دست يافتند؟پس از نظر تاريخى نمىچگونه بدا

توان گفت كه مالكيت در نتيجه كار بدست آمده است.اگر طرفداران نظريه مالكيت به اين نتيجه برسند در منطقى مى
.آيا داستان ما شبيه داستان تخم مرغ نيست كه اندحقيقت اصل كار را به عنوان اساس مالكيت به رسميت شناخته

 كداميك پيش از ديگرى بوجود آمده است، آيا داستان مالكيت نيز، در اين نظريه آغازش نامعلوم است.
تواند يك انگيزه قوى براى كار هفتم: اين ديدگاه با پيشرفت مطلوب اقتصادى هماهنگ نيست، زيرا مالكيت نمى

تحركى روى آورد، چه بسيارى از صاحبان سرمايه تن شود كه انسان به تنبلى و بىمىباشد، بلكه به عكس باعث 

گذارند در حالى كه مسئوليت جهانى دهند بلكه زندگيهايش را از راه سود سرمايه و اجاره اموال مىبه كار نمى
همه توانايهايش براى تحقق كند تا از اى بسيار قوى است كه روح نشاط و فعاليت را در او زنده مىانسان، انگيزه

شناسد، زيرا كه مسئوليت در مسئوليتهاى بزرگى كه بر دوش دارد، استفاده كند مسئوليتهاى كه حد و مرزى نمى



برابر همه جهان است هدف ما از نقد و بررسى نظريه مالكيت ارائه نظريه مسئوليت پذيرى از ديدگاه امام 

كنند قدم بگذارند السلام ترسيم مىريه بخواهيم بر راه هدايتى كه امام عليهالسلام بود تا از طرفداران اين نظعليه
 اش او را درك نكردند ما نيز تا به امروز از درك كامل او عاجز مانديم.امامى كه اهل زمانه

 

   

 

   
 

 ركن دوم: كار
 

ر خود دارد و مسئوليت كه بار كار چرخد: طبيعت با ذخايرى كه دپيش از اين گفتيم كه جريان اقتصاد بر دو محور مى

 بايست اين دو محور را به خوبى بشناسيم.سازنده و هدفدار همراه است، لذا مى
السلام بود در زندگى چيزى مقدستر از كار نيست اگر كار و تلاش نبود زندگى به همراه شكلى كه در زمان آدم عليه

آبادى و آبادانى تبديل كند از بذرهاى كوچك درختان، جنگلها و ها را به انسان با كار و تلاش توانسته است سرزمين
هاى تمدن را بر كره خاكى استحكام بخشد اسلام باغهاى انبوه پديد آورد، انسان تنها با كار توانسته است كه پايه

تنها با كار و تلاش  ريزد مبارك و ميمون بداند چهآمد تا انسان را به كار وادارد عرقى كه از جبين كارگر در اثر كار مى

 فرمايد:گردد خداوند مىها برافراشته مىاست كه كاخ تمدن

  ? .40غافر: -من عمل صالحا من ذكر أو انثى و هو مؤمن فأولئك يدخلون الجن  يرزقون فيها بغير حساب 

 
روزى اش شود و بى حساب )هر كس از مرد و زن كه مؤمن باشد و عمل صالحى به جاى آورد به بهشت داخل مى

 دهند(

  ? .990كهف: -فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه احدا 

 

 هر كس به ديدار پروردگار خويش اميد دارد بايد كار نيكو كند و هيچكس را در پرستش پروردگارش شريك نگرداند.
نيك(است و عمل و كار اقتصادى كارى است كه هر عملى كه انسان در دنيا و آخرت از آن سود ببرد عمل صالح)كار 

 خواند تا بر روى زمين در جستجوى روزى سير كند.كسب روزى را به دنبال دارد قرآن كريم انسان را فرا مى

  ? .94ملك: -فامشوا فى منا كبها و كلوا من رزقه و اليه النشور 

 

 پس بر روى آن سير كنيد و از روزيش بخوريد.
گردد خداوند انسان را آفريد و زندگى راحت را به شرط كار تلاش جز با كار و تلاش ميسر نمىدستيابى به روزى 

 فراهم كرد.
واي  لهم الارض الميت  احييناها و اخرجنا منها حبا فمنه يأكلون و جعلنا فيها جنات من نخيل و اعناب و فجرنا فيها من 

  ? .23-24 يس -كرون العيون ليأ كلوا من ثمره و ما عملته ايديهم افلا يش

 
خورند بيرون آورديم و در آن هايى را كه مىو زمين مرده برايشان نشانه عبرتى است كه آن را زنده كرديم واز آن دانه

ها روان ساختيم تا ثمرات آن و دسترنج خويش بخورند آيا باز هم باغهايى از نخلها و تاكها پديد آورديم و چشمه
ا راه رسيدن به اين نعمتها و دست يابى به خيراتى است كه خداوند سبحان در زمين كنند؟كار تنهناسپاسى مى

 فرمايد:گيرد و مىوصف كرده است.و رسول خدا صلى الله عليه و آله از قرآن الهام مى

 -لان يأخذ أحدكم حبله فيذهب به لاى الجبل فيحتطب ثم به فيحمله على ظهره خير له من أن يسأل الناس 

  ? .26 روايت11/089بحارالانوار /9366 حديث زكات رى،كتاببخا صحيح

 
اگر كسى از شما ريسمان را بر دارد و به كوه رود و هيزم جمع كند و آن را بر پشت خود حمل كند.امام على 

 خواند:السلام با الهام از قرآن و سنت نبوى امت اسلامى را به كار و تلاش فرا مىعليه

 حيواناتاولا:درسهايى از زندگى 



 

پردازى يارانش را زياد خواهد قدرت خيالكند با اين كار نمىالسلام مورچه را توصيف مىهنگامى كه امام على عليه
كند يا براى پر كردن اوقات فراغتشان داستانهايى را براى آنان بگويد بلكه هر سخنى كه بر زبان مبارك حضرت جارى 

 كند:د كه چگونه مورچه را توصيف مىشود حامل درس و عبرت است نگاه كنيمى
انظروا الى النمل  فى صغر جثتها و لطاف  هيئتها،لا تكاد تنال بلمح البصر و لا بمستدرك الفكر كيف دبت على ارضها 

و صبت على رزقها تنقل الحب  الى حجرها و تعدها فى مستقرها تجمع كيف دبت على ارضها و صبت على رزقها 

  ? .985ها:خطبه -و تعدها مستقرها تجمع فى حرها لبردها و فى وردها لصدرها  تنقل الحب  الى حجرها

 

گردد شود و نه با انديشه درك مىاش و لطافت اندامش نه به چشم ديده مىبه مورچه بنگريد كه با خردى جثه
كند در گاهش آماده مى برد و ندر قرارجويد و دانه را به لانه خود مىجنبد و روزيش را مىچگونه بر روى زمين مى

 گرما براى سرما و در ورودش بر خروجش فراهم آورد.
دهد و روزيش را كوشد و تلاش به خرج مىكند مىو اين مورچه با جثه كوچكش و وزن كمش براى روزى خود كار مى

وقتى مورچه چنين آموزد و كند و به ما تلاش و پس انداز را مىكند و براى زمستان ذخيره مىدر تابستان جمع مى

باشد پس چرا انسان كه قدرت و توانايى انجام كار را دارد چنين نباشد؟امام علنه السلام نمونه ديگرى از زندگى را به 
 فرمايد:جويد و مىگويد:او روزيش را مىدهد اين بار از خفاش سخن مىما نشان مى

ا تستدل به فى التماس ارزاقها فلا يرد ابصارها فهى مسدل  الجفون بالنهار على احداقها و جاعل  الليل سراج
اسداف ظلمته و لا تمتنع من المضى فيه لغسق دجنته فاذا ألقت الشمس قناعها و بدت أوضاح نهارها و دخل من 

اشراق نورها على الضباب فى و جارها أطبقت الاجفان على ما قيها و تبلغت بما اكتسبته من المعاش فى ظلم 

 ن جعل اليل لها نهارا و معاشا و النهار سكنا و قرارا.لياليها فسبحان م

 

خواباند و چون شب در رسد تاريكى آن را هاى چشمانش فرو مىخفاش به هنگام روز پلكهايش را بر روى حدقه
گيرد تاريكى ديدگانش را از ديدن مانع نشود و او را از پرواز در چونان چراغى براى يافتن روزى خويش به كار مى

 اق ظلمت باز ندارد.اعم
و چون خورشيد نقاب از روى بر گيرد و سپيدى روز آشكار شود و لانه تنگ سوسماران را روشن نمايد بار ديگر ديدگان 

كند منزه است خداوندى كه شت را روز او گردانيد تا نهد و به هر چه در ظلمت شب گرد آورده اكتفا مىبر هم مى

روز را براى او زمان او آرامش و سكون قرار داد.پس اگر مورچه نمونه خوبى از براى يافتن معاش در حركت آيد و 

نيمى از سال را به دنبال روزى است و نيمى ديگر در استراحت خفاش  ? .954ها:خطبه -موجودات زنده است كه

ها مه اين نمونهپردازد هكند و در روز به استراحت مىاى ديگر از جانداران است كه در شب تلاش مىنيز نمونه
كشد كه بايد توجه انسان را بدان معطوف داشت تا از آن درس بياموزد و حقايقى از زندگى را برايمان به تصوير مى

 عبرت بگيرد درس كار تنظيم وقت پس انداز و ذخيره كردن و درس آينده نگرى.

 ثانيا:درسهايى از زندگى پيامبران
 

آورد با زندگى و جهاد آنان براى همگان درس عبرت را از زندگى پيامبران مىالسلام داستانيهايى امام على عليه
خورد خدايش او را ملامت السلام صاحب مزامير و خواننده اهل بهشت از بيت المال مىباشد پيامبر خدا داود عليه

 گفت: -كرد و به او چنانچه در نهج البلاغه آمده است 

كل من بيت المال و لا تعمل بيدك شيئا قال فبكى داود أربعين صباحا فأوحى الله الى يا داود انك نعم العبد لولا انك تأ

  ? 5/65/5 كلينى:كافى -الحديد أن الن لعبدى داود فلان له الحديد فكان يعمل فى كل نوم درعا. 

 
گريست و  كنى گفت:داود چهل شبانه روزخورى و كارى نمىاى داود تو بنده خوبى هستى چرا از بيت المال مى

 ساخت.ام داود نرم شو و آهن براى او نرم شد و او هر روز يك زره مىخداوند به آهن وحى كرد كه براى بنده
وان شئت ثلثت بداود صلى الله عليه صاحب المزامير و قارى اهل الجن  فلقد كان يعمل سفائف الخصوص بيده و 

  ? .970 خطبه -من ثمنها يقول لجلسائه ايكم يكيفينى بيعها و يأكل قرص الشعير 

 
ها و اگر بخواهى سوم از داود صاحب مزامير و خواننده بهشتيان بگويم او كه به دست خود از برگ خرما زنبيل

 خورد.فروشد واز بهاى آن قرص نان جوين مىگفت:چه كسى آن را براى من مىبافت به همنشينانش مىمى
 خورد.كرد كه از دسترنج خويش مىكرد و افتخار مىه فروش آن امرار مىبافت از راالسلام بوريا مىآرى داود عليه

 السلامدرسهايى از زندگى امام على عليه

 
مندترين افراد به كار بود او از كار خسته و دلزده السلام قول را با عمل همراه كرد و از علاقهاميرالمومنين على عليه



كرد و زد و چاه حفر مىكرد زمين شخم مىغيير نداد و همچنان كار مىاش را تشد حتى در ايام خلافتش شيوهنمى

كنى؟امام پرداخت مردى اميرالمومنين را با بار شترى از هسته خرما ديد از او پرسيد:چه حمل مىبه زراعت مى

 كلينى -رفت به اوالسلام با كوله بارى از هسته خرما مىفرمود:صد هزار نهال خرماست.امام على عليه

گفتند:اى ابوالحسن!چه با خود دارى؟امام فرمودند:اگر خدا بخواهد نخلهاى خرماست و  ? .5/64كافى:

گذارند و به خاطر تلاش و پشتكارش بى نيازترين اى را باقى نمىكارد و دانههاى خرما را مىحضرت همه آن هسته

 ? .5/64/4همان: -د.با وجوداند:وى هزار بنده را با دسترنجش آزاد كرشخص زمان خود بود و گفته

كارهاى فراوان و تلاش توانفرسايى كه در مزرعه جامعه و دولت داشت هيچگاه وظيفه تربيتى خود در داخل خانواده 
السلام هيزم جمع اند:كه اميرالمومنين عليهكرد گفتهاش در كارهاى خانه كمك مىكرد او به خانوادهفراموش نمى

السلام در كنار عليه ? .2/904/456صدوق،الفقيه: -زد.اميرالمومنينرو مىآورد و جاكرد و آب مىمى

توانست كرد در حالى كه مىاش را فراموش نمىكارهاى زياد خود در اداره امور كشور وظيفه تامين معاش خانواده

 نيازهاى خود را از بيت مال تامين كند.

ه نسلهاى آينده درسى را بياموزد كه در طول زندگى شان آن كرد تا بامام هميشه راه سخت و دشوار را انتخاب مى
 داشت و مى فرمود:السلام كار را دوست مىرا به خاطر داشته باشند امام عليه

  ? .2/15/276همان: -دارد.ان الله يحب المحترف الامين ؛ خداوند كارگر امين را دوست مى

 فرمايد:و هموست كه مى

 وتر ان تتعب فى البر فان التعب يزول والبر يبقىالداعى بلا عمل كالرامى بلا

 

)آنكه كه ديگران به كارى فرا خواند و خود بدان عمل نكند مانند تيراندازى است كه از كمان بى زه افكند اگر در خوبى 

 نهج الحديد،شرح ابى ابن -ماند(رود و خوبى باقى مىخود را خسته كنى خستگى از بين مى

  ? .30/80/223البلاغه:

نمايد كه گويى كارى نكرده است و شعار حضرت اين بود:اذا با وجود تلاش زياد و خستگى ناشى از كار چنان مى
دهى مانند كسى باش كه كارى انجام نداده ء فكن كمن لم يفعل شيئا؛ هر كارى را كه انجام مىفعلت كل شى

اين نهايت  ? .91/3580ماخذ همان -ار مى دهد.والسلام پايان راه را آغاز مراحل ديگر قراست.آرى امام عليه

تواند نسبت به كار در خود داشته باشد.و چرا نه؟وقتى كار در بسيارى از اى است كه انسان مىاشتياق و علاقه
 گيرد؛اى بالاتر از آن قرار مىاوقات در رديف حسب و نسب بلكه مرتبه

 فرمايد:هموست كه مى

 حلى محقق-32/2 قصار،شماره كلمات -سبه )آنكس كه عملش او را به جايىمن ابطابه عمله لم يسرع به ح

 نرساند حسب و نسبش او را به جايى نخواهد رساند.( ? .219 الاسلام،ص شرايع

 
 

 انواع كار
 

 اسلام به همه كارهايى كه ناشى از رابطه طبيعى ميان ابزارهاى مختلف توليد است بحث كرده است.

برد:آن عبارت است از اينكه زمينى را كه قابل استفاده نيست آماده استفاده و موات را نام مى و از انواع كار احياى
بهره بردارى قرار دهيم.اگر آب ندارد آبش را تامين كنيم و اگر در آب فرورفته است آبش را خشك كنيم يا اگر شوره زار 

ا به زمينى آماده كشت و مناسب بهره بردارى است آن را اصلاح كنيم به هر حال انجام كارى كه زمين استفاده ر

 تبديل كند.
 

 مزارعه:
 

مصدر باب مفاعله و متضمن معنى مشاركت است كه بايد بين دو طرف انجام گردد. مزارعه بين عامل و مالك برقرار 

ورد نياز را در پردازد و مالك نيز زمين و سرمايه و ابزار مشود عامل)كارگر(به شخم زدن و آبيارى و بذر پاشى مىمى
 برد.گيرد و عامل در مقابل سهمى از محصول زمين مىدهد اين معامله بر روى زمين انجام مىاختيار قرار مى

 

 مساقات



 

 اين كلمه از سقى)آبيارى(گرفته شده است و عبارت است از اينكه شخصى به آبيارى
 و اين معامله داراى اصول ثابتى است. بردپردازد و در مقابل سهمى را از محصول آن مىنخل يا تاك مى

 

 مضاربه:
 

پردازد و سود حاصل كند و ديگرى با آن سرمايه به تجارت مىقراردادى است بين دو طرف كه يكى سرمايه گذارى مى

  ? 3/9 شرايع حاشيه -گردد.بين آندو تقسيم مى -بر حسب توافق  -از آن 

 

 شركت:
 

مانند زمين  ? 3/264 الاسلام شرايع -مشاع در اختيار داشته باشند. آنست كه چند مالك يك چيز را به طور

اى را اجاره كنند هر دو در استفاده از خانه شريكند؛ مانند خيارات مشترك و رهن مشترك مشترك چنانكه دو نفر خانه

  ? 3/264 شرايع حاشيه -

 

 اجاره:
 

ى( معين. مانند آنكه انسان بگويد: اين خانه را عبارت است از مالك شدن يارسيدن به سوداى در ازاى چيزى)عوض

 3/492 الاسلام شرايع -يكسال در ازاى صد هزار

دهيم. صد هزار تومان نشانه آنست كه اين كار براى سود است. عبارت تومان براى سكونت در اختيار تو قرار مى ?

 ار قرار دادن، اجاره است.نشان ميدهد كه منظور از در اختي ((صد هزارتومان ))و  ((براى سكونت ))
 

 جعاله:
 

ام را به من برگرداند يا فلان كار را انجام دهد فلان مقدار از آن ام يا گمشدهمانند آن است كه بگويد: هر كس بنده

  ? .2/607 الاسلام شرايع -اوست و نياز به قبول و پذيرش ندارد.

شود و يا چند نفر براى انجام فعاليت اقتصادى منعقد مى اى از قراردادها و معاملاتى است كه بين دواينها مجموعه

تفاوتى ندارد كه اين فعاليت در زمينه كشاورزى باشد يا صنعت يا تجارت و فقها اين تقسيم بندى را در كتابهاى خود 
اى كه اند.و تقسيم بندى ما از كار بر اساس ظاهر و شكل كار است نه رابطهاند به تفصيل از آن سخن گفتهآورده

 ميان آنهاست.و انواع گوناگونى دارد:

 
 خدمات -5بازرگانى  -4صنعت  -3دامدارى  -2كشاورزى  -1

 

 كشاورزى
 

اى قائل است.زيرا عامل اساسى در تامين معاش اعم از خوراك پوشاك و ديگر اسلام براى كشاورزى اهميت ويژه
 شود.وسائل زندگى محسوب مى

آمد.پيامبر صلى الله عليه و آله آمدند تا قيد و بندهاى فكرى و اى ناپسند به شمار مىكشاورزى نزد اهل مكه از كاره

 فرمايد:داشت بردارند ايشان خطاب جهانيان مىاى كه آنان را از حركت و پويايى باز مىگمراه كننده

 كتاب بخارى، صحيح - لا يغرش المسلم غرسا و لا يزرع زرعا فيأكل منه انسان أوداب  و لا شى الا كانت له صدق 

 .3953حديث: مزارعه.

 

?  

 داراى كارها اين همه بخورند آن از حيوان و انسان تا كندمى كشت كه را محصولى و كاردمى مسلمان كه نهالى

 اند.صدقه



 سم و دادن كود و نهال زدن،كاشتن شخم قبيل از كشاورزى مختلف فعاليتهاى براى را راه شريف حديث اين

 است حيوان و انسان براى زندگى امكانات تهيه آن اصلى هدف كه كندمى باز كشاورزى كارهاى يگرد و پاشيدن

 ياد زمين هاىگنجينه عنوان به كشاورزان از و گذاردمى احترام زمين روى فعاليتش و تلاش خاطر به اسلام

 فرمايد:مى السلامعليه صادق كند.اماممى

 ادريس الا الازراعا نبيا الله بعث ما و الزارع  من الله الى احب شى الاعمال فى ما و أرضه فى الله كنوز الزارعون

  ? .39122 حديث /96/49 الشيعه عاملى:وسائل حر - خياطا. كان فانه

 

 پيامبرانى همه خداوند نيست كشاورزى از محبوبتر خداوند نزد كارى هيچ و زمينند در الهى هاىگنجينه )كشاورزان

 بود.( خياط كه ادريس جز بودند كشاورز برانگيخت كه را

 كردار و گفتار با نيز السلامعليه على كرد.امام زيادى پيشرفت كشاورزى فعاليت مغز پر راهنمايى اين سايه در

 كردند.مى سياستى چنين از خويش

 چنانكه - كردمى فعاليت هازمينه همه در و پرداختمى كشاورزى به السلامعليه امام تلاش و كار صحنه در و

 را همه آوردمى بدست راه اين از كه زيادى سرمايه و كردمى غرس نهال و زدمى شخم و كردمى حفر چاه - گفتيم

 كرد.مى هزينه خير راههاى در

 

 باتجربه كشاورز

 

 اشتكمى خرما هسته هزاران مرتبه هر در كرد.مى غرس خرما نهال هميشه السلامعليه على اميرالمومنين امام

 هسته از شترى بار با را او آمد.مردىمى در محصول پر نخلهايى به نقص و عيب بدون و كامل طور به آنان همه كه

 گفت:امام مرد خرماست.و نهال هزار كنى؟فرمود:صدمى حمل ابوالحسن!چه پرسيدند:اى او از ديد خرما

 نگذاشت. فرو هم اىدانه و كاشت را هسته آن همه السلامعليه

 خدا اگر فرمودند: دارى؟امام خود با ابوالحسن!چه گفتند:اى او به رفتمى خرما هسته از بارى كوله با وزىر و

 خرماست! نخلهاى بخواهد

 تا دادندمى خرج به دقت مناسب زمين و بذر انتخاب در السلامعليه امام كه يابيممى در روايت دو اين در بادقت

 نگردد.اين كشت زمين در محصول بى و بيهوده اىهسته تا گيرد انجام رايطش بهترين در نهال روند)فرآيند(كشت

 آن عهده از خوبى به تواندمى تجربه با كشاورز تنها كه است اينكار رساندن سامان به در مهارت و نبوغ نشانه امر

 فرمودند:مى و داشتند تاكيد نكته همين بر سخنانش در امام آيد بر

  ? .2/15/276 صدوق:فقيه -دارد. دوست را امانتدار كارگر)باتجربه(و خداوند مين؛الا المحترف يحب الله ان

 

 كشاورزان از حمايت



 

 - كشاورزان - دهندگان خراج درباره او به برندنمى ياد از را اشتر،كشاورزان مالك به خود نامه در السلامعليه امام

 فرمايند:مى كنند.مى سفارش

 الناس لان بهم الا سواهم لمن صلاح لا و سواهم لمن صلاح صلاحه فى فان أهله صلحي بما الخراج امر تفقد و

 يدرك لا ذالك لان الخراج استجلاب فى نظرك من أبلغ الارض عمارة فى نظرك وليكن اهله. و الخراج على عيال كلهم

 أو ثقلا شكوا فان قليلا الا مرهأ يستقم لم و العباد أهلك و البلاد أخرب عمارة بغير الخراج طلب من و بالعمارة الا

 به يصلح أن ترجو بما عنهم خففت عطش بها أجحف او غرق اغتمرها أرض احال  أو بال  أو شرب انقطاع أو عل 

 يتك لا و تزيين و بلادك عمارة فى عليك به يعودون ذخر فانه عنهم المؤون  به خفت شيئا عليك يثقلن لا و أمرهم

. 

 

 نيز ديگران وضع دهندگان خراج و خراج بهبودى با زيرا يابد بهبود دهندگان خراج حال كه كن چنان ماليات خصوص در

 بايد و خراجگزارنند و خراج خوار روزى مردم همه زيرا پذيرد.نمى سامان آن بهبود با جز ديگران كار و شودمى اصلاح

 آبادانى بدون آنكه و شودنمى ميسر انىآباد بدون خراج چون خراج گرفتن تا باشد زمين آبادانى در بيشتر تو نظر

 از مردم اگر و يابدنمى دوام بيش روزى چند دولتش و سازدمى هلاك را عباد و كندمى ويران را بلاد بخواهد خراج

 يفتخف يابد بهبود زندگيشان وضع كه اىاندازه به آنان به كردند شكايت آبى كم يا زدگى آفت يا ماليات سنگينى

 شهرها سازى زيبا و آبادانى با كه است اىاندوخته اين زيرا شود تمام سنگين و گران تو بر تخفيف ناي مبادا بده

 گردانند.مى باز تو به

 جارى السلامعليه امام مبارك قلم بر كه كشاورزان حال رعايت خصوص در است سفارشهايى مجموعه اين

 گويد:اگرمى چنين خود شرح در و داندمى شاورزانك خصوص در را امام گفتار اين عبده محمد استاد و شودمى

 زا يا رسيده كشتهايشان بر كه آسمانى گزند از يا گرديده معين آنان براى كه مالياتى سنگينى از كنند شكايت

 به بپوساند را بذرها كه زيادى آب از يا آيد پديد زمين در كه تغييرى يا آسمانى نزولات كمبود از يا رودخانه آبى كم

 از بذر غذايى ماده آبى كم اثر در يا يابد كاهش محصولات نتيجه در و رسد مشام به آن از گند و بد بوى كه ورىط

 محمد -مغني  جواد محمد استاد ولى ((آورى! بر را نيازهايشان بايد تو شكايت هنگام به پس نگردد سبز و برود بين

 آن از ((كشاورزان نه مردمند عامه امام منظور))كه: گويدمى گفتار اين شرح در و ? .713 ص البلاغه نهج شرح - عبده

 كه كسانى - دهندگان ? 4/86 كاشف تفسير - مغنيه -خراج از گفتار اين همه و ندارد همخوانى برندمى رنج

 است: زير نكات متضمن امام گفتار است نزديكتر صواب به عبده محمد عقيده و گويدمى سخن - كنندمى كار زمين

 كه است بهتر و دارند بدهى محصولند برداشت انتظار در كه زمانى تا زيرا كشاورزان به وام پرداخت -1

 دارد. دلالت معنى اين بر امام گفتار در ثقل)سنگينى( كلمه باشد اىويژه حساب از وامهايشان

 معناست. اين (مبينگزند و )آفت((علت))كلمه رساندمى آسيب محصولات به كه آفتهايى و حشرات با مبارزه -2

 كشاورزى. زمينهاى به آبرسانى و آبيارى امكانات آوردن فراهم -3



 آن. نظاير و سيل مانند طبيعى ناگوار حوادث با رويارويى براى آمادگى -4

 كشاورزان مورد در هايشان نامه در و كردمى سفارش كارگزارانش به كشاورزان مورد در همواره السلامعليه امام

 نمود. ياد - زنندمى شخم را زمين كه كسانى - أكارون عنوان به آنان واز كردمى سفارش نيكى به

 

   
   

 

 دامدارى
 

دامدارى از نظر اهميت همشأن و همطراز كشاورزى است و در جزيره العرب نيز رواج داشت پيامبر اكرم صلى الله 

 دادند.عليه و آله نيز در دوران جوانى گوسفند پرورش مى
هاى زارعى فتح شد و به قلمرو اسلام پيوست در نتيجه از اهميت دامدارى به شكلى كه در ظهور اسلام سرزمين با

اى صاحب زمين كشاورزى شد و با در جزيره العرب متداول بوده كاسته شد پس از فتح عراق مصر ورى هر خانواده
كرد و تن به دامدارى و تحمل سختيهاى آن بى نياز مىآورد آنان را از پرداخآمدهاى زيادى كه از اين رهگذر بدست مى

 شد وقتش را در امور پرورش دام كه در مقابل كشاورزى در آمد چندانى نداشت صرف كند.ديگر كسى حاضر نمى

 -السلام آمده است چنانكه در دستورات امام عليه -اينجا بود كه شيوه پرورش دام تغيير يافت به موجب اين تغيير
توانستند به جاى آنكه دام را به صحرا ببرند در داخل مزرعه يا خانه به پرورش آن بپردازند امام علن ن مىمسلمانا

 فرمايد:السلام مىعليه

 .3/691 البحار قمى:سفينه عباس -اى را كه درمن كانت فى منزله شاة قدست عليه الملائك ؛ فرشتگان خانه

 شمارند.آن گوسفندى باشد مقدس مى ?
ين شيوه جديد دامدارى جايگاه واقعى خود را باز يافت و از خطر نابودى و انقراض در امان ماند؛ خطرى كه با توجه با ا

به پيشرفت گسترده اقتصادى در اثر فتوحات اسلامى در جهان اسلام و روى آوردن مردم به كار در زمينهاى كشاورزى 

 اين فعاليت اقتصادى را از نابودى رهانيد. السلامكرد و با اين روش امام عليهآن را تهديد مى
 

 صنعت
 

كردند و اعتقاد داشتند كه تنها قشرهاى پايين كردند و آن را كار بى ارزشى قلمداد مىعربها از صنعت دورى مى

 دهند.جامعه به آن تن در مى
ه دار تر و از اجتماع و تمدن كه زيرا آنها در باديه نشينى ريش))گويد:آورد و مىابن خلدون براى اين موضوع دليل مى

  ? .404 ص مقدمه - خلدون ابن -((كند،دور ترند.انسان را به صنايع و ديگر لوازم شهر نشينى جلب مى

بيشترين صنايع آن روز در سرزمينهاى فارس و روم كه از اعراب باديه نشين متمدن تر بودند رواج داشت ولى با ظهور 
اقتصادى شيوه زندگى در جزيره العرب دگرگون شد رسول اكرم صلى الله عليه و آله  اسلام و شروع فعاليتهاى جديد

هاى نظامى با قريش ساختن شمشير، نيزه، و ديگر ابزارهاى مردم را به پيروزى از اين شيوه فرا خواند و رويارويى
تن مسلمانان به چنين دفاعى را بر مسلمانان تحميل كرد اين كار موجب گرديد دغدغه روحى كه مانع از پرداخ

 شد و از نظر اجتماعى هم محكوم بود از بين برود.فعاليتهايى مى

رفت تا به شغلهاى صنعتى روى آورند ذكر داستانهايى از زندگى از روشهايى كه براى تشويق مردم به كار مى
السلام به كه داود عليه گفتالسلام نيز به يارانش مىپيامبران عليهم السلام و كارهايشان بود امام على عليه

ساخت و به هنگام صلح حصير و زنبيلهايى از ليف خرما كه براى حمل خرما از جايى به جاى ديگر هنگام جنگ زره مى
رسيد زيرا شد.طبيعى است كه صنعت در دوران اوليه اسلامى به گستردگى و رونق كشاورزى نمىاستفاده مى

رسيد زيرا صنعت محدود بود و تنها براى رفع گى و رونق كشاورزى نمىصنعت در دوران اوليه اسلامى به گسترد
دهد درآمدهايى كه هاى اقتصادى را تحت شعاع قرار مىرفت ولى كشاورزان همه فعاليتنيازهاى ضرورى به كار مى

يتهايى آمد خيلى بيشتر از نياز مردم بود به طورى كه هيچكس وقت خود را صرف فعالاز طريق كشاورزى بدست مى

 كرد.كه درآمدى محدود داشت و از نظر اجتماعى هم گسترده نبود، نمى
 

 حمايت از صنعتگران
 

 در نامه اميرالمومنين عليه اسلام به مالك اشتر در خصوص صنعتگران آمده است:



اسباب  ثم استوص بالتجار و ذوى الصناعات أوص بهم خيرا المقيم منهم و المترفق ببدنه فانهم مواد المغانم و

 52 ها،نامه ،9 -المرافق 

 

?  

 روهگ اين كنند رفتار نيكى به آنان با كه بسپار ديگران به و بپذير، مرا سفارش صتعتگران و بازرگان درباره سپس

 كنندمى روزى كسب بدن تلاش با و كارگرند كه بعضى و گردانندمى را كالايشان آنانكه چه اندمقيم آنانكه چه مردم

 كه صتعتگران همان بيدنه مترفق از منظور آورند،مى فراهم را زندگى آسايش و راحتى ابزارهاى و ودندس هاىمايه

 52 نامه، ،3 -توجهى قابل نقش

 سفارش خود كارگزار به فعاليت اهميت خاطر به السلامعليه امام آن وجود با ولى نداشتند اسلامى اقتصاد در ?

 و رساند اثبات به سودمند هاىمايه آنان فرمودمى كه صتعتگران خصوص رد امام نظريه صحت زمان گذشت كندمى

 با كشور يك ماندگى عقب يا پيشرفت كه آنجإ؛(( تا شد اقتصادى فعاليتهاى جلودار صنعت كه نگذشت چيزى

 باز كشاورزى در را خود جاى ماشينى ابزارهاى كمك با توانست صنعت سنجند.ومى آن صنعتى آمدهاى در حجم

 آورد. در توليد كيفيت و حجم نظر از مدرن و پيشرفته كشاورزى به سنتى حالت از را آن و دكن

 

 تجارت

 

 يلاف دارد:لا اشاره نكته همين به - قريش سوره در - دانست،قرآنمى خوبى به را تجارت فن اسلام از پيش عرب

- قريش سوره -و زمستان كوچ هنگام به الفتشان - قريش دادن الفت براى والصيف الشتاء رحل  ايلافهم قريش

 فعاليت شغل اين در يهودى تاجران كردند مهاجرت منوره مدينه به خدا رسول كه وقتى تابستان ? .9-3

 و آزموده كار تجارت در كه بودند مهاجرين از تعدادى خدا رسول كنار در و كردندمى كشاورزى يثرب اهل كردندمى

 بودند. مجرب

 مسلط مدينه اقتصادى شريانهاى بر مسلمانان كرد برقرار انصار و مهاجرين بين را برادرى نپيما پيامبر كه وقتى

 شد شروع اينجا از خدا رسول با يهود دشمنى بنابراين تجارت به مهاجرين و پرداختندمى كشاورزى به انصار شدند

 كه وقتى و كرد زيادى پيشرفت رتتجا حال هر به كردمى تهديد جدى طور به را آنان اقتصادى حيات كار اين زيرا

 تشويق منظور دو به اسلام شد جمع مسلمانان دست در زيادى ثروتهاى و يافت گسترش اسلامى حكومت قلمرو

 كرد:مى تجارت به

 باقى مصرف بى و نگردد جمع يكجا در و شود بردارى بهره خود مناسب جاهاى در ها(ثروتها)سرمايه اين اول:از

 نماند.

 امروز اسلامى كشورهاى از بسيارى زيرا نداشتند آشنايى اسلام با كه سرزمينهايى به اسلام دورص دوم:براى

 آمدند. در اسلام دين به مسلمان تاجران دست به اندونزى مانند

 بخشيد نيز تبليغى و دينى وجهه آن به اقتصادى ويژگى بر علاوه و داد اهميت تجارت به اسلام اساس همين بر



 نيازمند تجارت زيرا نبود ممكن آنان بين جدايى كه خوردند گره هم به چنان تبليغى( و اقتصادىويژگى) دو اين

 پيدا اقتصادى پايگاه كشورها آن در مسلمان تاجران كه شدمى موجب اسلام و بود كشورها بين اجتماعى روابط

 كنند.

 صلى اكرم پيامبر زيرا بود روشن و واضح رىام تبليغ بر تجارت تأثير اما گذاشت تاثير تجارت در تبليغ ترتيب بدين

 و داشت شخصى تجربه زمينه اين در خود كه خصوص به برد پى تجارت اهميت به آغاز همان از آله و عليه الله

 كرد.مى تجارت بعثت از پيش

 به را لمانانمس و دادمى اهميت تجارت به آله و عليه الله صلى اكرم رسول از پيروى به نيز السلامعليه على امام

 فرمود:مى و كردمى تشويق آن

 الناس ايدى فى عما لكم غنى فيها فان للتجارة تعرضوا

 

  ? 5/941/1 كلينى:كافى -گرداند.مى نياز بى است مردم دست در آنچه از را شما بپردازيد.كه تجارت به

 از داشتند آگاهى ديگر كشورهاى رد زندگى ويژگى از آنان زيرا داشت وامى تجارت به نيز را عرب غير مسلمانان

 فرمايد:مى آنان به خطاب السلامعليه امام و بپردازند كار اين به توانستندمى رو اين

 فى واحدها و التجارة فى اجزاء تسع  اجزاء عشرة يقول:الرزق الله)ص( رسول سمعت فانى لكم الله بارك أتجروا

 . غيرها

 

 نه كه دارد جزء ده فرمود:روزىمى كه شنيدم خدا)ص( رسول از من دهد تبرك و خير شما به خداوند كنيد تجارت

 كافى كلينى -ياد را تجارت كار زيبايى المومنين امير آنگاه كارهاست ديگر در جزء يك و است تجارت در آن جزء

 تسياح به را همگان توجه و كندمى سفر دريا به اينكار براى تاجر چگونه كه كندمى آورى ? 5/941/1

 فرمايد:مى كندمى جلب لذتبخش

 تجارت به و كند سفر دريا به روزى طلب براى انسان كه زيباست چه للتجارة؛ البحر ركب من الطلب فى أجمل ما

  ? .5/298/51 ماخذ همان -بپردازد.

 

 

 تاجران از حمايت

 

 از تاجر است وابسته هم به ركا دو اين زيرا كند حمايت اندازه يك به صنعتگران و تاجران از بايد اسلامى حكومت

 تاجران كه آنجا از بردمى ديگر شهرهاى به يا و رساندمى فروش به محل در يا را آن و بردمى بهره صنعتى كالاى

 كسى هر كه خصوص به باشند برخوردار دولت ويژه حمايت از بايد جهت همين به خطرند معرض در هميشه

 شود تلف است ممكن بماند صاحبش دست در مدتى كالا اگر ببرد ديگر جاى به جايى از را كالا آنان مانند تواندنمى



 امام لذا كرد جمع يكجا فروش و خريد براى را كننده مصرف و كننده توليد كشور تواننمى همچنين برود بين از و

 فرمايد:مى

 لا حيث و جبلك و سهلك حركب و برك فى المطارح و المباعد من جلابها و المرافق اسباب و المنافع مواد فانهم

  ? .52ها:نامه - عليها يجترئون لا و لمواضعها الناس يلتئم

 

 خشكى تو كشور نزديك و دور ديار واز آورند؛مى فراهم مردم براى را آسايش و راحتى ابزار و سودند هاىمايه آنان

 فراهم نيست مردم دسترس در كه كالاها آن و نوردندمى در را العبور صعب كوهساران و هموار سرزمينهاى و دريا و

 ندارند. را بدانجا رفتن جرات و ندارند آشنايى آن با مردم كه جاهايى آورند؛مى

 دوستى انسان حس با مخالف و زشت اعمال به دست كه است ممكن باشد تجار دست در مردم ارزاق وقتى

 نويسد:مى مالك هب خصوص اين در على)ع( باشد.امام مراقب بايد كارگزار پس بزنند

 تحكما و للمنافع احتكار و شحا و ضيقا منهم كثير فى ان من اعلم و بلادك شى حوا فى و بحضرتك أمورهم تفقد و

  ? .52ها:البلاغه:نامه نهج - الولاة؛ على عيب و للعام  مضرة باب ذالك و البياعات فى

 

 و داد در آنان از بسيارى كه بدان و كن رسيدگى ركشو ديگر شهرهاى در چه و حكومت مركز در چه آنان كار به پس

 به و كنندمى احتكار را كالا بيشتر سودجويى منظور به و دارند زشت بخلى و سختگيرند اندازه از بيش ستد

 است. كارگزاران ننگ و عيب مايه و رساند.مى آسيب مردم توده به كار اين بندندمى گران نرخ دلخواه

 هايى پديده سه هر -اساسى( كالاى كردن )پنهان-واحتكار -)بخل(- ،شح-ستد( داد در رى)سختگي- ضيق بنابراين

 خواهد ممكن زمانى امر اين شوند كن ريشه تا كرد مبارزه آنها با بايد و گذارندمى جامعه بر بدى آثارى كه هستند

 گوشزد آنان به را لازم نمايىراه هشدار، و داد قرار رسيدگى مورد را تاجران كارهاى هميشگى نظارت با كه بود

 كرد.

 

 خدمات

 

 ارشم به ثانوى فعاليت كرديم ذكر كه اقتصادى فعاليتهاى به نسبت كه دارد جريان فعاليتهايى اسلامى جامعه در

 حرام به كه زمانى تا كارها اين آن نظاير هيزم)حطابه(و آورى جمع دوزندگى)خياطه( مانند:بافندگى)حياكه( آيندمى

 على)ع( امام است شده وارد احاديث در چنانكه اندصالح عمل دهند،جزء ارايه مردم به را خدماتى و ندنگرد آلوده

 صدوق:الفقيه -در را كارها اين السلامعليه على امام كه پيداست زد.مى جارو و آوردمى آب و كردمى جمع هيزم

 براى خواه - هيزم آورى جمع براى وجود اين با زدن جارو بخصوص دادندمى انجام خانه ? .2/904/436

 رفتند.مى صحرا به - آن فروش يا شخصى استفاده

 

 كار و زن



 نامهاى تاريخ پرداختمى اقتصادى و اجتماعى فعاليتهاى به و داشت اساسى نقش اسلام تاريخ در زن ترديد بدون

 الله صلى - اكرم رسول كه اندگفته و عطاره زينب همچون فروختند:مى عطر كه كندمى ذكر ما برانى را زنانى

 فرمود: او به خطاب - سلم و آله و عليه

 و9/692الكافى: فروغ - للمال أبقى و لله أتقى فانه تغشى لا و فأحسنى اذا

  ? .63/924/997بحارالانوار:

 

 مال فظح موجب و است نزديكتر الهى تقواى به كار اين كه بپرهيز آن در غش از و بفروش نيكى به فروش هنگام به

 گردد.

 از آن و كردمى تشويق ريسندگى كار به را زن نيز السلامعليه على اميرالمومنين كه كنندمى ذكر نويسان تاريخ

 به طالب ابى بن على گفت:اميرالمومنينمى كه است شده نقل نخعى حسن ام واز دانستمى كسبها ترينحلال

 فرمود: امام ريسممى نخ حسن؟گفتم ام اى كنىمى كار گفت:چه و برخورد من

  ? .7/283/9936 تهذيب - صدوق -هاست. كسب ترينحلال از ريسى نخ

 در و بود نشسته خانه در بر صبحدم كه كرد برخورد بكر ام نام به زنى است:به آمده نخعى ابراهيم روايت در

 پاسخ در بگذارى؟ كنار را دوك اين كه نرسيده آن زمان بكر!آيا ام گفت:اى او به داشت ريسى نخ دوك دستش

 و پاك كسبهاى از فرمود:نخريسىمى السلامعليه على امام شنيدم كه حالى در بگذارم كنار را آن گفت:چگونه

 اشتغال كار به منزل خارج در زنان ? .9/950/414 عياشى تفسير -اين كه آيدمى نظر به است. حلال

 السلامعليه امام بطوريكه است شدهمى محسوب آنان درآمد منبع بلكه نبوده سرگرمى براى كارها اين و داشتند

 به اسلام كه آنست شودمى فهميده روايات اين از آنچه خلاصه كندمى تعبير حلال و پاك كسبهاى عنوان به آنها از

 هاجاز اگر نيز عادى شرايط در و كند كار معينى شرايط در زندگى هاىهزينه تامين براى تا است داده اجازه زن

 بپردازد. كرده معين را آن شرع كه كارى يا و مناسب كار هر به تواندمى آورد بدست را همسر

 
 

 مالكيت

 

 اعتقاد اصل اين به كه زمانى تا و است شده گفته بسيار سخن آن به نسبت اسلام ديدگاه و مالكيت درباره

  تنهإ؛ انسان و خداست مالك كه باشيم داشته

 تصرف و دخل اموال اين در تواندمى نموده معين او براى خداوند كه اختياراتى محدوده در فقط و است امانتدار گِ

 نيست. ضرورى غير بحثهاى و گفته آن تكرار به نيازى كند

 

 كه است اين آنان اساسى اشكال كه يابدمى در كند تامل مالكيت پردازان نظريه هاىتحليل و بحثها در كه كس هر

 ارزش از آنان است بهتر بفهمند ماركيستى و دارى سرمايه هاىانديشه لاى لابه از را ىاسلام اقتصاد خواهندمى



 كه است بهتر يابند نجات اندغلتيده فرو آن در كه اىورطه اين از تا بكاهند قائلند مالكيت براى كه اعتبارى و

 و نقد مورد داندمى مالكيت انانس براى را آن و دارد مالكيت و تملك به اسلام كه نگاهى از را مالكيت مسئله

 در بايد پس دهدمى نجات ثمر بى بحثهاى گرداب به افتادن در از را ما اصل اين پذيرش دهند قرار بررسى

 كنند. نظر تجديد اسلام اقتصادى مكتب به نسبت نهايتا و مالكيت به نسبت ديدگاهشان

 آوردمى ثروت كار است استوار كار جمله از منابعى بر مالكيت كه دارند نظر اتفاق اصل اين بر اسلامى اقتصاددانان

 مالكيت وقتى كرد خريدارى را ملكى آن با بتوان كه باشد پولى يا وسيله و ابزار يا كالا است ممكن ثروت اين و

 و حدود او مالكيت بلكه كند تصرف و دخل آن در خواهدمى كه طور هر تواندنمى ثروت صاحب باشد اعتبارى

 گيردمى قرار گناهكاران زمره در و شده مرتكب دين خلاف كار كرد تجاوز اگر و كند تجاوز آن از نبايد كه دارد ىااندازه

 دولت و بپردازد باشد بيشتر اشساليانه نياز از كه صورتى در را خود مال از مقدارى كه است لازم او بر همچنين

 كه كسانى راه از اسلام راه اينجا كند.در پرداخت را قانونى اتمالي اشساليانه سود از كه كند مجبور را او دارد حق

 تواندمى مالك كه آيدمى بر اعتقاد اين از شودمى جدا كندمى ايجاد قانونى حق صاحبش براى مالكيت دارند اعتقاد

 و ضرورى اىكاره در خواه كند هزينه را آن بخواهند كه راهى هر در و كند تصرف مالش در - بخواهد كه گونه هر -

 صندوقى در را مالش خواست اگر يعنى ورزد؛ بخل يا تبذير تواندمى همچنين ضرورى غير كارهاى در خواه واقعى

 كلانى سودهاى مقابل در و دهد وام ديگران به يعنى كند خوارى ربا يا باشد نداشته آن به كارى بد الا والى بگذارد

 و باشد داشته تسلط هاثروت و هاسرمايه بر تا دهدمى اختيار لامىاس حاكم به سرمايه به اعتبارى نگاه بگيرد.

 حق اصلا يا كنى تصرف مالت در كنممى معين تو براى كه چوبى چهار در توانىمى تو بگويد سرمايه صاحب به

 مال گويدمى كه اىبرنامه گيردمى قرار اقتصادى تربيت برنامه اساس تفكر طرز اين و ندارى را اتسرمايه در تصرف

 آن از مال دارد اعتقاد كه است انسان اشتباه عقيده دارد وجود امروز كه مشكلى امانتدارى تو بلكه نيست تو آن از

 آن نظاير و بسازد ميكده يا بسوزاند را آن تواندمى مثلا ببرد دست آن در تواندمى بخواهد كه گونه هر و اوست

 نيست انسان آن از اصل در مال زيرا است پويا اىرابطه كندمى ايجاد اشسرمايه و فرد بين اسلام كه اىرابطه

 - خداوند - خودش براى و است داده اندازه به آنهم تصرف حق او به داده قرار او اختيار در را مال اين كه خداوند ولى

 ساخته جامعه در ياپو و متحرك اىماده ثروت از تفكر طرز اين و است گرفته نظر در سرمايه اين سودهاى از حقى

 تصرف حق سرمايه صاحب به اگر رود هدر به يا بماند باقى استفاده بلا اىماده توانستمى كه حالى در است

 داد.مى كامل

 فرمايد:مى انديشه اين تبيين در السلامعليه امام

 و الغارم و الفقير ليطعمنه و العانى و الاسير به ليفك و الضياف  منه ليحسن و القرب  به فليصل مالا الله اتاه فمن

 الاخرة فضائل درك و الدنيا مكارم شرف الخصائل بهذه فوزا فان الثواب ابتغاء والنوائب الحقوق على نفسه ليصبر

 شاءالله ان

 

 و زندانى دهد نيكو ميهمانى آن با برساند خويشاوندان به را آن بايد است داده مالى او به خداوند كه كسى پس



 تا دارد وا شكيبايى به ناگوار پيشامدهاى و حقوق اداى در را خودش و ببخشد وامدار درويش به برهاند را گرفتار

 -يابد.مى دست آخرت فضائل و دنيا مكارم شرف به خصلتها اين با بخواهد خدا اگر و آورد بدست ثواب

  ? .943ها:خطبه

 اشسرمايه و انجامدمى سركشى و طغيان به كيد اررفت اوست آن از كه اساس اين بر اشسرمايه با انسان اگر اما

 فرمايد:مى السلامعليه على امام كه همانطور زيرا كندمى مصرف مادى لذتهاى راه در را

  ? .55قصار: كلمات -است. ثروت نفسانى خواهشهاى اساس الشهوات، مادة المال

 نويسد!مى مالك هب السلامعليه امام منحرف حمكران سركشى علل و اسباب درباره و

  ? .73ها:نامه - خولا! الله عباد و دولا الله مال فيتخذوا فجارها و سفهاوها الام  هذه أمره يلى أن اسى ولكننى

 

 دست به دست را خود مال و آورند دست به را حاكميت امت اين تبهكاران و بيخردان كه است آن من اندوه اما

 يرند.بگ خدمت به را او بندگان و بگردانند

 تسلى الميت مال برد:كثرةنمى اى بهره آن از خود و گذاردمى ديگران براى كندمى جمع را اىسرمايه كه كسى

  ? .64 حديث 30/236الحديد: ابى ابن - بخشدمى تسلى را ماندگانش باز ميت زياد اموال - عنه ورثته

 ماند:مى او براى مرگ از پس حتى زيانش ولى

  ? .982/ قصار:آيتى كلمات - لغيرك خازن فأنت قوتك فوق كسبت ما ادم يابن

 

 هستى. ديگرى براى آن دار خزانه تو كنى كسب اتروزه هر روزى از بيش چه هر آدم فرزند اى

 چه شودمى دنيا در هلاكتش موجب ثروت به او بندگى بلكه بردنمى اىبهره ثروتش از شخصيتى چنين رو اين از

 بازند.مى جان دم در شوندمى خبر با تجارتشان خسارت و زيان از وقتى كه سرمايه صاحبان بسيارند

 است: اين كميل به السلامعليه امام وصيت جمله واز

 اندزنده ظاهر ? .921 آيتى قصار/ كلمات -به گرچه مالند گنجوران كه آنان اندمرده أحياء؛ هم و الاموال خزان هلك

 را گفتارى گرداند سعادتمند را او آن از درست استفاده صورت در يا آورد در پاى از را انسان تواندمى سرمايه پس

 آموخت: اقتصادى درس آن از توانمى كه دهدمى نسبت امام به الحديد ابى ابن

 30/361الحديد ابى ابن - ملحت ملحا كان ان و عذبت عذابا كان فان الجداول منه تستمد العظيم كالنهر الملك

  ? .393 حديث

 

 و بود خواهد شيرين جويبارها آب شيرين نهر آب اگر گيرند بهره آبش از جويبارها كه است بزرگ نهرى چون مالكيت

 شود.مى شور نيز جويبارها آب باشد شور نهر آب اگر

 اگر شناسدنمى توقف و است حركت در و پويا هميشه كه است جارى آب مانند درست زيبايى!مالكيت تشبيه چه

 آب چون مال يابد جريان و باشد داشته پويايى كه است مالكيتى نيز درست مالكيت شودمى ديدهگن بايستد



 كند.مى آبيارى را جامعه درخت ريشه شود هزينه اقتصادى متنوع فعاليتهاى و طرحها اجراى در اگر است

 اين آورد.در فراهم حلال هرا از آن صاحب كه است گوارا و شيرين زمانى مالكيت كه داشت دور نظر از نبايد البته

 پويايى و حيات آن در تا شودمى وارد جامعه اقتصاد شريان در سرمايه بود خواهد شيرين نيز جويبارهايش صورت

 شودمى شور نيز جويبارهايش و بود خواهد شور و ناگوار گردد جمع نامشروع طريق از سرمايه اگر پس كند ايجاد

 است. تلخ و شور اشثمره و نتيجه شودمى جارى مهجا در هاسرمايه اين وقتيكه يعنى

 وقتى نباشد چنين چرا و كندمى منتقل شنونده به را مفهوم و معنى الفاظ كمترين با كه بيان اين زيباست چه

 گردد.مى جارى - البيان امام البغاء سيد السلامعليه على امام مبارك زبان بر كه

 آنكه: كلام خلاصه است.و مردمان كردن نصيحت و دادن شناخت وسيله تنها امام سخن آنكه بالاتر و

 الى حولها ثم منهم نزعها منعوها فاذا بذلوها ما أيديهم فى فيقرها العباد لمنافع بالنعم يختصهم عبادا لله ان

 غيرهم؛

 

 تا و دهدمى قرار اختيارشان در را مخصوصى نعمتهاى مردم به رساندن سود براى كه دارد بندگانى خداوند

 آنان از نعمت ورزند دريغ بخشش از چون و گذاردمى باقى دستشان در نعمتها آن دارند بخششگر دست هنگامى

  ? .496قصار كلمات -سپارد.مى ديگران بدست و گيردمى باز

 

   

   
 

 ثروت
 

روت را به چيزهاى مادى محدود گويند:چيز ماديى كه براى انسان سود آور باشد و ثاقتصاد دانان در تعريف ثروت مى

بارها شنيديم كه ))گويد:كنند تا تواناييهاى معنوى انسان را از آن خارج كنند جيفرسون اقتصاد دان معروف مىمى

زمين سرمايه است هوش سرمايه است و... اين اشتباه فاحش است زيرا اطلاق سرمايه به زمين هوش و ديگر 
برند يم بعضى از مردم از زمين و يا از چيزهايى كه هوش خود را در آن به كار مىچيزها معنى ندارد مگر اينكه بگوي

  ? .89 مأخذ:ص همان -((كنند.خورند همانطور كه ساير مردم با سود سرمايه شان زندگى مىروزى مى

به شمار دارد چه اگر زمين براى انسان سود آور است چرا آن را ثروت و سرمايه اين سخن مرا به شگفتى وا مى

 نياوريم.
 اول:بايد مادى باشد تا ثروتهاى معنوى از قبيل هوش و نظاير آن را از دايره ثروت خارج كنند.

توان از آن سود برد از آن خارج كنند:مانند صحراها و حيواناتى كه دوم:سودى در برداشته باشد تا چيزهايى را كه نمى

 رسانند.مضرند و سودى نمى
اى حياتى و سودمند است ولى بسيار فراوان وا و آب را شامل نگردد زيرا اگر چه آب مادهسوم:كمياب باشد تا ه

 آيد.است و به عنوان ثروت به حساب نمى
 اشكالاتى بر اين نظريه وارد است:

هاى غير مادى توجهى نكرده است زيرا مهارت و تجربه گرچه امر غير مادى اند ولى اول:به قابليتها و كار آئى

آيند و همچنين توان از آنها بهره برد به همين جهت در كنار چيزهاى مادى ديگر ثروت به شمار مىند و مىسودمند
 توان از آن سود برد پس هوش نيز ثروت و سرمايه است.هوش مادى نيست ولى مى

وز دوم:چنين برداشتى از ثروت مستلزم فاصله زمانى معين و مكان مشخصى است در حالى كه ممكن است امر
دهد مانند:زمينهاى بيابانى و يا گيرد و سود مىسود و نفعى نرساند ولى پس از مدت زمانى مورد استفاده قرار مى

چيزهايى كه در يك كشور سودى نداشته باشد ولى در كشور ديگرى بتوان از آن استفاده كرد و سود برد مانند:موش 



 كنند.ايش استفاده مىو گربه كه از آنها در كشورهاى ديگر براى انجام آزم

 شود:و اگر ديدگاه اسلام نسبت به ثروت را نيز بر اين نظريه بيفزاييم نكته سومى نيز بر اين برداشت وارد مى
رسد ولى چيزى جز ضرر در بر سوم:هر سودى سود حقيقى نيست بسيارى از چيزهاست كه سود آور به نظر مى

رساند و آورد ولى به جامعه آسيب مىهاى زيادى را به همراه مىندارد مانند شراب كه براى توليدگان خود سود
 نتيجه نهايى ضرر است نه منفعت.

اينجاست كه بايد همه جانبه به منفعت نگاه كرد مثلا در جامعه امورى در جريانند كه سودى در بر ندارند ولى در 

اى دارند در رود فايدهن دارد كه گمان مىآيند مانند:ساختن مدارس يا برعكس امورى جرياحقيقت ثروت به شمار مى
حالى كه ضررشان بيش از منفعتشان است مانند:مواد مخدر نظاير آن و بايد به كلمه سود آور در تعريف ثروت عقل و 

 شرع را نيز اضافه كرد تا تعريف درست در آيد:
باره ثروت است اسلام مادى بودن هر چيزى كه براى انسان از نظر عقل و شرع سود آور باشد و اين نظر اسلام در

گيرد بلكه شرط اسلام آن است كه سود در چهار چوب داند و سود مادى را نيز در نظر نمىسرمايه را شرط نمى
السلام پسندد در اينجا گفتارهايى از امام على عليهاحكام اسلامى باشد زيرا آنچه عقل بدان حكم كند شرع نيز مى

 فرمايد:درباره ثروت بدانيم مى آوريم تا نظر امام رامى

بزرگترين ثروت و  ? .901قصار: كلمات -لا مال اعود من العقل،هيچ ثروتى سودمندتر از خرد نيست.يعنى خرد

هاى فراوانى بدست آورد و هر تواند سرمايهسرمايه انسان است زيرا انسان با به كار گيرى عقل و خرد خويش مى

 فرمايد:ها نيز محروم است و در همين راستا امام مىاز آن سرمايهكس از نعمت خرد بى بهره باشد 

 چون نادانى نيست ? .59قصار: كلمات -لا غنى كالعقل و لا فقر كالجهل، هيچ ثروتى چون خرد و هيچ تنگدستى

 شود چون بخشى از توانايى انسان است.سخن و كلام نيز ثروت و سرمايه محسوب مى

 مايد:فرالسلام مىامام عليه

  ? .80 ح 30/372البلاغه: نهج شرح -احسبوا كلامكم من أعمالكم و أقلوه الا فى الخير .

 سخنانتان را از اعمالتان به حساب آوريد و كم بگوييد مگر در خير
اى در بر دارد چون از پس سخنورى ثروت است و با وجودى كه مادى نيست ولى براى سخنور و خطيب سود و فائده

 برد.ن بهره مىسرمايه سخ

السلام از ديدگاه اقتصاد دانان ژرفتر و عميق تر است از ژرفاى شيرى يابيم كه ديدگاه امام عليهاينجاست كه در مى
برخوردار است و اين گستردگى و ژرفا در زندگى اقتصادى تاثير به سزايى دارد و اگر بخواهيم ثروت و سرمايه امنى را 

 شويم كه تنها چيزهاى مادى و سود آور را ذكر كنيم.يم مجبور مىاز نگاه اقتصاد دانان بر شمر
 هاى فراوانى در اختيار دارند.السلام خواهيم ديد كه مردم ثروتها و سرمايهاما در پرتو كلام امام عليه

 

 مفهوم منفعت)سود(
 

مفهوم را در سايه گفتارهاى  كنند كه بايد اينهاى مادى منحصر مىچنانكه ديديم اقتصاد دانان ثروت را تنها به جنبه
امام و ديدگاه همه جانبه ايشان به ثروت تعديل كرد زيرا هر چيز كه خير جامعه و فرد را در برداشته باشد منفعت و 

هاى وجود دارد كه اگر در سرمايه فراهم شود منفعت را نيز به دنبال خواهد آيد ولى ويژگىسود به حساب مى

 روت و جوانمردى اشاره كرد.توان به مداشت از جمله مى
 فرمايد:السلام مىامام عليه

  ? .483 حديث 30/204الحديد ابى ابن -المال بلامروءة كالكلب الذى يجتنب عقرا و لم يعقر 

 

 مال بدون مروت همچون سگى است كه از گزيدن كند و نگزد.

 اى در بر ندارد.ايدهتواند سودى برساند ثروت بدون مروت نيز فپس همانطور كه سگ گزنده نمى
ورى و هزينه كردن است؛ اگر صاحب سرمايه سامان دادن سرمايه از جهت بهره -يكى ديگر از ويژگيهاى آن تدبير 

 فرمايد:السلام مىتدبير نداشته باشد منفعتى هم در مالش نيست امام عليه

  ? .396 عبده 728 قصار ماتكل -لا مال لمن لا تدبيرله آنكس كه تدبير ندارد از ثروت بى بهره است.

پس ثروت سودآور ثروتى است كه براى صاحب سرمايه و جامعه سود داشته باشد گاهى ثروت تنها داراى منفعت 

شود براى صدقه دهنده يا مادى براى جامعه است نه براى فرد مانند اموالى كه از طريق صدقات و اوقاف جمع مى
توانيم بگوييم چون منفعت مادى ندارد بى ارزش است با كمى دقت ى آيا مىوقف كننده منفعت مادى در بر ندارد ول

شد منافع مارى آن در برابر منافع معنوى كه از راه يابيم كه اگر اين اموال در امور اقتصادى سرمايه گذارى مىدر مى
 شود بسيار اندك خواهد بود.صدقه يا وقف عايد صاحبش مى

 

 طبيعت



همه نيازهاى بشر را در آسمان و زمين به وديعت نهد از آن جمله معادن را آفريد و آن را در درون خداوند تبارك و تعالى 

زمين و در دل كوهه تعبيه كرد تا انسان براى دستيابى به آن تلاش كند و به انسان معادن كوهستانها و صدفهاى دريا 
 رون خود دارند بخشيده است.هاى مرجان در دو آنچه از سيم و زر ناب و مرواريد غلطان و دانه

لو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال و ضحكت عنه اصداف البحار من فلز اللجين و العقيان و نثارة الدرر و حصيد 

  ? 19خطبه: -المرجان ما اثر ذالك فى جوده. 

 

يم و زر ناب و شود از سآيد يا هر چه را كه از خنده صدفهاى دريا حاصل مىهر چه را كه از معادن بيرون مى
 مرواريدهاى غلطان اگر همه را ببخشد در جود و بخشش او اثر نكند.

گيرد از آن جمله اى را به كار مىالسلام تعبيرهاى نو و تازهفرمايد:امام عليهمحمد عبده درباره اين سخن امام مى
كند زيرا وقتى كه زمين مىدهند به نفس كشيدن تعبير شوند و گوهرهايى را بيرون مىوقتى معادن شكافته مى

كشد يا باز شدن دهان صدف را به خنديدن تعبير ريزد گويى كه نفس مىمواد گداخته درون خود را به بيرون مى

  ? .393 البلاغه،ص نهج عبده:شرح محمد -نمايد.مى

 سپس آبها را جارى ساخت و آن را سرچشمه حيات قرارداد. -

ا و حمل شواهق الجبال الشمخ البذخ على أكتافها، فجر ينابيع العيون من فلما سكن هيج الماء من تحت أكنافه
عرانين أنوفها و فرقها فى سهوب بيدها و أخاديدها و عدل حركاتها بالراسيات من جلاميدها و ذوات الشنا خيب الشم 

 من صيا خيدها

 

ه را بر دوش زمين نهاد وقتى هيجان آب در گوشه و كنار زمين آرام گرفت كوههاى بلند سر به فلك كشيد

هاى آب را بر فراز كوهها شكافت و در بيابانها و زمينهاى هموار جارى ساخت و حركت زمين را با كوههاى سرچشمه

  ? 19 خطبه -پر صخره و كوههاى سر برافراشته و استوار تنظيم كرد.

 فرمايد:پردازد و مىسپس به نقشى كه آب در زندگى انسانها دارد مى
 هواء متنسما لساكنها،و هوا را آماده ساخت تا بر ساكنين زمين بوزد.وأعد ال

 ها را در بلنديها شكافت تا مهمترين ابزار كشاورزى را در اختيار انسان قرار دهد.چشمه

ثم لم يدع جرز الارض التى تقصر المياة عن دوابيها و لا تجد جداول الانهار ذريع  الى بلوغها حتى أنشألها ناشئ  
 تحيى مواتها و تستخرج نباتها سحاب

 
ها راهى براى رسيدن آنها رسيد جوىسپس زمينهاى خشك و بى آب و علف را كه آب چشمه به بلنديهاى آن نمى

  ? 19ها:خطبه -نداشتند وا نگذاشت بلكه ابرى آفريد تا زمين مرده را زنده گرداند و گياهانش را بروياند.

 پردازد:يف گردش آب در طبيعت و تاثير آن در زندگى مىالسلام به توصآنگاه امام عليه -

ء المحمول عليها و أخرج به من هوامد الارض النبات و فلما ألقت السحاب برك بوانيها و بعاع ما استقلت به من العب

من من زعر الجبال الاعشاب عهى تبتهج بزين  رياضها و تزدهى بما ألبسته من ريط أزاهيرها و حلي  ما سمطت به 
 ناضر انوارها و جعل ذالك بلاغا للأنام و رزقا للأنعام

 
گذارد در هوا گسترده شد و بار سنگين باران را كه با خود وقتى كه ابر چون شترى كه سينه خود را بر زمين مى

ر هاى بى گياه روييد و در جاى جاى كوهها علف تازه سر بر آورد و زمين به زيوداشت بر زمين نهاد از سرزمين

هاى تازه بر تن كرده بود به خود باليد اين همه را هاى نازك و نرم كه از شكوفهمرغزارهاى خود شاد گرديد و از جامه

  ? 19ها:خطبه -روزى مردمان و رزق چهارپايان قرار داد.

ها رودها چشمهكند و منافع حياتى انگيز است اين توصيف كه حقايق علمى را با وصفى اديبانه بيان مىچه زيبا و دل
آورد كه انسان از مشاهده اين مناظر جذاب كه دست طبيعت آنها را در گياهان و درختان را در كنار لذت روحى مى

شوند چون شترى كه با بار سنگين كه سينه برد اين ابرها با بار گران آب در هوا گسترده مىكنار هم قرار داده مى

 ريزد.دهد باران فرو مىون پستان شتر كه از خود شير مىنهد و قطعات ابر چخود را به زمين مى
گذرد كه زمين مرده يابد.و چيزى نمىافتد و از آن رودها و جويبارهاى كوچك جريان مىها به راه مىآبهاى باران در دره

 رسد.يابد و بوى خوش زندگى از آن به مشام مىو بيجان حياتى دوباره مى
آورند تا انسان و حيوان از آن استفاده كنند و در اين لحظات است كه در كوهها سر بر مىدرختان در دشتها و گياهان 

هاى باران را پوشاند گلها كه قطرهنشيند مرغزارهايى كه سراسر زمين را مىانسان به تماشاى اين مناظر زيبا مى
يعت به زيور روشنى از گياه و آب گردد گويى طبها جارى مىكشند و زلال درخشان آب كه در فرو دستدر آغوش مى

انگيز بيافرينند چه چشم و خاك آراسته گشته است رنگهاى سبز و آبى و زرد دست به دست هم دادند تا مناظر دل

مند شود؛ آرى طبيعت با مناظر زيبايش انسان را به سوى خود اند تا انسان از آنها بهرهانداز زيبايى همه جمع شده
 و روزى خود را از طبيعت برگيرد.كشد تا تلاش كند مى



ترين لحظات عمر خويش را در آغوش اين دارد تإ؛؛؛غ شيرينبدين ترتيب رنگها و تصويرها انسان را به كار و تلاش وا مى

 مناظر دلربا سپرى كند به استخراج معدن بپردازد زمين را شخم كند نهرى را بشكافد و يا گياهى را كشت كند.
 رسد آن است كه آيا اين منابع براى انسان كافيست؟نها به ذهن مىسوالى كه پس از اي

 فرمايد:شمرد مىهاى خداوند بر بندگانش را يكى پس از ديگرى مىالسلام پس از آنكه نعمتامام عليه
واد الذى ما أثر ذالك فى جوده و لا أنفدسع  ما عنده ولكان عنده من ذخاير الأنعام مالا تنفده مطالب الا نام لأنه الج

 يغيضه سوال السائلين و لا يبخله الحاح الملحين

 
گذارد و از خزانه گسترده او نمى نكاهد اندوخته نعمتها در نزدش به او هر چه ببخشد در بخشندگى او اثرى نمى

  ? 19ها:خطبه -اى است كه درخواست جود او نخشكاند اصرار آنان در طلب او را به تنگ نظرى نكشاند.اندازه

 آيد هر چند درخواست و خواهش بندگان تكرار شود.آرى پاك و منزه است خداوندى كه نعمتهايش در شمار نمى

 
 

 مالكيت ثروتهاى طبيعى
 

از موضوعى كه ديدگاه اسلام درباره آن با ديگر نظامهاى اقتصادى تفاوت دارد،مسأله مالكيت ثروتهاى طبيعى است از 

از آن هر كسى است كه آن را در اختيار گيرد و در ديدگاه سوسياليستى از آن ديدگاه سرمايه دارى ثروتهاى طبيعى 

 كه نماينده جامعه است قرار گيرد. -تواند در اختيار دولت جامعه است و مى
آورده است و ثروتهاى طبيعى  ((اقتصاد ما))و ديدگاه اسلام در اين باره مفصل است كه شهيد محمد باقر صدر در كتاب

 ش تقسيم كرده است:را به سه بخ
 آبها -3معادن  -2زمين  -1

 گردد:زمين بر سه نوع تقسيم مى

 زمينى كه در اثر فتح در اختيار اسلام قرار گيرد. -1
 زمينى كه با تبليغ و دعوت در قلمرو اسلام قرار بگيرد. -2

 به تصرف اسلام در آيد. -بدون جنگ و خونريزى  -زمينى كه با مصالحه  -3
ه در اثر فتح در اختيار اسلام قرار گيرد دو نوع اول:زمين موات كه ملك دولت اسلامى است يا در اصطلاح اول:زمينى ك

 گويند و جزء انفال است كه در قرآن و در آغاز سوره انفال از آن ياد شده است:فقه اسلامى به آن ملك امام مى
پرسند بگو:انفال از آن خدا و رسول اوست امام نفال مىيسألونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول؛ از تو درباره ا

 فرمايد:آيه مى ? .9 آيه - انفال -السلام در توضيح اينعلى عليه

ان للقائم بأمور المسلمين الأنفال التى كانت لرسول الله قال عزوجل:يسألونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول 
 فما كان لله و لرسوله فهو للامام .

 
 فرمايد:انفالى كه به رسول خداوند اختصاص دارد از آن حاكم اسلامى است خداوند مى

اش اختصاص پرسند بگو از آن خداوند و فرستاده اوست پس هر چيز كه به خداوند و فرستادهاز تو درباره انفال مى

  ? .7/260 غررالحكم -دارد از آن امام نيز هست.

 گويد:شيخ طوسى در مبسوط مى

يعت اسلام به شخص اجازه داده است تا در زمين موات براى احيا و آبادانى آن كار كند و در نتيجه آبادانى در آن شر))
توانند براى او در اين زمين مزاحمت ايجاد كنند ولى مالكيت زمين از آن دولت است.اعتقاد حقى دارد و ديگران نمى

م دولت اسلامى اختصاص دارد و اگر يكى از مسلمانان آن را احيا آيد و به امادارد كه زمين موات به مالكيت در نمى

 مبسوط - طوسى -كند در بهره بردارى از آن امام حق اولويت دارد ولى مالكيت آن از آن دولت اسلامى است.

3/31. ?  

ود در آورند و در داند كه اشخاص با اجازه امام زمين موات را به مالكيت خالبته محقق حلى نظر ديگرى دارد و جايز مى

 حلى:شرائع محقق -:آن را با اذن امام به مالكيت در آورد خواب است. شهيد ثانى((و اگر گفته شود))گويد:اين باره مى

 گويد:داند و مىمالكيت آن را در زمان غيبت امام جايز مى ? .4/613 الاسلام

 -تواند آن را زمين موات را به مالكيت خود در آورد.مىأما فى غيبته فيمكها المحيى و در زمان غيبت امام احيا كننده 

  ? .3/302 البهية الروضة - ثانى شهيد

 شوداز مالكيت او خارج مى -به نظر محقق حلى  -اما اگر دست از احياى آن بردارد 
 كند:السلام استناد مىفقها:درباره حكم زمين احيا شده به گفتار امام عليه



المسلمين فليعمرها وليود خراجها من أهل بيتى و له ما أكل منها فان تركها أو اخربها من أحيى أرضا ميته من 

 -فأخذها من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذى تركها فليود خرجها الى الامام. 

  ? .3/942 الشيعه حرعاملى:وسائل

 
آباد نگه دارد و خراج آن را به امام از اهل بيت من بپردازد هر چه هر كس از مسلمانان زمين مواتى را احيا كند و آن را 

برد مال اوست و اگر زمين را رها كند يا به آن آسيب برساند مردن از مسلمين آن را پس از او بگيرد و از آن سود مى

 آن را به امام بپردازد.آبادش كند و در احياى آن بكوشد به آن سزاوارتر است از كسى آن را رها كرده است و بايد خرج 
نوع دوم از زمينهايى كه در اثر فتح در اختيار اسلام قرار گرفته زمينهايى آباد است كه ملك عموم مسلمانان است در 

 فرمايد:مالكيت آن هيچ مسلمانى نسبت به مسلمان ديگر امتيازى ندارد در اين باره محقق حلى مى

 دست به جهاد و غلبه و باقهر كه زمينهايى -ن است كسى نمى تواند آنملك عموم مسلمانا ((زمين مفتوح العنوه))

 شرائع -را به مالكيت خود در آورد و خريد و فروش و رهن آن نيز صحيح نيست. ? است. افتاده مسلمانان

  ? .3/619الاسلام:

 فرمايد:طبيعى است كه منظور زمين آباد است و نه زمين موات شهيد ثانى مى

  ? .3/325البهية: الروضة -((به هنگام فتح ملك همه مسلمانان استزمين آباد ))

 فرمايد:السلام در تأكيد اصل احيا مىامام على عليه

 من وجد ماء و ترابا ثم افتقرفأ بعده الله

 

 كند.هر كس آب و خاك در اختيار داشته باشد و نيازمند باشد خداوند او را از رحمت خود دور مى

شود ولى زمين آباد به مضمون حديث نزديكتر است در اين حديث شامل سرزمين آباد و غير آباد مى كلمه تراب )خاك(
 فرمايد:گردد گويى كه امام مىگيرد و در نتيجه فقرا راحتتر دفع مىچون توليد محصول در آن زودتر صورت مى

تا چرخه توليد را در اين زمين به گردش در  ثروت و بى نيازى به انسان نزديك است و به بيشتر از آب و خاك نياز ندارد
 آورد.

 آب

 خاك كار توليد ثروت
 شود:گيرد خود بر دو قسمت تقسيم مىدوم:زمينى كه با دعوت و تبليغ در قلمرو اسلام مى

 بر آن جارى است. -كه قبلا از آن سخن گفتم  -زمين موات كه حكم زمين موات 
 ه از روى ميل اسلام آورند و خراجى نبايد بپردازند.زمين آباد كه متعلق به اهل آن است ك

سوم:زمينى كه مسلمانان با صاحبانش مصالحه كردند و طبيعتا تابع تصميمات صلح است به جز بخش موات آن كه 

 ملك امام است يعنى ملك دولت كه احكام آن را در نوع اول ذكر كرديم.
 

   

 معدن
 

معادنى كه در روى زمين قرار دارند دستيابى به آن نياز به جستجو و كاوش ندارد اند معدن ظاهرى معادن بر دو دسته
 مانند ياقوت، سنگ برام، قير، نفت، نمك، گوگرد، سنگهايى آسياب، خاك غسل)تيمم(

معادنى باطنى معادنى است كه در عمق زمين و جود دارد و دستيابى به آن نيازمند كار و تلاش است مانند طلا آهن 

  ? .3/373كافى: روضه -ب بلور و فيروزه.مس سر

 فرمايد:معادن ظاهرى به عموم مسلمانان تعلق دارد شهيد آيت الله صدر مى

پذيرد كه معدن به يك نفر تعلق داشته باشد و به مالكيت معادن ظاهرى به عموم مردم تعلق دارد اسلام نمى
كند و ب مالكيت عمومى قرار دارد و از اين اصل پيروى مىخصوصى وى در آيد زيرا معادن از ديدگاه اسلام در چهار چو

دهد كه به مقدار نياز خود از آن ثروت معدنى استفاده كنند بدون آنكه آن را ويژه خود گردانند يا تنها به افراد اجازه مى

  ? .417صدر:اقتصادنا شهيد -اش را به مالكيت خود در آورند.منابع دست نخورده

كنند گفتارى كه حاكى از حكمت و بينش السلام استناد مىين نظر به گفتار اميرالمومنين عليهعلماى اسلام در ا

 فرمايد:عميق اقتصادى است امام مى

  ? .5/208/31كافى: -لا يحل منع الملح و الماء منع استفاده ديگران از نمك و آب حلال نيست 

شود و به وسيله آن انرژى توليد و گوگرد نيز مىملح)نمك( نمونه و مصداق معادن روباز است كه شامل نفت 



تواند مردم را از آن منع كند زيرا از نمى -هر كه باشد  -شود و اينها به عموم مردم تعلق دارد و هيچ قدرتى مى

 هاى زندگى خود را بنيان گذارد معدن نيازمند انرژى استتواند بوسيله آن پايهاى است كه انسان مىابزارهاى اوليه
تواند در مالكيت روند.معادن باطنى،معادنى است كه با احياى آن مىوهر دو،دو عنصر مهم در صنعت به شمار مى

شود آنچه در خصوص احياى موات كسى در آيد چون در اصل از انفال است و ملك امام)دولت اسلامى(محسوب مى
 گفته شد بر اين نوع معادن نيز صادق است.

توانند با ايجاد موسسه يا شركت به حفارى و استخراج معدن طلا يا آهن ص مسلمان مىاز اين رو شخص يا اشخا

اند محدود بپردازند و معدن رابه مالكيت خود در آورند و مالكيت اين اشخاص به مقدارى از معدن كه استخراج كرده
 شود نه به تمام معدن كه در اعماق زمين گسترده شده است.مى

شامل  -بر اساس اين نظر  -يابد گويد:مالكيت معدنى كه احيا كننده به آن دست مىمىشهيد محمد باقر صدر 

 502 ص صدر:اقتصادنا -شود.هاى معدنى نمىاعماق زمين و رگه

?  
توانند دست به حفارى بزنند و بخش ديگرى از معدن را مفهوم اين سخن آن است كه شخص يا اشخاص ديگرى مى

 گويد:ثانى نظرى مغامير اين دارد و مى احيا و استخراج كنند شهيد
ها و راه معدن است و هر كس كه معدن را مالك شود مالك حريم او نيز است معمولا حريم معدن شامل آخرين رگه

  ? .3/272روضه: -كارهاى مربوط به استخراج را انجام دهد آنجا نيز جزء حريم معدن است. -اگر در كنار معدن 

 

 آبها
 

 هاى طبيعى.ها درياها و چشمهاند:آبهايى كه در روى زمين است مانند:آب رودخانههآبها به دو دست
تواند آن را به مالكيت خود در آورد زيرا اين كار موجب ضرر اقتصادى همه مردم در استفاده از آن برابرند و كسى نمى

 شود.ديگران مى

هر  ? .96/49الشيعه: وسائل -قرفأ بعده الله؛ فرمايد:من وجد ماء و ترابا ثم افتالسلام مىامام على عليه

 كند.كس آب و خاك در اختيار داشته باشد و نيازمند باشد خداوند او را از رحمت خود دور مى

خواهد حداقل نيازهاى يك زندگى آبرومندانه را بيان كند به همين السلام با بيان اين قاعده مىپيداست كه امام عليه
 -كشاورزى حداقل چيزى هستند كه براى انسان عادى اگر چه آموزش ديده هم نباشد سبب آب و زمين مناسب 

 فراهم است تا بتواند نياز خود را با كار و تلاش روى زمين تأمين كند.
 مندپس بايد آب و خاك متعلق به عموم مردم باشد تا همه بتوانند از آن بهره

 شوند.

پيشى بگيرد از حق اولويت برخوردار است و با نيت  -ود دريا يا چشمه آب ر -در عين حال هر كس در استفاده از آب 
 تواند آن را در مالكيت خود در آورد.تملك نمى

تواند دسته دوم:آبهاى زير زمينى است كه بايد با ابزارى آن را استخراج كرد و حكم زمين موات را دارد و هر كس مى
اى جارى كند يعنى آن را از زمين روان سازد و آورد پس هر كس چشمهبا احيا)استخراج ( آن را به مالكيت خويش در 

توانند از آن تواند با نيت تملك به مالكيت خود در آورد و ديگران تنها در صورت اجازه او مىآن را به درستى اجرا كند مى
به خرجى كه  شوند نه نسبتاستفاده كنند اگر جارى كننده آب جمعى باشند به نسبت كارشان مالك آن مى

  ? .3/379روضه: -اند .كرده

اين قانون شرعى در خود حكمتى دارد و آن اينكه وسايل ضرورى توليد چون آب زمين و معادن وقتى در دسترس 
همگان قرار دارد ملك مشاع است و همگان براى تامين معاش زندگى حق دارند كه از آن استفاده كنند اما اگر كسى 

دهد كه به احياى زمين موات يا استخراج آبهاى زير زمينى بيشتر بهره ببرد شارع به او اجازه مى بخواهد از اين منابع
يا معادن اعماق زمين بپردازد و آنها را به مالكيت خود در آورد و ديگران حق استفاده از آن را جز از طريق احيا نخواهند 

تواند به صورت بهترى از آن شود و مىباشد مالك آن مىداشت بنابراين اگر آن را رها نكند و به احياى آن مشغول 

 بهره بردارى كند.
 

 توليد
 

 السلام از آيهامام عليه

 و ابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره و لا تنس نصيبك من الدنيا

 

گيرد تا ىدر آنچه كه خداوند به تئ ارزانى داشته سراى آخرت را بجوى و بهره خويش را از دنيا فراموش مكن.الهام م

كار دنيا را به ثواب آخرت پيوند دهد زيرا اگر كار انسان تنها محدود به دنيا باشد تلاشهاى خود را صرف هيچ خواهد كرد 



يابد امام على دست مى -پاداش دنيا و آخرت  -اما اگر هدفش از كار و تلاش رسيدن به ثواب آخرت باشد؛ به هر دو 

 كند:را اينگونه وصف مىالسلام تلاشگران براى دنيا عليه
ان من أبغض الرجال الى الله تعالى لعبدا وكله الله الى نفسه جائرا عن قصد السبيل سائرأ بغير دليل ان دعى الى 

 حرث الدنيا عمل و ان دعى الى حرث الاخرة كسل كأن ما عمل له واجب عليه و كأن ماونى فيه ساقط عنه

 

است كه خداوند او را به حال خود واگذارد در حالى كه از راه راست منحرف  اىترين مردان نزد خداوند بندهدشمن

گردد و بدون راهنما گام بردارد اگر او را به كار دنيا فرا خوانند انجام دهد و اگر به كار آخرت فرا خوانند سستى كند 
ت و در آنچه سستى ورزد وظيفه اسكند وظيفه است و در آنچه كه سستى مىگويى آنچه كه براى آن كار مى

 اى ندارد.ورزد وظيفهمى
 كندالسلام مسلمان متعادل كه ثواب دنيا و آخرت را در خود جمع كرده است وصف مىدر جايى ديگر امام عليه

ء من الخيان  ينتظر من الله احدى الحسنين اما داعى الله فما عندالله خيرله و اما داعى و كذالك المرء المسلم البرى
ا عندالله خيرالله خيرله و اما رزق الله فاذا هوذ و أهل و مال و معه دينه و حسبه و ان المال و البنين حرث الله فم

 الدنيا و العمل الصالح حرث الاخرة و قد جمعها الله تعالى لأقوام

او را نزد خود و همچنين مرد مسلمان كه از خيانت پاك است يكى از دو پاداش را از خداوند انتظار دارد يا خداوند 
رساند كه آنگه داراى فرزند و مال و دين و شرف خواند كه آنچه نزد خداست براى او بهتر است يا روزيش را مىمى

است همانا مال و فرزند پاداش اين دنيا و كار نيك پاداش آخرت كه خداوند گاهى اين دو را براى قومى فراهم 

  ? .32ها:خطبه -سازد.

كند توليد دا باشد يكى از دو پاداش است زيرا انسان در دنيا به خاطر آخرت كار و تلاش و توليد مىتوليد اگر در راه خ

گيرد و به وسيله مال و تلاش فرزندان براى دنيا مال و فرزند است و انسان مال و فرزند را براى پاداش آخرت به كار مى
سازد و هدفش كند و تأسيسات مىكند كارخانه بنا مىكند زمين باير را كشت مىسازد و آباد مىمصالح بشريت مى

نويسد پس مال و ثروت به از آن خشنودى خداوند است و در اين صورت خداوند پاداش دنيا و ثواب آخرت را براى او مى
شود و وقتى براى هدفى بالاتر دست به دست هم تنهايى ارزشى ندارد و از فرزندان تنها هم سودى حاصل نمى

اش عمل صالح و كار نيك است و اين توليد حقيقى است كه خداوند در جاى جاى قرآن ما را بر آن فرا نتيجه دهندمى
 السلام نيز بر آن تاكيد دارد.خواند و امام عليهمى

 

 سرمايه گذارى
 

 اسلام ديدگاه خود را از دو بعد در خصوص ثروت به روشنى بيان كرده است.

 اول:اندوختن ثروت
 ردارى از ثروت)سرمايه گذارى(دوم:بهره ب

 شود كه بايد در جاهاى درست هزينه گردد.داند زيرا موجب حبس اموالى مىاسلام ثروت اندوزى را حرام مى
 فرمايد:كند خداوند مىاى كه بايد در آن جريان يابد محروم مىثروت اندوزى جامعه را از سرمايه

 ى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليموالذين يكنزون الذهب و الفض  ولا ينفقونها ف

 
 كنند آنان را به عذابى سخت بشارت بده.اندوزد و در راه خدا انفاق نمىكسانى كه زر و سيم مى

كند و ثروت اندوزان را مردگانى السلام با پديده ثروت اندوزى به شدت مبارزه مىبر همين اساس امام على عليه

 كلمات -اندثروت اندوزان مرده ((هلك خزان الاموال و هم أحياء))رمايد:فداند آنگاه كه به كميل مىبيش نمى

اند اين نشانگر هلاكتشان در آخرت است البته در دنيا نيز از هالكين هستند اگر چه به ظاهر زنده ? .921قصار:

 فرمايد:امام مى

 ابى ابن -الشح أضر على الانسان من الفقر لان الفقير اذا وجد اتسع و الشحيح اذا وجد 

  ? .30/225/844الحديد:

 

بخل ورزيرن بر انسان زيانبارتر از فقر است چون فقير اگر بيابد بى نياز مى شود اما بخيل به چيزى دست يابد بى نياز 

 نگردد.
 تكند اگر اسلام ثروكند و آن را مصرف نمىبرد اما بخيل ثروت اندوزى مىفقير اگر به ثروتى دست يابد از آن بهره مى

رسد اسلام سه اندوزى را حرام كرده امت پس انسان با ثروتش چه كار كند؟در اينجا نوبت به بهره بردارى از ثروت مى
 دهد:راه براى به جريان انداختن ثروت و استفاده درست از آن به ما نشان مى

 رود و با جريان خريدريد آنان بالا مىاول:بخشش به فقرا و نيازمندان زيرا اگر ثروت در اختيار اين قشر قرار گيرد قدرت خ
برند سوال اين است كه از اين كار گيرد و در نتيجه همگان از بازار بهره مىو فروش روند اقتصاد شتاب بيشترى مى



 شود؟چه چيزى عايد صاحبان سرمايه مى

آورد و چرخ آن را به حركت در مىدر پاسخ بايد گفت دو چيز:اول:پاداش الهى.دوم: با تزريق مقدارى از سرمايه به بازار 
برد زيرا رونق بازار درآمد و سود او نيز از اين رهگذر بهره مى -صاحب سرمايه  -دارد خود او همه را به تحرك وإ؛ااك مى

ساخت اين كار آثار انباشت بخشى از توان بازار را راكد مىاش را مىدهد در حالى كه اگر سرمايهرا نيز افزايش مى
 شد.گذاشت و نتايج آن پس از مدتى بر همگان آشكار مىارى بر اقتصاد مىزيانب

 فرمايد:كند و مىقرآن كريم به انفاق و بخشش تشويق مى

  ? .21سبأ: -ء فهو يخلفه و هو خير الرزقين و ما أنفقتم من شى

 

 و هر چه انفاق كنيد عوضش را خواهد داد او بهترين روزى دهندگان است.

  ? .31فاطر: -رزقناهم سرا و علاني  يرجون تجارة لن تبور .  وأنفقوا مما

 
 كنند اميد به تجارتى دارند كه هرگز زيان نكند.ايم پنهانى و آشكار انفاق مىو از آنچه به آنان داده

  ? .363بقره: -و ما تنفقوا من خير فلا نفسكم 

 هر چيزى انفاق كنيد ثوابش از آنان خودتان است.
 فرمايد:السلام خطاب به صاحبان سرمايه مىاس امام على عليهو بر همين اس

 كلمات -طوبى لمن ذل فى نفسه و طاب كسبه و صلحت سريرته و حسنت خلقته و أنفق الفضل من ماله 

  ? .932قصار:

 

خوشا به حال كسى نفس خويش را به فروتنى وا دارد و كسبش پاك و شايسته و نيتش پسنديده و خلق و خويش 
 باشد و زيارى مالش را انفاق كند نيكو

 يعنى آنچه افزودن بر نياز اوست انفاق كند.

  ? .946قصار: كلمات -((و المال تنقصه النفقه))فرمايد:امام همچنين مى

گيرد البته در اش را انفاق كند در مسير رشد قرار مىپس ثروت جز با انفاق كامل نشود بنابراين اگر انسان سرمايه

از نظر اسلام نوعى بهره بردارى از ثروت است زيرا  ? .998قصار: كلمات -توجه داشته باشيم كه انفاق اينجا بايد

گردد بر خلاف اعتقاد سرمايه دارى كه انفاق را موجب هلاك سرمايه سود آن در درجه اول به صاحب سرمايه بر مى

 فرمايد:السلام مىداند يعنى بر عكس آنچه امام عليهمى
قصه النفقه)سرمايه بدون انفاق ناقص است( يعنى فعل تنقص را مضارع أنقص كم داشتن بدانيم و نه نقص المال تن

دهد و كند مالش را صدقه مىالسلام گفتارش را با كردارش تبيين مىكم كردن و بين اين دو تفاوت است امام عليه

 نويسد:بخشد و مىينه به بنى زريق مىالسلام خانه خود را در مدكند امام عليهدر منفعت عمومى مصرف مى
هذا تصدق به على بن ابى طالب و هو حى سوى، تصدق بداره التى فى بنى زريق صدقه لاتباع و لا توهب يرثها 

الله الذى يرث السموات و الارضين و اسكن هذه الصدقه ملاء ما عشن و عاش عقبها فاذا نقرضوا فهى لذى الحاج  
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?  

 زريق بنى به صدقه عنوان به - است سلامت و زنده كه حالى در - ابوطالب پسر على كه است اىخانه اين

 وقتى تا و گردد، آن وارث است زمين و آسمان وارث كه خداوند تا نگردد هبه و نشود فروخته كه اىصدقه بخشيد،

 خواهد نيازمند مسلمانان آن از خانه اين شدند، منقرض كه آنگاه كنند زندگى آن در اندزنده اعقابشان و خود كه

 بود.

 تا دهد قرار نيازمندان اختيار در وام عنوان به را اشسرمايه از مقدارى تواندمى سرمايه صاحب وام، پرداخت دوم:

 ولى دارند ار كار انجام توانايى كه هستند انسانهايى هميشه چه كند شروع اقتصادى هاىزمينه در را كارى

 وام پرداخت به اسلام همين به كنند توليد توانندمى گيرد قرار اختيارشان در اىسرمايه اگر و ندارند اىسرمايه



 كند.مى تشويق بسيار الحسنه قرض

 99 حديد ،3 -كه كيست حسنا قرضا الله يقرض الذى ذا من فرمايد:مى خداوند

 دهد. الحسنه قرض خداوند ?

 يغفرلكم و لكم يضاعفه حسنا قرضا الله تقرضوا ان يدفرمامى نيز و

 ذكر از پس السلامعليه امام آمرزد،مى را شما و داد خواهد برابرش دو برايتان دهيد الحسنه قرض خداوند به اگر

 فرمايد:مى حسنا قرضا الله يقرض الذى ذا من آيه:

 983 ها،خطبه ،2 - الحميد الغنى هو و ضالار و السموات خزائن وله ضكم استقر قل، من ضكم يستقر ولم

 

?  

 و آسمانها گنجينه كه گيردمى وام شما از حالى در بلكه گيردنمى وام شما از نادارى و تنگدستى روى از خداوند

 آورد:مى بر فرياد سرمايه صاحبان به بلند صداى با است، ستوده و نياز بى و واست آن از زمين

 . عليكم فرضا فيكون كلا تخلفوا لا و قرضا لكم كني بعضا فقدموا اباوكم لله

 

 بالتان و وزرو تا مگذاريد خود از پس را همه و بريد سود آن از تا فرستيد پيش را بخشى آورد رحمت پدرانتان بر خدا

  ? .914 هاخطبه -گردد.

 آن از تا گيرد قرار ايهسرم بى افراد اختيار در هايى سرمايه و شود تأسيس الحسنه قرض صندوقهاى كه است بهتر

 كرده تهيه لاسكى ناك روى خانم كانادا جهانى بانك عامل مدير كه گزارشى به نيست بد كنند بهينه استفاده

 كاهش نتيجه را افزايش اين زن پژوهشگر اين و است ملى سرانه توليد افزايش از حاكى گزارش اين كنيم اشاره

 مندبهره آن سود از و بيندازد جريان به را خود هاىسرمايه شخاصا است شده موجب كه داندمى بهره ميانگين

 از بيشتر خيلى ملى سرانه توليد افزايش مطمئنا باشد بهره بدون پرداختى وامهاى كه كنيم فرض اگر و شود

  ? .7/8/9117 كانادا،تاريخ راديو -بود. خواهد كنيممى تصور آنچه

 براى بويژه كندمى فراهم سرمايه بكارگيرى براى را خوبى زمينه مانمسل ميان در الحسنه قرض ترويج با اسلام

 وام اين بر علاوه ببرند. بهره نيز خود تخصص و تلاش از بتوانند وام گرفتن با ندارند دست در اىسرمايه كه افرادى

 در بزرگ اىكشوره كه است كارى اين بخشدمى بهبود را اقتصادى وضع و بردمى بالا را ضعيف قشر خريد قدرت

 و بگيرند وام خريدشان قدرت بردن بالا براى كه كنندمى تشويق را كوچك كشورهاى آنان دهندمى انجام حاضر حال

 گردد.مى بر صنعتى هاىفرآورده فروشنده و وام كننده پرداخت بزرگ كشورهاى به اصلى سود

 جامعه به كه اقتصادى هاىزمينه در سرمايه كردن هزينه از است عبارت كه مستقيم گذارى سوم:سرمايه

 قابل قبل از كه كندمى فراهم را كارى هاىزمنيه دهدمى افزايش را سرمايه زمان مرور به و دهندمى ارايه خدماتى

 درصد ميانگين از اشتغال ايجاد با تواندمى گذارى سرمايه اين همچنين است نداشته وجود يا و نبوده بينى پيش

 در بلكه نيست جانب يك به منحصر سودش زيرا دارد انسان نهاد در ريشه گذارى سرمايه به علاقه بكاهد بيكارى



 است. نهفته فراوانى هاىفايده آن

 سرمايه سوى به را آنها و دارد وجود افراد از بعضى در كه درونى هاىانگيزه خصوص در السلامعليه على امام

 فرمايد:مى دهدمى سوق گذارى

 المال انثلام يكره و المال رتثمي يحب بعضهم و

 

 پسندند.نمى را آن كاستى و دارند دوست را سرمايه افزونى گروهى و

 گفتار اين و پسندندنمى را سرمايه كاستى و دهند افزايش بهره و سود با را شان سرمايه كه دارند دوست يعنى

 اقتصاد حيات در اقتصادى مفهوم به بردارى بهره كه گذاردنمى باقى ترديد و شك براى جايى و دهدمى نشان ما به

 گسترده ديدگاه ويژه به و دهدمى نشان را اقتصاد به اسلام ديدگاه گستردگى امر اين است بوده معروف اسلامى

 دانان اقتصاد كه باشد چيزهايى بيشترين از گذارى سرمايه شايد رساندمى را على)ع( امام اقتصادى جانبه همه و

 كار اين به را ديگران اسلامى حاكم است داشته امروز از بهتر وضعيتى و بوده نيز على)ع( امام انزم در فعاليت در

 است. كردهمى اقتصادى هاىبهره داشتن سبب به

 

  

   

 

 توزيع
 

دارى دارند پس از آنكه از مالكيت كار و منابع طبيعى و تاثر متقابلى كه هر يك از اين عوامل در روند توليد يا بهره بر
سخن گفتيم اكنون زمان آن رسيده كه از توزيع كه معيار مقايسه مكتبهاى اقتصادى است سخن بگوييم تا نمودارى را 

اى كه هر نظام اقتصادى براى توزيع در جامعه در پيش كه براى عوامل اقتصادى ترسيم كرديم كامل گردد زيرا شيوه
 م است.گيرد نشانگر ميزان انسانى بودن آن نظامى

نظام اقتصادى سرمايه دارى سرانه توليد اقتصادى را به شكل پاداشهايى متناسب با عوامل توليد يعنى سرمايه مواد 

داند اسلام راه دهد اما نظام سوسياليستى نياز را مبناى توزيع سرانه ثروت مىاوليه كار و كار فرما در اختيار قرار مى
دهد امل توليد را كه در نظام سرمايه دارى است با اندكى اصلاح مد نظر قرار مىگزيند ضمن اينكه عوميانه را بر مى

 ولى در عين حال از اهميت نياز در توليد هم غافل نيست
 مبناى توزيع ثروت از ديدگاه اسلام دو چيز است:اول:كار،دوم:نياز.

گيرد و او در سود و زيان ار كارگر قرار مىاى كه براى توليد در اختيعوامل توليد نيز به دو صورت هستند اول سرمايه
اش را پذيرد و صاحب سرمايه حق ندارد كه باقى ماندن سرمايهشود و در قالب مضاربه انجام مىسرمايه شريك مى

شرط كند و اگر شرط كند كارگر اصل سرمايه را بدو برگرداند ولى مالك حقى در سود سرمايه نخواهد داشت امام 

 فرمايد:مى السلامعلى عليه

 الشيعه وسايل -برد.دهد نصيبى جز سرمايه نمىمن ضمن تاجرا فليس له الا راسماله،كسى كه به تاجر ضمانت مى

  ? .9 /ج92/987

گيرد تلكه مالك رود و در قالب عقد مضاربه انجام نمىدوم زمين و ديگر وسايلى كه در كشاورزى يا صنعت به كار مى

كند اگر مضاربه اين صورت هد مثلا كشاورز زمين را از مالك در ازاى مبلغى پول اجاره مىآن حق دارد آن را اجازه د

باشد كه زمين از مالك و كار از كشاورز باشد شرعا مردود است مگر اينكه زمين به همراه بذرهايى كه بايد در آن 
ه مضاربه به هر صورت كار در سيستم كاشته شود در اختيار كشاورز قرار گيرد و در اين صورت مزارعه خواهد بود و ن

 كند:السلام ثروتمندان را متهم مىزند و بر اساس همين تفكر است كه امام عليهتوزيع حرف اول را مى

توانگرى حق او را  ? .230 قصار:آيتى كلمات -ما جاع فقير الا بما منع به غنى هيچ فقيرى گرسنه نماند مگر آنكه

اند هنگامى كه ثروتمند زمينى روتمندان سرمايه هايشان را از تلاش فقيران بدست آوردهباز داشته است بسيارى از ث



كنند درآمد حاصل از آن زمين از آن كارگر خواهد بود و مالك تنها از حق در اختيار دارد.و تعدادى كشاورز روى آن كار مى

دهند كه رى است ثروتمندان به خود حق مىشود در حالى كه واقعيت چيز ديگمند مىاجاره يا چيزى مشابه آن بهره
درآمد حاصل از زمين را بر دارند مزد ناچيزى به كشاورزان بدهند كه تا بدان سد جوع كنند پس ثروتهايى كه از اين راه 

كنند در واقع از آن فقر است اين واقعيتى است كه ما در فعاليتهاى مختلف اقتصادى شاهد آنيم و كسب مى
فرمايد:ما جاع فقير الا بما منع به غنى، هيچ فقيرى گرسنه نماند مگر آنكه توانگرى حق او را م مىاينجاست كه اما

 باز داشته است

بنابراين توزيع دو ركن اساسى دارد اول كار كه در آغاز اين مبحث از آن سخن گفتيم و هنگام بررسى مسأله فقر بار 
 ديگر به آن خواهيم پرداخت.

سلام در برابر تامين نيازهاى مردم حتى بيكاران و ناتوانان مسئول است و اين حقى مشروع و دوم نياز،زيرا كه ا
خواهيم بيان كنيم قانونى است كه در بحث تامين اجتماعى از آن سخن خواهيم گفت ولى آنچه را كه اينجا مى

د بودجه عمومى با تقاضاهاى مسئوليت دولت اسلامى در بر آوردن نيازهاى مردم است كه اگر دولت اين كار را نكن
 فرمايد:زياد و نيازهاى مضاعف روبرو خواهد شد امام مى

  ? .577 حديث 30/237الحديد: ابى ابن -من أجمل فى الطلب أتاه رزقه من حيث لا يحتسب .

 
 دهد.رود او را روزى مىكسى در خواستن از مردم افراط نورزد خداوند از جايى كه گمان نمى

مأنوس  ? .30/239الحديد: ابى ابن -يد:لا تألف المسأل  فيألفك المنع؛ با در خواست خواهشفرماونيز مى

خواهد نيازمند را به كار وا دارد تا خواهش از مردم در او به مباش تا بى نياز از مردم باشى امام با اين گفتار مى

 عادتى ريشه دار بدل نشود.

آن است كه انسان  ? .243قصار: كلمات -ى أيدى الناس؛ بى نيازى بزرگفرمايد:الغنى الاكبر الياس عما فونيز مى

 به آنچه در نزد ديگران است اميد نبندد.

 

 عدالت
 

گيرد و در عين حال يكى از اهداف اصلى نظام اقتصادى توزيع در نظام اقتصادى اسلام در چهار چوب عدالت صورت مى
ت بدين معنى است كه همه افراد جامعه از آسايش و رفاه كوشد تا بدان دست يابد و عدالاسلام است كه مى

 زندگى برخوردار باشند و تفاوتها و اختلافات شديد طبقاتى از ميان آنان رخت بربندد.

اصل عدالت اسلامى با اصل توزيع اشتراك در نظام كمونيستى تفاوت دارد اين نظام تفاوتهاى طبيعى حاكم بر افراد و 
 گيرد.پردازند ناديده مىم بدان مىنوع كارهايى را كه مرد

پردازد كه نشانه ديدگاه جامعه شناختى امام ها به توصيف مردم مىالسلام در يكى از خطبهامام على عليه
 السلام است:عليه

و منهم من يطلب الدنيا بعمل الاخرة بعمل الدنيا قد ظامن من شخصه و قارب من خطوه و شمر من ثوبه و زخرف 
مان  و اتخذ سترالله ذريع  الى المعصي  و منهم من أقعد عن طلب الملك ضوول  نفسه و انقطاع سببه من نفسه للا

  ? .23ها:خطبه -فقصرته الحال عن حال  فتحلى بأسم القناع  و تزين بلباس أهل الزهادة 

 
جويند خود را فروتن و نيا نمىطلبند ولى آخرت را با كار دو از آنان كسانى اند با كار و تلاش براى آخرت دنيا را مى

آرايند پرده پوشى چينند خود را به امانتدارى مىدارند دامن جامه فراهم مىنمايند گامهايى كوتاه بر مىكوچك مى
دهند گروهى ديگر هم حقارت نفس و در اختيار نداشتى وسيله او را از سلطه خداوند را وسيله گناهان قرار مى

آرايند و جامه پارسايى بر تن مانند و با نام قناعت خود را مىهمان حال محدود مى دارد پس بهجويى باز مى

 كنند.مى
 فرمايد:شكافد به او مىنويسد جزئيات موضوع را براى او مىاى كه به مالك اشتر مىو در نامه

له و منها كتاب العام  و و اعلم أن الرعي  طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض و لا غنى ببعضها عن بعض فمنها جنورال
الخاص  و منها قضاة العدل و منها عمال الا نصاف و المرفق منها أهل الجزي  و الخراج من أهل الذم  و مسلم  الناس 

 و منها التجار و أهل الصناعات و منها الطبق  السفلى من ذوى الحاج  و المسكن  و كلا قد سمى الله سهمه

 
يابد و از يكديگر شوند و كار هيچ دسته بدون ديگرى سامان نمىهايى تقسيم مى بدان نكه توده مردم به دسته

اى ديگر دبيران كه به نوشتن نامه عمومى و خصوصى نياز نيستند برخى از ايشان سپاهيان خدايند و عدهبى
ز و خراجگزار از پردازند از آنان قاضيان داد گسترند و گروهى كارگزاران منصف و اهل مدارا گروهى جزيه پردامى

اى از قشرهاى پايين حاجتمند و مسكينان خداوند و مسلمان و غير مسلمان و جمعى بازرگانان و صنعتگرانند و دسته

  ? .52ها:نامه -براى هر يك از آنان سهمى مقرر فرموده است.



در جامعه همه گونه آدمى پيدا  پذيرد زيرايابيم كه اسلام تفاوت در كارآيى و توانمندى را مىاز اين دو گفتار در مى

 شود ناتوان توانگر معلم نادان يا كسى كه در كشاورزى سودمندتر اين امرى طبيعى در زندگى است.مى
ها به دنبال خود تفاوت در در آمدها را به همراه دارد و دور از عقل است كه مزد كارگر و اين تفاوت در كارآيى و قابليت

اى از اعتبار و ارزش خاص برخوردار است و مردم به خاطر ارزش و و هر شغل و حرفهبه ميزان مزد مهندس باشد 
اى كه نيازى به تحصيل و آورند و اگر اين ارزشها نبود و همه مردم به كارهاى سادهاعتبار هر شغل به آن روى مى

 آوردند.تلاش ندارد روى مى

باره رعايت حقوق مادى قضات با توجه به ويژگى كه دارد السلام به مالك دربينيم كه امام عليهبه همين سبب مى
 كند.دعوت مى

 و افسح له فى البذل ما يزيل علته و تقل معه حاجته الى الناس

 

  ? .52ها:نامه -در بذل مال به او گشاده دستى به خرج ده تا گرفتاريش بر طرف شود. 

سب با قابليت و كارآيى اوست پس چگونه عدالت ممكن است اين سوال مطرح گردد كه اگر درآمد هر شخصى متنا

 گردد؟اسلامى اجرا مى

رسيم كمونيسم اعتقادى به تفاوت موجود بين افراد ندارد و آن را اينجاست كه به مرز ميان كمونيسم و اسلام مى
دانى ندارد داند نه استعدادهاى شخصى كه در درون انسان است البته اين تفاوت تاثير چنحاصل شرايط اقتصادى مى

 شود.بلكه اعتقاد دارد كه در آمدها به طور مساوى بين همه تقسيم گردد در نتيجه مزد كارگر با مهندس برابر مى
خواهد كه ولى در اسلام دستمزدها بر اساس عواملى كه ذكر كرديم متفاوت است ولى از سوى ديگر اسلام مى

بايد و كسى كه در آمدش كمتر از مخارج ساليانه اوست مىهمه افراد جامعه از رفاه و آسايش برخوردار باشند 

تفاوت در آمد را از جامعه يا دولت بگيرد و اين زيباترين شكل عدالت است عدالتى كه حق صاحب حق را محفوظ 
گذارد كه كارگر به خاطر درآمد كاهد تا آن را با كارگر برابر بداند در همان حال نمىدارد و از حق پزشك نمىمى

آورد تا از كاروان زندگى عقب نماند و احساس اچيزش از تنگى معيشت رنج ببرد بلكه براى او امكاناتى فراهم مىن
كند كه او و يك پزشك در يك رتبه از انسانيت اند و گذرا به تاريخ اسلام عظمت عدالت اسلامى برايمان آشكار 

شود كه مدرم عظمت و بزرگى خود را باز باعث مىكند و گردد كه چگونه حكومت اسلامى فقر را ريشه كن مىمى
 يابند و احساس كرامت كنند.

 كند؟در اينجا بايد از خود بپرسيم كه اسلام چگونه عدالت را در جامعه اسلامى برقرار مى

 گيرد.اى كامل را در اجراى احكام براى رسيدن به انواع عدالت در پيش مىدر پاسخ بايد گفت كه اسلام شيوه
 

 دريافت ماليات از اموال ثروتمنداناول:
 دوم:مساوات و ايجاد فرصتهاى برابر

 سوم:تأمين اجتماعى

 

 اول:دريافت ماليات
 

ماليات مقررى است كه شارع اسلامى آن را از اموال ثروتمندان به شكل خمس و زكات معين كرده است و شخص 
 كند.مسلمان آن را با آرامش خاطر و نيت پاك پرداخت مى

دهد كه نشانه اوج در كتاب تمدن اسلامى در قرن چهاردهم هجرى تصوير زيبايى از پرداخت زكات ارائه مى ((دم متزآ))
سفارش  ((373متوفى ))همدردى هميارى و همبستگى در جامعه اسلامى است گويند:ابو عبدالله ابوذهل هروى

اى به دست فقير گفت:موقعى كه كاغذ تا شدهمى كرد كه دينارهايى را به وزن يك مثقال و نيم و بيشتر بدهند ومى

فهمد كه دينار است و بعد از وزن كردن گشايد و يا از رنگش مىكند كه در آن درهم است و مىدهم و گمان مىمى
برم اين مرد حاصل زياد داشت كه كمتر از يك دهم شود من لذت مىبيند كه از مثقال بيشتر است و دلشاد مىمى

 كرد.آورد و بقيه را بين مستحقان به ويژه آبرومند قسمت مىنزل مىآن را به م
( تاجر و عالم بود يكبار كتاب مسند براى مطالعه ابن عقده 351دعلج بن احمد دعلج ابو محمد سجزى)متوفى 

  ? 995 ،صذكاوتى عليرضا هجرى،ترجمه چهارم قرن در اسلامى متز:تمدن آدم -فرستاد و لاى هر دو ورق يك دينار گذاشت.

و گويند يكى از كاتبان را مادرى صالحه بود كه از كودكى عادتش داده بود كه هر شب يك گرده نان يك رطلى زير سر 

 آورد.داد و كاتب تمام عمر وصيت مادر به جاى مىگذاشت و صبح صدقه مىمى

ا كه باد از درخت ريخته بود كرمان نخلستان بسيار داشت و مردمانش را سنت نيكويى بود كه هر مقدار خرمايى ر
آمد ديگران از نخلستان بيش از چيدند و هر سال كه باد بسيار مىصاحبش بر نمى چيد و فقرا و فرودستان بر مى

  ? .997 مأخذ:ص همان -بردند.صاحبش بهره مى

 ه مرتبه اغنياست.طبيعى است كه پرداخت خمس و زكات در درجه اول براى بى نياز كردن نيازمندان و رساندن آنان ب

السلام پرسيد:مردى هشتصد در هم دارد در حالى كه كم درآمد و از ابو بصير روايت شده است كه از امام عليه

السلام به او فرمود اى ابا محمد آيا از پولش به اندازه گيرد امام عليهعيالمند است آيا چيزى از زكات به او تعلق مى



ماند؟ابو بصير گفت:بله امام فرمود:اگر به اندازه نصف قوت هم برايش باقى مى برد و چيزىقوت خانواده سود مى

گيرد آنچه از زكات بر گيرد و اگر كمتر از نصف قوت باشد زكات تعلق مىبرايش باقى بماند زكات به وى تعلق نمى

 الشيعه:ج ئلوسا -اش هزينه كند تا آنان را به مرحله بى نيازى برساند.دارد بايد براى خانوادهمى

1/323/99108. ?  

السلام آمده است بى نياز كردن مردم چنانكه در سخنان امام عليه -بنابراين اين هدف از پرداخت خمس و زكات 

است تا اثرى از فقر در جامعه اسلامى باقى نماند پس هدف از وضع قانون خمس و زكات فقرزدايى و ريشه كن 

 فرمايد:السلام مىتوازن گردد امام عليهكردن فقر است تا جامعه متعادل و م

  ? .324ها:خطبه -ما فى الزكاة من صرف ثمرات الارض و غير ذالك الى أهل المسكن  و الفقر 

 
 روزى فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته است.

ن از يكديگر پيشى بر اساس آنچه از كتاب تمدن اسلامى نقل شده ديديم چگونه ثروتمندان براى رفع نياز مستمندا

 گرفتند تا شادى را در قلب آنان وارد كنند تا به اين فرموده امام كه:مى
نعم الناس عيشا من عاش فى عيشه غيره، خوبترين مردمان در زندگى كسى است كه ديگران را با خود شريك 

 سازد جامه عمل بپوشانند.
 

 دوم:مساوات و ايجاد فرصتهاى يكسان
 

كند بنابراين رهبر و مردم ن سياسى اقتصادى و اجتماعى بر مبناى مساوات و برابرى حركت مىاسلام در همه قواني

هاى شانه با هم برابرند اين اصل بر اين مبناست كه والى و رعيت هيچ امتيازى بر يكديگر ندارند و همه چون دندانه
 يچ برترى بر سفيد ندارد.مردم از نسل آدمند و آدم از خاك است و عرب هيچ برترى بر عجم و سياه ه

السلام از تا زمان به حكومت رسيدن امام عليه -پس از پيوستن روح رسول خدا به ملكوت اعلى  -جامعه اسلامى 

كشد و درباره اموالى برد لذا امام در اولين سخنان خود اجراى مساوات را به پيش مىتبعيض و بى عدالتى رنج مى
 فرمايد:و ميل كرده است مى كه خليفه سوم از بيت المال حيف

و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء لرددته فان فى العدل سع  و من ضاق عليه العدل فالجور عليه 

  ? .95ها:خطبه -أضيق 

 

ن گردانم هر چند آن را كابيبه خدا سوگند اگر چيزى را كه عثمان بخشيده نزد كسى بيابم آن را به صاحبش بر مى
زنان كرده باشند يا بهاى كنيزكان كه در دادگرى گشايش است آنكس كه از دادگرى به تنگ آيد از ستمى كه بر او 

 رود بيشتر به تنگ آيد.مى
كوشد در بين مردم روحيه صادقانه برادرى و اخوت را ايجاد كند تا مبناى مساوات و برابرى و از سوى ديگر امام مى

 فرمايد:قرار گيرد و به مالك مى

  ? .52ها:نامه -الدين و اما نظير لك فى الخلق الناس صنفان اما أخ لك فى

 

 مردم دو گروهند يا همكيشان تو هستيد يا همانند تو در آفرينش
آورد مساوات در كند بلكه مساوات و برابرى را در عمل به اجرا در مىاسلام در اين زمينه به پند و اندرز بسنده نمى

ام در برابر قضات و داورى و مساوات در اقتصاد كه ما اصطلاح مساوات و ايجاد فرصتهاى يكسان را درباره آن برابر احك
به كار برديم اسلام با قوانينى كه وضع كرده است براى همه فرصت استفاده از مواهب طبيعى را فراهم آورده است 

 زيرا به فرموده پيامبر اكرم )ص(

 وسائل -نار و الكلا؛ مردم در استفاده از آب و آتش و گياهالناس شركاء فى الماء وال

با هم شريكند بر اساس اصل مساوات و برابرى همه حق دارند كار كنند و  ? .96/229/254الشيعه:

نيازهاى ضرورى خود را از خوراك و پوشاك تأمين كنند تا عدالت كامل اجتماعى برقرار گردد امام على )ع( در زمينه 
 فرمايد:تقسيم مى

  ? .42ها:نامه -ألا ان حق من قبلك قبلنا من المسلمين فى قسم  هذا الفى سواء 

 
 بدان!مسلمانانى كه در نزد تو هستند يا در نزد ما هستند سهمشان از اين غنيمت برابر است.

ر الناس عندك فى نويسد:فليكن أماش به اسود بن قطنه فرمانده سپاه حلوان مىو درباره ديگر امور زندگى در نامه



حقى كه دارند در نزد تو يكسان باشد و در عهد نامه خود به  ? .951ها:نامه -الحق سواء؛ پس بايد كار مردم در

 فرمايد:محمد ابن ابى بكر مى

 -و اس بينهم فى اللحظ  و النظرة حتى لا يطمع العظماء فى حيفك لهم و لا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم 

  ? .36ها:نامه

 

همه را يكسان بيگر اگر يكى به گوشه چشم نگريستى به ديگرى رو در رو نگاه مكن تا بزرگان از تو نخواهد كه بر 

 ناتوان ستم كنى و ناتوانان از عدل تو نوميد نشوند.
 شود:و همين مفهوم در نامه ديگرش به برخى از كار گزارانش ديده مى

  ? .47ها:نامه -والتحي ؛ واس بينهم فى اللحظ  و النظرة و الا شارة 

 

با همگان يكسان باش مبادا يكى را به گوشه چشم نگرى يكى را روياروى نگاه كنى يكى را به اشارات پاسخ گويى 

 و يكى را با درود تحيت.
 

 سوم:تأمين اجتماعى
 

براى يك خانواره در  توان حداقل سطح درآمد راالسلام روايت كرده است مىاز حديثى كه ابوبصير از امام صادق عليه

اش در آمد داشته باشد پس جامعه اسلامى تعيين كرد بنابر فرموده امام شخص بايد يك برابر و نيم مصرف ساليانه
اگر فرض كنيم كه مصرف ساليانه يك خانواده هزار دينار باشد بايد ميانگين در آمد چنين خانواده ايى به هزار و پانصد 

اى كه براى اين خانواده از اين مقدار كمتر باشد خانواده فقيرى است و بايد از منابع ويژهدينار برسد چنانچه در آمد 
انفاق عمومى در نظر گرفته شده به او كمك مالى كرد و اگر از اين منابع تأمين نشد وظيفه دولت اسلامى است كه 

به او پرداخت كند و اين چيزى است دينار را  1511براى رساندن درآمد شخص به اين سطح مبلغ باقيمانده تا سقف 

كه ما آن را تأمين اجتماعى ناميديم كه از ويژگيهاى والاى نظام اقتصادى اسلام است در حالى كه نيازمندان در زير 
خواهد كه بدون نياز به ديگران شوند اسلام با آنان مهربان و رئوف است و از آنان مىدست و پاى تمدن غرب كه مى

تى خواهان آن است كه همچون ثروتمندان زندگى كنند تا احساس نياز موجب نشود كه فرزندانى زندگى كنند و ح
 ناهنجار تحويل جامعه بدهند.

اى گيرد فقر پنجرههاى بيسوادى نادانى و جنايت در جهان از فقر و تنگدستى سرچشمه مىبيشترين علل و انگيزه

لرزاند اسلام توانست اين دهد و آن را از بيخ و بن مىك قرار مىبزرگ است كه جامعه را در معرض تند بادهاى سهمنا
هاى نيازمندى و فقر رإ؛ثث بخشكاند و با بسيج ثروتمندان و تشويق كردن آنان به بهره پنجره را تا به آخر ببندد و ريشه

 ى باز سازى كند.بردارى از ثروت و نهايتا استفاده از بيت المال جامعه را بر اساس عدالت اجتماعى و اقتصاد
 فرمايد:السلام به مالك اشتر مىامام على عليه

 و اجعل لهم قسما من بيت مالك،براى اينان در بيت المال خود حقى مقرر دار.
 نويسد:اش به تثم بن عباس عامل خود در مكه مىو در نامه

المجاع  مصيبا به مواضع الفاق  و  و أنظر الى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه الى من قبلك من ذوى العيال و

  ? .76ها:نامه -الخلات و ما فضل عن ذلك فاحمله الينا لنقسمه فيمن قبلنا 

 

آيد نظر كن آن را به عيالمندان و گرسنگانى كه در نزد تو هستند و به محتاجان و فقيران در مال خدا كه نزد تو گرد مى
 ار تا ما نيز آن را به محتاجانى كه نزد ما هستند برسانيم.اش دبرسان و هر چه افزون آيد نزد ما روانه

كند اگر صدقات نتواند اين پديده بينيم كه اسلام تفاوت اقتصادى و فقر شايع را همه جانبه مهار مىو بدين ترتيب مى

آمدن و وضع  را از بين ببرد دولت اسلامى با استفاده از بيت المال با بروز هرگونه حالتى كه موجب پايين -فقر -
كند طبيعى است اين هدف بلند جز با بسيج تلاشهاى خير خواهانه شود مبارزه مىمعيشتى در جامعه اسلامى مى

 كه بر خاسته از نيت خير و انجام كار خير است ميسر نخواهد بود.
 

   

    
 

 مشكل اقتصادى



 ده است كه به نكته اصلى اشاره كنيم و بپرسيم،پس از آنكه معارف اسلامى را از نظر گذارنديم زمان آن رسي

 شود.ديدگاه اول اعتقاد دارد كه منابع كره زمين محدود است و با افزايش جمعيت كره زمين مشكلات نيز افزونتر مى
شود و انتقال از ديدگاه دوم بر اين اعتقاد است كه مشكل در روابط توليد است كه از طبيعت و شكل توليد ناشى مى

له دامدارى به كشاورزى طبقه فئودال را به وجود آورده است و انتقال از مرحله كشاورزى به صنعت موجب مرح
 اند.پيدايش طبقه سرمايه دار شده است و اين دو طبقه بخش زيادى از مشكلات بشريت را ايجاد كرده

دارد كه مشكل در طبيعت و درون انسان داند نه در منابع آن بلكه اعتقاد ديدگاه سوم مشكل را نه در روابط توليد مى

كنند و ديگران از تحمل مسئوليت شانه خالى نهفته است زيرا هميشه گروهى از انسانها احساس مسئوليت مى
 كنند.مى

 فرمايد:اين ديدگاه قرآن است خداوند مى
م و سخر سخر لكم الفك الله الذى خلق السماوات و الارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لك

لتجزى فى البحر بامره و سخر لكم الانهار و سخر لكم الشمس و القمر دائبين و سخر لكم الليل و النهار و اتاكم من 

 22 25 ابراهيم -كل ما سالتموه و ان تعد و انعمه الله تحصوها ان الانسان لظلوم كفار 

 

?  

 و رويانيد هاميوه شما روزى براى باران بدان و كرد نازل باران آسمان از و آفريد را زمين و آسمانها كه خداست

 به ايدخواسته او از چه هر گردانيد شما مسخر را رودها و شوند روان دريا در او فرمان به تا كرد شما رام را كشتيها

 است نعمت فركا و ستمكار آدمى كه نتوانيد كنيد شمار را نعمتعهايش كه خواهيد اگر و است داشته ارزانى شما

 فرمايد:مى ديگر اىآيه در و

 كان انه الانسان حملها و منها أشفقن و يحملنها أن فأبين الجبال و الارض و السماوات على الامان  عرضنا انا

  ? .977خطبه: /63احزاب: -. جهولا ظلوما

 

 امانت آن انسان ترسيدند آن از و زدند سرباز آن تحمل از داشتيم عرضه كوهها و زمين و آسمانها بر را امانت اين ما

 بود نادان و ستمكار او كه گرفت دوش بر را

 به ديگر بار و كفر و ظلم صفت به را انسان قرآن يكبار است انسان خود در مشكل قرآنى ديدگاه بنابراين پس

 اين گاهى گيردمى بر در را جامعه به و خود به طبيعت به انسان تجاوز معنى به ظلم كند؛مى متصف جهل و ظلم

 انجام بخواهد چه هر و است خارج اسلام و ايمان محدوده از انسان كه است حالى در آن و است كفر از تجاوز

 بسيارى كه طورى به گيرد مى صورت آشكار تجاوز كه جايى آنيم شاهد غرب جهان در امروز ما كه چيزى دهدمى

 داشته ارزانى انسان به خداوند كه طبيعت اين از و اندكرده بديلت مخرب و ويرانگر ابزارهاى به را الهى هاىنعمت از

 بردارى بهره انسانيت نفع به مواهب اين از بود شايسته كه حالى در اندساخته را مرگبار مدرن ابزارهاى و هابمب

 انجه به امر اين است شده گذاشته او دوش بر كه است مسئوليتى از خبرى بى حاصل تجاوز هم گاهى شدمى

 به آن از تواندمى كه است هايى نعمت يعنى است انسان آن از الهى مواهب است معتقد و دارد اختصاص اسلام

 كاملا نتيجه اين است برده نار از طبيعت و جامعه و خود برابر در را خود مسئوليت ولى كند بردارى بهره خويش نفع

 دارد. انىهمخو السلامعليه على اميرالمومنين اقتصادى ديدگاه با

 فرمايد:مى كه آنجا است اسلامى اقتصاد مبناى مسئوليت السلامعليه على امام ديدگاه از ترديد بدون

 ستوران. و سرزمينها از حتى هستيد مسئول البهائم،شما عن و البقاع عن حتى مسئوولون انكم



 و نياز بى بايد كه انسان خود همتوج سپس شودمى آغاز زمين آبادانى و عمران به انسان توجه از مسئوليت اين

 از را فقر مستمندان بر ترحم و نيازمندان از دستگيرى با بايد كه گردد برمى جامعه به آنگاه و بگذارد كنار را بارى

 مبارزه به مشكل اين با بايد كه آيدمى پديد مشكل شودمى دار خدشه مسئوليت اين وقتى كند كن ريشه جامعه

 برخاست.

 زمين دل از و شودمى ساخته آلومينيوم و مس آهن بزرگ هاىكارخانه كه است خاك و آب از گيرىبهره با آرى

 گردد.مى حفر نفت هاىچاه و كشندمى بيرون طلا و زغال معادن

 مسئول خود بماند نيازمند اگر و شودمى گرفته او دست از بهانه باشد داشته اختيار در خاك و آب كس هر پس

 است. كرده فراهم سعادتمند زندگى به رسيدن براى را او نيازهاى همه طبيعت يراز طبيعت نه است

 بر خوبى به طبيعت برابر در خود مسئوليتهاى عهده از كه بينممى را افرادى گاهى خود برابر در او مسئووليت دوم

 مزارع و سازندمى هاارخانهك كنند مى بردارى بهره داشته ارزانى آنان به خداوند كه طبيعى ثروتهاى از و آيندمى

 مسيرى در توانائيهااين هدايت از را آنهإ؛جج كرده ريشه وجودشان در كه سستى ولى كنندمى آباد را كشاورزى

 سازد. مى ناتوان خواسته خداوند كه

 اين آنكه جاى به و كنندمى انباشته هم روى را هاسرمايه كه هستند جريان جامعه در بخيل اشخاصى زيرا

 رساند:مى ضرر جامعه به جهت دو از و گرددمى انبار هاخانه در يابد جريان جامعه در هارمايهس

 كنندمى جمع خود دست در را آن از زيادى بخشى كند پيدا دست جامعه طبيعى ثروتهاى به كه اول:كسى جهت

 از آمده بدست هاىسرمايه وقتى آنكهدوم: داد.جهت قرار ديگران اختيار در بهتر بردارى بهره براى را آن توانمى كه

 قابل سود و درآمد گرددمى انباشته هم روى شده آميخته كشاورز عرق و كارگر تلاش با كه طبيعى ثروتهاى

 مبارزه شدت به اجتماعى بيماريهاى اينگونه با اسلام كه بينيممى سبب بدين ندارد جامعه براى اىملاحضه

 و انسان رابطه به و دوانده ريشه انسان درون در كه ضعفهايى با وجود تمام با السلامعليه على امام كندمى

 فرمايد:كند:مىمى برخورد زندمى لطمه طبيعت انسان سرمايه

  ? .982قصار: كلمات - لغيرك خازن فيه فأنت قوتك فوق كسبت ادم!ما ابن يا

 

 هستى. ديگرى براى آن ارد خزانه تو كنى كسب اتروزه هر روزى از بيش چه هر آدم فرزند اى

 و بديها همه ? .260قصار: كلمات -جامع است صفتى بخل سوء كل زمام هو و العيوب لمساوى جامع البخل

 عيبها.

 ابى ابن - وجد ان و يتسع لا الشحيح و اتسع وجد اذا الفقير لان الفقر من الانسان على أضر الشح

  ? .844 /ح30/225الحديد:

 

 ىب يابد دست چيزى به بخيل اما شودمى نياز بى بيابد اگر فقير چون است فقر از زيانبارتر انسان بر ورزيدن بخل

 نگردد. نياز



 ميان تعادل حفظ با تا كندمى ترسيم - جامعه انسان طبيعت - سه اين ميان معقولى رابطه السلامعليه على امام

 كند. حفظ را خود طبيعى سير چيز همه آنها

 بهره در خود توان نهايت با كه كندمى تشويق را مسلمانان السلامعليه امام طبيعت: ابربر در مسئوليت اول:

 نقشى با آشنايى براى و كندمى ذكر زمين احياى زمينه در را بسيارى گفتارهاى و بپردازد، طبيعى منابع از بردارى

 كنيم:مى يادآورى دوباره كنندمى ايفا طبيعت و انسان ميان مثبت روابط برقرارى در گفتارها اين كه

 حر ،3 - منها اكل ما و له و بيتى اهل من الامام الى خراجها وليود فليعرها المسلمين ميته ارضا احياى من

  ? 92/87 الشيعه وسايل - عاملى

 

 چه هر دبپرداز من بيت اهل از امام به را آن خراج دارد نگه آباد را آن و كند احيا را مواتى زمين مسلمانان از كس هر

 اوست. مال خوردمى آن از

 احيا گرددمى بر اسلامى دولت امام به آن مالكيت كه مرا موات زمينهاى تا خواندمى فرا را مسلمانان گفتار اين

 او آن از كندمى احيا را زمين كه وقتى تا و بپردازد زمين احياى به مسلمان و شود فراهم خواسته اين اگر و كنند

 زمينهاى همه كه خواهدمى دعوت اين با اسلام شودمى منتقل ديگرى شخص به صورت اين غير در و بود خواهد

 باشد؟ آن كننده احيا آن از زمين كه است بالاتر اين از تشويقى آيا نماند باقى ما: از اىذره تا كنند احيا را موات

 چنين كه نداريم سراغ راندند حكم زمين بر السلامعليه آدم حضرت عهد از كه حكومتى نظامهاى تمامى در ما

 ريزد.مى عرق باير و استفاده بلا زمين روى كه كشاورزى بگيرند كشاورز برابر در ارزشمندى موضع

 نيازمند سپس باشد داشته اختيار در خاك و آب كس هر الله؛ فأبعده افتقر ثم ترابا و ماء وجد فرمايد:منمى امام

  ? .96/49الشيعة ستيل -كند.مى ورد خويش رحمت از را او خداوند باشد

 افرازدمى بر را تمدنها كاخ خاك و آب با انسان و است توليد رمز معدن يا زمين خواه خاك و است زندگى رمز آب زيرا

 براى پرندگان و كشندمى قد درختان كندمى تن به را زيبايش و سبز جامه زمين و شودمى سرسبز دشتها آب با و

 مرغزارها از خود سهم به تا گذارندمى قدم طبيعت به چهارپايان هاىرمه و شتابندمى يشان هاآشيانه ساختن

 گيرند. بهره

 دقهص بايد بلكه نيست كافى تنها توليد البته دهد صدقه و كند توليد كه كند تربيت انسانى تا كوشدمى اسلام

 نوعى مال در گشايش گرچه نورزد بخل خود مال به و دهد عادت انفاق و بخشش به را خويش و بپردازد هم

 آوردمى ارمغان به انسان براى را بيشترى سعادت كه هست ديگرى چيزهاى ولى است خوشبختى و سعادت

 صاحبان به تربيت زمينه در جهت بدين دهد قرار مال از بالاتر ارزشى انسان برابر در كوشدمى السلامعليه امام

 فرمايد:مى سرمايه

 كلمات - القلب تقوى البدن صح  من أفضل و البدن صح  المال سع  من أفضل و المال سع  لنعما من ان و ألا

  ? .298قصار:



 

 پرهيزگارى تندرستى از برتر و است تندرستى مال در گشايش از برتر و مال در گشايش نعمتهاست از بدانيد

 است.

 است بهتر پس داشت خواهد او حال به سودى چه ثروت و مال باشد داشته ناتوان جسم و باشد بيمار انسان اگر

 بيمار اگر كه زيرا نورزد بخل مالش به خود حيات و زندگى براى و ورزد اهتمام خويش سلامتى به اول انسان كه

 مال صاحب اينكه بر علاوه افتدمى ديگران دست به بلكه نرساند سودى او به مالش بندد فرو چشم دنيا از و شود

 در آنان روحيه بردن بالا آن و دارد عهده به نيز ديگرى مسئوليت كند هزينه خود سلامتى براى ار اشسرمايه بايد

 بپيوندد. متقيان و گاران پرهيز جمع تا است درون

 خوبى وسيله مال روح بعد و جسم بعد آورد فراهم كافى برگ و ساز آن براى بايد كه است انسان در بعد دو پس

 به مالى كمك و بخشندگى با روح شودمى قوى مفيد و خوب طعام با انسان جسم است روح و جسم تقويت براى

 تحقق در را زيادى نقش مال و است خويش برابر در انسان مسئوليت اين شودمى تقويت مستمندان و نيازمندان

 كند.مى بازى مسئوليت اين

 رأس در نيز آن نابجاى هزينه و مال تبذير بلكه نيست آن نكردن هزينه و مال كردن جمع ورزيدن بخل در مشكل تنها

 فرمايد:مى اسلام عليه امام است مشكلات از بسيارى

 خود نباشد او ? .937ها:خطبه -حق كه كسى به مال بخشيدن اسراف؛ و تبذير حقه غير فى المال اعطاه

 است اسراف و تبذير اىگونه

 فرمايد:مى مال صاحب به خطاب و

  ? .23قصار: كلمات - اف  البخل أن كما اف  فالتبذير رامبذ تكن لا و سمحا كن

 

 است. آفت ورزى بخل چون اسرافكارى زيرا مباش اسرافكار و باش بخشنده

 ماند.مى استفاده بدون اموال بخل حالت در و شودمى صرف بيهوده اموال تبذير و اسرافكارى حالت در چه

 از زندمى بهم ثروت وسيله بدان و كندمى بردارى بهره آن از انانس كه جامعه:منابعى برابر در او سوم:مسئوليت

 نياز احساس جامعه تا بپردازد را سهم اين بايد پس بردمى مهمى ثروت اين از نيز جامعه و است مردم همه آن

 و فقير جامعه در ثروتمند انسان وجود زيرا فرد پيشرفت نه دهدمى اهميت جامعه پيشرفت به اسلام و نكند

 ببرد پيش به نيز را جامعه او پيشرفت و كند پيشرفت شخص كه خواهدمى اسلام ندارد بدنبال سودى يازمندن

 از پس يكى بايد كه اند جامعه افراد اين و رودمى پيش به و كندمى حركت استوار و ثابت گامهاى با جامعه زيرا

 با سرعت در گامها و نباشد يكى هدفها و راهها اگر حال بخشند سرعت جامعه حركت به خود گامهاى با ديگرى

 مسير در بايد فرد سبب بدين افتدمى عقب ديگر جوامع از و شودمى كند جامعه حركت نباشد هماهنگ هم

 به كه دارد وامى را او پيشرفت و كند زندگى تنهايى به تواندنمى انسان چون بنگرد نيز خويش اطراف به حركتش

 رذيلتى هر و كفر كند تهديد فروپاشى به را جامعه تواندمى نيازمند يك وجود زيرا باشد نيازمندان و مستمندان فكر



 امام باشد پستى هرگونه و كفر ساز زمينه تواندمى ثروت كه همانگونه شودمى جامعه وارد فقر دريچه از

 فرمايد:مى السلامعليه

 البلاغه نهج شرح الحديد: ابى ابن -شده جمع صفت دو در دنيا شر الفجور، و الفقر خصلتين فى الدنيا شر

 حتى پرستان دنيا سر بر را دنيا گردد همراه گناه با فقر اگر و گناهكارى و فقر است ? .447 /ح30/204

 كند.مى واژگون ثروتمندانش

 فرمايد:مى على امام است شده شناخته ثروتمندان مسئوليتهايى از تنگدستى و فقر با مبارزه كه اينجاست

  ? آيتى. 230قصار: كلمات - غنى به منع بما الا فقير جاع فما الفقراء أقوت الاغنياء أموال فى فرض سبحانه الله ان

 

 فقيرى هيچ پس داشته مقرر توانگران اموال در را فقرا روزى سبحان خداوند

 است. داشته باز او حق توانگرى آنكه مگر نماند گرسنه

 پيش مسائلى گاهى نيندازد تأخير با فردا تا را آن و كند شتاب فقرا نياز رفع در ات خواهدمى ثروتمند از امام سپس

 نيست: ممكن آن جبران كه آيدمى

  ? .801 /ح30/223الحديد: ابى ابن - غد فى يعرض ماذا تعرف لا فانك الغد الى المحتاج ل  انا خر تو لا

 

 آيد. پيش هچ فردا كه ندانى تو مينداز فردا به را نيازمند دستگيرى

 قابل غير و يابد گسترش نيازشان كه آنگاه است ثروتمندان عليه نيازمندان شورش رودمى آن بيم كه مواردى از

 زند. رقم نيازمندان نفع به را اوضاع تواندمى كه گردد تحمل

 فرمايد:ىم كند:اماممى بروز فقر سبب به كه باشد پيامدى همان حديث اين در شجاعت از امام مقصود شايد و

 ابى ابن - الشجاع  عن ستغنوا لا جميعهم فى عموما العدل استعملوا لو الناس لان الشجاع  من افضل العدل

  ? 897 ح 300/222الحديد:

 

 گردند. نيازبى شجاعت از بندند كار به را عدل ميانشان در مردمان اگر چون است بهتر شجاعت از عدل

 كليد عدل چون گرددمى تبديل ستمگران عليه انقلابى به و انجامدمى مردم نميا آرامى نا به عدل نبستن كار به

 است. آرامشى هر

 

 اقتصادى سيستهاى دوم: فصل

 

 سياست كندمى اتخاذ اقتصادى حيات در گذارى تاثير براى دولت كه است عملى اقدامات اقتصادى سياستهاى

 و هاشيوه مفهوم به همچنين و نظر مورد افاهد تحقق معنى به جمله آن از است بسيارى مفاهيم داراى

 و ابزارها شامل صورت اين در شودمى گرفته پيش در شده تعيين اهداف به رسيدن براى كه است روشهايى

 گردد.مى هدفها



 آن از راهبردى اهداف به رسيدن براى جامعه و دولت كه است هاىشيوه اقتصادى سياستهاى گفت ميتوان پس

 ثبات -2 اقتصادى توسعه و رشد -1از: است عبارت دان اقتصاد يك نظر از اهداف ينا كنندمى پيروى

 درآمدها بهينه توزيع -5 اقتصادى آزادى حفظ -4 منابع عادلانه توزيع -3اقتصادى

 ماليات گرفتن توانمى كه گيرندمى كار به سياستها اين اجراى براى را مختلفى ابزارهاى جوامع و حكومتها اينرو از

 السلامعليه على امام آيا كه بپرسيم بايد كوتاه توضيح اين از پس برد نام را اعتبارى تسهيلات مالى كمكهاى

 كفراوى محمود عوض آقاى نظر بپردازيم مطلب اين تحليل به آنكه از پيش داشتند روشنى اقتصادى سياستهاى

 باره اين در وى آوريممى اشتر مالك به مالسلاعليه امام فرمان توصيف در را اسلامى اقصادادانهاى از يكى

 گويد:مى

 هاىهزينه و ماليات ميان كه است جديد مالى سياستهاى كلى اصول و مبانى از بسيارى برگيرنده در فرمان اين))

 خدمت بهبود جهت در كردن هزينه كه سازدمى روشن و كندمى ايجاد هماهنگى اقتصادى توسعه با زا آمد در

 و دارد دنبال به را درآمدها افزايش آينده در كه همانگونه گرددمى اقتصادى توسعه به منجر آن حفظ و رفاهى

 فعاليتهاى از زيادى بخش بلكه گيردنمى صورت اقتصادى توسعه تنها نه نكند هزنيه بخش اين در دولت چنانچه

  ? .61 العام،ص الانفاق كفراوى:سياسة -((شود.مى اخلال دچار زود يا دير اقتصادى

 در و بپردازيم اصل اين به چيز هر از پيش بايد پس گيردمى قرار اقتصادى سياست مبناى دولت دخالت كه وقتى

 كنيم. باز او براى جايى اقتصادى سياست برنامه

 

 دولت دخالت

 

 پذيردنمى ادىاقتص امور در را دولت دخالت و دارد اعتقاد آزاد اقتصاد به اول دسته صاحبنظرند دسته دو باره اين در

 اقتصاد نظام دسته اين باشند داشته شرط و قيد بى آزادى خود اقتصادى فعاليتهاى در افراد كه خواهدمى و

 است. پذيرفته را دارى سرمايه

 پيروان اينان داندمى اقتصادى مسئوليت دار عهده را دولت و دارد اعتقاد برنامه با اقتصادى به دوم دسته

 بخش از متشكل كه است معتقد اقتصاد به و دارد وجود نيز سومى گروه دسته دو اين كنار در و اند سوسياليسم

 شواهد كه حالى در باشد نداشته نقشى اقتصاد در دولت كه نيست هم عاقلانه و است خصوصى بخش و دولتى

 دارد. وجود اقتصاد در دولت نقش خصوص در ملموسى

 چنين شاهد صنعتى كشورهاى دخالت اين بدون است دولت دخالت نتيجه اقتصادى زمينه در اروپا اول:پيشرفت

 شدند.نمى چشمگيرى پيشرفت

 دىاقتصا پيشرفت در دولت دخالت تاثير پيشرفته كشورهاى اقتصادى تاريخ))گويد:مى ايرانى اقتصاددان اقتدارى

  ? .978 يافته،ص توسعه كشورهاى در اقتدارى:توسعه - دهدمى نشان ما به را

 در حركت به را اقتصادى جريان بتواند كه قدرتى وجود با مگر نيست ممكن اقتصادى عهدوم:توس



 گويد:مى((اقتدارى))آورد

 زياد آنقدر جوامع اين مشكلات زيرا است دولت كار نيازمند اقتصادى توسعه كه باورند اين بر اقتصاددانان بيشتر

  ? .978 ص يافته توسعه كشورهاى در اقتدارى:توسعه -((پرداخت. آن حل به تواننمى دولت وجود با جز كه است

 اقتصادى حيات در را دولت گسترده و جانبه همه دخالت اقتصادى توسعه))گويد:مى شافعى زكى محمد

  ? 9/82اسلامى، زكى:اقتصاد محمد -((طلبد.مى

 اقتصاد در دولت))گويد:مى دسوقى ابراهيم دكتر است انكار قابل غير اسلامى اقتصاد در دولت نقش و تاثير اما

 در تنها دولت است كرده ترسيم اسلام دين كه معيارهايى اساس بر آنهم است اقتصاد دهنده جهت تنها اسلامى

  ? .902 ص الاسلامى؛ دسوقى:الاقتصاد -((كند. دخالت تواندمى كندمى اقتضا معيارها اين كه ميزانى و حدود

 

   
   

 

 وظايف دولت
 

گردد اى كه بر اساس اهداف اقتصادى تعيين شده است آشكار مىميت اعتقاد دارد كه نقش دولت در توسعهآدم اس

 داند كه عبارت است از:او وظيفه دولت را در رشد اقتصادى مى
شمرد: ( وظايف دولت را چنين بر مى(()اقتدارى ))كسب در آمد مالياتى  -3تامين آرامش و امنيت  -2وضع قوانين  -1

 978 نيافته، توسعه كشورهاى در توسعه اقتدارى: -

?  
 ايجاد..سات و سازمانهاى اقتصادى به منظور تبادل اقتصادى براى حفظ تعادل -1
 سرمايه گذارى -2

 تشخيص -3

ر )پيتر بائ))تنظيم و سازماندهى امور اقتصادى و اتخاذ تدابير مناسب براى تشويق سرمايه گذارى خصوصى از نظر  -4

  ? 961 ص توسعه كم كشورهاى در اقتصاد بائر: پيتر -وظايف دولت عبارت است از:  (((

هاى اصلاحات در قوانين و سيستم -5توزيع در آمد و ثروت  -4مخارج عام المنفعه  -3حفظ نظم  -2برقرارى قانون  -1
ها يكسان براى جاد فرصتمبارزه با تجمع و اي -3سازماندهى واحدهاى كشاورزى  -7اصلاحات شيوه زميندارى  -6

 مبارزه با حوادث و جبران و جبران خسارت -9همه 

 شمرد:محمد عبدالمنعم عفر وظايف دولت را در مجموعه اقتصادى اسلامى، اينگونه بر مى
 سازماندهى بخشهاى اقتصادى و هدايت آنها در مسير توسعه -1

 حفظ نظام و ساختار جامعه -2
 حفظ مالكيت خصوصى -3

 برقرارى عدالت اجتماعى -4
 برقرارى صلح، آرامش و امنيت -5

 سياستگذارى در خصوص آموزش عمومى و خدمات بهداشتى -6

 بكاريگرى منابع مختلف دولتى. -7
 حمايت از طرحهاى خصوصى براى رفع نيازهاى جامعه -3

 هاى خصوصى براى رفع نيازهاى جامعهتكميل فعاليت -9
 ى كار مناسب براى اشتغال نيرو انسانى كه توانايى كار دارندفراهم كردن فرصتها -11

  ? 391 ص ريزى برنامه و توسعه عبدالمنعم: محمد -هاى ملى پرداختن به طرحهاى بنيادى براى استفاده از سرمايه -11

بيرون كنند و آن لابلاى بررسيهاى تاريخى حكومت اسلامى كسانى كه اين وظايف را براى دولت اسلامى ذكر مى
جستند در نهج اند بهتر بود از نهج البلاغه كه وظايف كامل حكومت اسلامى در خود جمع كرده يارى مىكشيده

 كند.البلاغه گفتارى پرمغز و اقتصادى است كه ما را از ساير گفتارها در اين زمنيه بى نياز مى
منان اصلاح امت و آبادانى كشور است وقتى در وظايف اساسى دولت كه بر اساس اين گفتار ماليات جهاد با دش



 بينيم كه سه مورد از آن با حيات اقتصادى رابطه تنگاتنگ دارد.كنيم مىدقت مى

دهد كه ميان مالياتها و توليد السلام به كارگزار خود دستور مىاين اساس كار در وظايف دولت است سپس امام عليه
كه اولا به توليد اهتمام ورزد كه خود راهى براى افزايش ماليات است و  دهدتعادل ايجاد كند از اينرو به او فرمان مى

دهد كه زند و به مالك دستور مىدر زمينه توليد استوارى قشرهاى مختلف جامعه را با تاجران و صنعتگران پيوند مى
 به امور آنان رسيدگى كند از موقعيت آنها پشتيبانى كند و به حل مشكلات آنان بپردازد.

فرمايد كه آنان را از احتكار و بازى با قيمتها باز دارد تا به عموم مردم آسيب نرسد و نيز براى بهبود مچنين مىو ه

وضع نيازمندان بخشى از بيت المال را به آنان اختصاص دهد و با خراجگزاران به هنگام اخذ ماليات مدارا كند و از او 
 كند كه صلح جو باشد حتى با دشمنانش.ويق مىخواهد در برقرارى امنيت بكوشد و او را تشمى

ها بسيار مهم است و بر اساس آن وظايف دولت عبارت اين گفتار سند گوياى اقتصادى است و در تعيين وظايف دولت
 است از:

 هاى توسعه اقتصادى.اجراى برنامه -1
 دريافت ماليات. -2

 مبارزه با فقر و تنگدستى. -3

 جى و داخلى.حمايت از بازرگانى خار -4
 تشويق صنعتگران به كارهاى صنعتى -5

 حمايت از توليد و اولويت دادن به آن حتى اگر مانع از دريافت ماليات گردد. -6
 حفظ امنيت و برقرارى نظم -7

 تقويت ثبات اقتصادى. -3

 قيمت گذارى بر مبناى اصل رضايت. -9
 .جلوگيرى از تجمع اموال از راه احتكار و نظاير آن -11

شود و صحت نظريه السلام به مالك اشتر استنباط مىاينها مهمترين وظايف دولت است كه از فرمان امام على عليه
 كند.و تئورى دخالت در امور اقتصادى را تأييد مى

 

 اهداف سياست اقتصادى
 

 كند.السلام دو هدف براى سياستهاى اقتصادى كشورهاى اسلامى تعيين مىامام على عليه
گردد و بدون آبادانى كشور مردم اصلاح ين دو ارتباط محكمى است زيرا بدون اصلاح عباد آبادانى بلاد ممكن نمىبين ا

 نپذيرند اين دو در يك داير بسته قرار دارند

كند و موانع را از سر راه بر جامعه بيمار توانايى توليد آبادانى ندارد در حالى كه جامعه سالم كه بر مشكلات غلبه مى
تواند خوراك،پوشاك و نيازهاى خود را از دل زمين بيرون كشد. همانطور كه توليد اى است كه مىدارد جامعهىم

آيد؟ ابزارهاى لازم براى فراوانى كالا و سرمايه در اصلاح مردمان نقش بسزايى دارد اين دو هدف چگونه بدست مى
 استها:رسيدن بدانها چيست؟در پاسخ بايد گفت:با پيروى از اين سي

 اول:سياست مالى.دوم:سياست توليد.سوم:نظارت دقيق

 

 اول:سياست مالى
 

اين سياست از ابزارهاى اساسى و اصلى دولت براى دخالت در فعاليتهاى اقتصادى است چون با همه جوانب حيات 
آمدهاى عمومى  ها و درتواند سطح هزينهاقتصادى از نزديك در ارتباط است و به همين سبب دولت از اين طريق مى

را هماهنگ سازد و در توسعه اقتصادى تاثير بگذارد و آرامش اقتصادى و امنيت و عدالت اجتماعى را محقق سازد اين 
السلام براى ما ترسيم كرده و از آن عناوين زير سياست بر گرفته از سياست و نظام مالى است كه امام عليه

 شود:فهميده مى
 

 در بيت المال السلامسياست امام عليه -9
 

كند السلام مساوات را مبناى كار خود در تقسيم بيت المال را به تساوى تقسيم مىامام اميرالمومنين على عليه

 فرمود:

  ? .936ها:خطبه -لو كان المال لى لسويت بينهم فشيف و انما المال مال الله 

 

كردم پس چگونه چنين نكنم در حالى كه تقسيم مى بود باز هم آن را به تساوى ميانشاناگر اين مال از آن من مى
 مال از آن خداوند است

 حضرت در اين سياست به رسول خدا )ص( اقتدا كرد و اين مطلب را به خوارج فرمود:



ء و قد علمتم ان رسول الله صلى الله عليه... و قطع يد السارق و جلد الزانى غير المحصن ثم قسم عليها من الفى

  ? .379ها:خطبه -

 

 شد به آنان پرداخت.دست دزد را بريد و زناكار غير محصن را تازيانه زد ولى سهمى را كه از غنايم نصيبشان مى
 و هنگامى كه طلحه و زبير به او اعتراض كردند فرمود:

و أنتما ما جاء و اما ما ذكرتما من أمر الاسوة فان ذالك أمر لم أحكم أنا فيه برأيى و لا وليته هوى منى بل وجدت أنا 

  ? .917ها:خطبه -به رسول الله )ص( قد فرغ منه

 

كنم اين هم چيزى است كه من به رأى خود يا از روى هواى نفس در آن قضاوت اما در باب اينكه چرا مساوات مى
 ست.ايم كه رسول الله )ص( در اين باب چه حكمى آورده و چگونه عمل كرده اام و من و شما دو تن ديدهنكرده

السلام در مبارزه با نا برابرى كه ناشى از شيوه جريرى بود كه خليفه دوم و سوم در تقسيم بيت المال در امام عليه
اى كه مطابق آن بيت المال بر اساس مقام و منزلت پيش گرفته بودند همين سياست را به كار گرفت؛ شيوه

د گروهى خاص انباشته شود و دست ديگران از آن شد و موجب گرديد كه اموال نزاجتماعى هر شخص تقسيم مى

 خالى بماند.
 

 سياست مالياتى -3
 

 شود:مبناى سياست امام در دريافت ماليات يك اصل ايده آل انسانى بود كه نظير آن كمتر ديده مى

 پردازيم:ما در اينجا به بررسى ابعاد اين سياست مى
 اتنرمخويى و ملاطفت به هنگام جمع آورى مالي -الف

 فرستاد نوشته است:در يكى از نامه هايش براى كسى كه او را براى گرفتن زكات مى

انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له و لا تروعن مسلما و لا تجتازن عليه كارها و لا تأخذن منه أكثر من حق الله 
اليهم بالسكين  والوقار حتى تقوم  فى ماله فاذا قدمت على الحى فانزل بماءهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض

 بينهم فتسلم عليهم و لا تخدج بالتحي  لهم ثم تقول:

 

عبادالله أرسلنى اليكم ولى الله و خليفته لا خذمنكم حق الله فى أموالكم فهل لله فى أموالكم من حق فتوده الى 

ن تخليفه أوتو عده أو تعسفه أو ترهقه فخذ وليه؟فان قال قائل:لا فلا تراجعه و ان أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أ

  ? .35ها:نامه -ما أعطاك من ذهب أوفض 

در حركت آى با پرهيزگارى و ترس از خداوندى كه يگانه است و او را شريكى نيست زنهار مسلمانى را مترسانى و 
اى برسى بر سر آب بيلهاگر خود نخواهد به سراغش مروى و بيش از آنچه حق خداوند است از او مستانى چون به ق

آنها فرود آى و به خانه هايشان داخل مشو آنگاه با آرامش و وقار به سوى ايشان رو تا به ميانشان برسى سلامشان 
كن و تحيت گوى و در سلام و تحيت امساك منماى سپس بگوى كه اى بندگان خدا ولى خدا و خليفه او مرا نزد شما 

ر اموالتان دارد بستانم آيا خدا را در اموالتان سهمى هست كه آن را به ولى خدا فرستاده تا سهمى را كه خداوند د

بپردازيد؟اگر كسى گفت:نه به سراغش مرو و اگر كسى گفت آرى بى آنكه او را بترسانى يا تهديدش كنى يا بر او 
 گيرى يا به دشواريش افكنى به همراهش برو و آنچه از زر سيم دهد بستان...سخت

 نكردن از حد مطلوب در گرفتن ماليات تجاوز -ب
دادند به خود ديده است آنان بيش از اندازه مقرر تاريخ تصاوير زشتى از اين تجاوزها را كه ماليات بگيران انجام مى

گرفتند در حاليكه شيوه امام گرفتيد تا آنجا كه علاوه بر سهم رئيس يا پادشاه سهمى نيز براى خود در نظر مىمى

 السلام درست بر خلاف آن است.على عليه
فرستاد؛ وى را از در نامه خود به زياد بن ابيه هنگامى كه او را به جاى عبدالله عباس به فارس و اعمال آن مى

 افزونى در ماليات بازداشت و به او فرمايد:

 .478قصار: لماتك -استعمل العدل و احذر العسف و الحيف فان العسف يعود بالجلاء و الحيف يدعو الى السيف 
?  

 

 خواند.كند و بيدادگرى شمشير را فرا مىعدالت را به كار بند و از ستم و بيداد حذر كن زيرا ستم رعيت را آواره مى

 فرستاد فرمود:در سفارش خود به كسى كه او را براى گرفتن زكات مى
 بخشودگى مالياتى به نيازمندان -ح

كند وقتى كه كسى هاى گرفتن ماليات مشاهده مىاى فجيعى را از شيوههكند صحنههر كس تاريخ را بررسى مى
فروختند تا بوسيله آن گرفتند و آن را مىتوان پرداخت ماليات را نداشت ماليات بگيران اموال ديگر وى را در اختيار مى



ندان وى را به زور با ماليات وى را بردارند و اگر شخص لوازمى قابل فروش نداشت كه بتواند بفروشند همسر و فرز

اى را ارايه داد كه در اخلاق و رفتار انسانى و ملاطفت برند تا آنان براى اين منظور بفروشند ولى اسلام شيوههود مى
 با ديگران الگو و بى نظير است.

از زياده روى  خواند تابينيم امام مالك را فرا مىالسلام به مالك اشتر مىاين صفات برجسته را در سخنان امام عليه
 در اخذ ماليات از مردم به هنگام سختى و گرفتارى بپرهيزد:

 فرمايد:امام به مالك مى

فان شكوا ثقلا أو غله أو انقطاع شرب أو بال  أو احال  أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو 
نه ذخر يعودون به عليك فى عمارة بلادك و تزيين ء حففت به المون  عنهم فاأن يصلح به أمرهم و لا يثقلن عليك شى

  ? .52ها:نامه -و لا يتك 

 

هر گاه از سنگينى خراج يا آفت محصول يا بريدن آب يا نيامدن باران يا دگرگون شدن زمين چون در آب فرو رفتن آن يا 
رشان را سامان دهد و كاستن از دارى كه كابى آبى شكايت نزد تو آوردند از هزينه و رنجشان بكاه آنقدر كه اميد مى

 اى شود براى آبادانى بلاد تو و زيور حكومت تو باشد.خراج بر تو گران نيايد زيرا اندوخته

هيچكس چه مسلمان و چه  ? .59ها:نامه -دست به مال ((و لا تمسن مال أحد من الناس مصل و لا معاهد))

 ذمى نبريد.

 رعايت مساوات در اخذ ماليات -د
ته ثروتمندان و شخصيتهاى معروف كه داراى مقام و منزلتى در جامعه بودند از پرداخت ماليات معاف بودند در در گذش

پرداختند وقتى اسلام آمد اين حالت را دگرگون حالى كه كشاورزان كه از قشرهاى ضعيف جامعه بودند ماليات مى

هر كس سرمايه بيشترى داشت ماليات بيشترى  كرد و ماليات را به ميزان سرمايه و اموال هر شخص معين كرد و
فرمايد:استعمل العدل و اخذر العسف و الحيف، عدالت السلام به زياد بن ابيه مىپرداخت از اين رو امام على عليهمى

  ? .35ها:نامه -را به كار بند و از ستم و بيداد حذر كن.

 از جمله عدالت رعايت مساوات در أخذ ماليات است.

 

 ت نقدينگىسياس -2
 

كند و هدف عبارت است از:مجموع اقداماتى كه دولت براى مهار پول اعتبار مالى و تنظيم نقدينگى عمومى اتخاذ مى

دولت از آن رسيدن به چند هدف است و مهمترين آن ثبات اقتصادى جامعه كنترل نوسان قيمتها و نرخ ارز در بازارهاى 
السلام به كارگيرى سفته را در معاملات ستدهاى خارجى و امام على عليه اقتصاد داخلى و نرخ معادل آن در داد و

و آن عبارت است از اينكه تاجر مالى را در وطن خود به  ? .289 ص الاقتصاديه السياسات عفر -اندجايز شمرده

ر مكان ديگرى از اى )سفته(را بگيرد تا بتواند به موجب آن به ميزان مالى داده است دشخصى بدهد و در مقابل ورقه

السلام توانست گردش پول را در جامعه تعميم دهد و در عين حال شخص ديگرى بستاند و با اين اقدام امام عليه
السلام صحت معامله با اسناد مالى را كه ارزش خود مال را دار است امنيت اقتصادى را حفظ كند همچنين امام عليه

 روع خوبى در علم اقتصاد اسلامى به شمار آيد.تواند كه شتأييد كرده است اين كار مى

 

 سياست قيمت گذارى -4
 

ها آيد وقتى كه قيمتها در نظام اقتصادى تأثير زيادى دارد علت اصلى ركود فقر و تفاوت طبقاتى به حساب مىقيمت
بى ثباتى تحت تاثير ميزان عرضه و تقاضا است به همين سبب هميشه در نوسان خواهد بود كه به دنبال خود 

 اقتصادى را در بازار براى مصرف كنندگان و تاجران خواهد داشت.
ها در بازارهاى اسلامى بر اساس تاثير متقابل و آزاد افزايش و كاهش قيمت))گويد:دكتر محمد عبد المنعم عضر مى

امل به معامله بپردازند و عرضه و تقاضا است بدون آنكه دخالت يا تأثيرى بر طرفين معامله داشته باشد تا با اختيار ك

تعيين قيمت مطابق شرايط كالا و بازار بوده و با رضايت كامل طرفين از معامله و قيمت تجارتى كالا صورت 

  ? 13 ص الاقتصاديه عضر:السياست -((گيرد.مى

 كند:السلام ابعاد سياست نرخ گذارى را براى ما تبيين مىاين كلام امام عليه

  ? .52ها:نامه -محا بموازين عدل و أسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتا، وليكن البيع بيعا س

 

اى كه در بها نه فروشنده زيان ببيند و نه بر خريدار و بايد خريد و فروش به آسانى صورت گيرد و بر موازين عدل به گونه
ار مدارا كند و معيار قيمت گذارى بر اساس كند به خريداجحاف شود فروشنده بايد در سودى كه براى كالا تعيين مى



كند ولى هميشه نبايد كار را به اين عدالت باشد يعنى آنچه كه وضع عمومى بازار و نظام عرضه و تقاضا اقتضا مى

كنند زيرا قوانين بازار واگذاشت چيزى كه كارشناسان اقتصادى از آن به قوانين بازار تعبير مى -عرضه و تقاضا  -نظام 
 ا در دو حالت مورد قبول است:تنه

 اول:هنگامى كه قوانين آن بر اساس موازين عدالت باشد.
اى نباشد كه يكى از طرفين اجحاف شود اجحاف به معنى ضرر است پس نبايستى كسى متضرر دوم:قيمت به گونه

 شود نه فروشنده نه خريدار.

نى بدل كنيم نه قوانين جنگل كه در بسيارى از كشورها توانيم قوانين بازار را به قوانين انساو با اين دو شرط مى
 شاهد آنيم.

 

 هاى مالىسياست كمك -5
 

باشد چنانكه  -اى زمين مانند در اختيار قرار دادن قطعه -تواند به صورت پرداختهاى نقدى يا غير نقدى كمك مالى مى
و در اين زمينه گفتارهاى زيادى در دست معروف است مبناى نظام اقتصادى اسلام كمك و يارى به نيازمندان است 

 فرمايد:السلام به كميل بن زياد نخعى مىاست امام على عليه
يا كميل مر أهلك أن يروحوا فى كسب المكارم و يدلجوا فى حاج  من هو نائم فوالذى وسع سمعه الاصوات ما من 

  ? .341قصار: تكلما -أحد أودع قلبا سروا الا و خلق الله له من ذالك السرور لطفا 

 
اى كميل كسان خود را بگوى كه هنگام عصر براى كسب صفات نيكو بيرون روند و هر شامگاه در برآوردن نياز كسانى 

شنود كه هر كه دلى را شادمان سازد؛ خداوند براى اند بكوشند سوگند به كسى كه هر آواز را مىكه به خواب رفته
 او لطفى آفريند.

 فرمايد:و نيز مى

  ? .32قصار: كلمات -كفارات الذنوب العظام اغاث  الملهوف و التنفيس عن المكروب  من

 

 هاى گناهان بزرگ به فرياد رسيدن ستمديدگان است و شاد كردن غمگينان.از كفاره
اى را درباره دستگيرى بعضى از السلام سفارشهاى ويژهخواند امام عليهاين گفتار همگان را به كمك كردن فرا مى

اند فرموده است و مالك اشتر را درباره تاجران و صنعتگران سفارش قشرهاى جامعه كه به تنگناى مالى دچار شده

 فرمايد:كند و در اين باره مىمى

  ? .52ها:نامه -و أوص بهم خيرا المقيم منهم و المضطرب بماله و المترفق ببدنه 

 
ها كه بر يك جاى مقيمند و خواه آنها با سرمايه خويش اين سو و آن در باره آنها به كار گزارانيكه سفارش كن خواه آن

 سو سفر كنند و با دسترنج خود زندگى نمايند.
 خواهد كه به قشرهاى پايين جامعه كمك كند:و نيز از او مى

 -ثم الله الله فى الطبقه السفلى من الذين لا حيل  لهم من المساكين و المحتاجين و أهل البوس و الزمنى 

  ? .52ها:نامه

 

 خدا را خدا در باب طبقه فروردين كسانى كه بيچارگان اند از مساكين و نيازمندان و بينوايان و زمينگيران.
 فرمايد:و همچنين به او مى

و اجعل لذوى الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذى خلقك و 

  ? .52ها:نامه -أعوانك من أحراسك و شرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع .تقعد عنهم جندك و 

 

براى كسانى كه به تو نياز دارند زمانى معين كن كه در آن فارغ از هر كارى به آنان بپردازى و براى ديدار با ايشان به 
ار توست در برابرشان فروتنى مجلس عام بنشين مجلسى كه همگان در آن حاضر توانند شد و بران خدايى كه آفريدگ

نماى و بفرماى تا سپاهيان و ياران و نگهبانان و پاسبانان به يك سو شوند تا سخنگويشان بى هراس و بى لكنت 

سخن خويش بگويد و در زمينه در اختيار قرار دادن قطعه زمين سالم قانون احياى اراضى را وضع كرده است و 
فرمايد:أحيى أرضا ميت  فهى له،هر كس زمينى را احيا كند پس آن كند و مىمى اميرالمومنين روى اين موضوع تاكيد

تواند براى يارى رساندن به ترين قانونى است كه يك نظام اقتصادى مىزمين از آن او خواهد بود و اين قانون مترقى
 پيروانش بدان دست يابد.



 سياست انفاق -7
 

انديشند تا نقدينگى مطلوب را در جامعه فراهم سازند اين سياست مجموعه تدابيرى است كه دولت و جامعه مى

 داراى چند ركن اساسى است:

 دعوت به انفاق: -الف
فرمايد:من يعط باليد القصيرة الطويل ،كسى كه با دست كوتاه ببخشد او را با دست دراز السلام مىامام على عليه

اين عبارت اين است كه انسان مالى را كه در راه خدا انفاق گويد:معنى ببخشند شريف رضى در توضيح اين گفتار مى

  ? .923قصار: كلمات -كند هر چند اندك باشد خداى تعالى پاداش او را فراوان خواهد داد.مى

 -فرمايد:من أيقن بالخلف جاد بالعطي ، كسى به عوض يقين داشته باشد در بخشش جوانمردى كند،و نيز مى

  ? .998قصار: كلمات

 ا:و ي

 طوبى لمن ذل فى نفسه و أنفق الفضل من ماله

 

  ? .998قصار: كلمات -خوشا به حال كسى كه نفس را به فروتنى وا دارد و زيادى مالش را انفاق كند.

 انفاق بايد بين سختگيرى و اسرافكارى باشد: -ب

اسرافكار مباش  ? .23صار:ق كلمات -فرمايد:كن سمحا و لا تكن مبذارا و لا تكن مقترا بخشنده باش وامام مى

 ميانه رو باش و سختگير مباش.
 بايد انفاق بر اساس استحقاق و او لويت باشد: -ج

 فرمايد:السلام مىامام عليه
فمن اتاه مالا فليصل به القراب  وليحسن منه الضياف  وليفك به الاسير و العانى و ليعط منه الفقير و الغارم وليصبر 

 وائب ابتغاء الثوابنفسه على الحقوق و الن

 
اى ارزانى داشته بايد كه به خويشاوندان برساند و مهمانيهاى نيكو دهد و كسى كه خداوند به او مال و خواسته

  ? .943خطبه: -اسيران و گرفتاران از بند برهاند و به فقيران و وامداران چيزى عطا كند تا ثوابى حاصل كند.

كند وقتى اين نقدينگى افزايش يابد بيشتر از آنكه سود برساند موجب ايجاد مىانفاق مال،نقدينگى را در جامعه  -د

خواند تا با پيروى از يك سياست دقيق از بروز السلام همگان را فرا مىضرر خواهد شد به همين جهت امام عليه

زيرا تباهى ثروت را به  گرددآسيبهاى مالى ناشى از افزايش نقدينگى جلوگيرى كنند بنابر اين اسراف حرام اعلام مى
دنبال دارد و اسراف ناشى از تورم و افزايش نقدينگى و كمى عرضه است كه افزايش قيمتها را به دنبال خواهد 

 توان بر مشكل تورم فايق آمد.داشت با الهام از گفتارهاى پيشين مى
 انفاق بايد به مقدار ضرورت و نياز باشد و از آن تجاوز نكند: -ه

 فرمايد:السلام به زياد بن ابيه مىين عليهاميرالمومن

 .39ها:نامه -فدع الاسراف مقتصدا و اذكر اليوم غدا و امسك من المال بقدر ضرورتك و قدم الفضل ليوم حاجتك 
?  

 
از زياده روى بپرهيز و ميانه روى پيشه كن امروز به فكر فردايت باش از مال به قدر نيازت نگه دار و آنچه افزون آيد 

پيشاپيش براى روزى كه بدان نيازمند گردى روانه دار همه اين سياستها خط مشى مالى دولت اسلامى را تشكيل 
آيد كه مجموع آنها نظام مالى دولت اسلامى اى به حساب مىدهد و هر كدام به تنهايى و در حد خود مجموعهمى

 است.
 

   

   
 

 وظايف دولت
 



گردد اى كه بر اساس اهداف اقتصادى تعيين شده است آشكار مىه نقش دولت در توسعهآدم اسميت اعتقاد دارد ك

 داند كه عبارت است از:او وظيفه دولت را در رشد اقتصادى مى
شمرد: ( وظايف دولت را چنين بر مى(()اقتدارى ))كسب در آمد مالياتى  -3تامين آرامش و امنيت  -2وضع قوانين  -1

 978 نيافته، توسعه كشورهاى رد توسعه اقتدارى: -

?  
 ايجاد..سات و سازمانهاى اقتصادى به منظور تبادل اقتصادى براى حفظ تعادل -1
 سرمايه گذارى -2

 تشخيص -3

ر )پيتر بائ))تنظيم و سازماندهى امور اقتصادى و اتخاذ تدابير مناسب براى تشويق سرمايه گذارى خصوصى از نظر  -4

  ? 961 ص توسعه كم كشورهاى در اقتصاد بائر: پيتر -است از:  ( وظايف دولت عبارت((

هاى اصلاحات در قوانين و سيستم -5توزيع در آمد و ثروت  -4مخارج عام المنفعه  -3حفظ نظم  -2برقرارى قانون  -1
براى  ها يكسانمبارزه با تجمع و ايجاد فرصت -3سازماندهى واحدهاى كشاورزى  -7اصلاحات شيوه زميندارى  -6

 مبارزه با حوادث و جبران و جبران خسارت -9همه 

 شمرد:محمد عبدالمنعم عفر وظايف دولت را در مجموعه اقتصادى اسلامى، اينگونه بر مى
 سازماندهى بخشهاى اقتصادى و هدايت آنها در مسير توسعه -1

 حفظ نظام و ساختار جامعه -2
 حفظ مالكيت خصوصى -3

 ماعىبرقرارى عدالت اجت -4
 برقرارى صلح، آرامش و امنيت -5

 سياستگذارى در خصوص آموزش عمومى و خدمات بهداشتى -6

 بكاريگرى منابع مختلف دولتى. -7
 حمايت از طرحهاى خصوصى براى رفع نيازهاى جامعه -3

 هاى خصوصى براى رفع نيازهاى جامعهتكميل فعاليت -9
 اشتغال نيرو انسانى كه توانايى كار دارندفراهم كردن فرصتهاى كار مناسب براى  -11

  ? 391 ص ريزى برنامه و توسعه عبدالمنعم: محمد -هاى ملى پرداختن به طرحهاى بنيادى براى استفاده از سرمايه -11

كنند و آن لابلاى بررسيهاى تاريخى حكومت اسلامى بيرون كسانى كه اين وظايف را براى دولت اسلامى ذكر مى
جستند در نهج هتر بود از نهج البلاغه كه وظايف كامل حكومت اسلامى در خود جمع كرده يارى مىاند بكشيده

 كند.البلاغه گفتارى پرمغز و اقتصادى است كه ما را از ساير گفتارها در اين زمنيه بى نياز مى
آبادانى كشور است وقتى در وظايف اساسى دولت كه بر اساس اين گفتار ماليات جهاد با دشمنان اصلاح امت و 

 بينيم كه سه مورد از آن با حيات اقتصادى رابطه تنگاتنگ دارد.كنيم مىدقت مى
دهد كه ميان مالياتها و توليد السلام به كارگزار خود دستور مىاين اساس كار در وظايف دولت است سپس امام عليه

اهتمام ورزد كه خود راهى براى افزايش ماليات است و  دهد كه اولا به توليدتعادل ايجاد كند از اينرو به او فرمان مى

دهد كه زند و به مالك دستور مىدر زمينه توليد استوارى قشرهاى مختلف جامعه را با تاجران و صنعتگران پيوند مى
 به امور آنان رسيدگى كند از موقعيت آنها پشتيبانى كند و به حل مشكلات آنان بپردازد.

ه آنان را از احتكار و بازى با قيمتها باز دارد تا به عموم مردم آسيب نرسد و نيز براى بهبود فرمايد كو همچنين مى
وضع نيازمندان بخشى از بيت المال را به آنان اختصاص دهد و با خراجگزاران به هنگام اخذ ماليات مدارا كند و از او 

 جو باشد حتى با دشمنانش. كند كه صلحخواهد در برقرارى امنيت بكوشد و او را تشويق مىمى

ها بسيار مهم است و بر اساس آن وظايف دولت عبارت اين گفتار سند گوياى اقتصادى است و در تعيين وظايف دولت
 است از:

 هاى توسعه اقتصادى.اجراى برنامه -1
 دريافت ماليات. -2

 مبارزه با فقر و تنگدستى. -3

 حمايت از بازرگانى خارجى و داخلى. -4
 ويق صنعتگران به كارهاى صنعتىتش -5

 حمايت از توليد و اولويت دادن به آن حتى اگر مانع از دريافت ماليات گردد. -6
 حفظ امنيت و برقرارى نظم -7

 تقويت ثبات اقتصادى. -3
 قيمت گذارى بر مبناى اصل رضايت. -9

 جلوگيرى از تجمع اموال از راه احتكار و نظاير آن. -11

شود و صحت نظريه السلام به مالك اشتر استنباط مىظايف دولت است كه از فرمان امام على عليهاينها مهمترين و
 كند.و تئورى دخالت در امور اقتصادى را تأييد مى

 



 اهداف سياست اقتصادى
 

 كند.السلام دو هدف براى سياستهاى اقتصادى كشورهاى اسلامى تعيين مىامام على عليه

گردد و بدون آبادانى كشور مردم اصلاح ى است زيرا بدون اصلاح عباد آبادانى بلاد ممكن نمىبين اين دو ارتباط محكم

 نپذيرند اين دو در يك داير بسته قرار دارند
كند و موانع را از سر راه بر جامعه بيمار توانايى توليد آبادانى ندارد در حالى كه جامعه سالم كه بر مشكلات غلبه مى

تواند خوراك،پوشاك و نيازهاى خود را از دل زمين بيرون كشد. همانطور كه توليد ست كه مىاى ادارد جامعهمى
آيد؟ ابزارهاى لازم براى فراوانى كالا و سرمايه در اصلاح مردمان نقش بسزايى دارد اين دو هدف چگونه بدست مى

 رسيدن بدانها چيست؟در پاسخ بايد گفت:با پيروى از اين سياستها:

 مالى.دوم:سياست توليد.سوم:نظارت دقيقاول:سياست 
 اول:سياست مالى

اين سياست از ابزارهاى اساسى و اصلى دولت براى دخالت در فعاليتهاى اقتصادى است چون با همه جوانب حيات 
ها و در آمدهاى عمومى تواند سطح هزينهاقتصادى از نزديك در ارتباط است و به همين سبب دولت از اين طريق مى

هماهنگ سازد و در توسعه اقتصادى تاثير بگذارد و آرامش اقتصادى و امنيت و عدالت اجتماعى را محقق سازد اين را 
السلام براى ما ترسيم كرده و از آن عناوين زير سياست بر گرفته از سياست و نظام مالى است كه امام عليه

 شود:فهميده مى

 السلام در بيت المالسياست امام عليه -1
 

كند السلام مساوات را مبناى كار خود در تقسيم بيت المال را به تساوى تقسيم مىمام اميرالمومنين على عليها
 فرمود:

  ? .936ها:خطبه -لو كان المال لى لسويت بينهم فشيف و انما المال مال الله 

 
چگونه چنين نكنم در حالى كه  كردم پسبود باز هم آن را به تساوى ميانشان تقسيم مىاگر اين مال از آن من مى

 مال از آن خداوند است
 حضرت در اين سياست به رسول خدا )ص( اقتدا كرد و اين مطلب را به خوارج فرمود:

ء و قد علمتم ان رسول الله صلى الله عليه... و قطع يد السارق و جلد الزانى غير المحصن ثم قسم عليها من الفى

  ? .937ها:خطبه -

 

 شد به آنان پرداخت.ا بريد و زناكار غير محصن را تازيانه زد ولى سهمى را كه از غنايم نصيبشان مىدست دزد ر
 و هنگامى كه طلحه و زبير به او اعتراض كردند فرمود:

و اما ما ذكرتما من أمر الاسوة فان ذالك أمر لم أحكم أنا فيه برأيى و لا وليته هوى منى بل وجدت أنا و أنتما ما جاء 

  ? .917ها:خطبه -رسول الله )ص( قد فرغ منه به

 

كنم اين هم چيزى است كه من به رأى خود يا از روى هواى نفس در آن قضاوت اما در باب اينكه چرا مساوات مى
 ايم كه رسول الله )ص( در اين باب چه حكمى آورده و چگونه عمل كرده است.ام و من و شما دو تن ديدهنكرده

لام در مبارزه با نا برابرى كه ناشى از شيوه جريرى بود كه خليفه دوم و سوم در تقسيم بيت المال در السامام عليه
اى كه مطابق آن بيت المال بر اساس مقام و منزلت پيش گرفته بودند همين سياست را به كار گرفت؛ شيوه

ته شود و دست ديگران از آن شد و موجب گرديد كه اموال نزد گروهى خاص انباشاجتماعى هر شخص تقسيم مى

 خالى بماند.
 

 سياست مالياتى -3
 

 شود:مبناى سياست امام در دريافت ماليات يك اصل ايده آل انسانى بود كه نظير آن كمتر ديده مى

 پردازيم:ما در اينجا به بررسى ابعاد اين سياست مى
 نرمخويى و ملاطفت به هنگام جمع آورى ماليات -الف

 فرستاد نوشته است:ه هايش براى كسى كه او را براى گرفتن زكات مىدر يكى از نام
انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له و لا تروعن مسلما و لا تجتازن عليه كارها و لا تأخذن منه أكثر من حق الله 

الوقار حتى تقوم فى ماله فاذا قدمت على الحى فانزل بماءهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض اليهم بالسكين  و

 بينهم فتسلم عليهم و لا تخدج بالتحي  لهم ثم تقول:



 

عبادالله أرسلنى اليكم ولى الله و خليفته لا خذمنكم حق الله فى أموالكم فهل لله فى أموالكم من حق فتوده الى 
أو تعسفه أو ترهقه فخذ  وليه؟فان قال قائل:لا فلا تراجعه و ان أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخليفه أوتو عده

  ? .35ها:نامه -ما أعطاك من ذهب أوفض 

در حركت آى با پرهيزگارى و ترس از خداوندى كه يگانه است و او را شريكى نيست زنهار مسلمانى را مترسانى و 

ر آب اى برسى بر ساگر خود نخواهد به سراغش مروى و بيش از آنچه حق خداوند است از او مستانى چون به قبيله

آنها فرود آى و به خانه هايشان داخل مشو آنگاه با آرامش و وقار به سوى ايشان رو تا به ميانشان برسى سلامشان 
كن و تحيت گوى و در سلام و تحيت امساك منماى سپس بگوى كه اى بندگان خدا ولى خدا و خليفه او مرا نزد شما 

ستانم آيا خدا را در اموالتان سهمى هست كه آن را به ولى خدا فرستاده تا سهمى را كه خداوند در اموالتان دارد ب
بپردازيد؟اگر كسى گفت:نه به سراغش مرو و اگر كسى گفت آرى بى آنكه او را بترسانى يا تهديدش كنى يا بر او 

 گيرى يا به دشواريش افكنى به همراهش برو و آنچه از زر سيم دهد بستان...سخت
 ب در گرفتن مالياتتجاوز نكردن از حد مطلو -ب

دادند به خود ديده است آنان بيش از اندازه مقرر تاريخ تصاوير زشتى از اين تجاوزها را كه ماليات بگيران انجام مى

گرفتند در حاليكه شيوه امام گرفتيد تا آنجا كه علاوه بر سهم رئيس يا پادشاه سهمى نيز براى خود در نظر مىمى
 لاف آن است.السلام درست بر خعلى عليه

فرستاد؛ وى را از در نامه خود به زياد بن ابيه هنگامى كه او را به جاى عبدالله عباس به فارس و اعمال آن مى
 افزونى در ماليات بازداشت و به او فرمايد:

 .478قصار: كلمات -استعمل العدل و احذر العسف و الحيف فان العسف يعود بالجلاء و الحيف يدعو الى السيف 
?  

 

 خواند.كند و بيدادگرى شمشير را فرا مىعدالت را به كار بند و از ستم و بيداد حذر كن زيرا ستم رعيت را آواره مى
 فرستاد فرمود:در سفارش خود به كسى كه او را براى گرفتن زكات مى

 بخشودگى مالياتى به نيازمندان -ح
كند وقتى كه كسى هاى گرفتن ماليات مشاهده مىوههاى فجيعى را از شيكند صحنههر كس تاريخ را بررسى مى

فروختند تا بوسيله آن گرفتند و آن را مىتوان پرداخت ماليات را نداشت ماليات بگيران اموال ديگر وى را در اختيار مى

با  ماليات وى را بردارند و اگر شخص لوازمى قابل فروش نداشت كه بتواند بفروشند همسر و فرزندان وى را به زور
اى را ارايه داد كه در اخلاق و رفتار انسانى و ملاطفت برند تا آنان براى اين منظور بفروشند ولى اسلام شيوههود مى

 با ديگران الگو و بى نظير است.
خواند تا از زياده روى بينيم امام مالك را فرا مىالسلام به مالك اشتر مىاين صفات برجسته را در سخنان امام عليه

 اخذ ماليات از مردم به هنگام سختى و گرفتارى بپرهيزد:در 
 فرمايد:امام به مالك مى

فان شكوا ثقلا أو غله أو انقطاع شرب أو بال  أو احال  أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو 

عليك فى عمارة بلادك و تزيين ء حففت به المون  عنهم فانه ذخر يعودون به أن يصلح به أمرهم و لا يثقلن عليك شى

  ? .52ها:نامه -و لا يتك 

 
هر گاه از سنگينى خراج يا آفت محصول يا بريدن آب يا نيامدن باران يا دگرگون شدن زمين چون در آب فرو رفتن آن يا 

و كاستن از  دارى كه كارشان را سامان دهدبى آبى شكايت نزد تو آوردند از هزينه و رنجشان بكاه آنقدر كه اميد مى

 اى شود براى آبادانى بلاد تو و زيور حكومت تو باشد.خراج بر تو گران نيايد زيرا اندوخته

هيچكس چه مسلمان و چه  ? .59ها:نامه -دست به مال ((و لا تمسن مال أحد من الناس مصل و لا معاهد))

 ذمى نبريد.
 رعايت مساوات در اخذ ماليات -د

صيتهاى معروف كه داراى مقام و منزلتى در جامعه بودند از پرداخت ماليات معاف بودند در در گذشته ثروتمندان و شخ

پرداختند وقتى اسلام آمد اين حالت را دگرگون حالى كه كشاورزان كه از قشرهاى ضعيف جامعه بودند ماليات مى
ترى داشت ماليات بيشترى كرد و ماليات را به ميزان سرمايه و اموال هر شخص معين كرد و هر كس سرمايه بيش

فرمايد:استعمل العدل و اخذر العسف و الحيف، عدالت السلام به زياد بن ابيه مىپرداخت از اين رو امام على عليهمى

  ? .35ها:نامه -را به كار بند و از ستم و بيداد حذر كن.

 از جمله عدالت رعايت مساوات در أخذ ماليات است.
 

 سياست نقدينگى -2



 

كند و هدف است از:مجموع اقداماتى كه دولت براى مهار پول اعتبار مالى و تنظيم نقدينگى عمومى اتخاذ مى عبارت
دولت از آن رسيدن به چند هدف است و مهمترين آن ثبات اقتصادى جامعه كنترل نوسان قيمتها و نرخ ارز در بازارهاى 

السلام به كارگيرى سفته را در معاملات مام على عليهاقتصاد داخلى و نرخ معادل آن در داد و ستدهاى خارجى و ا

و آن عبارت است از اينكه تاجر مالى را در وطن خود به  ? .289 ص الاقتصاديه السياسات عفر -اندجايز شمرده

اى )سفته(را بگيرد تا بتواند به موجب آن به ميزان مالى داده است در مكان ديگرى از شخصى بدهد و در مقابل ورقه

السلام توانست گردش پول را در جامعه تعميم دهد و در عين حال خص ديگرى بستاند و با اين اقدام امام عليهش
السلام صحت معامله با اسناد مالى را كه ارزش خود مال را دار است امنيت اقتصادى را حفظ كند همچنين امام عليه

 قتصاد اسلامى به شمار آيد.تواند كه شروع خوبى در علم اتأييد كرده است اين كار مى
 

 سياست قيمت گذارى -4
 

ها آيد وقتى كه قيمتها در نظام اقتصادى تأثير زيادى دارد علت اصلى ركود فقر و تفاوت طبقاتى به حساب مىقيمت

تحت تاثير ميزان عرضه و تقاضا است به همين سبب هميشه در نوسان خواهد بود كه به دنبال خود بى ثباتى 
 را در بازار براى مصرف كنندگان و تاجران خواهد داشت.اقتصادى 

ها در بازارهاى اسلامى بر اساس تاثير متقابل و آزاد افزايش و كاهش قيمت))گويد:دكتر محمد عبد المنعم عضر مى

زند و داعرضه و تقاضا است بدون آنكه دخالت يا تأثيرى بر طرفين معامله داشته باشد تا با اختيار كامل به معامله بپر
تعيين قيمت مطابق شرايط كالا و بازار بوده و با رضايت كامل طرفين از معامله و قيمت تجارتى كالا صورت 

  ? 13 ص الاقتصاديه عضر:السياست -((گيرد.مى

 كند:السلام ابعاد سياست نرخ گذارى را براى ما تبيين مىاين كلام امام عليه

  ? .52ها:نامه -أسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتا،  وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل و

 
اى كه در بها نه فروشنده زيان ببيند و نه بر خريدار و بايد خريد و فروش به آسانى صورت گيرد و بر موازين عدل به گونه

يار قيمت گذارى بر اساس كند به خريدار مدارا كند و معاجحاف شود فروشنده بايد در سودى كه براى كالا تعيين مى
كند ولى هميشه نبايد كار را به اين عدالت باشد يعنى آنچه كه وضع عمومى بازار و نظام عرضه و تقاضا اقتضا مى

كنند زيرا قوانين بازار واگذاشت چيزى كه كارشناسان اقتصادى از آن به قوانين بازار تعبير مى -عرضه و تقاضا  -نظام 

 قبول است: تنها در دو حالت مورد
 اول:هنگامى كه قوانين آن بر اساس موازين عدالت باشد.

اى نباشد كه يكى از طرفين اجحاف شود اجحاف به معنى ضرر است پس نبايستى كسى متضرر دوم:قيمت به گونه
 شود نه فروشنده نه خريدار.

انين جنگل كه در بسيارى از كشورها توانيم قوانين بازار را به قوانين انسانى بدل كنيم نه قوو با اين دو شرط مى
 شاهد آنيم.

 

 هاى مالىسياست كمك -5
 

باشد چنانكه  -اى زمين مانند در اختيار قرار دادن قطعه -تواند به صورت پرداختهاى نقدى يا غير نقدى كمك مالى مى

تارهاى زيادى در دست معروف است مبناى نظام اقتصادى اسلام كمك و يارى به نيازمندان است و در اين زمينه گف
 فرمايد:السلام به كميل بن زياد نخعى مىاست امام على عليه

يا كميل مر أهلك أن يروحوا فى كسب المكارم و يدلجوا فى حاج  من هو نائم فوالذى وسع سمعه الاصوات ما من 

  ? .341قصار: كلمات -أحد أودع قلبا سروا الا و خلق الله له من ذالك السرور لطفا 

 

ى كميل كسان خود را بگوى كه هنگام عصر براى كسب صفات نيكو بيرون روند و هر شامگاه در برآوردن نياز كسانى ا
شنود كه هر كه دلى را شادمان سازد؛ خداوند براى اند بكوشند سوگند به كسى كه هر آواز را مىكه به خواب رفته

 او لطفى آفريند.
 فرمايد:و نيز مى

  ? .32قصار: كلمات -عظام اغاث  الملهوف و التنفيس عن المكروب من كفارات الذنوب ال

 
 هاى گناهان بزرگ به فرياد رسيدن ستمديدگان است و شاد كردن غمگينان.از كفاره



اى را درباره دستگيرى بعضى از السلام سفارشهاى ويژهخواند امام عليهاين گفتار همگان را به كمك كردن فرا مى

اند فرموده است و مالك اشتر را درباره تاجران و صنعتگران سفارش ه تنگناى مالى دچار شدهقشرهاى جامعه كه ب
 فرمايد:كند و در اين باره مىمى

  ? .52ها:نامه -و أوص بهم خيرا المقيم منهم و المضطرب بماله و المترفق ببدنه 

 

قيمند و خواه آنها با سرمايه خويش اين سو و آن در باره آنها به كار گزارانيكه سفارش كن خواه آنها كه بر يك جاى م

 سو سفر كنند و با دسترنج خود زندگى نمايند.
 خواهد كه به قشرهاى پايين جامعه كمك كند:و نيز از او مى

 -ثم الله الله فى الطبقه السفلى من الذين لا حيل  لهم من المساكين و المحتاجين و أهل البوس و الزمنى 

  ? .52ها:نامه

 

 خدا را خدا در باب طبقه فروردين كسانى كه بيچارگان اند از مساكين و نيازمندان و بينوايان و زمينگيران.
 فرمايد:و همچنين به او مى

و اجعل لذوى الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذى خلقك و 

  ? .52ها:نامه -و شرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع .تقعد عنهم جندك و أعوانك من أحراسك 

 
براى كسانى كه به تو نياز دارند زمانى معين كن كه در آن فارغ از هر كارى به آنان بپردازى و براى ديدار با ايشان به 

ان فروتنى مجلس عام بنشين مجلسى كه همگان در آن حاضر توانند شد و بران خدايى كه آفريدگار توست در برابرش

نماى و بفرماى تا سپاهيان و ياران و نگهبانان و پاسبانان به يك سو شوند تا سخنگويشان بى هراس و بى لكنت 
سخن خويش بگويد و در زمينه در اختيار قرار دادن قطعه زمين سالم قانون احياى اراضى را وضع كرده است و 

يد:أحيى أرضا ميت  فهى له،هر كس زمينى را احيا كند پس آن فرماكند و مىاميرالمومنين روى اين موضوع تاكيد مى
تواند براى يارى رساندن به ترين قانونى است كه يك نظام اقتصادى مىزمين از آن او خواهد بود و اين قانون مترقى

 پيروانش بدان دست يابد.

 

 سياست انفاق -7
 

ى مطلوب را در جامعه فراهم سازند اين سياست انديشند تا نقدينگمجموعه تدابيرى است كه دولت و جامعه مى
 داراى چند ركن اساسى است:

 دعوت به انفاق: -الف
فرمايد:من يعط باليد القصيرة الطويل ،كسى كه با دست كوتاه ببخشد او را با دست دراز السلام مىامام على عليه

كه انسان مالى را كه در راه خدا انفاق  گويد:معنى اين عبارت اين استببخشند شريف رضى در توضيح اين گفتار مى

  ? .923قصار: كلمات -كند هر چند اندك باشد خداى تعالى پاداش او را فراوان خواهد داد.مى

 -فرمايد:من أيقن بالخلف جاد بالعطي ، كسى به عوض يقين داشته باشد در بخشش جوانمردى كند،و نيز مى

  ? .998قصار: كلمات

 و يا:

 نفسه و أنفق الفضل من ماله طوبى لمن ذل فى

 

  ? .998قصار: كلمات -خوشا به حال كسى كه نفس را به فروتنى وا دارد و زيادى مالش را انفاق كند.

 انفاق بايد بين سختگيرى و اسرافكارى باشد: -ب

ر مباش اسرافكا ? .23قصار: كلمات -فرمايد:كن سمحا و لا تكن مبذارا و لا تكن مقترا بخشنده باش وامام مى

 ميانه رو باش و سختگير مباش.
 بايد انفاق بر اساس استحقاق و او لويت باشد: -ج

 فرمايد:السلام مىامام عليه

فمن اتاه مالا فليصل به القراب  وليحسن منه الضياف  وليفك به الاسير و العانى و ليعط منه الفقير و الغارم وليصبر 
 بنفسه على الحقوق و النوائب ابتغاء الثوا



 

اى ارزانى داشته بايد كه به خويشاوندان برساند و مهمانيهاى نيكو دهد و كسى كه خداوند به او مال و خواسته

  ? .943خطبه: -اسيران و گرفتاران از بند برهاند و به فقيران و وامداران چيزى عطا كند تا ثوابى حاصل كند.

اين نقدينگى افزايش يابد بيشتر از آنكه سود برساند موجب  كند وقتىانفاق مال،نقدينگى را در جامعه ايجاد مى -د
خواند تا با پيروى از يك سياست دقيق از بروز السلام همگان را فرا مىضرر خواهد شد به همين جهت امام عليه

ا به رگردد زيرا تباهى ثروت آسيبهاى مالى ناشى از افزايش نقدينگى جلوگيرى كنند بنابر اين اسراف حرام اعلام مى

دنبال دارد و اسراف ناشى از تورم و افزايش نقدينگى و كمى عرضه است كه افزايش قيمتها را به دنبال خواهد 
 توان بر مشكل تورم فايق آمد.داشت با الهام از گفتارهاى پيشين مى

 انفاق بايد به مقدار ضرورت و نياز باشد و از آن تجاوز نكند: -ه
 فرمايد:زياد بن ابيه مى السلام بهاميرالمومنين عليه

 .39ها:نامه -فدع الاسراف مقتصدا و اذكر اليوم غدا و امسك من المال بقدر ضرورتك و قدم الفضل ليوم حاجتك 
?  

 

از زياده روى بپرهيز و ميانه روى پيشه كن امروز به فكر فردايت باش از مال به قدر نيازت نگه دار و آنچه افزون آيد 
كه بدان نيازمند گردى روانه دار همه اين سياستها خط مشى مالى دولت اسلامى را تشكيل  پيشاپيش براى روزى

آيد كه مجموع آنها نظام مالى دولت اسلامى اى به حساب مىدهد و هر كدام به تنهايى و در حد خود مجموعهمى
 است.

 

 

 
  

 هاى فقرعلل و انگيزه
 

تقد است كه منابع طبيعى محدود است زيرا مساحت اراضى مناسب در اين زمينه سه نظر وجود دارد:نظر اول:مع

توانيم مساحت اراضى را كه بر روى آن زندگى كشاورزى و حجم ثروتهاى معدنى و حيوانى محدود است و ما نمى
 زتوانيم افزايش دهيم به همين سبب حجم ثروتهاى حيوانى نيكنيم بيشتر كنيم و نيز ثروتهاى محدود ديگر را نمىمى

گويند كه طبيعت از تأمين نيازهاى همه مردم عاجز است محدود است و زيادتر نخواهد شد طرفداران اين نظريه مى
پس فقر پديده حتمى نزد اين گروه است و اين اعتقاد تفكر سرمايه دارى است راههاى ريشه كن كردن فقر از نظر 

 اينها هم قانع كننده نيست به عنوان مثال:

گيرد كه معتقد است ميان افزايش جمعيت و افزايش كنترل نسل اعتقاد دارد اين فكر از اينجا نشأت مىبه ((مالتوس))
 ميانگين رشد اقتصادى مغايرت وجود دارد و ما در بخشى ديگر از اين كتاب به نقد و بررسى اين نظر خواهيم پرداخت.

 معتقدند -هاماركسيت -شود اينان زيع ناشى مىنظر دوم معتقد است كه فقر از تناقض ميان شكل توليد و روابط تو
 شود.كه هر وقت ميان شكل توليد و روابط توزيع همخوانى و سازگارى بوجود آمد ثبات در جامعه برقرار مى

 

 السلامديدگاه امام على عليه
 

از نهج 19رند در خطبه اگر ديدگاه سرمايه دارى را با نهج البلاغه مقايسه كنيم خواهيم ديد كه كاملا با هم تفاوت دا
 البلاغه آمده است:

هو المنان بفوائد النعم و عوائد المزيد و القسم و عياله الخلائق، ضمن ارزاقهم و قدر اقواتهم و نهج سبيل الراغبين 

ها و اليه والطالبين مالديه و ليس بما سئل بأجود منه بمالم يسأل؛ تنها اوست كه بر بندگان خود به اعطاى نعمت
ها منت تواند نهاد همه موجودات روزى خوار اويند روزى آنها را ضمانت كرده و قوتشان مقدر فرموده ا و نصيبسوده

راه آنان را كه شوق و رغبت او دارند و خود ستار چيزهايى هستند كه در نزد اوست گشاده و هموار ساخته است 
 خاموشى بر لب نهاده است.گشايد افزونتر ندهد از آنكه مهر كسى را كه زبان به سوال مى

 گويد:سپس درباره ثروتهاى زمين و درياها مى

لو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال و ضحكت عنه اصداف البحار من فلز اللجين و العقيان و نثارة الدر و حصيد 
ذه مطالب الانام لانه المرجان و ما أثر دلك فى جوده و لا تنفده سع  ما عنده ولكان عنده من ذخاير الانعام ما لا تنف

  ? 10ها:خطبه -الجواد الذى لا يغيضه سوال السائلين و لا يبخله الحاح الملحين .

 

شود از سيم و آيد يا هر چه را كه از خنده صدفهاى دريا حاصل مىاگر ببخشد هر چه را كه از معادن كوهها بيرون مى

بخشش او اثر نكند و از وسعت دارايى او نكاهد ذخاير  هاى مرجان در جود وزر ناب و مرواريدهاى غلطان و خوشه



اى است كه درياى نعمتش به خزاين و به حدى است كه درخواستهاى بندگانش آن را به پايان نرساند زيرا او بخشنده

 درخواست خواهندگان نقصان نيايد و اصرار شوخ چشمان او را بخيل نگرداند.
 كند:داوند سبحان را در زمين تبيين مىالسلام نعمتهاى خپس از آن امام عليه

ء المحمول عليها أخرج به من هوامد الارض النبات و من فلما ألقت السحاب برك بوانيها و بعاع استقلت به من العب
زعر الجبال الاعشاب فهى تبهج بزين  رياضها و تزدهى بما ألبسته من ريط أزاهيرها و حلي  ما سمطت به من نافر 

 -ل ذالك بلاغا للأنام ورزقا للأنعام و خرق الفجاج فى افاقها و أقام المنار للسالكين على جواد طرقها .أنوارها و جع

  ? 10ها:خطبه

 

آنگاه كه ابرها مانند شتران گردن و سينه بر زمين فروهشتند و آب فراوانى را كه در درون داشتند بيرون ريختند و از 
ياهان تازه برويانيد و زمين كه به مرغزاران خود زينت يافته بود شادمان شد زمينهاى خشك نباتات و از كوههإ؛ضضغ گ

هاى نورسته و درخشنده بر تن پوشيده بود بر خود بباليد و خداوند آن روييدنيها را اى كه از گلها و شكوفهو از جامه
 ها بر پا نمود.ان نشانهتوشه مردم و چارپايان گردانيد و در هر سو راهها بگشود و در آن راهها براى روندگ

 فرمايد:آنگاه در خصوص توزيع ثروت مى

و قدر الارزاق فكثرها و قللها و قسمها على الضيق و السع  فعدل ليبتلى من أراد بميسورها و معسورها و ليختبر 

  ? 10خطبه: -بذالك الشكر و الصبر من غنيها و فقيرها 

 
ا فراوان و بعضى را اندك در كار برخى گشايش داد و بر برخى تنگ ها رها را مقدر ساخت بعضىخداى تعالى روزى

گرفت و تقسيم از روى عدالت بود تا هر كه را كه بخواهد در سختى و آسانى بيازمايد و توانگر و مستمند را در شكر 

 گزارى و شكيبائى امتحان كند.
 اين گفتارها زيباى امام بر چند نكته مهم تأكيد دارد:

 همه روزيخوار خوان اويند و خداوند روزيشان را تضمين كرده است.آفريدگان  -1
 به وديعت نهاده است كه در شمار نيايد. -خشكى و دريا -خداوند سبحان نعمتهاى خود را در زمين  -2

ها را فراوان و در جايى ديگر خداوند سبحان خود مسئول تقسيم روزى ميان بندگان خويش است در جايى نعمت -3

 كند تا بندگانش را بيازمايد.كم مى
كار معيار روزى انسان است در نتيجه خود او مسئول فقر و غناى خويش است امام در اين گفتار از آيات قرآن الهام  -4

 فرمايد:گيرد كه مىمى
ى الله الذى خلق السماوات والارض و أنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم و سخر لكم الفلك لتجرى ف

البحر بأمره و سخر لكم الأنهار و سخر لكم الليل و النهار و اتاكم من كل ما سألتموه و ان تعدوا نعمته الله لا تحصوها 

  ? .22-25ابراهيم: -ان الانسان لظلوم كفارٌ 

 

نيد و كشتيها ها روياخداست كه آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان باران نازل كرد و بدان باران براى روزى شما ميوه
را رام شما كرد تا به فرمان او در دريا روان شوند و رودها را مسخر شما ساخت و آفتاب و ماه را كه همواره در حركتند 

 رام شما كرد و شب و روز را مسخر شما گردانيد.
كرده و منابع كافى  دارد كه خداوند در اين جهان پهناور همه مصالح و منافع انسان را فراهمآيه كريمه قرآن مقرر مى

اش را بر آورد ولى انسان با ستم و ناسپاسى در اختيار او قرار داده است تا از آن منابع كمك بگيرد و نيازهاى مادى

خود اين فرصتى را كه خداوند به او عطا كرده از دست داده است پس ظلم و ستم انسان در زندگى خود و 

 .246 اقتصادناص -صدر -ى مشكل اقتصادى در زندگى انسان است.ناسپاسى او به نعمتهاى الهى دو علت اصل
?  

كند نيست و نظر ماركسيم بنابراين مشكل در كمبود منابع يا چيزهاى مشابه آن كه سرمايه دارى جهانى مطرح مى

د دارند تضاد السلام تفاوت اساسى دارد و هيچ رابطه ميان فقر و گفته آنان وجود ندارد كه اعتقاعليهنيز با نظر امام
 گردد؛بين شكل توليد و رابطه توزيع موجب بروز فقر مى

 فرمايد:السلام مىامام على عليه

 ان الله سبحانه فرض فى أموال الاغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير الابما منع به غنى والله تعالى سائلهم عن ذالك

 

داشته پس هيچ فقيرى گرسنه نماند مگر آنكه توانگرى حق او را خداوند سبحان روزى فقرا را در اموال توانگران مقرر 
 باز داشته است و خداوند تعالى توانگران را بدين سبب باز خواست كند.

 السلام آنست كه:مفهوم كلام اميرالمومنين عليه
براى فقيران مقرر توانگران و ثروتمندان مسئول تأمين نيازهاى فقيرانند زيرا كه خداوند در اموالشان حقوقى را  -1

 داشته است كه بايد ادا كنند.



ود شآيند از اين گفتار فهميده مىشوند فقر به وجود مىوقتى كه توانگران مانع رسيدن اين حق به مستحقان مى-2

فرمايد نه آنطور كه السلام مىكه توزيع ناسالم از علل مهم فقر است البته به كيفيتى كه امام على عليه
گويند با حقيقت تناقض دارد و در سايه نظام اعتقاد دارند زيرا آنچه را كه ماركسيستها مىماركسيستها 

اى به نام فقر وجود داشته باشد در حالى سوسياليستى كه اوج تناقض ميان شكل توليد و روابط آن است نبايد پديده
 رشكست نظريه ماركسيسم است.كه مامى بينيم كه در عمق وجود مردم نفوذ كرده است اين خود دليل ديگرى ب

 پردازيم:السلام مىهاى فقر از ديدگاه امام على عليهبه بررسى علل و انگيزه -با توجه به آنچه گذشت  -و اكنون 

اول:تجمع و انباشته شدن ثروت نزد توانگران و ثروتمندان در اين خصوص بايد بار ديگر سخن امام را تكرار كنيم كه 
 فرمود:

 الا بما منع به غنى.ما جاع فقير 
مند گردد و هر كس ثروت در اختيار داشت آن را مختص كند كه شخص از ثروت خود بهرهطبيعت مالكيت اقتضا مى

كند اين پديده در نظامهاى سرمايه دارى حاكم بر جهان غرب به وضوح گرداند و ديگران را از آن محروم مىخود مى
ترين صورتش مشاهده مى كنيم و در نتيجه آن بيست درصد از وت را در زشتشود بطوريكه برخوردارى از ثرديده مى

 -كنند در حالى كه براى هشتاد درصد باقيمانده مقدار كمىساكنان كره زمين هفتاد درصد توليد جهانى را مصرف مى

  ? .9/3الاقتصادية التنمية زكى شافعى،محمد -ماند.باقى مى -سى درصد -تنها

ثروت در دست طبقه خاصى از مردم كه در كشورهاى جهان سوم شاهد آنيم بطوريكه عوامل توليد  دوم:انحصار منابع

اى از مردم است كه با همديگر نسبت خويشاوندى يا وابستگى دارند و در كنار اين هاى كار منحصر به عدهو فرصت
دهد امام اميرالمومنين فقر جانكاه قرار مىپديده ديگران از داشتن چنين فرصتهايى محرومند و اين امر آنان را در حالت 

السلام سخنانى را درباره پديده انحصار طلبى فرمودند جايى كه بنى اميه و اطرافيانش ثروتهاى كشور را ميان عليه

 كردند.خود تقسيم مى
سرانه گويد:او در اموال دخالت خود مسعودى درباره سعيد بن عاص كه والى عثمان بن عفان در عراق بود مى

گفت اين سرزمين)عراق( جايگاه قريش است مالك اشتر به او گفت:چيزى را كه كرد و در بعضى اوقات مىمى

 ج الذهب مسعودى:مروج -شمارى.خداوند در سايه شمشير و سرنيزه غنيمت ما كرد بستان خودت و قومت مى

3. ?  

 ينار بود و هزار غلام و كنيز داشت.گويد:موجودى زبير پس از مرگ پنجاه هزار دمسعودى در ادامه مى
در طويله عبدالرحمن بن زهرى يكصد اسب بود و هزار شتر و هزار گوسفند داشت پس از وفات يك چهارم يك هشتم 

 مالش هشتاد و چهار هزار دينار بود.
ز شكستند به جسعيد بن مسيب گويد:وقتى زيد بن ثابت بمرد چندان طلا و نقره به جا گذاشته بود كه آن را تبر مى

  ? .3 ج الذهب مسعودى:مروج -اموال و املاك ديگر كه قيمت آن يكصد هزار دينار بود.

بردند از آن جمله عبدالله بن اين وضع پولداران و ثروتمندان بود اما مردم مستضعف از گرسنگى و محروميت رنج مى

قطع شد و آنقدر حالش بد شد كه جان به اش از بيت المال مسعود وقتى از حكومت عثمان طرفدارى نكرد سهميه

 جان آفرين تسليم كرد.
 ابوذر و عمار ياسر نيز از فقر و تنگدستى چنين وضعى داشتند.

السلام به حكومت رسيد با تمام قدرت عزم خود را جزم كرد تا با اين پديده مبارزه كند هنگامى كه اميرالمومنين عليه
 د:فرماياش به مالك اشتر مىو در نامه

ثم ان للوايى خاص  و بطان ،فيهم استئثار و تطاولٌ و قله انصاف فى معامل  فأحسم ماده اولئك بقطع اسباب تلك 

الاحوال و لا تقطعن لا حد من حاشيتك و حامتك قطيع  و لا يطمعن منك فى اعتقاد عقدة،تضر بمن يليها من الناس 
ن مهنا ذالك لهم دونك و عيبه عليك فى الدنيا و فى شرب أو عمل مشتركٍ يحملون موونته على غيرهم فيكو

  ? .52ها:نامه -الاخرة.

 

بدان كه والى را خويشاوندان و نزديكان است و در ايشان خوى برترى جويى و گردنكشى است و در معاملات با مردم 

خويشاوندانت زمينى  رعايت انصاف نكنند ريشه ايشان را با قطع موجبات آن صفات قطع كن به هيچ يك از اطرافيان و
را به اقطاع مده مبادا به سبب نزديكى به تو پيمانى بندند كه صاحبان زمينهاى مجاورشان را در سهمى كه از آب 

دارند ياكارى به اشتراك انجام دهند زيان برسانند و بخواهند بار زحمت خود را بر دوش آنان نهند پس لذت و گوارايى 
 نيا و آخرت بهره تو گردد.نصيب ايشان شود و ننگ آن در د

 پس با تكيه بر اين رهنمودهاى حضرت بر والى است كه:
 ميان خويشاوندان و بيگانگان مساوات برقرار كند. -1

 در اختيار نزديكان بيش از آنچه استحقاقشان است قرارندهد. -2

 با اين پديده مبارزه كند.گردد اى خاص و انحصار طلب مىبا از بين بردن عواملى كه منجر به تشكيل طبقه -3
سوم:بر خور دارى حاكم از ثروت يكى ديگر از عوامل فقر و تجمع ثروت در دست حاكم است كه يكى از علل فقر در 



 الذهب مسعودى:مروج -((السلام زيادى نيز به جا گذاشت.زمان به حكومت رسيدن امام اميرالمومنين عليه

3/240. ?  

السلام در اين گذارد و امام على عليهوت باشد اين خصلت او بر ديگران نيز تأثير مىوقتى كه حاكم شيفته مال و ثر

 گويد:خصوص مى
 و انما يعوز أهلها لا شراف أنفس الولاة على الجمع

 

به همين جهت سفارش  ? .52ها:نامه -و مردم زمانى تنگدست گردند كه همت واليان همه گرد آوردن مال بود.

و فرزاندانش اين است كه از پرداختن به خود و انحصار طلبى بپرهيزند و خود را هميشه با  امام به كارگزاران

 فرمايد:ترين مردمان مقايسه كنند تا با فقيران و بيچارگان برابر باشند هم اوست كه مىضعيف
 ان الله تعالى فرض على أئم  العدل أن يقدروا أنفسهم بضعف  الناس لئلا يتبيغ بالفقير فقره

 

خداوند بر پيشوايان مقرر فرموده كه خود را در معشيت با مردم تنگدست برابر دارند تا بينوايى را رنج بينوايى به 

 -فرمايد: بر پيشواى عادلهيجان نياورد و موجب هلاكتش گردد. ابن ابى الحديد در شرح اين گفتار امام مى

و خوراك به ضعيفترين مردمان همانند سازد تا مردمان  و دادگر واجب است كه خود را در پوشاك ? .300ها:خطبه

فقير هلاك نگردند زيرا آنان پيشوايشان را در آن هيئت و آن خوراك ببينند در آنان انگيزه بيشترى براى ترك لذات دنيا و 

  ? .97/24الحديد: ابى ابن -خوددارى از شهوات ايجاد خواهد كرد.

 گويد تا از خلال آن ويژگى يك حاكم دادگر را بيان كند:ىالسلام از خودش سخن مامام على عليه

ء بنور علمه ألا و ان امامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه و من طعمه ألا و ان لكل مأموم اماما يقتدى به و يستضى

كم تبرا و لا بقرصيه ألا و انكم لا تقدرون على ذالك ولكن أعينونى بورع و جهاد و عف  و سداد فوالله ما كنزت من دنيا

  ? .45ها:نامه -ادخرت من غنائمها و فرا و لا أعددت لبالى ثوبى طمرا .

 
گيرد اينك امام شما از همه دنيايش كند و از نور دانش او فروغ مىبدان كه هر كس را امامى است كه بدو اقتدا مى

ه شما را ياراى آن نيست كه چنين كنيد به پيرهنى و ازارى و از همه طعامهايش به دو قرص نان اكتفا كرده است البت

ولى مرا به پارسايى و مجاهدت و پاكدامنى درستى خويش يارى دهيد به خدا سوگند از دنياى شما پاره زرى 
اى ديگر آماده ام و به جاى اين جامه كه كهنه شده است جامهام و از همه غنايم آن مالى ذخيره نكردهنيندوخته

 ام.نساخته
كرد به اين است به شدت با آنان برخورد مىرسيد كه مالى را به خود اختصاص دادهز كارگزارانش مىوقتى خبرى ا

 نامه كه به يكى از كارگزارانش نوشته است دقت كنيد:

أما بعد فقد بلغنى عنك أمر ان كنت فعلته فقد أسسخطت ربك و عصيت امامك و أخزيت أمانتك بلغنى انك جردت 

 -قديمك فارفع الى حسابك و اعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس والسلام .الارض فأخذت ما تحت 

  ? .40ها:نامه

 

اى و اند كه زمين را از محصول كردهاى مرا خبر دادهاى و امانت را خوار و بيمقدار شمردهو بر امام خود عصيان ورزيده

اى حساب خود را نزد من بفرست و بدان كه وردهاى و هر چه به دستت آمده خهر چه در زير پايت بوده برگرفته
 حساب كشيدن خدا از حساب كشيدن آدميان شديدتر است.

ترين آنها زندگى كند امام حاكم راستين حاكمى است كه در گرفتارى و غم امتش شريك باشد و همچون ضعيف
 فرمايد:السلام در اين باره مىعليه

 أشاركهم فى مكاره الدهر أوأكون أسوة لهم فى جشوب  العيش فما خلقت أقنع بنفسى بأن يقال اميرالمومنين و لا
ليشغلنى أكل الطيبات كالبهمي  المربوط  همها علفها أو المرسل  شغلها تقممها تكترش من أعلافها و تلهو عما يراد 

  ? .45ها:نامه -بها أو أترك سدى أو أهمل عابثا أو أجر حبل الظلال  أو أعتسف طريق المتاه  .

 
آيا به همين راضى باشم كه مرا امير المومنين گويند و با مردم در سختيهاى روزگارشان مشاركت نداشته باشم؟يا 

اند كه چون چارپايان در آغل بسته كه همه مقصد و در سختى زندگيشان مقتدايشان نشوم؟مرا براى آن نيافريده
م دارد يا همانند آن حيوان رها گشته باشم كه چيزى مقصودشان نشخوار علف است غذاهاى دلپذير به خود مشغول

سازند و مرا زند و غافل از آن است كه از چه دوى فربهش مىها را بهم مىبيابد و شكم از آن پر كند خاكروبه



 ام انگارند يا گمراهم خواهند و در طريق حيرت سرگردانم پسندند؟ام واگذارند يا بيهودهاند كه بى فايدهنيافريده

ماند زيرا وجود يك نيازمند و اى در جامعه مىوقتى حاكم با خود و كارگزارانش بدين صورت عمل كند فقير و گرسنه
 تنگدست كافيست كه كيانش را به شدت بلرزاند.

 فرمايد:امام در ادامه سخنش با عثمان بن حنيف مى
ج هذا القز ولكن هيهات أن يغلبنى هواى لو شئت لا هتديت الطريق الى مصفى هذا العسل و لباب هذه القمح نسائ

و يقودنى جشعى الى تخير الاطعم  و لعل بالحجاز أو اليمام  من لا طمع له فى القرص و لا عهدله بالشبع أو أبيت 

 مبطانا و حولى بطون غرثى و أكباد حرى أو أكون كما قال القائل

 

  ? .45ها:نامه -وحولك أكباد تحن الى القد  -و حسبك داء أن تبيت ببطن ٍ 

 

يابم ولى هيهات كه هواى نفس بر من غلبه اى ابريشم دست مىو اگر بخواهيم به عسل مصفا و مغز گندم و جامه
يابد و آزمندى من، مرا به گزينش طعامها بكشد و حال آنكه در حجاز يا در يمامه بينوايى باشد كه به يافتن قرص نانى 

يده باشد يا در شب با شكم انباشته از غذا سر بر بالين نهم و در اطراف من اميد ندارد و هرگز مزه سيرى را نچش

 شكمهاى گرسنه و جگرهاى تشنه باشد آيا چنان باشم كه شاعر گويد؟
 اى؟تو را اين درس كه شب با شكم سير بخوابى و در اطراف تو گرسنگانى باشند در آرزوى پوست بزغاله

گيرد، عامل اول، بيرونى است كه عبارت است از عللى كه در بالا ذكر كرديم، چهارم: بيكارى و از دو عامل نشات مى
دهد و شخص در انجام عامل ذاتى و درونى است عبارت است كه از تنبلى و ناتوانى، انسان را به آسايش عادت مى

 فرمايد:السلام مىورزد و در خصوص چنين شخصى امام عليهكار سستى مى

  ? .30/372البلاغه: نهج شرح -يغلاق قمتاحها الصبر و مغلاقها الكسل لكل نعم  مفتاح و  -1

 

 هر نعمتى را كليد و قفلى است كليدش صبر و قفل آن تنبلى است
 فرمايد:و نيز مى

 اياكم و الكسل فانه من كسل لم يوءد حقا -2

 
خداوند بر انسان است زيرا انسان  از تنبلى بپرهيزيد چه هر كس تنبلى حق هيچ كارى را به جا نيارد كار و تلاش حق

اش كه امانت كند بوسيله كار براى خانوادهبا كار و تلاش زمين را كه خداوند به عنوان امانت به او داده است آباد مى
 كند.الهى بر عهده اوست خوراك و شراب و مسكن تأمين مى

سخن مشابه  ? 30/372مأخذ: همان -من كسل لم يؤد حقا؛ هر كس تنبلى حق هيچ كارى به جا نيارد اين -3

 مفهوم قبلى است زيرا حق خداوند جامع همه حقوق است.

نسب سبب  ? .32قصار: كلمات -من أبطابه علمه لم يسرع به حسبه؛ هر كه در كارها درنگ كند شرف -4

سان تنبل دهد پس براى انسرعت در كارش نشود ملاك و معيار ارزش شخصيت انسان به كارى است كه انجام مى
 و كم كار ارزشى نيست.

كه جامعه را از هم  ? .2قصار: كلمات -العجز اف ،ناتوانى و كم كارى آفت است ناتوانى آفتى اقتصادى است -5

 كند ناتوانى وكم كارى خود دو نوع است:پاشد زيرا كه اعضاى آن را به عناصرى ضعيف و بيكار بدل مىمى

 هاى جسمانى و بيمارى است كه بايد به درمان آن پرداخت.اول:كم كاريى كه ناشى از ناتواني

كند. به عنصرى ضعيف و بيحاصل در جامعه تبديل دوم:كم كاريى كه حالت روانى است و انسان را دچار اوهام مى
 اند.السلام آن را به آفت تعبير كردهكند و اين همان ناتوانى است كه امام عليهمى

ها مرتبط است كه در اين باره به تفصيل سخن خواهيم ترى نيز دارد كه به واقعيتعجز و ناتوانى مفهوم گسترده
 گفت.

6- 

  ? .954العقول: تحت -ان الاشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل و العجز فنتج الفقر 

 

 آنگاه كه اشياء جفت شوند تنبلى و كم كارى با هم جفت گردند و فقر تولد يابد
 ى است ناشى گردد و ناتوانى كه حالتى جسمانى است مانع از كار شود.فقر از تنبلى كه حالتى روان

 دچار گردد. ? .933قصار: كلمات -من قصر فى العمل ابتلى بالهم؛ كسى كه در عمل كوتاهى كند به اندوه -7

ند و هر روز نوع ديگرى از ناتوانى كوتاهى كردن در كارهاست گروهى از مردمانند كه حوصله پرداختن به يك كار را ندار
در جايى به كارى مشغولند سرنوشت و پايان كار اينان نيز فقر و تنگدستى است زيرا تا وقتى كه كارى به پايان نرسد 



 نتايجش نيز كامل نخواهد بود.

گوييم عبارت است از جمع كردن ثروت و عدم استفاده آن در توليد پنجم:جمع كردن مال كه در اصطلاح به آن بخل مى
توان اين سرمايه را به جريان انداخت و به بهترين وجه شود؛ فرصتهاى كه مىوجب از دست رفتن فرصت مىو اين م

كرد به مبارزه السلام همانطور كه با دشمنان مبارزه مىبينيم كه امام عليهاز آن بهره بردارى كرد به همين جهت مى
 با اين پديده شوم نيز برخاست.

شود بلكه داراى محدود نمى ? .2قصار: كلمات -هاى اقتصادىآثار بخل تنها در زمينه البخل عارٌ بخل ننگ است -1

پيامدها اجتماعى نيز هست انسان پولدار بخيل مورد تحقير جامعه است نه احترام و مردم معمولا آدم بخيل را 
كند او از حقوق قانونى محروم مى آورد مردم راپذيرند زيرا او با بخلش رذيل اخلاقى را براى جامعه به ارمغان مىنمى

السلام سبب و انگيزه هر زشتى و بينيم كه اميرالمومنين على عليهبا بخلش به رزق مقسوم اعتقادى ندارد لذا مى
 داند.بدى را بخل مى

  ? .260قصار: كلمات -البخل جامع لمساوى العيوب و هو زمامٌ يقاربه الى كل سوء  -2

 

 كشاند.بديها و عيبها بخل مهارتى است كه آدمى را به سوى هر ناشايست مىبخل صفتى است جامع همه 

پس جمع مال يعنى جلوگيرى از رسيدن خير به مردم اگر خير كم شود جامعه به محيطى ناشايست بدل گردد و 
اى كه جامعه ها در افكندحركت و فعاليت هر عضو جامعه نيز به بدى گرايش يابد و شيوع بخل جامعه را به پرتگاه بدى

 فرزندانش بخل بورزند در زندگى پيشرفت نخواهد كرد زيرا تنها راه پيشرفت بخشش و سخاوت است.
كنند كه بخل محدود كردن مخارج است پس نوعى ميانه دوى و صرفه جويى است امام ها تصور مىگاهى بعضى

 نسوب به ايشان آمده است:كنند و در يكى از گفتارهاى مالسلام اين تصور اشتباه را رد مىعليه

الفرق بين الاقتصاد و البخل أن الاقتصاد يمسك الانسان تما فى يده خوفا على حريته و جاهه من المسال  فهو يضع 
الشى ء موضعه و يصبر عما لا تدعو ضرورة اليه يصل صغير بره بعظيم بشره ولا يستكثر من المودات خوفا من فرط الا 

فى ء على ما يسدى اليه و يمنع أيضا اليسير من استحق الكثير و يصبر لصغير ما يجرى عليه حجاف به و البخيل لا يكا

 ح30/382،213 البلاغه نهج السلام،شرحعليه على امام به منسوب -على كثيرمن الذل  .

 

?  

 در شخوي آبروى و آزادى حفظ براى انسان كه گرددمى باعث جويى صرفه كه است آن بخل و جويى صرفه تفاوت

 برابر در را انسان و دهدمى قرار خود جايى در را چيز هر جويى صرفه و دارد نگه خود دست در را مال خواهش برابر

 كاهش روئى گشاده با را خود كم بخشش جو صرفه شخص داردمى وا بردبارى و صبر به ضرورى غير نيازهاى

 دارد.مى دريغ نيز را كم دارد زيادى حق كه كسى از و آوردنمى جا به بخشندمى او به را آنچه حق بخيل دهدمى

 شود:مى خلاصه زير موارد در تفاوت اين

 بخل كه حالى در است كرامت و شخصيت حفظ آن هدف كه است سرمايه معقول نكردن مصرف جويى صرفه -1

 شود.مى انجام اندوزى ثروت هدف به كه است سرمايه هدف بى نكردن مصرف خست و

 كه حالى در كندمى ايجاد تعادل هزينه و درآمد بين يعنى است خود جاى در چيز هر قراردادن ىجوي صرفه -2

 نيست. اينگونه ورزى خست و بخل

 همين خسيس و بخيل شخص كه حالى در بخشدمى دارد اختيار در كه كمى مقدار حتى جو صرفه شخص -3

 كند.نمى صرف هم را مقدار

 بيند. بسيار خوارى گرچه كندمى اعطا كم مقدار جو صرفه شخص -4

 

 

 صفات بخيل



اى اقتصادى خاص خود هدف اصلى انسان بخيل موجودى است كه با بقيه انسانها تفاوت دارد فردى با رفتار و شيوه

او جمع آورى مال و ثروت است او آماده است كه همه چيز را براى رسيدن به اين هدف فدا كند و در يكى از 
 السلام آمده است:به امام على عليه گفتارهاى منسوب

 ? .655 ح 30/238 البلاغه نهج شرح -ترين مردمان نسبت به ثروتأبخل الناس بماله أجودهم بعرضه، بخيل

كند زيرا بخيل ترين آنها يسبت به آبرويشان اند پس به خاطر ثروت اندوزى از ناموس خود چشم پوشى مىبخشنده

مگر نسبت به مال و ثروت اين پيامد طبيعى بخل است در اينجا خبرى را از در برابر همه چيز كريم است 

م( كه بدون ترديد 9161-1335نويسد هنريت گارين)كنيم كه آخرين ركوردها و آمارها را مىنقل مى ((گنس))مجله
طر دير رساندن رسد به خادلار مى 111/411/31هاى بانكى او تنها در يك بانك به ترين فرد دنياست و سپردهخسيس

پسرش به بيمارستان يك پاى آن را قطع كردند چون به دنبال درمانگاه يا بيمارستانى بود كه فرزندش را به صورت 
السلام حق دارد خورد امام عليهرايگان عمل كنند و در تمام عمر خود براى آنكه پولى براى مصرف گاز ندهد سرد مى

  ? .927 گنس:ص مجله -كه از شخص بخيل در شگفت باشد:

عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذى منه هرب و يفوته الغنى الذى اياه طلب فيعيش فى الدنيا عيش الفقراء و يحاسب 

  ? .939قصار: كلمات -فى الاخرة حساب الاغنياء 

ست از طلبد و آن توانگرى را كه در طلب اوگريزد بشتاب مىدر شگفتم از بخيل كه فقرى را كه همواره از آن مى
كشند البته شگفت دهد پس در دنيا زندگيش به بينوايان ماند و در آخرت چون توانگران از او حساب مىدست مى

گردد كه شخص آنچه را كه پيرامونش سازد و موجب مىنيست زيرا سفاهت انسان را از ادراكات و مشاعر تهى مى
كند او با مالى كه در اختيار دارد ثروتمند است و چون ىگذرد احساس نكند و همه چيز در ديدگانش وارونه جلوه ممى

دهد و اين نهايت سفاهت و نادانى است كه به برد فقير است اين وضع او در حساب پس مىاز اين اموال بهره نمى

 خاطر ثروت تلاش كند و چون نيازمندان زندگى كند.

 .821 رقم 30/225 البلاغه نهج شرح -مع شدنفرمايد:و اجتماع المال عند البخلاء أحد الجدبين؛ جامام مى

 مال در دست بخيلان يكى از دو عامل قحطى است. ?
اى ندارد و آن مال چون سرزمين بى آب و علف است كه نه كشتى زيرا مالى كه در دست بخيل است سود و فايده

 در بردارد و نه محصولى.

 

 بارتر است بخل يا فقر كدام زيان
 

گردد ضررش بيشتر از فقير است كند و مانع بهره بردارى آن در جامعه مىوى هم انباشته مىبخيل كه سرمايه را ر
كند و به اين اندازه چرخ ماند و تمام تلاشش را صرف كار مىزيرا فقير اگر چه مالى در دست ندارد ولى بيكار نيز نمى

رود نه از تلاشش و نه از مالش به همين ىآورد در حالى كه از فقير اميد هيچ سودى نماقتصاد را به حركت در مى
 فرمايد:السلام است كه مىسبب آسيبش به جامعه بيشتر است و اين معنى گفتار امام عليه

 نهج شرح -الشح أضر على الانسان من الفقر لان الفقير اذا وجد اتسع و الشحيح لا يتسع و ان وجد 

  ? .884 رقم30/252البلاغه:

 

شود اما بخيل به چيزى دست يابد بى زيانبارتر از فقر است زيرا كه اگر فقير بيايد بى نياز مى بخل ورزيدن بر انسان
 نياز نگردد.

 

 درس تربيتى
 

ريختند گذشت و آن را تصوير گويايى از اى كه در آن ته مانده غذاها را مىالسلام از مزبلهاميرالمومنين على عليه
رو كرد و فرمود:هذا بخل به الباخلون؛ اين چيزى است كه بخيلان از حالت بعضى افراد دانست به اصحاب خود 

 انفاقش خوددارى كردند در روايتى ديگر آمده است:

د كرديهذا ما كنتم تتنافسون فيه بالا مس؛ اينها چيزهايى هستند كه ديروز براى به دست آوردنشان با هم رقابت مى

  ? .987قصار: كلمات -

آميز امام بيانديشد و در زندگى خود با تدبير حركت كند چيزى اضافى و دور ن حكمتپس اگر انسان در اين سخ
 گردد.ماند زيرا آنچه افزون از نياز اوست نصيب نيازمندان ديگر مىريختنى برايش نمى

 

 برابرى بخل با كفر



 

د ثروتشان روى هم انباشته هنگامى كه توانگران و ثروتمندان بر مال و ثروت بخل بورزند و از انفاق آن خوددارى كنن
يابد تا بدان براى خود و فرزاندانش غذايى رسد و فقير و نيازمند پولى نمىگردد و نقدينگى در بازار به صفر مىمى

شود كه مرتكب گناه شود آخرتش را به دنيايش بفروشد و اين مفهوم تهيه كند و براى به دست آوردن پول مجبور مى
 فرمايد:است كه مى السلامگفتار امام عليه

  ? .274قصار: كلمات -و اذا بخل الغنى بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه 

 
 هر گاه توانگر از بخشيدن مال خود بخل ورزد فقير آخرتش را به دنيا خواهد فروخت.

 

 بخيل شايسته زمامدارى نيست
 

دهد به همى از عناصر اقتصاد را از دست مىگردد جامعه عنصر موقتى ثروتها نزد تنگ چشمان و بخيلان انباشته مى
 فرمايد:همين سبب امام مى

و قد علمتم انه لا ينبغى أن يكون الوالى على الفروج و الدماء و المغانم و الاحكام و امام  المسلمين البخيل فتكون 

  ? .929ها:خطبه -فى أموالهم نهمته 

 

ا و جانها و غنيمتها و احكام مسلمين ولايت دارد و پيشوايى ايد كه سزاوار نيست كسى كه بر ناموسهشما دانسته
 مسلمانان بر عهده اوست مردى بخيل و تنگ چشم باشد تا در خوردن اموالشان حريص شود.

ششم:تبذير به معنى مصرف كردن و هدر دادن ثروت است و نوعى كجرويى و انحراف است كه اسلام با آن به شدت 
داند زيرا خطر مبذر براى جامعه كمتر از بخيل نيست چه اگر بخيل برادران شياطين مى كند و مبذرين رامبارزه مى

 كند.اندازد و مبذر نيز اموال را در جاهاى بيهوده مصرف مىكند و آن را به جريان نمىاموال را جمع مى

 تبذير به چه معناست. -1
 فرمايد:السلام مىامام اميرالمومنين عليه

  ? .937ها:خطبه -لمال فى غير حقه تبذير و اسراف ألا و ان اعطاء ا

 

 اى تبذير و اسراف است.بخشيدن مال به كسى كه حق او نباشد خود گونه

 ها تجاوز كند اسراف و تبذير است.اى مصرف شود پس اگر از اين ظابطهبنابراين ثروت بايد بر اساس ظابطه و قاعده
 دهد.چرا انسان دارائيش را بر باد مى -2

گردد كسى كه از راه ثروت هاى تبذير به ريشه هايى شخصيتى و اجتماعى غير منطقى بر مىعلل و انگيزه
 آورد.خواهد شهرتى كسب كند مسلما از همين راه تبذير و ثروت آن را به دست مىمى

 فرمايد:السلام در ادامه سخنانش مىامام على عليه
فى الاخرة و يكرمه فى الناس و يهينه عندالله و لم يضع امروماله فى غير  هو التبذير يرفع صاحبه فى الدنيا و يضعه

حقه و عند غير أهله حرمه الله شكرهم و كان لغيره و دهم فان زلت به النعل يوما فاحتاج الى معونتهم فشره خدينٍ 

  ? .937ها:خطبه -و ألام خليلٍ.

 

دارد و در نزد خدا سازد و تدر ميان مردم مكرمش مىنيا پست مىافرازد و در آن دتبذير بخشنده را در اين جهان بر مى
گرداند هر كس دارايى خود را بيجا صرف كند و به نااهلش ببخشد خداوند از سپاسگذارى آنها محرومش خوار مى

نياز افتد اى پيش آمد و به ياريشان گرداند آنان به جاى او ديگرى را به دوستى خواهند گرفت و اگر روزى او را حادثه

 ترين كسان خود خواهد يافت.آنها را بدترين ياران و ولئيم
هاى اضافى در بر گزارى انتخابات است كشور ايالات متحده امريكا براى جمع آراء يكى از موارد و مصدايق تبذير خزينه

گان پنج قاره كافى در انتخابات رياست جمهورى حدود ميليارد دلار هزينه كرد كه اين مبلغ براى سير كردن گرسن
ميليون انسان صرف  21اى معادل خوراك دهد كه امريكائيها تنها براى گربه هايشان هزينهاست و آمارها نشان مى

شود در نظر بگيريم برابر با تغذيه صد ميليون اى را كه در امريكا تنها صرف سگهاى ناز پرورده مىكنند و اگر هزينهمى

يابيم كه آنچه را كه بشريت براى سلاحهاى مرگبار كه چيزى جز ويرانى و كنيم در مى انسان است و اگر بيشتر دقت
هاى تسليحاتى در جهان به كند براى زدودن فقر از روى كره زمين كافى است هزينهخرابى به دنبال ندارد هزينه مى

 11لير و  111شود به هر نفر  رسد كه اگر اين مبلغ بر سرانه ساكنين كره زمين تقسيمهزار ميليون دلار مى 791

  ? .946 گنس:ص مجله -جنيه خواهد رسيد.

توان هاى نظامى كنجكاوى كنيم خواهيم ديد كه با قيمت يك هواپيماى جنگى مىو اگر بخواهيم تنها در هزينه



  ? .90 صفحه 9181 سال 9 شماره نبراس مجله -هزار داروخانه در روستاهاى دور دست احداث كرد.14

هواپيماى جنگى مصر را كه در  711بيشتر از  1976يك چشم به هم زدن رژيم صهيونيستى در جنگ حزيران و در 
فرودگاه قاهره در آشيانه خود بودند نابود كرد و چه بسيار است خسارتها و زيانهايى كه ملتها به دست حكامشان 

سال به سبب سوء تغذيه و عدم  15ن زير ميليون انسا 161شوند ارزش يك زير دريايى برابر با آموزش متحمل مى

  ? مأخذ. همان -دهند.رعايت بهداشت جان خود را از دست مى

شود و هيچكدام قانع آيد؟تبذيرى كه با هزار و يك دليل توجيه مىپس مسئول كيست؟آيا اينها تبذير به حساب نمى

 كننده نيست.
بخشد در حالى است كريم جايى كه بايد ببخشد مى چنانكه روشن است تبذير يك چيز و كرم و بخشش چيز ديگرى

بخشد در حالى كه مبذر كسى است كه كند بايد ببخشد مىكه مبذر كسى است كه بدون فكر و هدف هزينه مى
فرمايد:كن سمحا و لا تكن مبذرا؛ بخشنده باش السلام مىكند اميرالمومنين على عليهبدون فكر و هدف هزينه مى

ام از ما خواسته است كه در زندگيمان اقتصاد)=ميانه روى(كه حد وسط بين تبذير و اسراف است اسرافكار مباش ام
 فرمايد:در پيش گيريم مى

 فدع الاسراف مقتصدا و اذكره فى اليوم غدأ و أمسك من المال بقدر ضرورتك و قدم الفضل ليوم حاجتك

 
فردايت باش از مال به قدر نيازت نگهدار و آنچه افزون آيد  از زياده روى بپرهيزيد و ميانه روى پيشه كن امروز به فكر

 پيشاپيش براى روزى كه بدان نيازمند گردى روانه دار.
 راهها دورى از تبذير عبارت است از:

 كند نينديشد.اينكه انسان تنها به روزى كه در آن زندگى مى -1

 مالش را به ميزان نيازش مصرف كند. -2
ى روز نياز نه به نيت ثروت اندوزى بلكه به قصد هزينه و مصرف پس انداز كند و هميشه انسان باقيمانده مالش برا -3

 بايد مقدارى مال را به صورت ذخيره داشته باشد.
ها معمولا در اوضاع نابسامان اقتصادى به سبب عواملى نظير هفتم:احتكارء انباركردن كالا كه به اميد بالا رفتن قيمت

 گيرد.غيره انجام مى جنگ شيوع بيمارى و

واند تگردد كه روز بروز نيازشان بيشتر شود زيرا شخص فقير نمىكشاند و باعث مىاحتكار فقيران را به نيستى مى
السلام احتكار را به سبب پيامدهاى ناخوشايندش هزينه كالاهاى گرانقيمت را بپردازد و به همين سبب امام عليه

كند كه احتكار را از ريشه دهد و روى آن پافشارى مىه والى خود در مصر فرمان مىبراى جامعه تحريم كرده است و ب
 فرمايد:بركنند به او مى

  ? .52ها:نامه -فامنع عن الاحتكار فان رسول الله منع منه 

 

 پس از احتكار منع كن كه رسول الله صلى الله عليه و آله از آن منع كرده است.

كند و نوعى سوء استفاده از اوضاع و شرايط سخت است كه مردم بدان نيازمندند خالى مىزيرا بازار را از آنچه كه 
 كند.پذير جامعه را كه قدرت خريد ندارند زير پا له مىها را بدنبال دارد و قشر آسيبافزايش قيمت

هاى و خواسته خواهد ميان كارهاى دنيا و آخرتهشتم:رهبانيت و گوشه نشينى اسلام دينى واقع گرا است و مى
دين و خواهشهاى نفس تعادل و توازن ايجاد كند به همين سبب رهبانيت صوفيگرى گوشه نشينى عبادت كردن 

 داند.تابد و آن را مخل تعادل و توازن مىصرف را بر نمى

ل:و السلام:يا اميرالمومنين أشوك اليك أخى عاصم بن زياد قاقال العلاء بن زياد الحارثى للامام على عليه
ماله؟قال:لبس للعباده و تخلى عن الدنيا قال:على به فلما جاء قال:يا عدى نفسه لقد استهام بك الخبيث أما رحمت 

  ? .300ها:خطبه -أهلك و ولدك؟أترى الله أحل لك الطيبات و هو يكره أن تأخذها؟أنت أهون على الله من ذالك !

 

د كنكرد:يا اميرالمومنين از برادرم عاصم بن زياد به تو شكايت مى السلام عرضعلاءبن زياد حارثى به امام على عليه

شود؟علاء گفت:جامه پشمين پوشيده و از دنيا بريده است امام فرمود:او را نزد من امام فرمود:او را چه مى
فرزندت بياوريد؟چون بياوردندش فرمود اى دشمن حقير خويش شيطان ناپاك خواهد كه تو را گمراه كند.آيا به زن و 

خواهد كه از آنها بهره مند كنى؟پندارى كه خدا چيزهاى نيكو و پاكيزه را بر تو حلال كرده ولى نمىترحم نمى
 تر هستى.گردى؟در نزد خدا از آنچه پندارى پست

و ؛ نه به خاطر گناهى كه از ا((اى دشمن حقير خويش))دهد:السلام او را اينگونه مورد خطاب قرار مىامام على عليه
سرزده است بلكه به خاطر گوشه نشينى و ترك دنيا و از اينكه همه وقت خود را صرف عبادت كرده و مقدسترين 

گيريم كه در اسلام رهبانيت چيزها يعنى كار و بلاش براى تأمين معاش خانواده را رها كرده است در اينجا نتيجه مى

كند دانند خنثى مىمنان را كه دين را افيون ملتها مىگوشه نشينى نيست و اين نگرش و برخورد امام دروغهاى دش
سازد كه آنچه قسمت اوست بپذيرد و كند و او را مجبور مىگويند كه دين بشريت را تخدير مىآنان در اين باره مى

كند كه دنيا را رها دهد اين دشمنان از بعضى از گفتارهاى دينى كه انسان را دعوت مىبهشت را به او وعده مى



كنند در خواهد كه دشواريها را تحمل كند سوء استفاده مىسازد و همه هم و غم خود را صرف آن نكند و از آن مى

حالى كه اين گفتارها درست و بجاست و هيچ تناقضى با گفتارهاى ديگر كه انسان را به جديت و تلاش فرامى خواند 
 ندارد.

 

 فقرزدايى
 

السلام سخن گفتيم بدون فقر بر اساس سخنان گهربار اميرالمومنين على عليههاى پيش از اين درباره علل و انگيزه
توان السلام مىهاى امام عليههاى آن است و با الهام از فرمودهترديد راه مبارزه با اين پديده از بين بردن علل و انگيزه

 -1توان به دودسته تقسيم كرد:مىعوامل ديگرى را بيان كرد كه براى محو و نابودى فقر موثر است اين عوامل را 

 هاى اقتصادىبرنامه -2رهنمودهاى اخلاقى 
 شود:اول:رهنمودهاى اخلاقى كه خود به دو دسته تقسيم مى

 

 اول:سفارشهايى به فقرا
 

تواند آن را به كند و مىقناعت:يعنى به بيش از مقدار نيازش طمع نورزد پس اگر مقدارى غذا نيازش را بر طرف مى -1
السلام آورد به همان بسنده كند و طمع ورزيدن به بيش از مقدار نياز خود نوعى فقر است امام على عليه دست

 فرمايد:مى

 ح30/883/ البلاغه نهج شرح -مجاوزتك ما يكفيك فقر لا منتهى له،از اندازه و مقدار نياز گذشتن فقرى

كند و از آنجا كه انسان احساس نياز ايجاد مىبى پايان است طمع ورزيدن به بيش از مقدار نياز در  ? .392

گيرد در حالى كه اگر انسان به ميزان نيازهاى تواند به اين احساس پاسخ مثبت دهد در شمار فقيران قرار مىنمى
سازد و اين همان قناعت است كه نياز مىضروريش اكتفا كند اين امر او را از آنچه در دست ديگران است بى

 كلمات -فرمايد:القناع  كنز لا ينفد؛ قناعت گنجى است پايان ناپذير.السلام درباره آن مىعليهاميرالمومنين 

  ? .476قصار:

اى پادشاهى گونه ? .330قصار: كلمات -و يا مال لا ينفذ ثروتى است كه از ميان نرود و كفى بالقناع  ملكا قناعت

 ? 16 :آيه97 سوره -((حياةً طيبً  فقال: هى القناع  فلنحيينه))السلام عن قول الله عزوجلعليهاست و سئل

  ? .339قصار: كلمات -

اى به او خواهيم داد السلام درباره اين سخن خداى عزوجل پرسيدند: زندگى خوش و پاكيزههنگامى كه از امام عليه
 فرمود:اين زندگى خوش و پاكيزه قناعت است.

 

 صبر و تحمل: -3
 

تواند جهت آيد زيرا وى با صبر و تحمل خود مىار عنصر مثبتى در جامعه به شمار مىفقير و تنگدست صبور و بردب

زندگى اش را از فقر به غنى تغيير دهد و هنگامى كه صبور باشد بر اراده خود مسلط است و قادر خواهد بود از 
السلام ى عليهاش فرصت است امام علفرصتها استفاده كند و وضعيت زندگيش را بهبود بخشد و زندگى همه

 فرمايد:مى

 ? .274 ح 30/314البلاغه: نهج شرح -احتمال الفقر أحسن من احتمال الذل ؛ بار فقر كشيدن بهتر از تن به

 خوارى دادن است

 

 استقامت و پايدارى: -2
 

ارد را ندبرد چون تحمل فشارهاى زندگى افتد كه فقر و تنگدستى انسان را از مسير اصلى بيرون مىبسيار اتفاق مى
السلام به فقراء و تنگدستان سفارش برد و از اينجاست كه امام عليهشود و فقر او را تا مرز كفر پيش مىمنحرف مى

 كند؛مى
 لا يكن فقرك كفرا؛ تنگدستى تو تو را به كفر نكشاند.

 

 عفت و پاكدامنى: -4



 

گيرد و اينكار او را از حركت به سوى بهتر و مىيعنى اينكه انسان آبرويش را با خواهش از مردم نريزد وگرنه به آن خ
 فرمايد:دارد اميرالمومنين مىشدن باز مى

فرمايد:و پارسايان مى ? .75قصار: كلمات -العفاف زين  الفقر؛ پاكدامنى زيور بينوايى است و نيز در توصيف

فسهايشان به زيور عفت اندك است و ن ? .984ها:خطبه -حاجتهم خفيف  و أنفسهم عفيف ؛ و نيازهايشان

گذارد كه فقير گناهى مرتكب شود و دست به سرقت بزند و بر اموال مردم آراسته است عفت و پاكدامنى نمى

 فرمايد:دست ببرد در اين باره مى

 عفت مردم واجب نمود. ? 344قصار: كلمات -فرض الله...مجانب  السرق  يجابا للعف ؛ خداوند اجتناب از دزدى را براى

دارد تا از تكرار خواهش و درخواست مكرر از مردم بپرهيزيد چون با اينكار ممكن است السلام فقير را وا مىمام عليها
از بخشش و فضل مردم محروم گردد و اگر روزى ثروتمند هم شود اينكار آثار روحى و اجتماعى بدى در او به جاى 

لمسأله فيألفك المنع؛ با خواهش خو مگير كه محروميت از فرمايد:لا تألف االسلام مىخواهد گذاشت امام عليه

  ? .780 ح30/392البلاغه: نهج شرح -گيرد.بخشش با تو خو مى

 

 نكوهش و مذمت دنيا: -5
 

كند و بدون آن فقير قانع و راضى است از دوستى دنيا و در پى دنيا رفتن فقير را به فقرش حساس مى

 دى در اين زمينه روايت شده است:السلام سخنان زياعليهاميرالمومنين

  ? .23ها:خطبه -فلتكن الدنيا فى أعينكم أصغر من حثال  القرظ 

 

 در آن برگ كه است درخت اىگونه = قرظ -هاى قرظ و لبسس المتجربايد كه دنيا در نظرتان بى مقدارتر باشد از ريزه

 اى است كه خود را به دنيا بفروشى.ترى الدنيا لنفسك ثمنا؛ چه بد معاملهأن ? رود. كار به دباغى

 فكونوا من أبناء الاخرة و لا تكونوا من انباء الدنيا

 

  ? .43ها:خطبه -شما فرزندان آخرت باشيد نه فرزندان دنيا

 أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التارك  لكم

 

  ? 18ها:خطبه -كنم كه اين دنيا را ترك گوييد شما را وصيت مى

 وا الى الدنيا نظر الزاهدين فيهاايها الناس أنظر

 

  ? .903ها:خطبه -نگرند.به دنيا به همان چشم بنگريد كه زاهدان و روى بر تافتگان از آن در آن مى

  ? .993ها:خطبه -دارم كه سرايى است ناپايدار واحذركم الدنيا فانها منزل قلعٍ ؛ شما را از دنيا بر حذر مى

  ? .992ها:خطبه -و عبر؛ دنيا سراى فنا رنج و دگرگونيها و عبرتهاست ثم ان الدنيا دارفناء و غير 

  ? .994ها:خطبه -أن كاب الدنيا لوجهها؛ من دنيا را به دور افكندم.

 انما أنتم فى هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا

 

  ? .945:هاخطبه -افكنند.شما در اين دنيا به مثابه آماج هستيد و مرگها تيرهاى خود شما مى

 و ان السعداء بالدنيا غدا هم الهاربون منها اليوم

 

  ? .394ها:خطبه -فرداى قيامت نيكبختان دنيا كسانى هستند كه امروز از آن گريزانند.

  ? .339ها:خطبه -فاحذروا الدنيا فانها غدارةٌ خدوع؛ دنيا مغرور كننده و فريبنده و نيرنگ باز است 

  ? .46ها:نامه -ن بغتكما؛ در طلب دنيا مباشيد هر چند دنيا شمارا طلب كند و الا تبغيا الدنيا و ا



 كلمات -و من زهد فى الدنيا استهان بالمصيبات هر كس در دنيا پارسايى گزينه تحمل مصيبتها بروى آسان شود.

  ? .20قصار:

 كلمات -رندشان و آنها در خواب اند.بأهل الدنيا كركب يسار بهم و هم نيام؛ اهل دنيا چون كارواينانى هستند كه مى

  ? .799قصار:

  ? .995قصار: كلمات -مثل الدنيا كمثل الحي ؛ دنيا همانند مار است.

 من أصبح على الدنيا حزينا أصبح لقضاء الله ساخطا

 

  ? .391 قصار كلمات -هر كه براى دنيا غمگين گردد بر قضاى خداوندى خشم گرفته است 

  ? .432قصار: كلمات -الموت، هر كه دنيا را طلب كند مرگ در طلب اوست. فمن طلب الدنيا طلبه

مقصود از نكوهش دنيا دلبستگى و توجه كامل به آن و غفلت از آخرت است و كسى سزاوار اين نكوهش است كه 

لاش و ذ كند ولى دنياى واقعى كه منظور امامان عليهم السلام است دنياى تهمه هم و غم خود را صرف دنيإ؛ككگ

 كار و دنياى عمل صالح است.
 كند به او فرمود:السلام وقتى كه شنيد مردى دنيا را نكوهش مىعليهو امام

 ان الدنيا دار صدق لمن صدقها و دار عافي  لمن فهم عنها و دار غنى لمن تزود منها و دار موعظ  لمن العظ بها

 

است و براى كسى كه حقيقت آن را دريابد سراى عافيت دنيا براى كسى كه گفتارش را راست انگارد سراى راستى 

است و براى كسى كه از آن براى آخرتش توشه برگيرد سراى توانگريست و براى كسى كه از آن پندپذيرد سراى 

  ? .937ها:خطبه -اندرز و موعظه است.

را تحمل كند ولى دنيا مرا خواهد كه براى دنيا تلاش كند زحمت بكشد و خستگى بدين ترتيب اسلام از مسلمان مى
 السلام باشد كه فرمود:همه هم خود قرار ندهد و شعار شخص مسلمان بايد اين فرموده امام عليه

  ? .834 ح 30/222البلاغه: نهج شرح -لا تطلب الحياة لتأكل بل اطلب الأكل لتحيا 

 

 زندگى را براى خوردن مطلب بلكه بخور تا زندگى كنى.

 فرمايد:نه هدف و هدف رضايت و خشنودى خداوند سبحان است امام مىپس دنيا وسيله است 
الدنيا مطي  المومن عليها يرتحل الى ربه فأصلحوا مطاياكم بلغكم الى ربكم دنيا مركب مؤمن است با آن به سوى 

به  مركبهايتان را اصلاح كنيد تا شما را ? .749 ح30/962 البلاغه:ج نهج شرح -كند پسپروردگارش سفر مى

 پروردگارتان برساند.

آورد و سرمايه شخصى امام كرد و از اين راه مال به دست مىكشيد و تلاش مىالسلام نيز خود زحمت مىعليهامام

 -بسيار بود و روايت شده است كه ايشان با اموال خود هزار بنده را خريد و در راه خدا آزادشان ساخت.

  ? .3497 الشيعه حرعاملى:وسايل

ليلى بر حجم ثروت و بى نيازى ايشان است و ايشان اين ثروت را از كسى به عنوان هديه نگرفته است بلكه اين د
فرمايد از السلام چنانكه خود مىهمه با دسترنج و عرق پيشانى فراهم آورده ولى عليرغم اين ثروت زياد امام عليه

زيست و گويى كه خود يكى از اكتفا كرد. و چون فقرا مى پوشاك دنيا به دو جامه كهنه و از خوراك دنيا به دو قرص نان

 السلام وسيله بود و نه هدف.ترتيب دنيا در نظر امام عليه ? .45ها:نامه -آنان است و بدين

 

   
 

   

 

 دوم:سفارش به ثروتمندان
 



السلام به آنان پند ى عليهثروتمندان كسانى اند كه در آن سوى مشكل فقر هستند به همين سبب اميرالمومنين عل

السلام خطاب دهد به اميد آنكه از بار فقر برادران نيازمند خود بكاهند از مهمترين سخنانى كه امام عليهو و اندرز مى
 فرمايد عبارت است از:به ثروتمندان مى

السلام درباره امورى م عليهبرترى نفروختن بر نيازمندان،يعنى آنكه ثروتمند خود را بزرگتر از فقير نبيند از اما -1
 پرسيدند كه زودتر عقوبت را فراهم آورد امام فرمود:

 ? .314 ح30/883البلاغه: نهج شرح -استطال  الغنى على الفقير؛ برترى فروختن ثروتمند بر نيازمند برترى

در جامعه است نظام فروختن با توجه به مفاهيم تكبر و بزرگ بينى كه در خود دارد سرآغاز پيدايش نظام طبقاتى 
 سازد.هاى بيشمار دچار مىلرزاند و آن را به بيمارىاى است كه جامعه را مىطبقاتى زلزله

 ترحم به فقرا و نيازمندان -2

 ح 30/235البلاغه: نهج شرح -فرمايد:ارحم الفقراء لقل  صبرهم، با فقيران بهالسلام مىامام على عليه

 يشان مهربانى كن.خاطر كمى صبر و بردبار ? .631

شخص نيازمند كم صبر است يعنى وقتى كه نيازمند است پس طبيعى است كه كم صبر باشد و از ثروتمندان 
 سازند.خواسته شده كه به فقرا به ديده دلسوزى و مهربانى نگاه كنند و راه را براى بر آوردن نيازشان فراهم مى

 فرمايد:و فروتنى با آنان برخورد كردن در اين باره امام مىشتافتن در برآوردن نياز فقرا و با خوشرويى  -3
الق الناس عند حاجتهم اليك بالبشر و التواضع فان نابتك نائبه و حالت بك حال لقيتهم و قد أمنت ذل  التنصل اليهم و 

  ? .857 ح 30/235البلاغه: نهج شرح -التواضع .

 

برخورد كن پس اگر گرفتار مصيبتى شوى و حالت دگرگون شود با با مردم به هنگام نيازشان با خوشرويى و فروتنى 

 آنان برخورد كنى و از خوارى و فروتنى در امان خواهى بود.
 فرمايد:هيچ صفتى بالاتر و بهتر از اين نيست كه ثروتمند با فقير در راه خدا فروتنى كند امام مى

 ما أحسن تواضع الاغنياء للفقرا طلبا لما عندالله

 

  ? .218قصار: كلمات -يكوست فروتنى توانگران در برابر بينوايان براى بدست آوردن خشنودى خداوند.چه ن

هاى تكبر فخر فروشى بر مردم است اميرالمومنين ثروتمندى موجب طغيان و سركشى نگردد،زيرا يكى از انگيزه -4

 ح 30/317البلاغه: نهج شرح -فرموده است:لا يكن غناك طغيانا، ثروتمندى تو موجب سركشى نگردد.

288. ?  

سپاسگزار خداوند باشد،زيرا ثروتى كه بدست آورده از جانب خداوند است و بر اوست كه از خدايى كه او را روزى  -5

 تواند روزيش را قطع كند.داده است سپاسگزارى كند زيرا خداوند مى

  ? .222قصار: كلمات -الشكر زين  الغنى؛ سپاسگزارى زيور توانگرى است.

 فرمايد:السلام مىو شكر راه افزايش ثروت و به تبع آن راه افزايش بهره مندى است امام على عليه

 نهج شرح -ما أنعم الله على عبد نعم  فشكرها بقلبه الا استوجب المزيد عليها قبل ظهورها على لسانه 

  ? .5 ح 30/379البلاغه:

 

را با قلبش بجاى آورد مگر اينكه نعمتش را پيش از جارى شدن شكر  اى روزى نكند كه شكرشخداوند نعمتى بر بنده
 بر زبانش چند برابر سازد.

 فرمايد:السلام مىسخاوت،آن است كه به ديگران پيش از آنگه سوال كنند ببخشى امام اميرالمومنين على عليه -6
 السخاء ما كان ابتداء فاما ما كان عن مسأل  فحياء و تذمم

 

 -ى است كه بخشش بدون سوال بود و پس از سوال يا از شرم است و يا از بيم بدگويى مردم.سخاوت هنگام

  ? .50قصار: كلمات

زنند همان سخاوتمندانند كه اگر مالى در اختيار داشته باشند انفاق كنند و چون انفاق آنان كه دست به بخشش مى
تواند موجب رشد پيشرفت رزمين حاصلخيزيست كه مىها همه جا پراكنده شود و اموالشان چون سكنند خير و بركت

 فرمايد:السلام مىو ترقى گردد امام على عليه

 ? 821 رقم 30/225 البلاغه نهج شرح -اجتماع المال عند الاسخياء أحد الخصبين؛ تجمع ثروت نزد



دهد و ال تغيير مىسخاوتمندان يكى از دو عامل حصلخيزى است در اينجا امام ديدگاه خود را نسبت به تجمع م

بينيم كه نظرشان در مورد مال هنگامى كه در اختيار برخورد ايشان با اين مسأله برخوردى دور انديشانه است لذا مى
كنند و اين انفاق چرخ اقتصاد را كند چون مال بدون هيچ چشمداشت و بلاعوض انفاق مىسخاوتمند است تغيير مى

 آورد.به حركت در مى
كه سخاوتمندان بزرگان و پيشوايان مردم باشند و مردم از همه جا گرداگرد آنان جمع گردند و امام در و طبيعى است 

 فرمايد:اين باره مى

  ? .946 ص العقول تحف -سادة الناس فى الدنيا الاسخياء؛ سخاتمندان در دنيا زعماى مردمند.

امى دارد تا با ديگران به انصاف عمل كند و با آنان مروت و جوانمردى،انگيزه درونى و وجدانى است كه انسان را و -7

توان آن را به خصوص درباره رفتارى انسانى و عادلانه داشته باشد و اين صفت و ويژگى ضرورى است كه نمى
 توانگرانى كه چرخ زندگى هزاران كارگر و خانواده اشان به آن بستگى دارد فراموش كرد.

 فرمايد:السلام مىامام على عليه
 المروءة بلامال كالاسد الذى يهاب و لم يفترس و المال بلامروءة كالكلب العقور الذى يجتنب عقرا ولم يعقر

 

جوانمردى بدون ثروت همچون شيرى است كه از او بترسند ولى ندرد و ثروت بدون جوانمردى مانند سگى گزنده 

  ? .483 ح 30/204البلاغه: نهج شرح -گزد.كند و نمىاست كه از گزيدن دورى مى

 

 سوم اقدامات اقتصادى
 

هاى آن را در جامعه اسلامى بيابد و امام تواند با نگاهى دقيق زمينهعبارت است از اقداماتى كه شخص مى
السلام توانست با اين اقدامات سايه فقر را از جامعه دور كند و فقير را به سطح غنى برساند چون جامعه عليه

و هر عضو اين جامعه نيز بايد غنى باشد و احساس نياز نكند بر خلاف جوامع  اى غنى استاسلامى جامعه

دارد ولى همه افراد جامعه نيازمند فقيرند و همه به ماركسيستى كه جامعه را از نظر اقتصادى در يك سطح نگه مى
تنها دولت ثروتمند است هاى جامعه را در اختيار دارد و در چنين جوامعى دولت محتاجند و اين دولت است كه سرمايه

 كند داراى سه جهت است:و اقدامات اقتصادى را كه امام براى ريشه كنى فقر ترسيم مى
 جهت اول:اقداماتى كه فرد بايد انجام دهد)وظايف فرد(

 جهت دوم: اقداماتى كه جامعه بايد به صورت يك مجموعه انجام دهد)وظايف جامعه(

 ام دهد)وظايف دولت(جهت سوم:اقداماتى كه دولت بايد انج
 

 اول:وظايف فرد
 
 طلب علم و دانش -1

 العشرين القران المعارف دائره -هاى فقر ريشه در جهل و بيسوادى دارد امروزه هربيشتر علل و انگيزه

كارى نيازمند علم و دانش است كشاورزى اصلاح اراضى زدودن املاح و  ? توويكو( غربى دانشمند )ديدگاه6/25

ا ماشينهاى پيشرفته زراعت مكانيزه مبارزه با آفات همگى نيازمند دانش است و بدون دانش شخم زدن آن ب
كشاورزى پيشرفتى ندارد صنعت نيز چون كشاورزى بى نياز از علم نيست زيرا هر چه را كه انسان بخواهد بسازد 

اى پيشرفت دهد شكل گستردههاى صنعت را به اول بايد دانش آن را داشته باشد امروزه علم توانسته است زمينه

 به طورى كه توليد امروز هزاران مرتبه با توليد ديروز متفاوت است.
كشورهاى فقير براى رسيدن به كاروان ترقى كشورهاى بزرگ صنعتى تنها دانش و توابع آن را كم دارند اين كشورها 

فتر و فقيرتر بودند و كشورهاى اروپايى آيند ضعيدر گذشته از كشورهايى كه امروز جزء كشورهاى فقير به شمار مى
نيز پس از نهضت علمى كه در قرن هفدهم ميلادى برپا شد راه پيشرفت را پيمودند از اينجاست كه اسلام براى علم 

و عالمان كه در جامعه اسلامى جايگاه والايى دارند ارزش و اهميت قايل است علم مورد نظر اسلام علمى كاربردى 

 فرمايد:السلام مىبا زندگى انسان است امام على عليهو عملى و مرتبط 

 كلمات -فالعلم مقرون بالعمل فمن علم عمل؛ بايد كه علم با عمل همراه باشد پس هركه آموزد بايد كه به كار بندد.

  ? .258قصار:

 و چنين علمى در زندگى مردم موثر است و ضامن رهايى جامعه از قيد و بند فقر و تنگدستى است.

 گويد:السلام درباره اين علم مىميرالمومنين على عليها

 تعلموا العلم فانه زين للغنى و عون للفقير



 

 دانش بياموزيد كه دانش زيور توانگر و ياور نيازمند است.
 كند؟علم چگونه فقر را يارى مى

آموزد كه چگونه در پاسخ بايد گفت:وقتى كه مقرر شده است كه فقر بواسطه علم از بين برود پس فقير مى
كشاورزى كند چگونه كالا توليد كند بنابراين اگر علم با عمل همراه شود و يعنى كاربردى باشد و نه نظرى و غير 

 كاربردى راهى است به سوى ثروت و بى نيازى.

ى از شود و بسيارمال و ثروت در سرمايه گذارى و توزيع به علم نياز دارد به وسيله علم سرمايه چند برابر مى
افزايد اميرالمومنين كند در حالى كه بدون دانش سرمايه به ناهنجارى جامعه مىناهنجاريهاى اجتماعى را درمان مى

 فرمايد:مى

 على امام به منسوب ديوان در و 21 قصار كلمات -العلم حاكم و المال محكوم عليه؛ علم حاكم است و مال محكوم.

 است: آمده السلامعليه

 قبور القبور قبل وأجسادهم لاهله لموتا قبل والجهل

 اقتصاد نام به خود كتاب در غزاله سليمان است گوار در ازمرگ پيش تنهايشان و آوردمى در پاى از را نادان مرگ از پيش نادانى

 است كرده استناد بيت اين به سياسى

?  
علمى برخوردار باشد تا بتواند آن را مهار  هاىپس ثروت و مال چه در سرمايه گذارى يا هزينه كردن بايد از پشتوانه

 كرده و به مسير افزايش به شكلى كه به مصلحت همه جامعه باشد رهنمون كند.

 كسب تجربه -2

آورد،تجربه به انسان قدرت و توانايى تجربه غير از علم است زيرا كه انسان تجربه را با تمرين و ممارست بدست مى
دهد كشاورز با تجربه در زراعت پنبه به مراتب بهتر از كسى است كه در اين زمينه مى بيشترى در تصرف و اداره امور

اى ندارد.علم به تنهايى و بدون آنكه تجربه هدايتش كند كافى نيست چون علم به خودى خود نه پيشرفت تجربه
تجربه به كسب آن  بايد با تمرين و ممارست و همنشينى با صاحبانآورد نه عقب ماندگى به همين سبب مىمى

پرداخت و در نهج البلاغه رهنمودهاى بسيارى از سوى امام در خصوص تجربه و همنشينى با صاحبان تجربه آمده 
 است:

 نهج شرح -عليك بمجالس  أصحاب التجارب فانها تقوم عليهم بأغلى الغلاء و تأخذها منهم بأرخص الرخص 

  ? .30/351البلاغه:

 

 گيرى.اند تو ارزان در اختيار مىاى را كه گران بدست آوردهكن زيرا تجربه با صاحبان تجربه همنشينى
توانى با همنشينى و نشست و برخاست اى را كه شخص با صرف مال و وقت زياد به دست آورده است تو مىتجربه

 فرمايد:السلام مىبا صاحبان تجربه آن را به رايگان فرا چنگ آورى اميرالمومنين على عليه

  ? .30/351البلاغه: نهج شرح -التجارب علم مستانف در تجربه دانشى نو نهفته است. فى

دهد دانشى كاربردى است كه براى انسان در امور مختلف زندگى مفيد دانشى كه تجربه در اختيار انسان قرار مى

رساند زيرا وى از راه ىشود و اين هيچ آسيبى به او نمخواهد بود دستيابى به تجربه براى انسان گران تمام مى
 كند.اى كه بدست آورده است اين خسارت را جبران مىتجربه

آنچه از دستت  ? .986قصار: كلمات -فرمايد:لم يذهب من مالك ما وعضك،از مال توالسلام مىامام على عليه

 رفته و سبب عبرت تو بوده است از دستت نرفته است.
يابد كه اگر خود كند زيرا به دانشى نو دست مىورد خسارتش را جبران مىآاى را كه انسان به دست مىپس تجربه

خواست به آن دست پيدا كند يابد كه اگر خود مىخواست به آن دست پيدا كند زيرا به دانشى نو دست مىمى
 بايست هزينه زيادى را صرف آن كند.مى

اش عمق و ژرفاى بيشترى بخشد پس نبرد بلكه به تجربهپس انسان بايد همواره از تجربه استفاده كند و آن را از ياد 
هاى متنوعى از زيور آلات را به بازار عرضه كند تا بايد از تجربه خود استفاده كند گونهكسى كه تجربه زرگرى دارد مى

خود را  پاسخگوى نياز بازار باشد و هيچگاه اين شغل را با اين تجربه رها نكند و به شغل ديگرى روى آورد تا شانس

 بيازمايد.
اى بنيانى در اقتصاد مشاغل و حرف است به همين پس پيشرفت و ترقى بايد طولى باشد نه عرضى و اين يك قاعده

سبب كسى كه در يك شغل از تجربه و سابقه زياد برخوردار است به جاى آنكه به كارهاى مختلف روى آورد بايد 
السلام در اين باره تر سازد تا به مرحله كمال برسد امام على عليهختهتر و پاش را در شغل و حرفه خود كاملتجربه

  ? .303قصار: كلمات -فرمايد:من التوفيق حفظ التجربه؛ تجربه اندوزى نشان پيروزى است.مى

 كار -3



داده اسلام هيچ را مانند كار مقدس نشمرده است و آن را نه تنها در دنيا بلكه براى آخرت نيز اساس عبادت قرار 

است پس هر كس نتواند معاش خود را فراهم آورد معادى براى او نيست اهميت كار در سخنان و گفتارهاى 
 توان آن را در نكات زير خلاصه كرد:شود كه مىاميرالمومنين به وضوح ديده مى

 اول:واقعيت نه رويا
داوند و جامعه و خانواده مسئولند و به كنند كه در برابر خكنند و فراموش مىهستند كسانى كه در رويا زندگى مى

كند به انسانى رويايى و خيالى دهند كسى كه با روياها زندگى مىآنچه كه زندگى از آنان انتظار دارد اهميتى نمى

خواهد كه واقع گرا باشيم لذا السلام نيز از ما مىشود در حالى كه اسلام دينى واقعى است و امام عليهتبديل مى

  ? .992ها:خطبه -:فبادروا بالعمل و كذبوا الامل.فرمايدمى

دوستان خدا به انجام دادن عمل نيكو مبادرت ورزيدند و آرزوها را دروغ شمردند و نيز در اين باره فرمود:من أطال الأمل 

  ? .25قصار: كلمات -أساء العمل؛ هر كس دامنه آرزوهايش گسترده شود كردارش ناروا گردد.

 صيت انسان استدوم:كار معرف شخ
آيد پس اگر تاجرى اش بر مىشود و ارزش وى به كارى است كه به خوبى از عهدهانسان به كارش شناخته مى

شود و ساير كارها و مشاغل نيز به همين ترتيب است تا درستكار باشد شخصيت اجتماعى او نيز با آن ارزيابى مى

دادند مثلا سخنور موفق خطيب روى كارهايشان به آن مىآنجا كه در گذشته رسم بوده است القاب اشخاص را 
گرديد همينگونه بودند خانواده زرگر، نجار، نانوا،عطار آهنگر شد سپس اين لقب به فرزاندانش منتقل مىناميده مى

ز اين توانستند از عهده اين كارها به خوبى برآيند و هر كس به يكى ارسيدند كه مىها به جايى مىهمه اين خانواده
 فرمايد:السلام مىشدند اميرالمومنين على عليهشد خويشاوندانش نيز به آن لقب شناخته مىالقاب معروف مى

 كلمات -من أبطابه عمله لم يسرع به حسبه؛ هر كار در كارها درنگ كند شرف نسب سبب سرعت در كارش نشود.

  ? .33قصار:

 سوم:سخن گفتن خود نوعى كار است

بايد دهد مىى انسان در دنيا و آخرت مفيد باشد نوعى كار است و هر تلاشى را كه انسان انجام مىهر چيز كه برا
بايد صرف مصالح گردد لذا كه در اين چهار چوب انجام پذيرد و سخن گفتن نيز نوعى كار و تلاش است پس مى

اى دنيوى نداشته باشد بايد دهشخص بايد براى سخنش ارزش اقتصادى بيابد وگرنه بايد خاموش باشد پس اگر فاي

 فرمايد:السلام مىاى اخروى داشته باشد؛ از اينرو امام على عليهفايده

  ? .249قصار: كلمات -و من علم أن كلامه من عمله قل كلامه الا فيما يعينه 

 
 و هر كه بداند گفتارش همان كردار اوست در آنچه به كارش نيايد چيزى نگويد و نيز فرمود:

 وا كلامكم من أعمالكم و أقلوه الا فى الخيرأحسب

 

 .89 ح30/723البلاغه: نهج شرح -سخنان را از كارهايتان به شمار آوريد و جز در امور خير كم سخن گوئيد. 
?  

 چهارم:كار پايانى ندارد

شود و ه نمىكند و خستدوستى كار انسان را وامى دارد كه هميشه در شور و نشاطى پايان ناپذير باشد او كار مى
كند كه دهد و در عين حال در دل خود احساس مىهر چند كه كار سخت و توانفرسا باشد از خود ضعفى نشان نمى

رساند و او دائما در برابر اين امر مقدس احساس كارى نكرده است و شوق و شيفتگى به كار او به اين مرحله مى
 فرمايد:ىالسلام مكند امام على عليهتقصير و كم كارى مى

 ح30/583البلاغه: نهج شرح -دهىء فكن كمن لم يفعل شيئا؛ هر كارى را كه انجام مىاذا فعلت كل شى

 همچون كسى باش كه كارى نكرده است. ? .91

 پنجم:از كم شروع كن تا به زياد دست يابى

پذيرد اين اشخاص ار نمىكنند و يا شايد با شور و نشاط به كدهد تنبلى مىبسيارى از مردم تن به كار نمى
خواهند بدون آنكه شرايط لازم از تجربه و مال را دارا باشند چند مرحله را يك جا طى كنند اين امر معمولا براى مى

خواهند بدون آنكه شايستگى آن را داشته روند و مىافتد كه از كشورى به كشورى ديگر مىكسانى اتفاق مى

آنكه به مسائل ابتدائى آن كار آگاهى داشته باشند اينان در زندگى شكست  باشند از بالا شروع كنند و بدون
خواهند زيرا بدون نردبان راه طى ترقى را پشت سر بگذارند اما آنانكه در حركت مرحله به مرحله خورند زيرا مىمى

 براى زندگى دارند و كنند تا به زياد دست يابند اينان موفقند و شايستگى بيشترىروند و از كم شروع مىپيش مى
 فرمايد:السلام خطاب به اينها مىدر برابر تند بادهاى زمانه مقاومترند و امام على عليه

  ? 152 ح 30/244البلاغه: نهج شرح -قليل يترقى منه الى كثير خير من كثير ينحط عنه الى قليل 



 

 نهد. چيزى كمى كه رو به افزونى دارد بهتر است از افزونى كه رو به كاستى
ماند بلكه با بيشتر شدن تجربه علمى رو به فزونى ولى اگر اينان بينديشند كه هيچ چيز به صورت كم باقى نمى

 كند كه به صعود تدريجى و منطقى مقيد باشد.نهد در اين صورت تلاش مىمى

  ? .240 ح 30/328مأخذ: همان -لا تحتقرن صغيرا يمكن أن يكبر و لا قليلا يمكن أن يكثر 

 

 هيچ كوچكى را حقير مشمار كه روزى بزرگ شود و هيچ كمى را خوار مشمار كه ممكن است روزى افزون گردد.
 ششم:كار جدى و هدفدار

كار درست كار جدى و هدفدارى است كه نتيجه خوبى به دنبال داشته باشد پس كار زياد كه جز خستگى چيزى به 
 فرمايد:السلام مىامام عليهاى ندارد در اين باره دنبال ندارد هيچ فائده

 جدك و لا كدك؛ جديت تو مهم است نه زحمت و تلاش
 فرمايد:السلام مىپس هر كس جديت را فرا راه خود قرار داد دير يا زود به هدف خود خواهد رسيد امام عليه

 ? 198 ح 30/249مأخذ: همان -من طلب شيئا ناله أو بعضه؛ هر كس در طلب چيزى برخيزد يا همه آن را

 بدست خواهد آورد يا بخشى از آن را.
 تدبير و چاره انديشى -4

ار ها،تنظيم فواصل ككار بدون تدبير كافى نيست تدبير همان تنظيم و ساماندهى است تنظيم اوقات كار تنظيم هزينه
در دادن نتيجه دهد و اين هدهد سرمايه وقت و تلاش خود را هدر مىو بدون تدبير انسان همه چيز را از دست مى

 عدم برنامه ريزى در وقت يا عدم مديريت عدم ايجاد تعادل در درآمد و مخارج است.

 فرمايد:السلام در اين باره مىامام عليه

 ? .240 ح 30/296البلاغه: نهج شرح -و لا مال لمن لا تدبير له؛ آنكس كه تدبير ندارد ثروتى ندارد و نيز

 فرمايد:مى

  ? .901قصار: كلمات -چ عقلى چون انديشيدن و تدبير نيست.لا عقل كالتدبير؛ هي

 اش را به سه قسم تقسيم كند:و نيز از تدبير آنست كه انسان اوقات روزانه

للمومن ثلاث ساعات فساع  يناجى فيها ربه و ساع  يرم فيها معاشه و ساع  يخلى فيها بين نفسه و بين لذتها 

 -شاخصا الا فى ثلاث مرم  لمعاش أو خطوة فى معاد أو لذة فى غير محرم  فيما يحل و يجمل ليس للعاقل أن يكون

  ? .283قصار: كلمات

 

گويد و ساعتى در پى تحصيل معاش خويش مؤمن را سه ساعت است:ساعتى كه در آن با پروردگار خود راز مى

در پى اصلاح معاش خود يا در پردازد عاقل در پى سه كار باشد يا است كه به خويشها و لذت حلال و نيكوى خود مى
 كار معاد يا در پى لذتهاى غير حرام و نامكروه.

اينجاست كه عقل با تدبير در تنظيم وقت و كار همراهست.و اين اولين گامى است كه در راه تدبير و برنامه ريزى در 
 شود.زندگى انسان و جامعه برداشته مى

 هاهدايت درست هزينه -5
بايد هميشه شود پس مىبا هم هماهنگ نباشد وضع اقتصادى فرد و جامعه نابسامان مىهنگامى كه دخل و خرج 

هزينه با در آمد هماهنگ باشد صرف چيزهاى ضرورى و لازم گردد نه صرف چيزهاى كاذب و غير ضرورى امام در 

نيست كه آنان معنى  ? .984ها:خطبه -گويد:ملبهسم الاقتصاد؛ اين جمله به اينتوصيف خود از پارسيان مى

خواهد بفرمايد كه اقتصاد)= ميانه روى( راه و روش آنها در زندگى پوشند بلكه مىلباسهاى مندرس و ارزان مى

 است.

كند اين اصل ثابتى  ? .924قصار: كلمات -فرمايد:ما عال من أقتصد؛ درويش نشود هر كس كه ميانه روىامام مى

دگى اش روى فقر نبيند زيرا شخص ميانه رو در زندگى خود به نيازهاى است كه صرفه جو و ميانه رو هيچگاه در زن

 كند و اين هدايت درست سرمايه است.اش را بيهوده مصرف نمىكند و سرمايهضرورى بسنده مى
 توليد و سرمايه گذارى -6

 گويد:السلام درباره توليد مىامام عليه
آب و خاكى بيابد و باز هم فقير باشد خدا او را از رحمت خود دور من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فأبعد الله؛ هر كس 

  ? 7/34الشيعه: وسايل -كند.

رسد و سرمايه گذار سرمايه را در خدمت به جامعه به آيد سپس نوبت به سرمايه گذارى مىمال از توليد بدست مى
 ر آن.اندازد به صورت مضاربه،مزارعه،تجارت و ديگر كسبهاى حلال نظايجريان مى



كند در كند همزمان با آن به سرمايه گذارى و بهره بردارى از ثروت تشويق مىوقتى اسلام ثروت اندوزى را منع مى

داند زيرا سخاوتمند ثروت را يكى از دو عامل حاصلخيزى مى -چنانكه گفتيم  -عين حال تجمع ثروت نزد سخاوتمندان را
شود و سان نيز در خود تواناييهاى زيادى دارد كه سرمايه او محسوب مىاندازد اندر مسير راههاى خير به جريان مى

هاى ديگر سرمايه اوست و در روز تواند همه آنها را در راه خير صرف كند از آن بهره ببرد عمر انسان كه سرمايهمى
ها را يد كه اين سرمايهدهند و از او خواهند پرسها و تواناييها انسان را مورد سوال قرار مىقيامت از اين سرمايه

 اند.چگونه صرف كرده

 فرمايد:السلام مىاميرالمومنين عليه
و لا يزول قدم ابن ادم يوم القيام  حتى يسأل عن عمره فيم افناه و عن شبابه فيم أبلاه و عن ماله من أين اكتسبه 

  ? 22 ح 35130/ البلاغه نهج شرح -و فيم أنفقه و عما عمل فيم علم .

 

پرسند كه در چه چيزى صرف كرده و از گذارد از او درباره عمرش مىاينكه فرزند آدم قدم در روز قيامت مى به محض
پرسند كه از كجا بدست آورده و در چه راهى پرسند كه در چه چيزى سپرى كرده و درباره مالش مىجوانيش مى

 هزينه كرده است و علم و دانش خود را چگونه بكار گرفته است.

ر انسان واجب است كه در بهره بردارى از آنچه خداوند به او نعمت داده است سستى نورزد زيرا اوضاع و پس ب
ماند ممكن است انسان ثروتمند روزى محتاج و نيازمند گردد پس ثروتى را كه شرايط هميشه بر يك حال باقى نمى

 خواهد كرد.به هنگام توانگرى سرمايه گذارى كرده است در وقت نياز او دستگيرى 
 السلام آمده است:در يكى از سخنان منسوب به امام على عليه

ء من رزق الله سبحانه فليصلحه:فانكم فى زمان اذا احتاج المرء فيه الى الناس كان اول ما من كان فى يده شى

 يبذله دينه

 

را شما در زمانى بسر هر كس كه در دستش چيزى از روزى خداوند سبحان است پس بايد در اصلاح آن بكوشد زي

  ? 7/34الشيعه: وسايل -كند دين است.بريد كه اگر انسان به مردم نيازمند گردد اول چيزى را كه بذل مىمى

كند و اين كار انسان خردمند و دور انديش است زيرا ممكن است هر لحظه سرمايه گذارى بقاى ثروت را تضمين مى

ماند و فقير نيز همينطور به سبب همين دگرگونيها ثروتمند باقى نمى وضع انسان دگرگون شود چه ثروتمند هميشه
 بايد ايشان جانب احتياط را رعايت كند.

 فرمايد:السلام مىامام على عليه

 ماتكل -لا ينبغى للعبد أن يثق بخصلتين العافي  و الغنى بيناتراه معافيا اذا سقم و بيناتراه غنيا اذا افتقر 

  ? 498قصار:

 

بينى ا به دو خصلت اعتماد نشايد يكى تندرستى و يكى توانگرى چه بسا هنگامى كه او را تندرست مىآدمى ر

 بنگاه بيمار شود و هنگامى كه او را توانگرى بينى بنگاه فقير گردد.
 غنيمت شمردن فرصتها -7

كند و هر كس  زندگى مجموعه فرصتهاست هر كس آن را غنيمت شمرد و از آن بهره ببرد زندگى را بدان كسب
آيد فرصت را از دست بدهد جزئى از زندگى را از دست داده است چه بسيار فرصتها كه براى انسان فقير پيش مى

ماند و چه بسيار فقيرانى كند گويى كه فرصتى پيش نيامده است در نتيجه فقير باقى مىولى از آن استفاده نمى

نند و زندگى آنها از فقر و تنگدستى به غنى و ثروتمندى تبديل ككه از فرصتها به بهترين وجه بهره بردارى مى
اند بلكه بسيارى از آنان فرصتهاى بدست آمده را غنيمت شمردند شود ثروتمندان نيز از مادر ثروتمند متولد نشدهمى

ه فرصتها از خواند تا پيش از آنكالسلام همگان را فرا مىو زندگى جديدى را آغاز كردند به همين سبب امام عليه
 فرمايد:دست دوند از آن استفاده كنند و مى

  ? 30قصار: كلمات -الفرصه تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير 

 
 گذرند فرصتهاى نيكو را غنيمت شماريد.گذرد چونان كه ابرها مىفرصت مى

  غص ؛ از دست دادن فرصت فرمايد:اضاف  الفرصآورد لذا امام مىپس از دست دادن فرصت پشيمانى زياد ببار مى

  ? 994قصار: كلمات -غصه است و يا:

 اى گلوگير شود.غصه ? 29ها:نامه -با در الفرصه قبل أن تكون غص ؛ فرصت را غنيمت شمار قبل از آنكه

 تواند تحولات و تغييراتى را كه پيرامونش دروقتى كه انسان آمادگى داشته باشد و در امور بينديشد و دقت كند مى
گذارد تشخيص دهد و بهترين شيوه را در ها را از اوقات بيحاصل كه بر او مىجريان است به خوبى درك كند و فرصت



 استفاده از فرصتها پيش از آنكه از دست رود در پيش گيرد.

 بخشش مستمر -3
اد جامعه جان بخشش هر چند اندك باشد در اقتصاد موثر است از اينرو به جريان انداختن ثروت به پيكر اقتص

اندازند درآمد گردد وجود ثروت در دست كسانى كه آن را به جريان مىبخشد و موجب رونق مبادلات اقتصادى مىمى
و سود زيادى را براى حيات اقتصادى به دنبال دارد بنابراين هر گاه ثروت در مسير درستش قرار گيرد موجب شكوفائى 

 و بخشش، تأكيد بسيار شده است.گردد از اينروست كه بر بذل اقتصاد مى

 فرمايد:السلام مىامام على عليه

دست دراز  ? 334قصار: كلمات -من يعط باليد القصيرة باليد الطويل . كسى كه با دست كوتاه ببخشد او را با

 ببخشند.
دست دراز دست قدرتمند الهى است كه سايه روزى و نعمت را بر سر بندگان گسترانيده است پس آنكس 

بخشد در عوض به چند برابر آن دست خواهد يافت زيرا كه بخشش تأثير مثبتى در حيات اقتصادى جامعه دارد و ىم
 شكوفا شدن اقتصاد بازتاب مثبتى براى همه بويژه براى شخص بخشنده خواهد داشت.

 اول:نفاق مازاد ثروت

مسئول است و بهتر است كه آن را در راه خدا منظور بيش از مقدار نياز است و طبيعى است كه شخص در برابر آن 
 فرمايد:السلام مىانفاق كند امام على عليه

  ? 998قصار كلمات -طوبى لمن...أنفق الفضل من ماله؛ خوشا به حال كسى كه زيادى مالش را انفاق كند.

 دوم:مال جزبه انفاق كامل نگردد

آن را چون داروى جان بخش به پيكر جامعه تزريق كند امام مال انباشته شده ارزشى ندارد مگر آنكه صاحبش بخواهد 

  ? 921 قصار كلمات -فرمايد:والمال تنقصه النفق ؛ مال بدون انفاق ناقص است.السلام مىعليه

 پرداخت زكات -9

 واراين حوادث هر چند ناگ))گويد:كند مىتوفيكو پس از سخن گفتن درباره فجايعى كه انقلاب اقتصادى را تهديد مى

 القرن دائرةمعارف -اسلام نيز به ((درصد مازاد نياز انسان از بروز آن جلوگيرى كرد. 7تا 5توان با ذخيره كردن باشد مى

اى فراخواند و آن زكات را بر اموال هنگام تشريع زكات همه را به چنين انديشه ? 941-6/25العشرين:

كند كه درباره آن سخن گفتيم ت كه مسلمان داوطلبانه انفاق مىثروتمندان واجب كرد و اين اموال غير از اموالى اس
چه انفاق مستحب است اما خمس و زكات واجب است و در اين راه هيچ سهل انگارى پذيرفته نيست و در واقع 

بيند كه مالش اى براى سعادت و رفاه جامعه است زيرا از يك سوء وقتى كه شخص مىپرداخت خمس و زكات وسيله
كند و از سوى ديگر اين مال ن را سير كرده و برهنگان را جامه پوشانده است در او طمانينه و آرامش ايجاد مىگرسنگا

بخشد و جامعه فقير را از حالت جمود كه به سبب نياز به نقدينگى دامنگيرش حركت اقتصادى جامعه را سرعت مى

فرمايد:الزكاة جعلت مع ورزد و مىبر زكات تأكيد مى السلامشده به فعاليت و نشاط وامى دارد از اينرو امام عليه

 است. ? 910ها:خطبه -الصلاة قربانا لأهل الاسلام؛ و زكات با نماز سبب تقرب مسلمانان به خداوند قرار داده شده

ات حفظ كنيد كند:حصنوا أموالكم بالزكاة؛ داراييهاى خود را با دادن زكزكات مال را از زيان ديدن و از بين رفتن حفظ مى

كند و به حركت وامى دارد و با استمرار اين حركت اقتصادى جامعه را پويا مى ? 947قصار: كلمات -زيرا زكات حيات

شود كه خود زكات دهنده نيز از جمله مند مىگيرد و همگان بدون استثنا از آن بهرهعوامل مختلف توليد شكل مى
السلام در اين خصوص دهد امام عليهكنند زكات مال را كاهش مىآنان است بر خلاف نظر كسانى كه تصور مى

  ? .497 ح 30/311البلاغه: نهج شرح -فرمايد:الزكاة نقص فى الصورة و زيادة فى المعنى؛ مى

 زكات در ظاهر مايه نقصان مال است اما در حقيقت موجب افزايش آن است.
يابيم كه اولين اثر مثبت آن به فقير ابد مورد دقت فرار دهيم در مىياگر مالى را كه از طريق زكات در جامعه جريان مى

اى بهم بزند آن را در دهد تا سرمايهگردد زيرا فقير از اين راه صاحب نقدينگى خواهد شد و به او فرصت مىباز مى
 فرمايد:طرحهاى اقتصادى به كار گيرد و از اين راه امرار معاش كند از اينرو امام مى

  ? 444قصار: كلمات -له...الزكاه تسبيبا للرزق؛ خداوند زكات را براى رسيدن روزى واجب كرد.فرض ال

 تنظيم خانواده -11
در آغاز بايد تنظيم خانواده را از كنترل جمعيت باز شناسيم كنترل جمعيت بر اساس آنچه كه مالتوس نظريه پرداز 

 جمعيت كه دارد اعتقاد و است انگليسى معروف اقتصاددانان (از49677،982مالتوس) -دارد آن است كهانگليسى بيان مى

رشد جمعيت كره زمين با رشد اقتصادى هماهنگ نيست  ? برآيند. خود معاش تأمين عهده از بتوانند مردم تا كرد كنترل بايد را

اساس تصاعد به اعتقاد وى رشد جمعيت بر اساس تصاعد هندسى رو به تزايد است در حالى كه رشد اقتصادى بر 

رياضى در حال افزايش است بنابراين نظريه روزى فرا خواهد رسيد كه منابع طبيعى براى رفع نيازهاى بشر كافى 
كند كنترل جمعيت است ولى اين امر علاج واقعى اين مشكل نيست و نباشد و راه حلى كه مالتوس پيشنهاد مى



د و به آن پاسخهاى زيادى دادند كه از آن ميان پاسخ توفيكو دانشمندان اين نظريه را مورد نقد و بررسى قرار دادن

است كه يك پاسخ نظرى محض است و در عمل به اثبات نرسيده است بسيارى از اقتصاددانها با استناد به حقايق 
ها و اند و در اينجا مجال بازگويى آن بحثطبيعى و گرايش غريزى ايشان و عواطف جنسى با آن مخالفت كرده

ها كه درباره نظريه مالتوس انجام شده نيست تنها به ذكر نظريه جغرافياى داتن مشهور اليزيه ركلوز بسنده گفتگو

  ? 6/0العشرين القرن المعارف دائرة -گويد منابع ثروت رت هيچگاه پايانى نيست.كنيم او مىمى

 گويد:و توفيكو مى

نسته برد كه نتوايت از اين جهت از فقر و تنگدستى رنج مىما به خاطر فقدان وسايل حياتى فقير نيستيم بلكه بشر))

 -((است از زمين به صورت كامل براى رفع نيازهاى خود بهره ببرد يا به عبارت ديگر به خاطر ضعف مديريت وى است.

  ? 63 ص توفيكو:الاكاذيب

زيادى دارد كه اگر از آن درست پس از مالتوس حوادث و رويدادها در عمل اثبات كرد كه زمين در درون خود ثروتهاى 

 استفاده شود براى چند برابر تعداد ساكنان كره زمين كافى خواهد بود.

از ثروتها و معادن بيشمارى كه در دل كوهها سراسر كره زمين را پوشانده گرفته تا ثروتهايى كه در درون و در اعماق 
توان از زمين دهها برابر توليدات گذشته را بيرون ش مىدرياها و اقيانوسها نهفته است و امروزه به بركت علم و دان

هاى مدرن آبيارى محصول زمينهاى كشاورزى كشيد و در اختيار انسان قرار داد در سايه كشاورزى مكانيزه و شيوه
در  اند صدها برابر بيشتر از مقدار مشابه آن زمينها در جهان سوم است و اين اطلاعاتامريكا كه زير كشت گندم رفته

داد بنابراين مشكل در زمان مالتوس وجود نداشت به همين جهت اگر وى زنده بود بخشى از نظريه خود را تغيير مى
كم يا محدود بودن منابع نيست بلكه در عدم بهره بردارى صحيح و توزيع نادرست آن است كنترل جمعيت مشكل را 

از عوارض آن بكاهد اما در بلند مدت به نقصان عامل  كند البته ممكن است به طور موقتاى حل نمىبصورت ريشه

 مهم ديگرى از عوامل توسعه يعنى كمبود منابع انسانى منجر مى گردد.
اند با تنظيم خانواده قابل حل است يعنى با اين وجود راه حل چيست؟اين مشكل چنانكه اميرالمومنين معين فرموده

در آمد آن خانواده باشد پس اگر در آمد بيشتر از مخارج افراد خانواده  تعداد فرزاندان خانواده متناسب و هماهنگ با
توان افراد باشد مشكل از ريشه حل است و اگر در آمد به خاطر شرايط و اوضاع سخت با مخارج هماهنگ نبوده مى

أحد اليسارين؛  فرمايد: قل  العيالالسلام مىخانواده را متناسب با در آمد هماهنگ ساخت چنانكه امام على عليه

 كلمات -توان مشكل را در سطح خانواده حل كرد و نياز بهكم بودن نان خور يكى از دو توانگرى است. بنابر اين مى

هاى تواند از طريق آن هزينهتعميم در جامعه نيست زيرا جامعه منابعى از ثروت در اختيار دارد كه مى ? 925قصار:

تواند با فراهم آوردن منابع جديد ثروت هزينه هايى را كه از افزايش دولت مى خدماتى جامعه را تأمين كند و نيز
 شود تحت پوشش قرار دهد مانند:احداث مدارس بيمارستانها و نظاير آن.جمعيت ناشى مى

از اينرو وقتى جامعه اسلامى جامعه ثروتمندان باشد فقر در آن حالتى فوق العاده و استثنايى است و حالت 

 شود.با راه حلى موقت برطرف مى استثنايى
شود و نه حالتى گروهى و به همين جهت نيازمند راه حل فردى فقر نيز در جامعه به عنوان حالتى فردى ظاهر مى

برند بايد داند پس خانواده هايى كه از فقر رنج مىالسلام راه حل آن را در قانون تنظيم خانواده مىاست كه امام عليه
خود را با ميانگين در آمدهاى ساليانه يا ماهيانه تنظيم كنند و هر گاه در آمد بيشتر شد خانواده در زاد  تعداد فرزاندان

گردد و اگر اين راه حل را در چهار چوب نظام اسلامى و تضمينى كه جامعه و ولد به حالت طبيعى خود بر مى
وجود ندارد و اين مسأله به نظريات مالتوس و يابيم كه حقيقتا مشكلى دهد قرار دهيم در مىاسلامى به فقير مى

 دهند نيازى ندارد.ديگران كه نداى كنترل جمعيت را سر مى

 كند.بنابر اين مشكل محدود به نظام اسلامى است و حل آن هيچ چيز را به جامعه تحميل نمى
اش را ا بايد افراد خانوادهخيزد و او تنهگردد همگى براى كمك و مساعدت او بر مىوقتى كه شخص به فقر دچار مى

 كنترل كند تا بتواند در آسايش و سعادت هميشگى زندگى كند.
 

   

   
 

 وظايف جامعه
 

كند كه بايد براى محدود كردن آن شتاب كرد و سپس آن را ريشه اسلام به فقر به عنوان يك حالت استثنايى نگاه مى

 ا بنابه دلايلى كه خواهيم گفت بر عهده دارد.كن نمود جامعه نيز بخشى از اين مسئوليت ر
 بيند.فقر همانند ميكروب مسرى است اگر به سرعت درمان نشود همه جامعه آسيب مى -1

هر فرد از افراد جامعه سهمى در ثروتهاى عمومى دارد پس جامعه بايد سهم هر فرد را از اين ثروت به محض  -2



 باز گرداند. اينكه كسى احساس تنگناى مالى كرد به وى

اى داشته باشد و اين حق ثابت هر فرد بر جامعه است پس وقتى شخص فقير انسان حق دارد كه زندگى كريمانه -3
تواند از شود از مسئوليت جامعه و دولت است كه براى از بين بردن فقرش اقدام كند و راههايى كه جامعه مىمى

 طريق آن فقر را ريشه كن كند،
 عبارت است از:

 هميارى اجتماعى -1

 ايجاد روحيه تعاون و همكارى -2
 نظارت بر كار دولت -3

 

 اول:هميارى اجتماعى
 

اين انديشه كه اسلام در آن پيشگام است بيانگر جوانب انسانى و اخلاقى بى حد و حصر نظام اسلامى است بر 
 و بينوا وجود ندارد. شود و جايى براى فقيرخلاف نظامهاى سرمايه دارى كه انسان زير پا له مى

 مبناى هميارى اجتماعى در اسلام بر اساس حقوقى است كه فرد بر گردن جامعه دارد.
پس جامعه بايد فرد را در برابر دشمن داخلى و خارجى حمايت كند فقر بيمارى و جهل از بيماريهاى درونى و داخلى 

السلام هميارى اجتماعى را سپارد امام على عليهمى آورد و او را به بوته فراموشىاست كه انسان را از پاى در مى

ها يادآورى كردند خود حضرت در عمل نيز به اين مهم پرداختند و تا توانستند پديده فقر را كه در بسيارى از خطبه
ر ناشى از سوء مديريت دوران خليفه دوم بود از بين ببرند حضرت در يكى از سخنان بديع خود كه از نظر ادبى نيز د

 فرمايد:اوج است مى
 ان الله سبحانه فرض فى أموال الأغنياء أقوت الفقراء فما جاع فقير الا بما منع به غنى والله تعالى سائلهم عن ذالك

 

خداوند سبحان روزى فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته پس هيچ فقيرى گرسنه نماند مگر آنگه توانگرى حق او او 

  ? 230قصار: كلمات -خداى تعالى توانگران را بدين سبب باز خواست كند. را باز داشته است و

توان از آن شانه خالى كرد آورد كه نمىالسلام اصل هميارى اجتماعى را امرى واجب به شمار مىدر اينجا امام عليه
رساندن فقير به  و اين اصل هميارى اجتماعى غير از زكات و خمس است زيرا مسئوليتى كه اسلام معين كرده است

حد خود كفايى است به همين جهت ممكن است كه اموال بدست آمده از زكات نتواند فقير را به اين سطح اقتصادى 
برساند پس بايد اموال ديگرى غير از زكات و خمس باشد تا بتوان براى پر كردن خلأهاى اقتصادى در جامعه از آنها 

از راه خمس و زكات نيز جزئى از آن باشد شيوه اين هميارى آن است كه بهره برد ممكن است كه اموال بدست آمده 

تعداد فقيران يك شهر شمارش شود سپس آنان بر تعداد ثروتمندان آن شهر تقسيم گردند و هر ثروتمندى تعدادى از 
ن ارد تا براى تأميفقرا را متناسب با وضع اقتصادى خود تحت تكفل خود قرار دهد و مقدارى نقدينگى در اختيار آنان بگذ

 معاش خود استفاده كنند.
كشند به السلام از توانگرانى كه مسئوليت كمك رسانى به فقيران و يارى نيازمندان را به دوش مىامام على عليه

 فرمايد:كند و مىنيكى ياد مى

 أنعم الناس عيشا من عاش فى عيشه غيره

 

 ح /200 ص /30البلاغه: نهج شرح -مند شوند.او بهرهترين مردمان كسى است كه ديگران از نعمت بخشنده

423 ?  

 كند.زندگى براى انسان چه لذتبخش است وقتى كه از يتيمان زنان بيوه و پيران دستگيرى مى

سازد و اين كار و از نعمتهاى الهى بر بعضى از بندگان آن است كه خداوند نيازهاى مردم را بدست آنان بر آورده مى
گردد زيرا در بخشند به آنان باز مىكنند بلكه چند برابر آنچه مىگردد و نه تنها ضرر نمىلشان ذخيره مىدر نامه اعما

گردد گيرد و در نتيجه موجب افزايش ثروت مىصورت وجود نقدينگى در دست فقرا حركت اقتصادى بازار شتاب مى
 ن دوستى و برادرى صادقانه در گردش است.هاى اقتصادى در نظام اسلامى مبتنى بر حس انسابدين ترتيب حلقه

 

 دوم:ايجاد روحيه تعاون و همكارى
 

اسلام جامعه را بر اساس روحيه تعاون و همكارى پايه گذارى كرده است هر عضوى از جامعه با ديگرى در ارتباط 
يا در انسان بودن رساند و همگى با يكديگر برادرند يا در دين و است و در زندگى به همنوع خود كمك و يارى مى

كند حركت جامعه رو به تكامل است و هر عضوى از آن مكمل عضوى وقتى كه جامعه با روحيه برادرى حركت مى

ديگر و اسلام بسيارى از احكام اقتصادى خود را بر اساس ارزشهايى مبتنى بر تعون بر پا كرده كه اگر آن ارزشها نبود 
توان به مساقات،مزارعه،مضاربه و شركت شد از جمله آنها مىروبرو مى قوانين اقتصادى در اجرا و عمل با مشكل



اشاره كرد كه مبتنى بر همكارى و مشاركت دو جانبه است مشاركت سرمايه و كار و سود و زيان حاصل از آن نيز 

 متوجه هر دو طرف خواهد بود.
اى در جهت بهره كشى جامعه است نه شيوهكند به خاطر آنكه و در سايه اين روحيه اجتماعى اسلام ربا را طرد مى

 براى تعاون.
اسلام نيز بر اساس اصل تعون و با استفاده از ارزشهايى كه از راه ايجاد روحيه همكارى،اخوت،بخشش و ايثار در 

جامعه فراهم كرده است مسئوليتهاى سنگينى را براى به حركت در آوردن چرخهاى اقتصادى بر عهده جامعه 

السلام اين روحيه را كه در دوران تسلط فردى تقريبا از بين رفته بود اينرو شايسته بود كه امام على عليهگذارد از مى
 احيا كند.

 كند.السلام ديدگاه تعاون اقتصادى را با نيازهاى متقابل مردم توجيه مىامام عليه
 فرمايد:السلام مىامام عليهزيرا انسانها به يكديگر نيازمندند و انسانى از انسان ديگر بى نياز نيست 

لا تدع الله أن يغينك عن الناس فأن حاجات الناس بعضهم الى بعض متصل  كاتصال الاعضاء فمتى يستغنى المرء 

  ? 715 ح 30/233البلاغه: نهج شرح -عن يده أورجله ولكن أدع الله أن يغينك عن شرارهم 

 

اند چه وقت را كه انسانها همچون اعضاى بدن به يكديگر وابستهاز خداوند مخواه كه تو را از مردم بى نياز كند زي
 شود؟ ولى از خداوند بخواه كه تو را نيازمند مردمان شرور نسازد.انسان از دستش يا پايش بى نياز مى

هاى انسان متنوع باشد نيازش به افراد توان از آن جدا شد لذا هر چه خواستهپس همه به يكديگر نيازمندند و نمى
توان به اين خواهد كه انسان به تنهايى زندگى كند و حتى نمىالسلام نمىجامعه نيز بيشتر خواهد بود امام عليه

موضوع فكر كرد و اين خيالى بيش نيست زيرا چنين انسانى كه بتواند به تنهايى و بى نياز از ديگران زندگى كند وجود 

 خارجى ندارد.
هاى مختلف با خواند تا در زمينهالسلام مردم و به ويژه نيازمندان را فرا مىعليهو در چهار چوب چنين مشاركتى امام 

 ثروتمندان همكارى كنند.
 شاركوا الذين قد أقبل عليهم الرزق فانه أخلق للغنى و أجبر بالقبال الحظ

 

  ? 339قصار: اتكلم -با مردم فراخ روزى شراكت كنيد زيرا توانگرى را سزاوارتر و نيكبختى را شايسته ترند. 

كنند اغنيا و توانگران سرمايه و چنين مشاركتى براى هر دو طرف سودمند است فقيران و نيازمندان كار وتلاش مى

اش كار كند و فقير دهند چون توانگر در پى كسى است كه براى بهره بردارى از سرمايهكالا در اختيار قرار مى
اى طرح اقتصادى را به جريان بياندازد و جامعه با الهام از چنين انديشه اى داشته باشد تا با آنخواهد سرمايهمى

كند و در عين حال موسسه هايى هستند كه اجراى صندوقها و يا بانكهايى را براى سرمايه گذارى تأسيس مى
با آن گيرند تا اين سرمايه را هاى كشاورزى صنعت و تجارت به عهده مىطرحهاى متنوع اقتصادى را در زمينه

توان طرحهايى را با همكارى و تعون و بر اساس يك سيستم تلاشهاى خير خواهانه همراه سازند و بدين ترتيب مى

 تعاونى كه بر مبناى اخوت و برادرى اسلامى است به اجرا در آورد.
 

 سوم:نظارت بر كار دولت
 

مسئول است و بر يكايك افراد جامعه است  جامعه در برابر كارهاى دولت بر اساس اصل امر به معروف و نهى از منكر

ى شود از افرادكه هشيار باشند تا غافلگير نشوند و بيشتر گرفتاريها و مشكلاتى كه گريبانگير جوامع مختلف مى
گيرد كه مديريت امور كشور را به عهده دارند و به ويژه مديريت مالى يا قسمتهايى كه به نحوى با سرچشمه مى

باط است زيرا انسان هميشه در معرض اشتباه قرار دارد و نيازمند رهنمايى و ارشاد ديگران است اين امور مالى در ارت

هاى امر به معروف و نهى از منكر يا از طريق شوراهايى كه وظيفه شان مسئوليت جامعه است كه با تشكيل هيئت
 شته باشد.نظارت بر اموال دولتى است بر كار مديران و نحوه عملكرد آنها نظارت دا

 كند:گيرد به مردم اعلام مىالسلام روزى كه حكومت را در دست مىحاكمى چون اميرالمومنين عليه

  ? 99/82الشيعه: وسايل-يا أهل الكوف  ان خرجت من عندكم بغير رحلى و راحلتى و غلامى فأنا خائن 

 
اختيار دارم بيرون شدم بدانيد كه خائنم چنين  اى كوفيان اگر از نزد شما به غير از خانه مركب و غلامى كه اكنون ندر

حاكمى شايسته حكومت است زيرإ؛ءء بيمى از برخورد صريح مردم ندارد حتى اگر بخواهند از او به خاطر هر چيز 

 كوچك و بزرگ حساب بكشند و به حق چنين حاكمى امين مال و ناموس مردم و شايسته حكومت است.
داند كه مردم از اين امر با زند با اينكه مىكند كه دست به خيانت نمىمعرفى مىالسلام خود را چنين امام عليه

خواهد سنتى را پى ريزى كند حاكمان و مردمان پس از او از آن تبعيت كنند و حاكم راستين اسلامى خبرند ولى مى
 اى؟آشوبد كه از او بپرسند اين اموال را از كجا آوردههيچگاه از اين سوال بر نمى

بيند كه بر كار حاكم نظارت داشته باشد و از او به خاطر هر كار كوچك و بزرگ و ملت آگاه و هشيار نيز مانعى نمى



 حساب بكشد.

ها كه در شرف سرازير شدن به جيب اى؟را پياده كنيم چه بسيار سرمايهبنابر اين اگر بخواهيم قانون از كجا آورده
اند به ملت باز خواهد گشت و جاى تعجب نيست كه قانون اساسى جا زدهسود جويانى است كه خود را امين مردم 

بايد اموال رهبر و دولتمردان بر مردم عرضه شود كه جمهورى اسلامى اصلى داشته باشد كه به موجب آن مى
 السلام در اولين روز حكومت به مردم كوفه اعلام كردند.برخاسته از اصلى است كه امام على عليه

 

 توظايف دول
 

پذيرد بلكه بايد گفت كه مبناى مسئوليت دولت همان اصولى است كه بر اساس آن جامعه مسئوليت فرد را مى

مسئوليت دولت بيشتر و مهمتر است زيرا وظيفه دولت حمايت از افراد جامعه است و اگر دولت نتواند اين حمايت را 
مسئوليت اقتصادى بر عهده جامعه است؛ دولت نيز با رود و اگر بخشى از فراهم كند فلسفه وجودى او زير سوال مى

توجه به اختيارات و امكاناتى كه دارد بايد سهم بيشترى را در پذيرش مسئوليت اقتصادى داشته باشد در حقيقت 
 وظيفه دولت در جهت تكميل مسئوليت هايى است كه در بخش اقتصادى متوجه جامعه است و عبارت است از

 تأمين اجتماعى -1
 نظارت بر بازار -2

 نظارت بر مالكيت -3

 

 تأمين اجتماعى -9
 

كند كه جامعه اسلامى را در مقابل فقر و تنگدستى حمايت كند و دولت ضامن معيشت افراد اسلام دولت را وادار مى
اى فرد دهد:مرحله اول:دولت وسايل و امكانات كار را برجامعه است و معمولا اين وظيفه را در دو مرحله انجام مى

كند تا با تكيه بر كار و آورد و فرصت مشاركت درست را در فعاليت ثمر بخش اقتصادى براى فرد ايجاد مىفراهم مى
تلاش امرار معاش كند حال اگر فرد نتواند كار كند و نيازهاى زندگى اش را فراهم آورد و يا دولت در موقعيتى 

رسد كه دولت اصل ر اختيار فرد قرار دهد؛ نوبت به مرحله دوم مىاستثنائى قرار داشته باشد و نتواند فرصت كار د

آورد و تا حد خاصى امكانات زندگى را تأمين اجتماعى را از طريق تهيه مال كافى براى رفع نيازهاى فرد به اجرا در مى

  ? 716 صدر:اقتصادنا،ص -كند.براى او فراهم مى

كند و در حقيقت وظيفه ت خلأهاى موجود در زندگى فرد را پر مىپس از آنكه جامعه مسئوليتش را انجام داد دول
 دولت تكميل كار جامعه در اين چهارچوب است.

شود ما كتابى السلام طلايه دار انديشه تأمين اجتماعى است تا آنجا كه شامل غير مسلمان نيز مىامام على عليه
م را در خصوص پير مرد نصرانى تحسين و تمجيد نكرده السلايابيم كه سخن امام عليهدر زمينه اقتصاد اسلامى نمى

 باشد.

 كرداز حضرت روايت شده است كه پيرمرد نصرانى را ديد كه از مردم گدايى مى
قال الامام: ما هذا؟فقيل له:يا اميرالمومنين انه نصرانى فقال الامام:استعملتموه حتى اذا كبر و عجز منعتموه!! 

 انفقوا عليه من بيت المال.

 

امام فرمود:اين چيست؟به او گفتند:يا اميرالمومنين او نصرانى است امام فرمود:از او كار كشيديد تا اينكه پير و از كار 

 آن صدر ،شهيد99/41الشيعه: وسايل -افتاده شد او را از بيت المال محروم كرديد!از بيت المال به او انفاق كنيد.

  ? است. آورده 960 نظاما،ص و مذهبا الاسلامى الاقتصاد كتاب در ىطحاو ابرهيم و 605 اقتصادنا،ص كتاب در را

اش به مالك اشتر هنگامى السلام در نامهترين گفتار امام درباره تأمين اجتماعى گفتارى است كه امام عليهمحكم
 كه او را به ولايت مصر منسوب كرد نوشت و به او فرمود:

لا حيل  لهم من المساكين و المحتاجين و أهل البوس و الزمنى فأن فى  ثم الله الله فى الطبق  السفلى من الذين

هذه الطبق  قانعا و معترا و احفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم و أجعل لخم قسما من بيت مالك و قسما من 

  ? 52ها:نامه -غلات صوافى الاسلام فى كل بلد فان للاقصى منهم مثل الذى للأدنى و كل قد أسترعيت حقه 

 
خدا را خدا را در باب طبقه فروردين:كسانى كه بيچارگان اند از مساكين و نيازمندان و بينوايان و زمينگيران در اين 

طبقه مردمى هستند سائل و مردمى هستند كه در عين نياز روى سوال ندارند خداوند حقى برايشان مقرر داشته و 

داشت آن بكوش براى اينان در بيت المال خود حقى مقرر دار و از او خواسته است كه آن را رعايت كنى پس در نگه
بخشى از غلات اراضى خالصانه اسلام را در هر شهرى به آنان اختصاص ده زيرا براى دورترينشان همان حقى است 



 اند كه حق همه را اعم از دور و نزديك نيكو رعايت كنى.كه نزديكترينشان از آن برخوردارند و از تو خواسته

 فرمايد:پس مىس
و تعهد اهل اليتم وذوى الرق  فى السن ممن لا حيل  له و لا ينصب للمسأل  نفسه و ذالك على الولاة ثقيل و الحق 

  ? 52ها:نامه -كله ثقيل 

 

تيمار دار يتيمان باش و غمخوار پيران از كار افتاده كه بيچاره اند و دست سئوال پيش كس دراز نكنند و اين كار بر 

 ن دشوار و گران است و هر گونه حقى دشوار و گران آيد.واليا
 فرمايد:و در ادامه مى

وأجعل لذوى الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذى خلقك و 
له صلى التقعد عنهم جندك و أعوانك من أحراسك و شرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع فانى سمعت رسول

 الله عليه و آله و سلم.

 

يقول فى غير موطن لن تقدس أم  لا يوخذ للضعيف فيها حقه من القوى و نح عنهم الضيق والأنف يبسط الله عليك 

  ? 52ها:نامه -بذالك أكناف رحمته و يوجب لك ثواب طاعته و أعط ما أعطيت هنيئا و امنع فى اجمال و اعذار.

دارند زمانى معين كن كه در آن فارغ از هر كارى به آنان بپردازى براى ديدار با ايشان به براى كسانى كه به تو نياز 

مجلس عام بنشين مجلسى كه همگان در آن حاضر توانند شد و براى خدايى كه آفريدگار توست در برابر شان 
ا سخنگويشان بى هراس و بى فروتنى نمايى و بفرماى تا سپاهيان و ياران و نگهبانان و پاسبانان به يك سو شوند ت

گفت:پاك و آراسته لكنت زبان سخن خويش بگويد كه من از رسول الله )صلى الله عليه و آله( بارها شنيدم كه مى

نيست امتى كه در آن امت زير دست نتواند بدون لكنت زبان حق خود را از قوى دست بستاند.و تنگ حوصلگى و 
بخشى چنان بخش كه وند درهاى رحمتش را به روى تو بگشايد اگر چيزى مىخودپسندى را از خود دور سازد تا خدا

 كنى بايد كه منع تو با مهربانى و پوزشخواهى همراه بود.گويى تو را گوارا افتاده است و اگر منع مى
ه هايشان حاكم تنها در برابر فقرا مسئوليت ندارد بلكه او چون پدرى مهربان است؛ با تأنى و حوصله نيازها و خواست

شنود و اگر وجود بعضى از سپاهيان موجب ترس نيازمندان شود در آن صورت حضورشان ضرورتى ندارد تا را مى

شخص نيازمند بتواند با آزادى كامل خواسته هايش را بيان كند و مشكلاتش را با حاكم در ميان بگذارد اين گفتار امام 
 موارد زير اشاره كرد: توان بهشامل نكات مهمى است كه از آن جمله مى

دولت موظف است كه زمينه زندگى شرافتمندانه را براى همه كسانى كه در سايه قلمرو حكومتش زندگى  -1
 كنند تأمين كند.مى

دولت بايد صندوقى براى تأمين اجتماعى تأسيس كند و از بيت المال يا از درآمدهاى انفال به نسبت شرايط و  -2
 مقتضيات تغذيه شود.

 كمكهاى مالى به طور مساوى بين افراد نزديك و دور تقسيم گردد. -3

گروهى از نيازمندان در جامعه هستند كه فقر و نيازشان براى مردم آشكار نيست حاكم وظيفه دارد اشخاصى را  -4
 مأمور كند تا به جستجوى محل سكونتش بپردازد كه بتواند به آنان كمك كند.

براى شنيدن نيازهاى مردم اختصاص دهد و فضاى مناسب را براى نيازمندانى كه حاكم بايد زمان معينى را  -5
 توانند نيازهايشان را به صراحت بيان كنند آماده سازد.نمى

 حاكم بايد در شتگويى نيازمندان را تحمل كند و شرايط روحى آنان را درك كند. -6

مودبانه و به طورى كه موجب خشم او نگردد عذرش را اى اگر حاكم شخص را نيازمند واقعى نيافت بايد به شيوه -7
 بخواهد.

رساند و نشانه هاى انسان دوستى نظام اقتصادى اسلام را مىاين گفتار و ديگر گفتارهاى حضرت در واقع جنبه
ى السلام در اين گفتار بيان كرده است قانونكمال و ترقى اين نظام است زيرا قانون تأمين اجتماعى كه امام عليه

 رسد.است كه هيچ قانون ديگرى در جهان به پايش نمى
گويند از افتخارات نظام اقتصادى بريتانيا، قانون تأمين اجتماعى است كه در دوران حكومت كارگران در اين كشور مى

ن در است كه حكومت محافظه كارا ((سرويليام بيفردج))به تصويب و اجرا در آمده است و اين طرح در اصل از ابتكارات

زمان خود آن را نپذيرفت؛ ولى حكومت كارگران آن رإ؛ئئ مبناى سياست اجتماعى ملى خود قرار داد اين طرح داراى 
 سه محور اساسى در تأمين اجتماعى بود كه عبارتند از:

 پرداخت حق اولاد به ازاى هر فرزند -1
 برنامه همگانى بيمه درمانى -2

 كمك مالى به بيكاران -3

كه  يابيمطرح و قانون را با تأمين اجتماعى كه متضمن برنامه براى ايجاد اشتغال است مقايسه كنيم در مىوقتى اين 
آنچه را اسلام پانزده قرن پيش ارائه كرده است بسيار بهتر از طرحى است كه يكى از سابقه دارترين نظامهاى 

 اقتصادى در جهان آزاد در زمينه تأمين اجتماعى عرضه كرده است.
 



 نظارت بر بازار -3
 

بدون ترديد يكى از علل فقر تورم است كه عبارت است از اينكه:نقدينگى به نسبت زيادترى از توليد افزايش يابد و 

 يابد.عرضه كمتر از تقاضا گردد كه در نتيجه قيمتها افزايش مى

زند ذارد و به فقر و نيازش دامن مىگهنگامى كه فقير كم در آمد باشد افزايش قيمتها نيز در زندگى او تاثير منفى مى
به همين سبب بايد تدابيرى انديشيد تا نرخ رشد تورم را تحت كنترل در آورد بطوريكه بتوان نسبت تورم را به صفر و يا 

 به كمترين حد خود رساند.
 تواند با تورم مبارزه كند كه عبارتند از:دولت از سه راه مى

 ظام مالى به نحوى كه حجم نقدينگى موازى منابع توليد باشد.مهار نقدينگى از طريق هدايت ن -1

 ها.افزايش توليد براى مهار نقدينگى يعنى ايجاد هماهنگى بين عرضه و تقاضا با افزايش عرضه فرآورده -2
 تثبيت قيمتها و جلوگيرى از افزايش سرسام آور آن. -3

يابيم در اين نامه به دو محور مهم هدايت سرمايه اشتر مى السلام به مالكو اين سه محور مهم:را در نامه امام عليه
و افزايش توليد اشاره شده است كه در مبحث آينده ان شاءالله از آن سخن خواهيم گفت در كنار اين دو محور به 

 فرمايد:خوريم امام مىمحور قيمت گذارى عادلانه نيز بر مى
 تحجف بالفريقين من البائع و المتباع وليكن البيع بيعا سمعا بموازين عدل و أسعار لا

 

اى كه در بها،نه فروشنده زيان بيند و نه بر خريدار و بايد خريد و فروش به آسانى صورت گيرد و بر موازين عدل به گونه

  ? .52ها:نامه -اجحاف شود.

توليد كالا صرف شده است به  اى كه درو بر اساس موازين عدل كه امام بدان اشاره دارد بايد وقت زحمت و مواد اوليه
اى با رضايت طرفين خريدار و فروشند و با نظارت دولت انجام هنگام قيمت گذارى در نظر گرفته شود چنين معامله

السلام به توانيم سايه نظارت دولت بر قيمت گذارى كالاها را بر اساس اين فرمان امام على عليهپذيرد و ما مىمى

 مالك اشتر تعيين كنيم.
 

 نظارت بر مالكيت -2
 

 مالكيت به طور كلى بر سه قسم است:

 مالكيت دولت اسلامى -1
 مالكيت عمومى -2

 مالكيت خصوصى -3
مالكيت دولت اسلامى،مالكيت منصب الهى در حكومت اسلامى است كه پيامبر يا اماام نسبت به مال به طورى -1

 شود.سئول آن است داده مىكه به حاكم حق تصرف در مال بنابر مصالحى كه خود م

 مالكيت عمومى،مالكيت امت يا تمام مردم است نسبت به مال يا اموال -2
مالكيت خصوصى،مالكيتى است كه به فرد يا گروهى با اختيارات محدود نسبت به الى معين اختصاص دارد و اين  -3

د از آن برخوردار باشند به هر شكلى كه تواننكند كه ديگران نمىنوع مالكيت براى شخص اساسا حقى را ايجاد مى
باشد مگر به ضرورت يا در حالت فوق العده مانند مالكيت انسان نسبت به آبى كه از رود خانه يا هيزمى كه از جنگل 

 آورد.بدست مى

شود در مالكيت دولت قرار دارد و هر زمينهاى موات يا هر زمينى كه بدون صاحب است و از انفال محسوب مى
مند باشد به شرطى كه زمين را احيا كند و در مقابل مقدارى از در آمد انى حق دارد كه از اين مالكيت بهرهمسلم

حاصل از آن را ندارند و مالكيت عمومى ثروتى است كه انسان در ايجاد آن دخالتى ندارد مانند جنگلها و معادن و 
ندى از آن را دارند به شرطى كه دولت بر جريان بهره نظاير آن كه در مالكيت امت اسلامى است و همگان حق بهره م

كنند حقى در زمين و حيازت آن مندى و برخوردارى مردم از آن نظارت داشته باشد و كسانى كه در اين زمينها كار مى

 ندارند.
نوع سوم از مالكيت مالكيت خصوصى است و آن عبارت است از اينكه:شخص حق تصرف يا مالكيت زمينى را در 

ختيار داشته باشد اين نوع مالكيت از لحاظ زمانى مطلق نبوده بلكه تفويض اختيارى است كه تا زماين كه فرد از ا
شود و هر گاه به اين مسئوليت خللى وارد شود حق مالكيت از عهده مسئوليتش در قبال زمين برآيد به او داده مى

 گردد.وى سلب مى
 فرمايد:لى مىالسلام بنابر روايت كابامام على عليه

ان من أحيى أرضها ميت  من المسلمين فليعمرها وليود خراجها الى الامام من أهل بيتى و له ما أكل منها فان تركها 

أو أخرجها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمره و أحياها فهو أحق بها من الذى تركها فليود خراجها الى الامام 

  ? .30/942الشيعة: وسايل -



 

كس از مسلمان زمين مواتى را احيا كند و آن را آباد نگه دارد و خراج آن را به امام از اهل بيت من بپردازد هر چه از هر 
برد مال اوست و اگر زمين را رها كند يا به آن آسيب برساند مردى از مسلمين آن را پس از او بگيرد و آن سود مى

رتر است از كسى آن را رها كرده است و بايد خراج آن را به امام آبادش سازد و در احياى آن بكوشد به آن سزاوا
 بپردازد.

 توان نتيجه گرفت كه:از همه آنچه گذشت مى

 دولت بايد بر همه شكلهاى مالكيت نظارت داشته باشد. -1
 دولت حق دارد مقدارى ماليات از زمينى كه در مالكيت اوست به عنوان خراج بگيرد. -2

ك در نوع سوم از مالكيت بسته به انجام مسئوليتى است كه فرد در مقابل زمين دارد پس هر حق حيازت و تمل -3
 شود.گاه از عهده مسئوليتش بر نيايد حقش ساقط مى

تواند سيستمى را براى احياى زمين و دريافت ماليات ايجاد كند تا بتواند با دولت از راه نظارت بر مالكيت مى -4
 تصاد بيمار جامعه خدمت كند و سايه فقر را از جامعه اسلامى بزدايد.پيامدهاى مثبت آن به اق

 

   
   

 

 راههاى پيشگيرى از فقر
 

 كند.انسان اگر هم غنى باشد فقر او را تهديد مى

 لا ينبغى للعبد أن يثق بخصلتين العافي  و الغنى بينا تراه معافيا اذا سقم بينا تراه معافيا غينا اذا فقر

 

بينى را به دو خصلت اعتماد نشايد يكى تندرستى و يكى توانگرى چه بسا هنگامى كه او را تندرست مى آدمى

  ? .498قصار: كلمات -بينى بناگاه فقير گردد.بناگاه بيمار شود و هنگامى كه او را توانگر مى

 طلبد در نهج البلاغه هم ازىپيشگيرى از فقر بهتر از درمان آن است زيرا درمان نسبت به پيشگيرى تلاش بيشترى م

 درمان فقر سخن به ميان آمده و هم راه پيشگيرى نشان داده شده است.
 مهمترين راههاى پيشگيرى فقر عبارتند از:

 صدقه دادن -1
 امانتدارى -2

 پرهيزگارى و استغفار -3
 تواضع)فروتنى(و اخلاق پسنديده -4

 درستكارى -5

 مهاجرت و سفر -6
 

 صدقه -9
 

اى هميارى اجتماعى است و داراى مزاياى شود و گونهه مقدارى از مال است كه صرف فقرا و نيازمندان مىصدق

 بسيار از جمله اقتصادى و روحى است.
مزيت اقتصاديش اين است كه اين مال هر چند اندك هم باشد در حيات اقتصادى موثر است و قدرت خريد قشرى از 

 به نوبه خود در تقويت اقتصاد سهيم است. برد و اين امرمردم را بالا مى

دهد چون بخشى از مالش مزيت روحيش آن است كه حس مشاركت اجتماعى انسان را در اوج سرخوشى قرار مى
 اى كه در انتظار دستهاى مهربانند صرف كرده است.را براى سير كردن شكمهاى گرسنه

اقتصادى روحى و  ? .6قصار: كلمات -ست داروىو صدقه بنا به فرموده امام داروى شفابخش)دواءمنحج( ا

اجتماعى است كه بسيارى از بيماريهاى اقتصادى روانى و روحى جامعه و حتى بيماريهاى جسمى را شفا 

 بخشد.چون درمان بيماريهاى جسمى نيز نياز به تهيه دارو دارد.مى

نگدستى خبرى نيست و بدبخت و جوامعى كه در آن صدقه جارى است جوامعى سالمند كه در آن از فقر و ت
كند و انسان وقتى وارد چنين شود زيرا صدقه روح انسان دوستى را در جامعه ريشه دار مىاى پيدا نمىبيچاره

ورزند بيند كه به يكديگر مهر مىاى شده و در پيش روى خود يك خانواده را مىشود گويى كه وارد خانهاى مىجامعه
 فرمايد:السلام مىامام على عليهو يكديگر را دوست دارند 



الصدق  جنه عظيم  و حجاب للمومن من النار و وقاي  للكافر من تلف المال و يجعل له الخلف يدفع السقم عن بدنه و 

  ? .83 العقول:ص تحف -ماله فى الاخرة من نصيب

 

كند و مالش را به لوگيرى مىدارد از تلف شدن مال كافر جصدقه سپر بزرگى است مؤمن را از آتش جهنم نگاه مى
 كند و در آخرت او كافر را بهره و نصيبى نباشد.كند و بلا را از بدنش دور مىزودى جبران مى

فرمايد:اذا أملقتم فتاجروا الله السلام مىاز اينرو صدقه دادن مطلوب است حتى توسط خود فقيران امام عليه

اى كه فقير دادن صدقه با خداى تعالى سودا كنيد صدقه ? .350:قصار كلمات -بالصدق ؛ هر گاه تنگدست شديد با

 فهماند كه كسانى فقيرتر و ضعيفتر از او نيز هستند.كاهد زيرا اين كار به او مىپردازد از دردهايش مىمى

السلام و مال هر چند كم باشد وجودش در بازار تأثير زيادى بر حيات اقتصادى خواهد داشت امام على عليه
 فرمايد:مى

  ? .74قصار: كلمات -لا تستح من اعطاء القليل فان الحرمان أقل منه 

 
 از بخشش اندك شرمنده مباش زيرا نوميد ساختن اندكتر از آن است.

كند و آن را براى گردد و همچون دارويى نيرو بخش بدن را فعال مىمال چه كم باشد يا زياد موجب رونق بازار مى
سازد و از آنجا كه روزى از جانب خدواند تبارك و تعالى است پس هر گاه بندگان به يكديگر توانا مىمقابله با بيماريها 

دهد و خداوند بخشنده به بخشندگان رحمت آورد. مهر بورزند خداوند نيز آنان را مورد لطف و مرحمت خويش قرار مى
كه در آسمان است شما را رحمت كند و من فى الارض يرحمكم من فى السماء؛ به اهل زمين رحمت آوريد تا آن

رويد و مصداق اين بخشد و از آن كشت و زرع مىريزد و زمين مرده را جان مىرحمت الهى به صورت باران فرو مى

 آوريد. ? .923قصار: كلمات -فرمايش امام است كه فرمود:استنزلوا الرزق بالصدقه روزى را به صدقه دادن فرود

مبادله است بايد ببخشى تا به تو ببخشند و نبايد هميشه منتظر بخشش ديگران شد پس  زندگى محل داد و ستد و

بايد بخشش كرد سپس انتظار كمك و بخشش از ديگران داشت و اگر بخشش كم بود اهميتى ندارد زيرا هر كس 
تر از خداوند آيا بخشندهبخشد هر چند اندك باشد خداى تعالى پاداش او را فراوان خواهد داد و مالى را در راه خدا مى

كسى هست كه بى منت ببخشد خداوندى كه گسترده رحمت و كرمش همه جا حتى دورترين نقطه درياها و 

 اقيانوسها را فرا گرفته است.
 

 امانتدارى -3
 

كند و داراى ارزش اقتصادى نيز هست امانتدارى ارزشى حياتى است كه اعتماد متقابل را در جامعه ريشه دار مى

سان امانتدار در جامعه محبوب است و همه دوست دارند در كارها با او مشاركت داشته باشند زيرا هيچگاه به مال ان
اى كه روح امانتدارى بر آن حاكم است جايى ندارد زيرا بعنوان يك كند.خيانتكاران در جامعهو ناموسشان خيانت نمى

امانتدار بدنه اصلى جامعه با ايمان است و به سبب شود در حالى كه انسان نقطه ضعف در جامعه محسوب مى
 فرمايد:السلام مىيابد امام على عليهبرخوردارى از روحيه امانتدارى به مراتب گوناگونى در زندگى دست مى

  ? 750 ح 30/298البلاغه: نهج شرح -فرمايد:اداء الامان  مفتاح الرزق؛ امانتدارى كليد روزى است و نيز مى

  ? .355العقول: تحف -تجر الرزق و الخيان  تجر الفقر  و الامان 

 

امانتدارى روزى به دنبال دارد و خيانت مايه فقر و تنگدستى است به راستى امانتدارى كليد روزى است زيرا هر كس 
 شود و از همه جا طرد خواهد شد.كه امانتدار نباشد درهاى زندگى به رويش گشوده نمى

 

 ارپرهيز گارى و استغف -2
 

اى است كه افراد آن پاك دارد جامعه سالم و پاك جامعهگناه مانعى است كه جامعه را از پيشرفت و ترقى باز مى

گردد باشند و دامنشان به هيچ گناهى آلوده نباشد اگر انسان خود را از گناهان پاك كند محيط وى نيز از گناه پاك مى
مت و به دور از هر گونه كجرويى به پيش خواهد رفت گناه همانطور اى به سلاو اگر همه افراد جامعه چنين جامعه

 باشد.گردد مانع حركت اقتصادى جامعه نيز مىمانع جامعه از پيشرفت و ترقى و رسيدن به درجات كمال انسانى مى
كار  ايستد بخشى از قواى انسان را ازشود و در برابر عقل مىگناهى كه از پيروى خواهشهاى نفسانى ناشى مى

شود افكند و از اينجا مراحل انحطاط و سقوط انسان آغاز مىاندازد و او را به ورطه شهوتها و خواهشها در مىمى

كند و او رود بنابراين گناه اولين مانع رزق و روزى است زيرا توانمنديهاى انسان را نابود مىنيرو و اموالش به هدر مى
 فرمايد:امام مىسازد را از مسير درست كمال منحرف مى



 ح 30/351البلاغه: نهج شرح -شودان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه؛ انسان با گناهى كه مرتكب مى

 گردد.از روزى محروم مى ? .22

ه تواند به وسيلاى است كه انسان مىتواند از اين بند آزاد گردد.استغفار پشتوانهو انسان تنها با استغفار و توبه مى

بندهايى را كه تواناييهاى خلاق او را به بند كشيده است بشكند تا از اين راه نيروى خود را فعال سازد و با  آن قيد و
 فرمايد:السلام مىهميارى دستهاى خير،در سازندگى جامعه سهيم باشد امام على عليه

  ? .60 العقول:ص فتح -توقوا الذنوب فما بلي  و لا نقص رزق الا بذنب حتى الخدش و النكب  و المصيب  

 
 از گناهان دورى كنيد هر گرفتارى و نقصان روزى از گناهست حتى خراش پيشامد ناگوار و مصيبت.

 فرمايد:ونيز مى
 و قد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق

 

  ? .942ها:خطبه -و خداوند استغفار)امرزش خواستن(را سبب فراوانى روزى قرار داده است.

 نسوب به اوست كه فرمود:و م

 استغفر الله مما أملك و أستصلحه فيما لا أملك

 

 نهج شرح -خواهم.طلبم و از آنچه در اختيار ندارم و اصلاح مىاز آنچه كه در اختيار دارم از خداوند آمرزش مى

  ? .435 ح /30/200البلاغه:

ن واقعى عليه گناهان مسلح كند مالش نيز در راه اى براى خير و شر است و اگر مسلمان خود را به ايمامال وسيله

گيرد اما اگر از خواهش نفس پيروى كند ناگزير به فقر و تنگدستى دچار گردد و مالش خير و صلاح او و جامعه قرار مى
 رود.دهد و از بين مىاز مسير خير خارج شود و به مرور زمان ارزش خود را از دست مى

گردد پيش از آنكه به عذاب آخرت گرفتار است كه در دنيا دامنگير ثروتمندان گستاخ مىبنابر اين فقر عذابى حتمى 
 فرمايد:آيند امام مى

 خير الدنيا و الاخرة فى خصلتين الغنى و التقى و شر الدنيا و الاخرة فى خصلتين الفقر و الفجور

 

 -آخرت در فقر و بى بند و بارى است.خير دنيا و آخرت در دو چيز است؛ ثروتمندى و پرهيز گارى و شر دنيا و 

  ? .444 ح /30/200همان:

 

 فروتنى و اخلاق پسنديده -4
 

گشايد و فرد موفق در جامعه كسى اخلاق خوب و پسنديده و به ويژه فروتنى درهاى جامعه را به روى انسان مى

ه باشد در فعاليت اقتصادى است كه رمز گشايش اين درها كه اخلاق نيكو و به ويژه فروتنى و تواضع است داشت

كند به انسان به اخلاق بيش از هر چيز ديگر نيازمند است زيرا به وسيله اخلاق خوش همه را به خود جذب مى
تواند بينيم كه تاجرى موفق است كه داراى فضايل اخلاقى باشد و فروشنده خوش اخلاق مىهمين سبب مى

 عى در همه جوامع است و در دوايت آمده است:مشتريهاى بيشترى را جلب كند و اين ضابطه قط
 ان لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم

 
 توانيد با اموالتان به مردم كمك كنيد با اخلاق خوش با آنان رفتار كنيد.اگر نمى

امام  بنابر اين اخلاق سرمايه فقير براى كسب ثروت اجتماعى است و راهى براى دستيابى به ثروت اقتصادى است

 فرمايد:السلام مىعلى عليه

  ? .884 ح 30/221البلاغه: نهج شرح -سع  الاخلاق كيمياء الارزاق؛ اكسير روزى در خوش اخلاقى است.

كند كه در اخلاق اقتصادى چگونه باشيم تا گرفتار فقر و تنگدستى نگرديم؛ همچنين در جاى ديگر تبيين مى
 فرمايد:مى

 ن التأنى تسهل المطالببالرفق تنال الحاج  و بحس



 

 البلاغه نهج شرح -ها آسان بدست آيد.با خلق و خوى نرم نيازها برآورده گردد و با بردبارى نيكو خواسته

  ? .65 ح 30/372

كند طبيعتا يكى از عوامل پيشرفت اخلاق خوب است امام ولى انسان از نظر اقتصادى چگونه پيشرفت مى
 فرمايد:السلام مىعليه

ن عوده كثفت أعضانه؛ آنكس كه چوبش نرم و تازه است داراى خلق و خوى نرم و خوش است شاخ و برگش من لا

  ? .305قصار: كلمات -فراوان بود.

تواضع اداى احترام و ارزشگذارى به ديگران است و انسان به هر كس كه احترامش كند و ارج بگذارد به او علاقمند 

 كند.از كسانى كه تكبر بورزند و بى احترامى كنند دورى مىكرد و بر عكس شود و جذب او مىمى
توان به قلبها يابد تواضع كليد خير است و با تواضع مىبه كمك تواضع انسان به نعمت و آسايش در روزى دست مى

 فرمايد:نفوذ كرد امام مى

  ? .395قصار: كلمات -و بالتواضع تتم النعم ؛ با تواضع نعمتها به كمال رسد.

 

 درستكارى -5
 

كند يكى از اسباب ثروتمندى و كسب روزى محكم كارى و درستى در كار است زيرا كالاى خوب مشترى را جذب مى

شود اگر انسان كند و حتى كسى به آن نزديك نمىدر حالى كه كار سطحى و بى دقتى هيچگاه مشترى پيدا نمى
 فرمايد:السلام مىامام على عليهشهرت خوب كسب كند مورد اعتماد تاجر و مشترى واقع شود 

  ? .993قصار: كلمات -من قصر فى العمل أبتلى بالهم؛ كسى كه در عمل كوتاهى كند به اندوه دچار گردد.

خواهد كالايى را بخرد هيچگاه و فقر بزرگترين اندوه انسان است و كار انسان همان شهرت اوست و كسى كه مى

كند و مردم همه علاقمند كالاى خوب و از خوبى و مرغوبيت جنس سئوال مىپرسند بلكه اسم سازنده آن را نمى

فرمايد:من أبطأ به عمله يسرع به حسبه،هر كه در كارها درنگ كند شرف السلام مىمرغوب هستند امام على عليه
 نسب سبب سرعت در كارش نشود.

ه حسب و نسب خود را پس كار انسان بيانگر رود كه كارش را به مردم عرضه كند نبنابر اين از انسان انتظارى مى
 شخصيت اوست كه آيا انسان درستكارى است يا خير.

 فرمايد:السلام مىميان كار خوب و ايمان رابطه نزديكى وجود دارد امام على عليه

ى ف لا يذوق المرء حقيق  الايمان حتى يكون فيه ثلاث خصال:الفقه فى الدين الصبر على المصائب؛ حسن التقدير
 المعاش

 
 چشد؛ مگر اينكه در او سه خصلت باشد:انسان حقيقت ايمان را نمى

  ? .9/399الانوار: بحار -فقه و آگاهى در دين شكيبايى و تحمل مصائب و برنامه ريزى درست در زندگى.

با هم مرتبط گويد:امام حقيقت ايمان و حل مسأله معيشت در اين دنيا را محمد جواد مغنيه در شرح اين گفتار مى
دانسته است زيرا برنامه ريزى درست در زندگى به معنى انجام كار به بهترين وجه و جهت دهى توليد در مسير 

  ? .3/355كاشف: تفسير -سودمند و نافع آن است.

 

 مهاجرت و سفر -7
 

يگر برود تا در آنجا گاهى براى انسان به دلايلى دشوار است كه در يك جا كار كند لذا در اين صورت بايد به جاى د

 گشايش و راحتى ببيند:
و من يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض مرغما كثيرا وسع ؛ هر كس كه در راه خدا مهاجرت كند در روى زمين 

  ? .900 نساء:آيه -برخورداريهاى بسيار و گشايش خواهد يافت.

 
كرديم بعضى تاز انسانها را به خود جذب هميشه كشورهايى هستند كه بنا به دلايلى كه بخشى از آن را ذكر 

كنند و زندگى خوب و راحتى را براى كنند و در كنار آن كشورهايى ديگرى هستند كه انسان را به خود جذب مىنمى
 فرمايد:السلام در اين باره مىآورند امام عليهاو فراهم مى

  ? .424قصار: كلمات -در آن آسوده باشى. خير البلاد ما حملك؛ بهترين شهرها شهرى است كه تو را بپذيرد و

كنند بنابر پذيرند و تحمل مىها و شهرها موجودى زنده با شعور و با احساسند و لذا انسان را مىگويى كه سرزمين



 تواند به خوبى و آسايش زندگى كند.اين در چنين سرزمين هايى معمولا انسان مى

تواند در آنجا زندگى راحتى داشته باشد هيچگاه احساس غربت مىرود و لذا وقتى كه انسان به جاى ديگر مى
نخواهد كرد بلكه غريب كسى است كه نتواند روزى و معاش خود را فراهم كند گاهى انسان در وطن خود غريب 

 فرمايد:السلام مىاش را تأمين كند امام عليهتواند روزى خود و خانوادهاست و نمى
 فقر فى الوطن غرب الغنى فى الغرب  وطن و ال

 

  ? .52قصار: كلمات -توانگرى در غربت وطن است و فقر در وطن غربت است.

كند؛ حقيقتى كه حاكى از تمايل انسان به و اين سخن از گفتارهاى جاودانه است كه حقيقت انسان را آشكار مى

تلاش است و با اين  تلاش و جنبش است و نه به آرامش و سستى انسان هميشه براى بدست آوردن روزى در
 زند.اش را در دنيا و آخرت رقم مىيابد و آيندهحركت و تلاش است كه خود را مى

 گيرد:السلام در اين گفتارها از سنتهاى ثابت قرآنى الهام مىامام عليه
له أرض ال ان الذين توفاهم الملائك  ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوا ألم تكن

 واسع  فتها جروا فيها

 
پرسند:در ها مىستانند در حالى كه بر خويشتن ستم كرده بودند از آنكسانى هستند كه فرشتگان جانشان را مى

چه كارى بوديد؟گويند:ما در روى زمين مردمى بوديم زبون گشته فرشتگان گويند آيا زمين خدا پهناور نبود كه در آن 

  ? 16نساء: -مهاجرت كنيد؟

 يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه

 

  ? 5انشاق: -كشى؛ پس پاداش آن را خواهى ديد.اى انسان تو رد راه پروردگارت رنج فراوان مى

 و أن ليس للانسان الاما سعى و أن سعيه سوف يرى

 

  ? 21نجم: -يد. اند نيست؟و زودا كه كوشش او در نظر آبراى مردم پاداشى جز آنچه خود كرده

 

   

   
 

 نمونه نيكو
 

السلام از مسلمان در دنيا پس از آنكه درباره فقر و فقير سخن گفتيم بر آنيم تا تصويرى را كه امام على عليه

خواهد ارائه دهيم آيا در نظر امام مسلمان بايد دنيا را براى ديگران رها كند و خود تنها به آخرت بپردازد يا مى
 كند براى آخرت نيز تلاش كند؟خواهد كه انسان همانگونه كه براى دنيا زندگى مىمى

ال در نظر امام كدام است تا براى همگان الگو و سرمشق قرار گيرد؟به هر حال حاصل انديشه امام درباره نمونه ايده

 خواهد كه او فقير باشد يا غنى و يا چيز ديگر؟انسان مؤمن چيست؟آيا امام مى
 م بخشى از نامه اميرالمومنين به محمد ابن ابى بكر را هنگامى كه او را به ولايت مصر منصوب كرد بخوانيم:با ه

و اعملوا عباد الله أن المتقين ذهبوا بعا جل الدنيا و اجل الاخرة فشاركوا أهل الدنيا فى دنيا هم و لم يشاركوا اهل 
كلوها بأفضل ما اكلت فحظوا من الدنيا بما حظى به المترفون و الدنيا فى اخرتهم سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت و أ

أخذوا منها منا أخذه الجبابرة المتكبرون ثم انقلبوا منها بالزاد المبلغ و المتجر الرابح أصابوا لذة زهدالدنيا فى دنياهم و 

  ? .36ها:نامه -تيقنوا أنهم جيران الله غدا فى اخرتهم لا ترد لهم دعوة و لا ينقص لهم نصيب من لذة 

 

و بدانيد اى بندگان خدا كه پرهيزگاران هم در اين دنياى زودگذر سود برند و هم در جهان آخرت آنها با مردم دنيا در 
كارهاى دنيوى شريك شدند و مردم دنيا در كارهاى اخروى شريك نشدند در دنيا زيستند نيكوترين زيستنها و از نعمت 

مند شدند و از آن كامياب گرديدند مند شدند انسان كه اهل ناز و نعمت بهرهو از دنيا بهره دنيا خوردند بهترين خوردنيها

اى كه آنان را به مقصد رسانيد و چونان كه جباران خودكامه كام گرفتند سپس رخت به جهان ديگر كشيدند باره توشه
دند كه در آخرت در جوار خداوندند اگر دست با سودايى كه سود فراوانشان داد لذت زهد را در دنيا چشيدند و يقين كر

به دعا بردارند دستشان را واپس نگرداند و بهره شان از خوشى و آسايش نقصان نگيرد اين چهره انسان كامل در 



 نهج البلاغه است.

 كنند.با اهل دنيا در دنيايشان با كار و تلاش مشاركت مى -
 اهل دنيا نيستند كه تمام هم و غم خود را متوجه دنيا كنند. و در عين حال از آخرت غافل نيستند زيرا فقط -

 به لذتها و پاكيهاى دنيا دست يافتند به مانند مترفان كه دلمشغولى جز دنيا ندارند. -
از دنيا  -پرهيزگاران  -ولى در عين حال از دنيا توشه آخرت بر گرفتند اين نقطه اختلافشان با اهل دنياست چه آنان  -

 تنها به دنيا دست يافتند. -اهل دنيا  -رت را كسب كردند در حالى كه آنها دنيا و آخ

 آنان در آخرت آنان در جوار خدايند زيرا از سرانجامى كه در انتظارشان بود غفلت نكردند. -
 اينان در دنيا به خواسته شان رسيدند و در آخرت مطلوب خود را يافتند. -

 چون گفته شاعر:
 قد جمع الدنيا مع الخرة و اخر فاز بكلتيهما

 
 دسته ديگر به هر دو دست يافتند و دنيا را با آخرت يكجا گرد آوردند.

اين نمونه خوب و مناسبى است كه بايد انسان بكوشد تا بدان برسد و ديگر گفتارهاى امام بايد در كنار اين گفتار قرار 

دنيا به معنى عبادت هميشگى و دائمى نيست بلكه  گيرد تا بتوان معنى درست آنرا دريافت زيرا دعوت امام به ترك
بدين معناست كه انسان بايد در دنيا تلاش كند اما همه هدف خود را دنيا قرار ندهد و اين اميرالمومنين است كه 

مند شويم و به پاكيهايش عشق خواهد ما در دنيا شرافتمندانه و سعادتمندانه زندگى كنيم و از لذايذ آن بهرهمى
م و در عين حال توجه داشته باشيم كه دنيا گذر گاهى بيش نيست گذر گاهى كه به جهان آخرت منتهى بورزي

 گردد.مى

 

 فصل چهارم توسعه اقتصادى
 

  ? يافت(است. افزايش شد ينمى)زيادنمى ريشه از((تنميه))توسعه كلمه عربى معادل -مفهوم توسعه:

 ف زيادى است و در اين خصوص اتفاق نظر وجود ندارد.داراى تعاري((توسعه))از نظر كارشناسان اقتصادى
در حيطه تفكر اجتماعى و اقتصادى مفاهيمى وجود دارد كه همواره داراى ابهام است يكى ))گويد:انجمر فاجرليند مى

است كه با توجه به بينش هر اقتصاددان و با تكيه بر استراتژى سياسى  Devel0pmentاز اين مفاهيم مفهوم توسعه 

 ((كنددهد اين اصطلاح مفاهيم متعددى پيدا مىعقيدتى كه مبناى بينش خود قرار مىو 
مفاهيمى مشابه مفهوم توسعه وجود دارد مانند:تغييرات اجتماعى،توسعه اجتماعى و رشد و ))كند:وى اضافه مى

 ((تكامل و نوگرايى
برد به اعتقاد وى فلچر ابهام را از اين لفظ بر طرف ىدر ادامه فاجرليند تعريف خود را از توسعه با تعريف فلچر به پايان م

 كرده است بنا به گفته وى توسعه از نظر فلچر عبارت است از:
به فعل در آوردن نيروهاى بالقوه موجود در هستى مانند:تكامل تخم،نمو سلول گياهى و تكامل انسان و حيوان؛ ))

 .((وى انطباق بهترى داردبنابر اين مفهوم توسعه با انسان و موقعيت اجتماعى 

چنين تعريفى از توسعه به نظر فلچر داراى اهميت زيادى در برنامه ))گويد:سپس فاجرليند در توضيح تعريف فلچر مى
ريزى تحول جامعه بشرى است زيرا او معتقد است كه در جامعه و افراد توانمنديهاى خلاقى وجود دارد كه اگر انسان 

 ? 30-91 ملى،ص توسعه و تربيت و ليند:تعليم فاجر -تواند آنرا از قوه به فعل در آورد به آن اهميت كافى بدهد مى

اين نظر با تعريف گالبرايت درباره توسعه هماهنگ است به نظر گالبرايت توسعه عبارت است از كشف تواناييهاى 

اقتصادى  ? .42 ص 9271 سال فقرزدايى همايش اولين مقالات مجموعه -بالقوه در انسان. و به تعبير ساده

توان در آمد ملى را طى يك دوره معين توان توسعه را اينگونه تعريف كرد: مجموعه فعاليتهايى كه به كمك آن مىمى

  ? 5 اقتصادى،ص اقتدارى:توسعه -افزايش داد.

 -زد.پرداو به تعبيرى تخصصى تر بايد گفت توسعه اقتصادى به بررسى مشكلات كشورهاى در حال توسعه مى

  ? .9/7اقتصادى، باغيان:توسعه قره

رود يكى از دلايل آن ديدگاهى است كه على رغم اينكه اين مفهوم روشن است ولى ابهام به كلى از بين نمى

داند و اقتصاددانان نسبت به مشكلات جهان دارند به عنوان مثال شومپيتر پيشرفت فنى را اساس توسعه مى
 ى معتقد است كه بايد در جريان توسعه تغييرات اجتماعى و روانى صورت گيرد.فرانسس پروكس دانشمند فرانسو

كوشد كه از تعاريف زيادى كه براى توسعه شده است يك تعريف توصيفى ارائه دهد لذا درباره دكتر فايز حبيب مى
در ابعاد اقتصادى  جامعه ChngStructureتوسعه عبارت است از تطور يا تغيير ساختارى ))گويدتوسعه همه جانبه مى

 حبيب:التنمية فايز -((سياسى و اجتماعى و سازمانى به منظور تأمين زندگى شرافتمندانه براى همه افراد جامعه.



  ? .908 ص النامية الدول واقع و النظرية بين الاقتصادية

 .تأمين زندگى آبرومندانه براى هر فرد -2تغيير ساختارى  -1اين تعريف متضمن دو نكته است:
شايد بهترين تعريف از توسعه تعريف فلچر باشد چون بر اساس اصلى مترقى متمدن استوار است كه عبارت است از 

به فعل در آوردن نيروهاى بالقوه موجود در انسان و در جهان هستى و اين امر ممكن نيست مگر با برنامه ريزى همه 
باشد و به همين سبب توسعه بر اساس تعريف فلچر داراى جانبه كه ابعاد مختلف انسان و جامعه را در نظر داشته 

م ارايه شده است بر اساس اين 9761ترى از تعاريف متداول است على رغم اينكه اين تعريف در سال ابعاد گسترده

گيرد و هم فرد را و در مورد همه كشورها حتى كشورهاى پيشرفته صدق مفهوم توسعه هم جامعه را در بر مى
 اند زيرا هميشه در آنها منابع دست نخورده وجود دارد.ين كشورها نيز نيازمند توسعهكند و امى

 

 استراتژى توسعه
 

هاى اقتصادى است كه داراى تأثير قطعى در دانستيم كه هدف از توسعه تحقق بالاترين حد ممكن از فعاليت
د را به سوى يك نظام اقتصادى اجتماعى و هاى خردمندانه است كه بتواند اقتصاپيشرفت است و نيز پيروى از برنامه

 شود.سياسى مطلوب به پيش ببرد كه از آن به استراتژى توسعه تعبير مى

 و برنامه وزارت در اقتصاد اداره سابق كل مدير -گويد:براى تحقق ميانگين بالاى رشد اقتصادىدكتر صبرى سعدى مى

 در كشورهاى مختلف دو سياست بايد بطور همزمان به اجرا در آيد: ? بغداد. دانشگاه اقتصاد گروه استاد و عراق بودجه

سياست اول در پى افزايش قدرت توليد منابع اقتصادى است كه عملا در فرايند توليد توسط جامعه به كار گرفته 
 شود آنهم از طريق توزيع مجدد اين منابع به شكلى كه از نظر اقتصادى كار آمد تر باشد.مى

كوشد تا از راه سرمايه گذارى كافى و افزايش تواناييهاى جديد توليد انباشت سرمايه را محقق سياست دوم مى

اگر بخواهيم به يك نظام پيشرفته و ))گويد:مى ? .49 العراقى،ص الاقتصاد تخطيط سعدى:نحو -دكتر سعدى ((سازد.

اى جامع در ابعاد گوناگون ردن برنامهنوين اقتصادى و اجتماعى در عراق برسيم اين امر مستلزم تنظيم و پياده ك

شود بلكه تمام شئون اجتماعى و جامعه است مسلما چنين برنامه مهمى به مسائل اقتصادى محدود نمى

  ? .89 مأخذ:ص همان -((گيرد.سياسى پيشرفت جامعه عراق را در بر مى

تنگاتنگى دارد كه اساس و محور اصلى  شود بلكه با انسان رابطهبنابر اين توسعه در چهارچوب اقتصاد منحصر نمى
 تواند منابعى جديد را به توانمنديهاى جامعه بيافزايد.شود و مىبهره مندى و فعال كردن منابع محسوب مى

توان او را از برنامه توسعه حذف كرد حتى در كشورهاى انسان در تمام مراحل توسعه نقش اساسى دارد و نمى

 توان نقش او را در توسعه ناديده گرفت.ابزار تبديل شده است نمىپيشرفته صنعتى كه انسان به 
 گويد:م مى9671اقتصاددان سوئدى فاجرليند با استناد به ديدگاه فلچر در سال 

كوشيم عاملى را پيدا كنيم كه با دخالت خود بتواند عناصر اساسى توسعه را كه در جامعه و فرد وجود دارد ما مى))

 فاجرليند:تعليم -براى نيل به زندگى اجتماعى متكامل در چهارچوب توسعه از قوه به فعل در آورد. بيرون بكشد و آن را

  ? .30 ملى،ص توسعه و تربيت و

گويد:مسلما اين عامل جز تعليم و تربيت چيزى نيست و ما معتقديم كه تعليم و تربيت دو عنصر پى در ادامه مى

  ? .30 ملى،ص توسعه و تربيت و :تعليمفاجرليند -رود.اساسى توسعه به شمار مى

هدف وى از بيان اين سخن آن است كه انسان به عنوان اساس و مبناى توسعه اجتماعى قرار گيرد زيرا تعليم و 
تواند با تواناييهاى خود در به كنند كه انسان مىتربيت به انسان اختصاص دارد نه جمادات و نيز اين نكته را بيان مى

 ن چرخ توسعه سهيم باشد بر همين اساس مبناى توسعه دو چيز است:گردش در آورد
 توسعه انسان و جامعه -1

 توسعه منابع -2

 و ما به هنگام بررسى هدفهاى توسعه در اسلام درباره اين موضوع سخن خواهيم گفت.
 

 اهداف توسعه

 
بع به حدى فراهم باشد كه افراد كوشد كه جامعه را به مرحله بلوغ اقتصادى برساند به طورى كه مناتوسعه مى

جامعه همگى بتوانند در رفاه و آسايش زندگى كنند از نويسندگان معاصر كه درباره اهداف توسعه و مراحل رسيدن 
است كه ديدگاه وى در اين خصوص تأثير بسزايى در استراتژى اقتصادى ((والت روستو))به آن بيشتر بحث كرده

 در حال توسعه حتى كشورهاى كمتر توسعه يافته داشته است. كشورهاى صنعتى كشورهاى صنعتى و

 روستو معتقد است كه براى رسيدن به بلوغ اقتصادى بايد پنج مرحله را پشت سر گذاشت.
مرحله بلوغ يا  -4مرحله وقوع انتقال يا جهش اقتصادى  -3مرحله انتقال يا ايجاد مقدمات  -2مرحله جامعه سنتى  -1



 غلامحسين -((مرحله فراوانى توليدات و مصرف انبوه تمام اقشار جامعه -5وسعه پايدار حركت به سوى رشد و ت

  ? .44 توسعه،ص اقتصاد بر اىخورشيدى:مقدمه

گيرد و چون سيلى بنيان كن همه موانع و مشكلات را از سر راه بر در مرحله سوم،روند رشد در جامعه شتاب مى

تغييرات اساسى در ساختار سياسى اجتماعى و اقتصادى جامعه بوجود  دارد و براى رسيدن به اين هدف بايدمى
آيد؛ حتى در ارزشهايى كه در حركت و رشد جامعه موثر بايد تجديد نظر كرد تا بتوان انگيزه و جرقه لازم را براى حركت 

 ايجاد كرد.

كند يعنى ادى وضع مىاى كه از نظريه روستو براى ما اهميت دارد هدفى است كه وى براى توسعه اقتصنكته
شود ولى بايد ديد تا توسعه اقتصادى در نظر وى مصرف انبوه و زياد است كه از فراوانى كالا و نقدينگى ناشى مى

چه حد اين نظريه با ديدگاه اسلام نسبت به توسعه همخوانى دارد؟ و آيا اصولا در اسلام توسعه اقتصادى وجود 
 دارد؟

 

 توسعه در اسلام
 

خواند به شكلى كه اسلام دين پيشرفت و ترقى است و همه را به برنامه ريزى و تسلط بر منابع فرا مىبدون ترديد 
زندگى شرافتمندانه را براى انسانها تضمين كند و اين امر جز با توسعه و پيشرفت عوامل توليد ممكن نيست زيرا از 

 كرد.توان بازار را از نيازهاى ضرورى عامه مردم اشباع اين طريق مى

مسلمانان در آغاز حكومت اسلامى در مدينه منوره موضوع توسعه را تجربه كردند و اسلام قوانين بسيارى را وضع 
 كرد كه بعدها مبناى اصلى نظام اقتصادى اسلام را تشكيل داد اين قوانين عبارتند از:

قانون ارث و  -5قانون وام بلاعوض  -4قانون مضاربه مزارعه و... -3قانون تحريم ربا -2قانون احياى زمين موات  -1
 قانون تقسيم كار -6تقسيم سرمايه بين ورثه 

مندى از اى را شكل دادند كه ثمره نهايى آن توسعه ثروت و استفاده و بهرهاين قوانين و غير آن در حد خود شيوه

نين توانست حيات اقتصادى را از چهار زمين جلوگيرى از انباشته شدن ثروت از راه ربا و نظاير آن بود و اسلام با اين قوا
شد به حالت هاى فردى محدود مىچوب و دايره فردى خود در پيش از اسلام كه فعاليت آن در حد شايستگى

 اجتماعى و گروهى در آورد كه موجب پديد آمدن نظام اقتصادى گرديد.
 

شد كار بدين شيوه ادامه يافت و محدود مىدر دوره حكومت پيامبر در مدينه كه فعاليت اقتصادى تقريبا به كشاورزى 

با گسترش قلمرو حكومت اسلامى و الحاق بسيارى از زمينهاى كشاورزى به سرزمين مسلمانان و با ازدياد غنايم 
داد از آنجمله افزايش ها افزايش نشان مىنياز به توسعه شديدتر و قويتر شد چون عناصر اقتصادى در همه زمينه

هاى مناسب كشاورزى و در كنار آن تفاوت اقتصادى در قدرت و ضعف توليد در زمينها و نيز نايم زمينتعداد مسلمانان غ
يافت و لازم بود كه بخشى از آن شد و در بعضى مواقع درآمدهاى مالياتى نيز افزايش مىانواع محصولات ديده مى

كرد كه اشت و همه اين مسائل اقتضا مىسرمايه گذارى شود زيرا انباشته شدن آن در بيت المال سودى در بر ند
 براى حل مشكلات پيش از آنكه بروز كنند و به بحرانى تبديل شوند برنامه ريزى اقتصادى كرد.

السلام زمام حكومت را به دست گرفت جامعه اسلامى از تبعيض و تفاوت اقتصادى رنج زمانى كه امام على عليه

يافت ممكن بود به بروز نظام طبقاتى در جامعه منجر گردد از اينرو شورشى برد و اگر وضع بدين منوال ادامه مىمى
كه به كشته شدن عثمان منتهى شد در واقع شورش عليه نظام طبقاتى بود و هدفش عدالتخواهى و با بيعت امام 

پر بار و شكوفا از  بايد بيش از اين به ايناى از حيات اقتصادى آغاز شد لذا مىالسلام دوره تازهاميرالمومنين عليه
 تاريخ اسلامى پرداخت.

 

 السلاممفهوم توسعه از ديدگاه امام على عليه
 

 السلام آمده است.لفظ و مفهوم اصطلاح توسعه كه معادل عربى آن تنميه است در سخنان امام عليه

توسعه  ? 9/13الحكم: غرر -كندفرمايد:الاقتصاد ينمى القليل ؛ ميانه روى كم را زياد مىامام مى

 دهد.توسعه مى ? 9/1الحكم: غرر-افزايددهد.الاقتصاد ينمى اليسير ؛ ميانه روى اندك را مىمى

تواند ثروت يا منابع طبيعى يا هر چيزى شبيه اين دو باشد و كلمه نمو كه در لفظ با كلمه بر اين اساس كم و اندك مى
ر رفته است و مفهوم آن افزايش توليد با بكار گيرى السلام بكاتنميه توسعه عم ريشه است؛ در سخنان امام عليه

السلام نيز به مفهوم توسعه تنميه بكار رفته است و منظور از مواد و منابع اندك است و لفظ تثمير در كلام امام عليه

 :است آن استفاده از منابع موجود براى رسيدن به بيشترين مقدار ثروت است امام كلمه تثمير را اينگونه بكار برده

بايد مال و ثروت در  ? 10قصار: كلمات -پسندند يعنىو بعضهم يحب تثمير المال بعضى بارور ساختن مال را مى

 مسير سرمايه گذارى قرار گيرد تا ثمرات خوبى از آن بدست آيد.
بر روى آن  السلام افزايش سرمايه و منابع است كه از طريق كاربنابر اين توسعه از نظر اميرالمومنين على عليه



گردد اگر اين گفتار را با ديگر گفتارهاى امام كه بعد از اين ذكر خواهيم كرد در كنار هم قرار دهيم به ديدگاه حاصل مى

هاى توسعه دست خواهيم يافت و هيچ عجيب نيست زيرا كه توسعه به كامل امام درباره مفهوم اهداف و شيوه
از در جوامع معمول بوده است و اشتباه است اگر تصور كنيم كه اين مفهوم عنوان شيوه افزايش ثروت و توليد از ديرب

كند اما اين مفهوم در طول تاريخ پس از جنگ جهانى دوم مطرح شده است گر چه جنگ نياز به توسعه را بيشتر مى
 و در اعصار مختلف با كاربردهاى مختلفى رايج بوده است.

توان آنرا در چهار چوب حكومت اهداف اقتصادى را پايه گذارى كرد كه مى السلام از روزهاى آغازينامام على عليه

 مفاهيم توسعه به حساب آورد.

 الانوار:ج بحار -أفضل على من شئت تكن أميره و استغن عمن شئت تكن نظيره و أحتج الى من شئت تكن أسيره 

66/432. ?  

 

گردى به هر كه نيازمند شوى در همتاى او مىبه هر كس كه ببخشى اميرش گردى از هر كس كه بى نياز شوى 
 بند او گردى.

 لا نعم  فى الدنيا أعظم من طول العمر و صح  الجسد

 

  ? 105 ح 30/249البلاغه: نهج شرح -هيچ نعمتى در دنيا بزرگتر از طول عمر و سلامتى بدن نيست 

 فى خصلتين:الفقر و الفجورخير الدنيا و الاخرة فى خصلتين الغنى و التقى و شر الدنيا و الاخرة 

 

خير دنيا و آخرت در دو خصلت است بى نيازى و پرهيزگارى و شر دنيا و آخرت در دو خصلت نيازمندى و تبهكارى است 

  ? .347 ح30/092البلاغه: نهج شرح -

  ? .289قصار: كلمات -الاوان من النعم سع  المال و أفضل من سع  المال صح  البدن تقوى القلب 

 
 بدانيد كه توانگرى از نعمتهاست بهتر از آن تندرستى است و بهتر از تندرستى تقوا و پارسائى قلب است.هان 

 توان اهداف زير را استخراج كرد:از گفتارهاى بالا مى

 اول:رسيدن به درجه بى نيازى با افزايش درآمد فردى و ملى
 اى سالمدوم:پى ريزى جامعه

 راى پرهيزگاسوم:پى ريزى جامعه
 

 اول:رسيدن به درجه بى نيازى
 

كند و بر خلاف اديان تحريف شده و در بحثهاى گذشته تأكيد شد كه اسلام جامعه اغنيا و توانگران را پى ريزى مى

پذيرد مسيحيت تحريف شده اعتقاد دارد كه فقر و تنگدستى مذاهب فكرى و سياسى ديگر وجود يك فقير را هم نمى
اند بپرداز كشيش أگوستين اند براى مجازات گناهانى كه ديگران مرتكب شدهاى است كه انسان بجريمه

 الاقتصاد -يعنى فقير بايد فقير ((اند عبوديت و بندگى جزاى گناهى است كه آدم و حوا مرتكب شده))گويد:مى

و جايز بماند و غنى بايد غنى بماند چون كيفرى از جانب خداوند است  ? .9/928نظاما، و مذهبا الاسلامى

 نيست كه فقير بر ثروتمند بشورد چون در آن صورت بر اراده الهى شوريده است.

هاى مسيحيت تحريف شده ماركس حق دارد كه بگويد دين افيون توده هاست.زيرا چنين دينى اراده در سايه انديشه
وجه اديان ديگر كند جامعه گذارد آنان وضع خود را بهتر كنند اما نبايد كلامش را متكند و نمىفقير را سست مى

اى است كه ثروتمندان در اقليت اند و فقيران در اكثريت نظام سرمايه دارى با گرفتن ماليات از سرمايه دارى جامعه

ثروتمندان و پرداخت آن به نيازمندان خواسته است كه فقر را از بين ببرد اما اين درآمدها دوباره به جيب ثروتمندان 
گردد اند دوباره به خودشان باز مىعنى براى پرداخت سود وامهايى كه آنان در اختيار دولت گذاشتهگردد؛ يسرازير مى

  ? 9/928 همان -و فقيران از آن سهمى ندارند.

 گيرند.در جامعه كمونيستى همه فقير و نيازمند دولت اند و بعنوان كارمند دولت حقوق مى

اين اسلام است كه سرافراز و سربلند ايستاده است و فقرا را با  از ميان همه مذاهب و مكتبهاى فكرى و سياسى

 فرمايد:داند و شعار اسلام همين گفتار امام است كه مىاغنيا در ثروت و بى نيازى برابر مى
 أفضل على من شئت تكن أميره و استغن عمن شئت تكن نظيره



 

 .66/432 بحارالانوار:ج -اى او گردى.به هر كس كه ببخشى اميرش گردى از هر كس كه بى نياز شوى همت
?  

مسلمانان اسلام را براى ديگر ملتها به ارمغان بردند زيرا آنان پيش از آنكه در مال و ثروت بى نياز باشند داراى 
نفسهاى غنى و توانگر بودند و اسلام هيچ كشورى را به طمع ثروت چنانكه امروز حكومتهاى استعمارى انجام 

ست فرق بين اسلام و استعمار آن است كه اسلام پيش از آنكه كشورها را فتح كند قلبها را فتح دهند نگشوده امى
 كند.مى

 در حالى كه ملتها براى حفظ كرامت و ذخاير خود هميشه با استعمارگران در ستيزند.

ردند و آنان كمسلمانان بر اساس اين اصل كه فرمود به هر كس كه ببخشى اميرش گردى ديگر ملتها را يارى مى
اى ايده آل يافتند كه هدفى جز تبليغ رسالت نداشت به دين اسلام گرويدند دينى كه وقتى در ميان مسلمانان جامعه

نه طمع مادى او را به رويايى با مشكلات واداشت و نه طمع سلطه جويى بلكه تنها و بزرگترين هدفش اين بود كه 
 مانطور كه اسلام خود سعادتمند بود.مردم با گرويدن به اسلام سعادتمند شوند ه

 

 اى سالمدوم:پى ريزى جامعه
 

اى سالم و عارى از هر گونه بيمارى پى ريزى كند و برنامه جامعى را براى حفظ بدن از خواهد كه جامعهاسلام مى
از نظر دور  گيرد نبايدانواع بيماريها معين كرده است و لذا ثروت جامعه را براى حفظ بهداشت عمومى به كار مى

هاى توسعه در كشورهاى جهان تامين شرايط بهداشت عمومى است با از بين بردن در داشت كه مهمترين برنامه

تواند حتى يك گام در جهت توسعه درست بردارد به همين جهت، اسلام توسعه سهيم باشد ولى جامعه بيمار نمى
 سترعايت سلامت مردم را هدف اصلى اهداف دولت قرار داده ا

 فرمايد:السلام مىامام على عليه

  ? 05 ح / 249 / 30 البلاغه: نهج شرح -لا نعم  فى الدنيا اعظم من العمر و صح  الجسد، 

 

 هيچ نعمتى در دنيا بزرگتر از طول عمر و سلامتى بدن نيست
 و نيز فرمود:

  ? .289قصار: كلمات -الا و من سع  المال و أفضل من سع  المال صح  البدن 

 

 هان بدانيد كه توانگرى از نعمتهاست و بهتر از آن تندرستى است.

كند كه ثمره حاصل از توسعه اين دو گفتار زيباترين رابطه را بين توسعه و سلامتى و بين ميانگين عمر ترسيم مى
انسان در  سنجد زيرا ميانگين عمراست امروزه ميزان پيشرفت كشورها را با ميانگين عمر انسان در آن كشور مى

كشورهاى پيشرفته خيلى بيشتر از ميانگين عمر در كشورهاى عقب افتاده است به عنوان مثال ميانگين عمر انسان 
رسد و اين عمرى سال مى 79كند در حالى كه همين ميانگين در ايسلند به سال تجاوز نمى 44در افغانستان از 

  ? .9117 سال در توسعه درباره جهانى بانك گزارش -است كه هنگام تولد همه انتظار دارند.

بدون شك رفاه اقتصادى يكى از عوامل موثر در طولانى شدن عمر است و عمر طولانى به نوبه خود قدرت كار را در 
توان دو برد كه طبيعتا در سرعت بخشيدن به كارهاى توسعه و پيشرفت اقتصادى موثر خواهد بود مىجامعه بالا مى

 نمودار زير ترسيم كرد: گفتار گذشته را در
 توسعه -افزايش قدرت كار  -طولانى شدن عمر  -* سلامتى يا بهداشت عمومى 

 
هاى مطلوب براى پوشش دادن طرحهاى خدماتى و تأمين امكانات با پيشرفت اقتصادى از رهگذر توسعه سرمايه

ها مدارس بيمارستانها و رمايهگردد. و با همين سرفاهى كه در بهداشت و سلامت جامعه نقش دارد فراهم مى

هاى پزشكى و تربيت پزشكان سطح بهداشت و سلامتى جامعه شود و با تأسيس دانشكدهدانشگاهها ساخته مى
تواند در مسير توسعه گام بردارد بدين ترتيب اى است كه توانايى كار دارد و مىرود جامعه سالم جامعهبالا مى

شود قدرت توليد دو چندان گردد و نهايتا توسعه محقق مىو كار كامل مىگردش ميان توسعه و بهداشت و عمر 
 گيرد.گردد و حركت جامعه در مسير توسعه شتاب مىمى

 

 اى پرهيزگارسوم:پى ريزى جامعه
 

ها كم رنگ شود كند و هرگاه اين انگيزهها و عوامل خارجى حركت مىاى كه با انگيزهدو نوع جامعه وجود دارد:جامعه

كند و چنين جوامعى در كمال هاى درونى حركت مىاى كه با عوامل و انگيزهماند و جامعهعه از حركت باز مىجام



بازد و اسلام آگاهى و احساس مسئوليت قرار درند و به همين جهت قانون و عوامل خارجى ديگر در آن رنگى مى

هاى درست حركت كند نيازى ندارد كه كسى به زهبراى آنكه چنين جامعه ايده آل را پى ريزى كند كه بر اساس انگي
او بگويد اين گار را انجام بده و آن را انجام نده رسالتى كه اسلام در قبال بشريت دارد آن است كه بشريت را به اين 

اى تربيتى سياسى و اقتصادى اسلام نيز آمده است تا اين سطح ايده آل از محاسن و صفات نيكو برساند و در برنامه
عوامل خير را در درون انسان تقويت كند و به عنوان محرك درونى بدون واسطه انسان را به حركت در آورد اقتصاد 

كند كه در نيازهاى عامل مهمى است تا اين واقعيت را اصالت ببخشد زيرا انسان تنها زمانى مبادرت به كار خير مى

 فرمايد:ن كريم است كه مىاساسى خود به مرحله اشباع رسيده باشد و اين منطق قرآ
 فليعبدوا رب هذه البيت الذى أطعمهم من جوع و امنهم من خوف

 

 -((پس بايد پروردگار اين خانه را بپرستند آنكه به هنگام گرسنگى طعامشان داد و از بيم در امانشان داشت.

  ? 4و2قريش:

اى ثروت بر اساس شيوه و اگر در چنين جامعهاى ثروتمند ايجاد كند به همين سبب اسلام تلاش كرده است تا جامعه

گردد البته اين بدان معنى نيست كه اگر انسان اسلام ناب پى ريزى شود خير و صلاح در آن جامعه ريشه دار مى

پس از آنكه ثروتمند شود با تقوى خواهد شد زيرا اگر ثروت به دور از دين و فضايل دينى باشد به تباهى و فجور 
چون ميان ثروت و تقوى ارتباط تنگاتنگى است و اين ارتباط در حقيقت ميان جهت دهى مسائل  گرددمنتهى مى

 اقتصادى از يك سو و مسائل دينى و تربيتى از سوى ديگر است.
جامعه بايد همزمان با حركت به سوى توسعه و تكامل حيات انسانى است يعنى ارزشهاى مادى و معنوى همزمان و 

ى و معنوى توسعه و تكامل يابد و ما وقتى درباره جامعه متقى پس از جامعه ثروتمند سخن هماهنگ در ابعاد ماد

ه در عمل كرد و گرنگفتيم نخواستيم بين آن دو تقدم و تأخر يا جدايى قايل شويم بلكه طبيعت و تربيت بحث اقتضا مى
قوى به طغيان و سركشى جامعه منتهى ميان آن دو جدايى وجود ندارد زيرا چنانكه گفته شد ايجاد جامعه بدور از ت

 گردد:مى

  ? .7-6 علق -و ان الانسان ليطغى أن راه استغنى؛ چون انسان خود را بى نياز ببيند طغيان مى كند.

اى متقى و در عين حال ثروتمند تبديل شود؛ بايد برد بخواهد به جامعهاى فقير كه از فسق و فجور رنج مىاگر جامعه

هاى زندگى و نيز ميزان درآمد تحول ايجاد كند و به اختصار بايد گفت كه ارزشهاى اخلاقى شيوهبطور هماهنگ در 
هاى مادى و معنوى متحول شود چنين تحولى را بايد در تحول اقتصادى اخلاقى دانست از دنياى جامعه بايد در جنبه

اى كه متقى باشد و نتواند نيازهاى جامعه منحط و پست به دنياى والا اين تحول تنها در ارزشهاى اخلاقى نيست زيرا
تواند در برابر جوامع ديگر سربلند و سرافراز باشد اين شيوه و راه انتقال از شر به خير مادى خود را تأمين كند نمى

 فرمايد:السلام مىرود.امام على عليهاست كه يكى از اهداف بزرگ حكومت اسلامى به شمار مى

 نهج شرح -خصلتين:الغنى و التقى و شر الدنيا فى خصلتين الفقر و الفجور  خير الدنيا و الاخرة فى

  ? .347 ح /30/209البلاغه:

 
خير دنيا و آخرت در دو خصلت است:ثروتمندى و پرهيزگارى و شر دنيا در دو خصلت است:تنگدستى و تبهكارى.اين 

 دهد كه:نمودار به ما نشان مى
 گذارد.ه محيط خير قدم مىچگونه انسان از محيط شر و بدى ب -

 چگونه فقر تبهكارى در يگديگر تأثير متقابل دارند. -

 تواند با دور شدن از تبهكارى لباس تقوا به تن كند و ثروتمند گردد.چگونه فقير مى -
 گردد.و نهايتا چگونه ثروتمند با در افتادن به ورطه تبهكارى فقير مى -

 كند كه رابطه تقوى با توسعه چيست؟در اينجا اين سئوال به ذهن خطور مى
اى قوى نياز دارد تا تواناييهاى درونى اگر توسعه كارى موثر و تلاشى همه جانبه باشد در اين صورت انسان به انگيزه

اى روشن كه انسان را جانشين و خليفه خداوند در اين اى قويتر از عقيدهخود را كشف و آشكار سازد و چه انگيزه

دهد و تقوى تنها راه پاى بندى و حفظ اين مسئوليت د و بزرگترين مسئوليتها را بر عهده او قرار مىدانهستى مى
است و در عين حال عامل سعادتمندى انسان در زندگى است چه انسان تنها به نان زنده نيست و اگر توسعه به 

يست بلكه نيازمند چيزى فراتر از خاطر سعادت بشر است بايد گفت كه سعادتمندى انسان تنها در گرو اقتصاد ن
 اقتصاد است.

 گويد:دكتر ابراهيم دسوقى استاد علم اقتصاد در دانشگاههاى مغرب مى
اى اقتصادى نيست بلكه شود تنها مسألهمسأله توسعه اقتصادى چنانكه به ذهن بعضى از مردم متبادر مى))

بايد براى تحقق و استمرار آن محيط و بستر اى عقيدتى،فرهنگى،سياسى و اجتماعى و اخلاقى است و مسأله

توان براى فرد و جامعه در مسير طولانى و مناسب فراهم كرد چه بدون فراهم ساختن محيط و بستر مناسب نمى

  ? .33 منهاجه،ص و مقوماته الاسلامى الاقتصاد -((توانفرساى توسعه حركت و پيشرفتى را تصور كرد.



 گويد:اى مشابه دارد مىنيز عقيدهلودويك ج ماى اقتصاددان غربى 

هر حكومتى كه اعتقاد داشته باشد كه آسايش و رفاه بشر در گرو امور مادى است و به اين گمان كه سعادت ))
ها كند؛ به توليد كالاهاى اقتصادى بپردازد خطاى فاحش است زيرا اشتباهست كه حكومتانسان را تأمين مى

كند كه اين اعتقاد مادى كند در ادامه تأكيد مىتصادى مشكلات بشريت را حل مىبپندارند كه توسعه و شكوفايى اق

  ? .331 اقتصاد،ص علم با آشنايى -((آورد.صرف براى ملتهاى دنيا مصيبت و گرفتارى ببار مى

ه مديون آن دست يابيم كه جهان امروزاگر تاريخ را با دقت مطالعه كنيم و وقايع تاريخى را با دقت از نظر بگذرانيم در مى

هاى مختلف تاريخ ظهور كردند و با استفاده از استعدادها و توانمنديهاى خود چرخهاى از افرادى است كه در دوره
ساختند و آنرا در جهت پيشرفت حيات انسان آمدند و توان خويش را ظاهر نمىزمان را به جلو راندند و اگر اينان نمى

برديم بلكه جهان امروز هنوز در ظلمات يط خاص آغاز قرن بيست و يكم بسر نمىگرفتند ما امروز در شرابكار نمى
آمدند و براى ما ماشين بخار، الكتريسيته و ديگر اختراعات زيست به فرض اينكه اين مخترعان نمىجهل و نادانى مى

جبرى و بدون دخالت اراده  ماند زيرا پيشرفت بشريتآوردند تاريخ پيش از اينها از حركت باز مىبشرى را پديد نمى
ماند گيرد بلكه بسته به اراده و قدت انسان است و اگر اين اراده باز ايستد پيشرفت نيز متوقف مىانسان صورت نمى

دهد همانطور كه به همين سبب اسلام براى انسان اهميت بسيارى قائل است و او را اساس همه خوبيها قرار مى

 اساس همه بديهاست.اگر از وظيفه خود باز بماند 
 

   
   

 

 نسان و توسعها

 

پيش از اين گفتيم كه توسعه استفاده بهينه منابع در جهت اهدافى معين است و انسان بزرگترين منبع از منابع 

 رود كه بايد توجه برنامه ريزان توسعه را بدان جلب كرد.توسعه به شمار مى
 

 ويژگيهاى انسان توسعه گرا:
 

تواند به برنامه توسعه كمك كند بلكه ويژگيهاى است كه دست اندر كاران امر توسعه انسانى نمىالبته هر 

 هاى توسعه اقتصادى مشاركت داشته باشند؛ ايجاد كنند.خواهند در برنامهكوشند تا در افرادى كه مىمى
 مهمترين اين ويژگيها عبارت است از:

 علاقه به علم و ياد گيرى -اول 
 وى كارنير -دوم 

 علاقمندى به كار خير -سوم 

 هاهدايت درست هزينه -چهارم 
 عوامل پيشرفت -پنجم 

 احساس مسئوليت جمعى -ششم 
 اول:علاقه به علم و ياد گيرى

توسعه نيازمند دانش و تخصص و كار مثمر ثمر و سودمند است طبيعت انسان نيز با كار خير سرشته شده است از 

دهد و نيز احساسى در هاى مثبتى وجود دارد كه انسان را دائما به سوى پيشرفت سوق مىاينرو عوامل و انگيزه
كند اينها عناصرى است كه براى شكل گيرى شخصيت انسانى اش را به سوى جامعه معطوف مىاوست كه توجه

دى دست و خواهد در امر توسعه مشاركت داشت باشد؛ ضرورى است تا بتواند با مشكلات پيشرفت اقتصاكه مى
توان به امر توسعه دست يافت اگر چه همه ابزارها و عوامل ديگر پنجه نرم كند و در صورت نبود چنين انسانى نمى

فراهم باشد بدون ترديد دين تأثير زيادى در شكل گيرى شخصيت چنين انسانى دارد دانشمندان علم اقتصاد به 

تصادى بزرگى را در اروپا به راه انداخت كه هنوز هم ثمره آن در كنند كه نهضت اقهاى مارتين لوتر اشاره مىانديشه
هاى اين اصلاح گر مسيحى توانست عقل انسان را از قيد و بند كليسا آزاد كند و خدمت جامعه بشرى است انديشه

ترعان و اى دميده شد و روشنفكران دانشمندان مخدر نتيجه انديشه و تفكر نيز آزاد شد و در حيات انسان روح تازه
مكتشفان از متن جامعه برخاستند پس اگر جنبش پروتستان با الهام از نفخه روح بخش اسلام توانست جامعه اروپا 

 را متحول كند چرا خود اسلام نتواند چنين تحولى را در جامعه اسلامى پديد آورد.
أكيد پذير تبر ساختن انسانى مسئوليت يابيم كه اسلامبا نگاهى به آيات قرآن و سنت پيامبر و احاديث و اقوال در مى

 دارد زيرا تمى توان بر انسان مسئوليتهاى را تحميل كرد؛ كه توان انجام آنرا ندارد.

السلام همه ويژگيهاى چنين انسانى را در يكى از گفتارهاى خود يعنى خطبه همام به هنگام ذكر امام على عليه
 شمرد.صفات پرهيزگاران بر مى



اند كه زبان هر انسان اديب و شاعرى از بيان آن لام ابعاد شخصيت پرهيزگاران را چنان ترسيم كردهالسامام عليه

ى انسان هاتواند چنين تابلوى زيبايى با كلمات بيافريند و ما به هنگام بيان ويژگىقاصر است و نيز هيچ نقاشى نمى
 توسعه گرا به تفصيل درباره اين گفتار امام سخن خواهيم گفت.

اى مثبت ميان آموزش و توسعه اتفاق نظر دارند فاجر ليند قريبا همه كارشناسان اقتصادى به وجود رابطهت
دهد كه تعليم و تربيت پيامد مثبتى در جامعه حتى در روستاها دارد كشاورزانى گويد:بررسيهاى علمى نشان مىمى

حاكيست كشاورزانى  1931كنند گزارشى در سال اند معمولا بيشتر از كشاورزان بيسواد توليد مىكه آموزش ديده

بيشتر از كشاورزانى بوده است  %4/7اند در طول چهار سال سودهايشان از كشت هاى آموزشى را گذراندهكه دوره
 كه آموزشهاى لازم را نديدند.

در جامعه آماده  البته هر آموزشى معيار نيست بلكه آموزشى لازم است كه بتواند انسان را براى انجام وظايف مهم
 فرمايد:كند و مىالسلام در خطبه متقين از آن به علم نافع تعبير مىسازد؛ امام على عليه

 آنان را سود رساند ? 912ها:خطبه -اند كهوقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم گوش بر دانستن چيزى نهاده

 هلانه لا خير فى علم لا ينفع و لا ينتفع بعلم لا يحق تعلم

 

 -اى نباشد خيرى نباشد و علمى كه از آن سودى حاصل نيايد آموختنش شايسته نبود.زيرا دانشى كه در آن فايده

  ? 29ها:نامه

علم بر ديگر عناصر لازم براى توسعه مقدم است علم بر مال مقدم است:يا كميل العلم خير من المال؛ علم بهتر از 

 كلمات -ليه، علم حاكم است و مال محكوم و بدون علم مال ارزشىمال است.والعلم حاكم و المال محكوم ع

 ندارد. ? .921قصار:

 گردد؟حال علم چگونه نافع و سودمند مى
 فرمايد:السلام مىطبيعى است هر گاه با عمل همراه گردد امام عليه

  ? 2/986الحكم: غرر -اذا رمتم الانتفاع بالعلم فاعملوا به و أكثروا الفكر فى معانيه تعه القلوب 

 

 ((هر گاه بخواهيد از علمى سود ببريد به آن عمل كنيد و در معانى آن بسيار انديشه كنيد تا دلها آنرا حفظ كند.))

اعملوا بالعلم ))يابى ? 3/26 غررالحكم -اعمل بالعلم تدرك غنما؛ به دانش عمل كن تا به غنيمت دست))

دانش نه تنها مقدمه توسعه بلكه  ((شويد ? 3/321ررالحكم:غ -؛ به علم عمل كنيد تا سعادتمند((تسعدوا

 -بالعلم تكون الحياة؛ زندگى به دانش ميسر))فرمايد:السلام مىمقدمه زندگى است لذا امام عليه

 ((گردد. ? .2/306غررالحكم:

 ((گرانبهاست ? .4/387غررالحكم: -عليك بالعلم فانه وارثه كريم  ؛ دانش بياموز كه آن ميراثى))

رسد؟ آرى آنگاه كه با زندگى در آميزد به ميراثى گرانبهاست گردد؟آيا علم به ارث مىعلم چگونه به ميراث تبديل مى
 آورد.شود و نسل آسايش و رفاه را در پهنه گيتى به ارمغان مىتبديل مى

 دوم:نيروى كار
شود و اين امر از كار كل جامعه گفته مى گردد. ولى نيروى اشتغال به حجمنيروى كار به مقدار مفيد كار اطلاق مى

خواهند پيشرفت شاخصهاى لازم در جوامعى است كه در مسير توسعه گام برمى دارند از اينرو كشورهايى كه مى

 كوشند كه از تمام تواناييهاى خود در زمينه اشتغال و نيز از خلاقيتهاى افراد بهره ببرند.كنند مى
اى برخوردار است و از مظاهر ان كافى نيست بلكه نوع و تقسيم كار نيز از اهميت ويژهالبته تنها كار و تلاش كارگر

ورزند آن است كه توان كارى يا نيروى اشتغال جامعه به سوى صنعت پيشرفت كه اقتصاد دانان روى آن تأكيد مى
ند توان كارى جامعه را در اند كه كشورهاى صنعتى كه داراى درآمدهاى كلان هستگرايش داشته باشد اينان دريافته

اند و كشورهاى صنعتى نظير ايالات متحده بريتانيا و آلمان دويست سال پيش يعنى هاى صنعتى متمركز كردهزمينه
توان كارى جامعه را در بخش كشاورزى متمركز  %91ميلادى كشورهاى غير صنعتى بودند بطورى كه  1311در سال 

از فعاليتهاى جامعه را به خود اختصاص داده است. و بر اين اساس  %3رزى تنها كرده بودند در حالى كه امروز كشاو

متمركز شده  ? .39/5/9265 همشهرى:دولت،صنعت،توسعه روزنامه -توان كارى جامعه در بخش صنعت

است؛ كه بيانگر پيشرفت جامعه در اين بخش صنعت متمركز شده است؛ كه بيانگر پيشرفت جامعه در اين بخش 

از فعاليتهاى جامعه را به خود اختصاص داده  %15و صنعت  %69لى در كشورهاى كم درآمد كشاورزى است و

 م1149 درسال توسعه درباره گزارشى -است.

?  



كند ولى كشاورزى اما اسلام تا حدودى با اين نظر مخالف است زيرا اسلام در عين حال كه به صنعت را تشويق مى

هاى زمينند و اگر قرار باشد كه به توصيه كارشناسان اقتصادى عمل م كشاورزان گنجينهداند از نظر اسلارا اصل مى
شود و توان كارى جامعه در بخش صنعت صرف گردد پس چه كسى به كشاورزى بپردازد و قرص نان جامعه را تأمين 

 كند.
امه ريزى درستى صورت گيرد اسلام بنابر اين بايد براى هدايت نيروى اشتغال جامعه با توجه به گوناگونى نيازها برن

به عنوان يك نظام زندگى به اين امر بسيار توجه كرده است در بيشتر احاديث و روايات نيز بر كشاورزى و اصلاح 

 اراضى تأكيد شده است اين امر بى توجهى به صنعت و ديگر كارها از قبيل تجارت و غير آن نيست زيرا كه:
ود بود و وسايل و ابزار صنعتى مانند امروز اختراع نشده بود و صنعت در امور ساده اولا:صنعت در گذشته بسيار محد

 شد.زندگى كه جامعه در جنگ و صلح بدان نياز داشت محدود مى
ثانيا:اصل تقسيم كار امرى حتمى براى جوامع است؛ كشورهايى كه با كمبود آب و زمينهاى مناسب كشاورزى 

اليتهاى ديگر روى آورند بعنوان مثال در صدر اسلام ساكنين مكه فعاليت تجارى مواجه هستند ناگزير بايد به فع
 داشتند چون زمينهاى مكه سنگلاخ و غير قابل كشاورزى بود.

وقتى قلمرو حكومت اسلامى گسترده شد اصل تقسيم كار نيز به اجرا درآمد چون بخش زيادى از اين زمينهاى 

عاليتهاى ديگرى روى آن صورت پذيرفت از قبيل:استخراج معادن يا نفت،تأسيس پهناور؛ فاقد عناصر كشاورزى بود از ف
كوشند تا كارخانه و به عنوان مثال عربستان سعودى و اردن براى دستيابى به سرمايه مطلوب جهت توسعه مى

است يا  منابع معدنى زمينهايشان را استخراج كنند در حالى كه كشور سودان داراى زمينهاى كشاورزى حاصلخيزى
 كشور مصر علاوه بر كشاورزى داراى تجارب فنى و صنعتى است.

از اينرو ارزشى كه اسلام براى كار و تخصص علمى قائل است تمايل شديد اين دين را براى رسيدن به توسعه از 

 كند:رساند در اين زمينه نهج البلاغه براى ما راه را ترسيم مىطريق كار مى
 تشويق به كار -1

 مفيد كار -2
 تقسيم كار -3

 فرمايد:السلام درباره تشويق به كار مىامام على عليه

نه روز حساب و فردا روز  ? .43 ها:خطبه -اليوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمل؛ امروز، روز عمل است

 حساب است نه روز عمل.

 آرزوها را دروغ شمردند. ? .992 ها:خطبه -و فبادروا العمل و كذبوا الأمل؛ به انجام دادن عمل نيكو مبادرت ورزيد

 بريد. ? .967 ها:خطبه -العمل العمل ثم النهاي  النهاي  ؛ كارى كنيد. كار به پايان بريد، كار به پايان

فرمايد: قلوبهم فى الجنان و أجسادهم فى العمل دلهايشان در بهشت است و تنهايشان در و در توصيف مومنان مى

  ? .324 ها:طبهخ -كار عبادت.

سبب سرعت در  ? 33 قصار: كلمات -من أبطابه عمله لم يسرع به نسبه هر كه در كارها درنگ كند شرف نسب

 كارش نشود.

  ? 38 ها:خطبه -فاعملوا فى رغب  در امن و آسايش به كار خدا بپردازيد.

  ? 339 ا:هخطبه -فاعملوا و العمل يرفع ؛ پس عمل كنيد كه عمل را به آسمان برند.

جدك لا كدك ؛ جديت تو مهم ))فرمايد: السلام در اين خصوص مىانسان با كار مفيد و سودمند زنده است امام عليه

  ? .198 ح 30/249 البلاغه: نهج شرح -((است نه زحمت و تلاش

ى انجام دادن آن را برا ? 34 قصار: كلمات -أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه ؛ بهترين كارها كارى است كه خود

 به اجبار وادار سازى.

  ? 942 ها:خطبه -يبتلى عباده عند الاعمال السيئ  بنقص الثمرات 

 

 آزمايد.ايزد تعالى بندگانش را كه مرتكب اعمال ناشايست شوند به كاسته شدن ميوه هايشان مى

  ? 32 ها:خطبه -والعمل الصالح حراث الاخره؛ عمل صالح كشته آخرت است.

 فرمايد:السلام مىرباره انواع كار امام عليهو د

و أعلم أن الرعي  طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض و لا غنى ببعضها عن بعض فمنها جنود الله و منها كتاب العام  و 
و  الخاص  و منها قضاة العدل و منها عمال الانصاف و الرفق و منها أهل الجزي  و الخراج من أهل الذم  و مسلم  الناس

بدان كه رعيت ))منها التجار و أهل الصناعات و منها الطبق  السفلى من ذوى الحاجات و كل قد سمى الله له سهمه؛ 

را صنفهايى است كه كارشان جز به يكديگر اصلاح نشود و از يكديگر بى نياز نباشند صنفى از ايشان لشكرهاى 
گسترند و صنفى كار گزارانند كه بايد در كار خود انصاف و  خدايند و صنفى دبيران خاص يا عام و صنفى قاضيان عدالت



مدارا به كار دارند و صنفى جزيه دهندگان و خراجگذارانند چه ذمى و چه مسلمان و صنفى بازرگانند و صنعتگران و 

  ? .52 ها:نامه - ((صنفى فرودين كه حاجتمندان و مستمندان باشند هر يك را خداوند سهمى معين كرده.

 

 خدمات -4تجارت  -3صنعت  -2كشاورزى  -1شود: كار به چهار دسته تقسيم مىپس 
اند كه پذير و نيازمندان جامعهتوانند از عهده اين كارها برآيند و آنان قشرهاى آسيبو گروهى از مردم هستند كه نمى

 مسئوليت تأمين معاش آنان بر عهده دولت است.

لام محدود بوده و افراد كمى بدان اشتغال داشتند ولى به سبب اهميتى كه السبا اينكه صنعت در زمان امام عليه
خطبه همام  ((كار))السلام در خصوصكند؛ مهمترين گفتارهاى امام عليهدارد امام در سخنانشان از صنعتگران ياد مى

 است.
 فرمايد:امام درباره پارسيان مى

 لا يرضون من أعمالهم القليل و لا يستكثرون الكثير

 

  ? 984 ها:خطبه -از اعمال خويش چون اندك باشد نا خشنودند و چون بسيار باشد در نظرشان اندك نمايد.

كنند نسبت به بينند زيرا هر تلاشى كه مىشناسند هر چه بيشتر كار كنند خود را مقصر مىآنان خستگى نمى
ه نتايج كم اراضى نيستند بايد ثمره كارشان گيرند و در كارهايشان بعمرشان اندك است آنان دائم از وقت پيشى مى

دانند چون معيارهايشان در زندگى الهى است آنان در وجودشان عظمت خداوند را درخشان باشد كار زياد را زياد نمى
 حس كردند و از ميزان نعمتهايى كه خداوند در وجودشان به وديعت نهاده باخبرند.

 الأكبر أتحسب أنك جرم صغير و فيك أنطوى العالم

 
 پندارى كه جرم كوچكى هستى حال آنكه در درون تو جهان بزرگى نهفته است.آيا مى

شناسند قدرت فكرى و بدنى آنها در برابر مشكلات زندگى بسيار زياد است، زيرا توانائيهايشان حد و مرزى نمى
آنان قرار داده است شايد اين بر عهده  -مسئوليت خلافت و جانشينى خداوند را  -خداوند بزرگترين امانت هستى 

اشكال مطرح شود كه با اختراع ماشين و گسترش تكنولوژى ديگر كار از اهميت گذشته خود برخوردار نيست در 

 پاسخ بايد گفت:
اولا: كارى كه اسلام بدان اعتقاد دارد كار بدنى نيست كه با بكار گيرى نيروى عضلانى حاصل شود بلكه برنامه ريزى 

شود تكنولوژى جديد ماشين را جايگزين نيروى نوع كار ذهنى و فكرى نيز در حد خود كار محسوب مىپژوهش و هر 
توانند ها نيز نمىترين رايانهعضلانى كرده است ولى نتوانسته براى تفكر خلاق انسانى جايگزينى بيابد چه پيشرفته

 انسان. حتى جانشين عقل و تفكر يك انسان شوند چه رسد به عقل پنج ميليارد
توان كاملا از نيروى انسانى بى نياز شد: ثانيا: جايگزينى ماشين به جاى انسان در موارد محدودى است زيرا نمى

هاى ديگرى نيز هست كه هنوز فعاليتهايى نظير كشاورزى حتما نيازمند نيروى انسانى است همچنين شغلها و حرفه

 برد.هم از نيروى انسانى بهره مى
ا دارد تگردد زيرا انسان را وا مىنى ماشين به جاى انسان موجب توليد بخشهاى وسيعترى از اراضى مىثالثا: جايگزي

به دنبال زمينهاى باير و دست نخورده بگردد و يا به ديگر فعاليتهاى اقتصادى روى آورد تا بيكار نماند لذا نوبت به برنامه 
 آيد بهره بردارى شود.جامعه كه در اثر تكنولوژى پديد مىرسد تا از نيروهاى انسانى متراكم ريزى اقتصادى مى

بعنوان مثال اگر يك انسان با يك ماشين پيشرفته كشاورزى بتواند روى يك قطعه زمين كار كند كشاورزان ديگر بايد به 

از  شود پس هراسىگيرد توليد بيشتر مىبهره بردارى زمينهاى ديگر بپردازند و بدين ترتيب كشاورزى رونق مى
ماشين نيست و نبايد از پيشرفت تكنولوژى ترسى به دل راه داد زيرا چنين پيشرفتى انسان را به سرمايه گذارى و 

تمام  -فرد و جامعه  -دهد در نتيجه وجود ماشين به نفع هر دو بهره بردارى بيشتر و توليد سريعتر سوق مى
 شود.مى

 سوم: علاقه به كار خير
كند و روحيه سالم و مثبتى را در افراد خودخواهى و به فكر خويش بودن را از انسان دور مى هاى توسعه روحيهبرنامه

آورد تا فرد به يك عضو مفيد و سودمند در جامعه مبدل گردد. و اين كار با تأسيس موسسات خيريه جامعه بوجود مى

كند نبايد از نظر دور داشت كه دين در ه مىگيرد كه علاقه به كار خير را در افراد زندها و تعاونيها صورت مىانجمن
ايجاد اين روحيه نقش به سزايى دارد از اينرو هر كس كه بخواهد كار اقتصادى را تجربه كند ناگزير بايد علاقه شديدى 

ماند كسى به كار خير داشته باشد چون بدون اين احساس در صورت روبرو شدن با اولين مشكل از فعاليت باز مى
اندازد بايد بداند كه اگر نتايج تلاش و كارش سالها ه هايش را براى بهره بردارى از منابع جامعه به جريان مىكه سرماي

كند و اين خود بزرگترين سود است چه جهان بيند بلكه به نسلهاى آينده جامعه خدمت مىبه تأخير بيفتد زيان نمى

روز تلاش كردند و فكر و انديشه خود را به زمان خويش صنعتى امروز مديون گذشتگانى است كه به خاطر جامعه ام
 محدود نكردند.

از رسالتهاى اوليه اسلام ايجاد احساس و درك مثبت در افراد بود احساس به كار خير و تلاش در راه خير و اگر 
اختصاص خواهد  بخواهيم آيات و أحاديثى را كه در اين باره وارد شده است بياوريم صفحات زيادى از كتاب را به خود



 كنيمداد لذا به ذكر گفتارهايى از نهج البلاغه بسنده مى

فرمايد: افعلوا الخير و لا تحقروا منه شيئا؛ كار نيك بجاى آوريد چيزى از آنرا خرد السلام مىامام على عليه

  ? 494 قصار: كلمات -مشماريد.

برساند چون براى ديگران فايده خواهد داشت و منظور  حتى اگر خواسته انسان خرد و كوچك باشد بايد آنرا به اتمام
 از خير در اين گفتار كارى است كه سود و نفع عمومى را در پى داشته باشد.

گاهى ممكن است كار بزرگ نباشد اما وقتى با كارهاى ديگران جمع شود، بزرگ و موثر خواهد بود اين مطلب را ما از 

 فرمايد:فهميم كه مىگفتار زير مى

خواهد كار خير مى ? .29 ها:نامه -ارن أهل الخير تكن منهم؛ با نيكان بياميز تا از آنان شمرده شوى. كسى كهق

اى دسته جمعى است كه گروهى از افراد آنرا به اجرا انجام دهد ناگزير بايد به جمع بپيوندد زيرا انجام كار خير برنامه
 آورند.در مى

  ? 977 ها:خطبه -الخير تهتدوا به؛ راه نيكى تا هدايت شويد. فرمايد: فخذوا نهجلذا امام مى

اى معين براى رسيدن به هدف است و توسعه نيز از مصاديق كار بنابر اين كار خير كارى دسته جمعى با طرح و برنامه
آينده دست  خير است كه افراد براى تحقق آن بايد از برخى منافع زودگذر چشم بپوشند تا به ثمرات و نتايج آن در

شود، نتايج آن يابند وقتى انسان طعم شيرين كار خير را بچشد و خود را سفارش به كار خير كند كارش چند برابر مى
كند انديشد فكرش او را به طرحى نو و فعاليتى جديد راهنمايى مىيابد و انسان وقتى به كار خير مىافزايش مى

الخير يدعوا الى العمل به، به كار خير انديشيدن موجب انجام كار خير الفكر فى ))فرمايد:السلام مىامام عليه

  ? 9/277 غررالحكم: - ((شودمى

دهند و با كار و طرح و برنامه از او وقتى فرد در راه خير قدم بگذارد همه براى ياريش دست به دست هم مى

پذيرد و در خصلتها و مناقبش دگرگونى ح مىكند و درونش اصطلاكنند در آن وقت معيارهايش تغيير مىپشتيبانى مى
 فرمايد:هاى كار خير را تبيين مىالسلام ويژگىشود از اينرو اميرالمومنين على عليهحاصل مى

  ? 9/277 غررالحكم: - ((ها دانشى است كه سودمند باشد.خير العلم ما نفع؛ بهترين دانش))

  ? 2/439 غررالحكم: - ((ز زشتيها باز دارد.خير المواعظ ما ردع؛ بهترين پندها آنست كه ا))

  ? 2/439 غررالحكم: - ((خير المكارم الايثار؛ ايثار سرآمد بزرگيهاست))

  ? 2/439 غررالحكم: - ((خير الاختيار صحب  الاخيار؛ بهترين انتخاب همصحبتى نيكان است.))

 خير البر ما وصل الى الأحرار؛ بهترين نيكى آنست كه به آزادگان))

  ? 2/439 غررالحكم: - ((رسد.

  ? 2/439 غررالحكم: - ((خير أموالك ما وقى عرضك؛ بهترين اموال تو آنست كه آبرويت را حفظ كند.))

  ? 2/439 غررالحكم: - ((خير العلوم ما أصلحك؛ بهترين كارها آنست كه ترا اصلاح كند.))

  ? 2/433 غررالحكم: - ((با عمل همراه باشد. خير العلم ما قارنه العمل؛ بهترين علمها علمى است كه))

  ? 2/434 غررالحكم: - ((خير الكلام ما لا يمل و لا يقل؛ بهترين سخنها آنست كه نيازارد و نكاهد.))

  ? 2/434 غررالحكم: - ((خير الأمور ما ادى الى الخلاص؛ بهترين كارها آنست كه به رهايى منتهى شود.))

  ? 2/434 غررالحكم: - ((خلاص؛ بهترين كارها آنست كه با اخلاص همراه باشد.خير العمل ما صحبه الا))

  ? 2/434 غررالحكم: - ((خير الأمور ماعرى عن الطمع؛ بهترين كارها آنست كه به طمع آلوده نشود.))

  ? 2/435 غررالحكم: -((خير البر ما وصل الى المحتاج؛ بهترين نيكى آنست كه به محتاج رسد.))

  ? 2/435 غررالحكم: - ((الصدق  أخفاها؛ بهترين صدقه صدقه پنهانى است.خير ))

  ? 2/435 غررالحكم: - ((خير الهمم أعلاها؛ بلند همتى، بهترين همتهاست.))

  ? 2/435 غررالحكم: - ((خير الكلام الصدق؛ راستگويى، بهترين گفتار است.))

  ? 2/431 غررالحكم: - ((خير الخلائق الرفق؛ نرمخويى سرآمد خوبيهاست.))

 غررالحكم: - ((خير الأمراء من كان على نفسه أميرا؛ بهترين فرمانروايان كسى است كه فرمانرواى نفس خود باشد.))

2/431 ?  



  ? 2/431 غررالحكم: - ((خير الناس من نفع الناس؛ بهترين مردمان كسى است كه به مردم سود رساند.))

 2/420 غررالحكم: - ((اس؛ بهترين مردمان كسى است كه زحمت مردم كشد.خير الناس من تحمل مؤون  الن))
?  

  ? 2/420 غررالحكم: - ((خير الاجتهاد ما قارنه التوفيق؛ بهترين تلاشها آنست كه با موفقيت همراه باشد.))

  ? 2/429 غررالحكم: - ((خير أموالك ما كفاك؛ بهترين مالهاى تو آنست كه ترا كفايت كند.))

  ? 2/426 غررالحكم: - ((ر ما ورث الاباء الابناء الادب؛ بهترين ارث پدران به فرزندان ادب است.خي))

  ? 2/428 غررالحكم: - ((ذهاب البصر خير من عمى البصيرة؛ كورى ديده بهتر از كورى دل است.))

  ? 4/23 غررالحكم: - ((فكر ساع  فصيرة خير من عبادة طويل ؛ ساعتى انديشيدن بهتر از سالها عبادت است.))

تواند بدين صفات و خصال دست يابد مگر در فضايى آكنده از خيز و خوبى كه در آن اصول و ارزشها با انسان نمى
شود و اى امر به نوبه خود در فضاى كلى جامعه آميزد، ارزشهاى دنيوى با ارزشهاى اخروى همسو مىزندگى در مى

 سراسر خير و نيكى بدل خواهد كرد. اىموثر خواهد بود و آنرا به جامعه
هاى خير نيز هست تا آنرا به هاى توسعه نيازمند از خود گذشتگى و خود فراموشى باشد نيازمند انگيزهوقتى برنامه

اى كه از چنين صفات و خصالى برخوردار باشد براى انجام كارهاى مهم و بزرگ سوى اين انتخاب سوق دهد و جامعه

يابند وقتى رود و شهروندانش با واقعيت پرورش مىاى همواره به سوى خير پيش مى. چنين جامعهتواناتر خواهد بود
گردند در عمل با خوبيها و فضايل انس آيند و شب براى استراحت به خانه بر مىصبح براى كار از خانه بيرون مى

موزد و چنين فضايلى در او پايدار خواهد آگيرند چه زندگى مدرسه بزرگى است كه انسان در آن اخلاق نيكو را مىمى
سوق المسلمين ))فرمايد: السلام مىماند چون در عمل و واقعيت آنها را آموخته است؛ از اينرو امام على عليه

 ((كمسجدهم، بازار مسلمانان چون مسجدشان است

 هاچهارم: هدايت درست هزينه
هاى دارد تا هزينهشود مردم را وا مىهاى توسعه مىنامهوقتى كه بخش زيادى از ثروتهاى فردى و گروهى صرف بر

زندگى را به حداقل برسانند و به كم راضى باشند تا برنامه توسعه در مسير خود قرار گيرد و به نتيجه مطلوب برسد 
اين امر به معنى تحمل گرسنگى بخاطر توسعه نيست بلكه به معنى هدايت و قانونمند كردن هزينه هاست و به 

 هاىعبيرى دقيقتر حذف هزينهت
 اضافى مو غير ضرورى از زندگى فرد و جامعه است.

هاى توسعه به خاطر تجاهل و عدم آگاهى مردم از اين مسأله با شكست روبرو افتد كه برنامهچه بسيار اتفاق مى

دين كه بتواند در مردم  اى قويتر ازهاى بسيار قوى است و هيچ انگيزهشود اين از خود گذشتگى نيازمند انگيزهمى
 خواند تا آرمانهاى بزرگ محقق شود.تأثير بگذارد وجود ندارد دينى كه مردم را به صرفه جويى زهد، قناعت فرا مى

السلام بر اين موضوع تأكيد دارند و از اين ديدگاه ما نشان بسيارى از آيات قرآن و احاديث و سخنان اميرالمومنين عليه
نند، زيرا دعوت به زهد و قناعت به معنى روى گردانى از دنيا نيست، بلكه روى كردن به دنيا از كدوستانه حمايت مى

راه درست آن است يعنى اينكه انسان به كار و تلاش مستمر بپردازد نه آنكه به دام دنيا درافتد و نتواند از آن رهايى 

 يابد.
 فرمايد:السلام مىامام على عليه

توست كه در آبادانى خانه آخرت  ? 29 ها:نامه -صلحت به مثواك از دنيايت همان اندازه بهرهانما لك من دنياك ما أ

 كنى.صرف مى

 فرمايد:ونيز مى

  ? 286 قصار: كلمات -خذ من الدنيا ما أتاك و تول عما تولى عنك 

 

 تابد، روى برتاب.از دنيا همان را برگير كه نزد تو آيد و از آنچه روى از تو بر مى
خورد كه سد جوع عنى انسان از دنيا زودگذر كند و بدان دل نبندد و همچون مسافرى كه به هنگام غذا، به اندازه مىي

 اش را به انواع غذاها بيارايد.كند و وقت ندارد كه سفره
ر تو فرود آيد فرمايد: ازهد فى الدنيا تنزل عليك الرحم ؛ در دنيا پرهيزگارى پيشه كن تا رحمت الهى بو درباره زهد مى

  ? 3/966 غررالحكم: -

 36 ها:نامه -ان المتقين...أصابوا لذة زهد فى دنياهم؛ پرهيزگاران...لذت زهد را در دنيا چشيدند.))فرمايد: و نيز مى
?  

كند آورد كه آنرا در راه خير هزينه مىاى را فراهم مىبنابراين زهد، راه رسيدن به ثروت است زيرا براى انسان سرمايه

  ? 2 قصار: كلمات -ونيز همين معنى را در بر دارد: ((الزهد ثروة؛ زهد و توانگرى است))فرمايد: امام مى



  ? 54 قصار: كلمات - ((القناع  مال لا ينفد؛ قناعت ثروتى است كه از ميان نرود))

  ? 330 قصار: كلمات - ((اى پادشاهى استكفى بالقناع  ملكا؛ قناعت گونه))

  ? 272 قصار: كلمات - ((ز أغنى من القناع ؛ هيچ گنجى توانگرتر از قناعت نيستلا كن))

السلام امام على عليه ((اى به او خواهيم دادفلنحيينه حياة طيب ؛ زندگى خوش و پاكيزه))و در تفسير آيه شريفه 

رابطه بين قناعت و نقش السلام كنيم كه امام عليهملاحظه مى ? 33 قصار: كلمات -فرمود: منظور قناعت است

تواند بر ثروتى دست يابد و آنرا كليد كند و نيز چگونه شخص با قناعت خود مىاجتماعى فرد را چگونه ترسيم مى

خواهد با هدايت درست كند و مىكارهاى خير در جامعه قرار دهد. در شرايطى كه جامعه روند توسعه را طى مى
هاى توسعه از آن سود ببرد، نياز به انباشت سرمايه دست يابد تا در برنامه ها و صرفه جويى به بيشترين حدهزينه

 فرمايد:السلام درباره خود مىشود. سپس امام على عليهچنين روحيه و فضيلت شديدتر مى
 ان امامكم قد أكتفى من دنياه بطمريه و من طعمه بقرصيه...هيهات أن يغلبنى هواى

 

يرهنى و ازارى و از همه طعمهايش به دو قرص نان اكتفا كرده است...هيهات كه هواى امام شما از همه دنيايش به پ

  ? 45 ها:نامه -نفس بر من غلبه يابد. 

گيرد، پس آنكه دلمشغوليش انفاق به خود پر كردن شكمش از انواع از لذايذ است و مصلحت عمومى را در نظر نمى
 از رحمت الهى بسيار دور است.

 فرمايد:السلام مىامام على عليه
 أمقت العباد الى الله سبحانه من كان همت  بطنه

 

  ? 3/470 غررالحكم: -كسى كه همه هم و غم او شكم اوست منفورترين بندگان نزد خداوند سبحان است 

 فرمايد:و نيز مى

 من كانت همته ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منه

 

 غرر: -شود زد ارزش كارش چيزى است كه از آن خارج مىهر كس همتش را صرف پر كردن شكمش سا

5/266 ?  

اياكم و البطنه فانها مقساة للقلب؛ از پرخورى بپرهيز كه دل ))پر خورى و شكمبارگى آثار اجتماعى بدى در پى دارد: 

  ? 3/234 غرر: - ((را سخت گرداند

مع الفطن  و البطن ؛ زيركى با پرخورى در يك فرد جمع لا تجت))گذرد: و نيز تأثير بدى بر توانائيهاى ذهنى انسان مى

  ? 7/260 غرر: - ((نگردد

  ? 5/311 غرر: - ((من كظته البطن  حجبته عن الفطن ؛ هر كس كه پرخورى آزارش دهد از زيركى بدور باشد))

 فرمايد:م درباره آنان مىالسلازنند، نزديكترين مردمان به خداوند و امام عليهلذا آنانكه از خواستهاى شكم سرباز مى

 اذا أراد الله بعبد خيرا أعطف بطنه عن الطعام

 

  ? 5/311 غرر: -دارد.آنگاه كه خداوند خير كسى را بخواهد شكمش را از طعام پاك مى

فرمايد: حاجاتهم خفيق ؛ السلام در وصفشان مىآيد آن گونه كه امام عليهدر اين صورت وى در شمار پارسايان در مى

  ? 984 ها:خطبه -نيازهايشان اندك است.

 كنند، تا توان خود را حفظ كنند.كنند، به كمترين غذا بسنده مىآرى آنانكه به امامشان اقتدا مى
 پنجم: عوامل پيشرفت

كنند و البته آثار چنين هاى مادى توليد كنندگان و سرمايه گذاران را به كار تشويق مىكشورهاى صنعتى با انگيزه

هاى دينى كه اسلام در توليد كنندگان و گيزه هايى بر كسى پوشيده نيست ولى مسلما به پاى تأثير انگيزهان
 رسد.نهد، نمىسرمايه گذاران بر جاى مى

 بينند:دهد كه نتيجه و ثمره كارشان را در دنيا مىاولا: اسلم به توليد كننده و سرمايه گذار وعده مى
 ى و ان سعيه سوف يرىو ان ليس للانسان الا ما سع



 

  ? 40و12 نجم: -اند نيست؟ و زودا كه كوشش او در نظر آيد و اينكه: براى مردم پاداشى جز آنچه خود كرده

 يابد:ثانيا: علاوه بر پاداش دنيوى، در آخرت نيز به پاداش فراوانى دست مى

 ((ودى در دنيا و سودى در آخرت.يابد: سثم يجزاه الجزاء الاوفى؛ يعنى چنين فردى به دو سود دست مى))
هاى اخروى انجام كرد و ديگرى را كه همان كار با انگيزهالسلام دو شخص را كه يكى براى دنيا كار مىامام عليه

 فرمايد:كند؛ مىداد به زيبايى توصيف مىمى

على من يخلفه الفقر و  الناس فى الدنيا عاملان: عامل عمل فى الدنيا للدنيا، قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى
يأمنه على نفسه فيفنى عمره فى منفع  غيره و عامل عمل فى الدنيا لما بعدها فجاءه الذى له من الدنيا بغير عمل، 

 فأحرز الحظين معاوملك الدارين جميعا، فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاج  فيمنعه

 

كند و دنيا چنانش به خود مشغول داشته كه به آخرتش اى دنيا كار مىمردم در دنيا دو گونه كار كنند: يكى در دنيا بر
ترسد كه بازماندگانش گرفتار فقر شوند و حال آن كه، خود از دنيا در امان است چنين كسى عمر پردازد و مىنمى

نيا بى هيچ رنجى به كند، پس بهره او از دكند و آن ديگر در دنيا براى آخرتش كار مىخود را براى سود ديگران تباه مى

آيد.چنين كسى نصيب خود از دنيا و آخرت را فراهم آورد و مالك دو سراى شود در نزد خداى هم آبرومند دستش مى

  ? 379 قصار: كلمات - ((خواهد، بر آورد.است و هر حاجت كه از او مى

دارد تا به روند توليد سرعت بخشد وا مى هاى وجود دارد كه شخص رااين درباره انگيزه هايى آخرت، اما در دنيا انگيزه
كوشد كه از هر لحظه آن استفاده كند زيرا اگر داند به همين جهت مىمسلمان دنيا را روزهاى انگشت شمارى مى

 فرمايد:كند و مىالسلام نيز او را تشويق مىاز دستش برود، ديگر باز نخواهد گشت.امام عليه

 رع الايام فى الشهور و أسرع الشهور فى السن  و أسرع السن  فى العمرما أسرع الساعات فى الايام و أس

 

  ? 7/19 غرر: - ((ساعتهاى روز و روزهاى ماه و ماههاى سال و سالهاى عمر، چه زودگذر است

پس بايد قبل از آنكه فرصت از دست برود عجله كند، از وقت نهايت استفاده را بكند اين محدوديت وقت باعث 

وى برنامه ريزى كند و كارهايش را اولويت بندى كند، و از كارهاى مهمتر شروع كند تا به مهم برسد امام  گردد كهمى

 فرمايد:السلام مىعلى عليه
 العمر أقصر من أن تعلم كل ما يحسن بك علمه فتعلم الأهم فالمهم

 

  ? 7/19 غرر: -سپس مهم را. عمر كوتاهتر آنست كه همه دانشهاى خوب را بياموزى، پس اول مهمتر را بياموز

برنامه ريزى كند، از همه وقتش استفاده خواهد كرد و در مقابل  ((مهم))و  ((اهم))اگر انسان براى زندگيش بر اساس
شود همانطور كه اى به زندگيش اضافه مىگذرد نكته تازهكارش به نتايج بزرگى دست خواهد يافت و هر روز كه مى

فرمايد: الكيس من كان يومه خيرا من أمسه؛ زيرك كسى است كه ديروزش از امروزش ىالسلام مامام على عليه

  ? 70 ح 30/373 البلاغه: نهج شرح - ((بهتر باشد

و در نتيجه استفاده بهينه از وقت، انسان مسلمان به صورت تصاعدى پيشرفت خواهد كرد، چون هر روز به 

 يابد.دستاوردى جديد دست مى
 ليت جمعىششم: احساس مسئو

حس فردى و به خويش فكر كردن مانع اصلى در راه رسيدن به توسعه اقتصادى است به اين سبب نظام اقتصادى 

شود؛ چون مبناى آن فرد گرايى و منافع فردى است؛ اين امر سرمايه دارى به پيشرفت افراد و جامعه منتهى نمى
عه گره بزند، توانايى بيشترى براى توسعه اقتصادى دارد، زيرا بين فرد و جامعه بكاهد و منافع افراد را با منافع جام

پندارد كه كارشان در زمينه توسعه، توسعه تا حد زيادى نيازمند احساس مسئوليت جمعى است و بدون آن افراد مى
داند و بيهوده و بى نتيجه است اسلام نيز اهميت زيادى براى جمع قائل شده است و آن را سبب پيشرفت مى

 آورد.كند و آن را سبب عقب ماندگى و انحطاط به شمار مىدگرايى را محكوم مىفر

 كنيم:در اين باره گفتارهاى زيادى وجود دارد كه ما آن را سه محور زير خلاصه مى
 اول: پيوستن به جماعت

 دوم: برگزارى دسته جمعى عبادات
 سوم: كار اقتصادى به صورت دسته جمعى

 فرمايد:باره پيوستن به جماعت مىالسلام درامام عليه
 ثم الصق بذوى الأحساب و أهل البيوتات الصالح ، السوابق الحسن ...فانهم جماع بن الكرم

 

هاى اى نيكو دارند...زيرا اينان مجموعهآنگاه به مردم صاحب حسب و خوشنام بپيوند از خاندانهاى صالح كه سابقه



  ? .52 ها،نامه -كرمند.. 

 ويد:گو نيز مى
و الزموا السواد الاعظم فان يدالله مع الجماع  و اياكم و الفرق  فان الشاذ من الناس للشيطان، كما أن الشاذ من 

 الغنم للذنب

 

همراه جماعت بزرگتر باشيد، زيرا دست خدا با جماعت است، و از تفرقه حذر كنيد، زيرا كسانى كه از جماعت كنارى 

  ? .936 ها:خطبه -درد. افتد و گرگ او را بر مىنند گوسفندى كه از گله جدا مىگيرند، طعمه شيطان اند، مامى

السلام پيوند و ارتباط اجتماعى به منزله پيمانى است كه بايد به آن وفا كرد.ژان ژاك و از ديدگاه امام على عليه

 ت.روسو،تقريبا پس از هزار سال از زمان اميرالمومنين به همين نكته اشاره كرده اس
 فرمايد:السلام مىامام عليه

 و الزموا ما عقد عليه حبل الجماع  و بنيت عليه أركان الطاع 

 

برخود لازم شمريد كه از آنچه رشته جماعت بدان بسته شده و اساس اطاعت و بندگى بر آن نهاده شده، دست بر 

  ? .959 ها:خطبه -مداريد. 

دارد از اين كه به جماعت گمراه كه مانع پيشرفت فرد و حذر مىالسلام انسان را بردر همين حال، امام عليه

 اند؛ بپيوندد.جامعه
 كند:السلام جامعه عراق را پس از حمله ضحاك بن قيس چنين توصيف مىامام عليه

 ايها الناس المجمع  أبدانهم المختلف  أهواءهم

 
 اى مردم كه به تن مجتمعيد و به آراء پراكنده

 كند:جماعت را تبيين مى سپس ناتوانى اين
من فازبكم فقد فازوا بالسهم الأخيب و من رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل، أصبحت و الله لاأصدق قولكم و لاأطمع 

 فى نصركم و لا أوعدالعدوبكم

 
شود، همانند كسى است كه آن نيز از تيرهاى قمار نصيب او شود كه هر كه پندارد كه به نيروى شما پيروز مى

چون تيرى به سوى دشمن افكند، تيرى شكسته و بى پيكان را در  3ش از همه كمتر است و هر كه شما رإ؛ هسود
كمان رانده، به خدا سوگند، به تيرى به سوى دشمن افكند، تيرى شكسته و بى پيكان را در كمان رانده، به خدا 

بندم، و دشمن را به شما ارى شما اميد نمىكنم و به يام كه ديگر سخن شما را باور نمىسوگند، به جايى رسيده

  ? .31 ها:خطبه -دهم. بيم نمى

كند كه عبادات به صورت دسته جمعى برگزار شود مانند: نماز جماعت، نماز عيد، در محور دوم اسلام تشويق مى

معى امت اسلامى، نماز استسقا، و نيز بر رفت و آمد زياد به مساجد و به بيت الله الحرام كه براى حفظ شخصيت ج
 تأكيد شده است.

آورد، كند و آن را رمز نفوذ به دل جماعت به شمار مىدر محور سوم اسلام به بخشش و عطا تشويق مى
 ((و عليكم بالتواصل و التباذل؛ بر شما باد پيوند با يكديگر و زنها از پشت كردن به يكديگر ))فرمايد: اميرالمومنين مى

  ? .46 ها:نامه -

و أسفح له فى البذل ما يزيل علته، و در بذل مال به او گشاده ))كند: السلام به مالك اشتر سفارش مىم عليهاما

 -كشاند، دشمنيهازيرا بخشش و بذل مال جامعه را به صلاح مى ((دستى به خرج ده تا گرفتاريش برطرف شود 

 كند.و كينه توزيها را از آن دور مى ? .46 ها:نامه

يعطى من حرمه و يصل من قطعه؛ به آنكس كه محرومش داشته، بخشش نمايد، ))فرمايد: ف پارسايان مىو در توصي

  ? .984 ها:خطبه - ((با هر كه از او ببرد، پيوند كند

تواند بر احساسات خود غلبه كند، و هيچگاه ناخوشايندى او و بدين معناست كه شخصى متقى، مثبت است و مى
دارد كه جامعه را به سوى كشاند، بلكه اعتقاد به وحدت و با جمع بودن او را وا مىمعه نمىرا به درهم شكستن جا

اش را به كند و گذشتهخير رهبرى كند، به همين جهت به كسى كه او را محروم كند، بخشش و تفضل مى
ردم با او برخورد منفى دهد و اگر همه مسپارد و آن را براى خود دليلى براى محروم كردنش قرار نمىفراموشى مى

كند و از چنگال شر و نگرد و همين ديدگاه مثبت جامعه را اصلاح مىداشته باشند، او با ديدى مثبت به همه مى

 بخشد.رذيلت، رهايى مى
 ((من بذل معروفه كثر الراغب اليه؛ هر كه نيكى كند، مشتاقانش زياد گردند.))فرمايد: امام مى



  ? .5/227 غرر: - ((كسى كه نيكى كند، نام نيكش بر سر زبانها افتدمن بذل بره أنتشر ذكره؛ 

جايگاه والاى اجتماعى، ياد و نام نيك و بدست آوردن دل مردم، اين همه از نتايج خوب فضل و بخشش است.و 
تباهات تواند در اصطلاح جامعه و جلوگيرى از لغزشها و اشانسانى كه از چنين موقعيت اجتماعى برخوردار باشد، مى

 يابد.نقش مهمى را ايفا كند.چون با بخشش، فضايلى نظير نيكى كردن به مردم، در جامعه اشاعه مى

  ? 9/229 غرر: - ((الكريم من بذل احسانه، كريم و بزرگوار است كسى كه احسان كند))

 

   
 

   

 

 توسعه منابع انسانى
 

 اول: انسان توسعه گرا

 

آيد ما تإ؛ گ كنون به جنبه كيفى منابع انسانى الوده هر پيشرفت اقتصادى بشمار مىمنابع انسانى، اساس و ش

پرداختيم، و اكنون زمان آن رسيده است كه به جنبه كمى بينديشيم و از ميزان تأثير كميت منابع انسانى در فرآيند 
 توليد و پيشرفت اقتصادى سخن به ميان آوريم.

گيرد، محيط عقب مانده و منحط و محيطهاى پيشرفته و متمدن، در محيط مى دانيم كه جامعه در دو محيط شكلمى
عقب مانده هر چيزى محكوم به عقب ماندگى است، حتى عوامل پيشرفت نيز با دست مردمان عقب مانده به 

 گردد.عوامل ويرانى و نابودى بدل مى
مانده در دل قاره آفريقا داده است، دقت به عنوان مثال به ثروتهاى معدنى كه خداوند به بعضى از ملتهاى عقب 

بينيم كه چگونه با دست انسانها اين نعمت به عامل بدبختى تبديل شده است.وقتى كه ملت آفريقا نتواند كنيم، مى

ها از اين معادن بهره بردارى كند: مسلما محمل تجمع استعمارگران و استثمارگران و طماعان و كارتلها و تراست
شود اما در ون ترديد جمعيت، در چنين جوامعى، عامل انحطاط و عقب ماندگى بخشهاى ديگر نيز مىخواهد شد و بد

گردد و محيطهاى متمدن و پيشرفته كه همه در حال فعاليت و توليد اند، جمعيت عاملى مثبت و ثمربخش تلقى مى
زمين و فقر در ))ب خود به نام گذرد، شاهد اين مدعاست.دورين وورند در كتاواقعيتى كه در جوامع اسلامى مى

 گويد:مى ((خاورميانه

 و الارض وورند: - ((در سالهاى اخير گسترش سريع و چشمگيرى داشته است. ((كشاورزى))در اثر افزايش جمعيت، ))

  ? .974 ص الاوسط، الشرق فى الفقر

آيد تصادى به شمار مىدر مراحل تحرك و جهش اقتصادى، جمعيت عامل مثبت در گسترش و پيشرفت فعاليت اق
دهد تا در بخشهاى غير فعال از آنان استفاده كنند چون توان كارى بيشترى را در اختيار برنامه ريزان اقتصادى قرار مى

 خواند:از اين رو اسلام با توجه به احاديث وارده از رسول اكرم)ص( به افزايش جمعيت فرا مى

  ? 96/351 بحارالانوار، مجلسى: -تنا كحوا تكثروا فانى أباهى بكم الامم 

 

 . ((ازدواج كنيد، زياد شويد، تا من در برابر امتهاى ديگر به وجود شما افتخار كنم))
تواند قانون كلى در هر زمان و مكانى باشد بطوريكه اسلام در آغاز پيداست كه اين فراخوانى، مقطعى بوده و نمى

معيت نيز تأثيرى مثبت در پيشرفت جامعه اسلامى داشت. پيدايش خود، شاهد حركت چشمگيرى بود و كميت ج
ولى بدين معنى نيست كه مسلمانان همواره سير تصاعدى را در افزايش نسل طى كنند، چونكه در گفتارهاى امام 

اى به افزايش نسل نشده است، بلكه به عكس در بعضى گفتارهاى حضرت، تعداد زياد و السلام اشارهعلى عليه

فرمايد: اما بنى عبد شمس...هم أكثرو أمكرو أنكر، بنى عبد شمس به شمار شده است، امام مى گمراه نكوهش

 ((مكارتر و بد كردار ترند ? .997 قصار: كلمات -بيش اند و

كوشد تا ديدگاه مردم را درباره زيادى فرزندان تغيير دهد و در گفتار زير از السلام مىدر گفتارهاى ديگر، امام عليه
 فرمايد:السلام مىدارد كه از جهت اقتصادى بسيار حائز اهميت است امام عليهى پرده بر مىقوانين



ليس الخير أن يكثر مالك و ولدك ولكن الخير أن يكثر عملك و ان يعظم حملك و أن تباهى الناس بعبادة ربك، فأن 

 كلمات -...رجل يسارع فى الخيرات ...أحسنت، حمدت الله و ان أسات استغفرت الله و لا خير فى الدنيا الا لرجلين

  ? 19 قصار:

 
خير آن نيست كه مالت فراوان يا فرزندانت بسيار باشند، بلكه خير آن است كه علمت افزون و بردباريت بسيار باشد و 

بالى، باليدنت به پرستش پروردگارت بود پس اگر نيكى كنى، خداى را سپاس گويى و اگر بدى كنى اگر بر مردم مى

ز او آمرزش خواهى در اين جهان خيرى نيست مگر براى دوكس:...يكى از آن دو كسى است كه براى كارهاى خير ا
 شتابد.مى

 توان نتيجه گرفت كه:از گفتار بالا مى
 در مرحله عقب ماندگى، ثروت و فرزند، نه تنها سودى ندارد، بلكه بارى بر دوش انسان است. -

 ر واقعيت عقب مانده جامعه است.علم و دانش تنها راه غلبه ب -
 علم و دانش را بايد با اخلاق پسنديده همراه ساخت. -

 ارتباط مؤمن بايد با خداوند تبارك و تعالى محكم باشد. -

 شتابد.شود كه براى كارهاى خير مىوقتى كه محيط سالم باشد، از بطن آن انسانى متولد مى -
مه چيز تغيير يابد، انسان بيمار نيز چنين وضعى دارد، همه چيز در كام او تلخ بنابراين، واقعيت بايد دگرگون شود تا ه

 است چه عسل چه حنظل.
بار ديگر به منابع انسانى برمى گرديم گفتيم كه اگر جامعه در حال حركت و پيشرفت باشد، كميت جمعيت در اقتصاد 

زد، چون در آن صورت، روز به روز گرفتاريها و موثر خواهد بود وگرنه بهتر است كه جامعه از افزايش جمعيت بپرهي

 مشكلات بيشتر خواهد شد.
 گويند:كنند، آنان مىاى را مطرح مىطرفداران نظريه كنترل جمعيت مسأله

زنند كه براى حفر كانال و براى اين مطلب مثال مى ((پيشرفت تكنولوژى نياز به عوامل انسانى را كاهش داده است))
تنها از پنج گارگر براى خاكبردارى استفاده شد در حالى كه براى حفر كانال سوئز براى كارى مشابه ويلاند در كانادا 

 آن، از چهار هزار كارگر استفاده شده بود.

م نيازمند نه 9141دهد، در سال در صنعت لامپ سازى نيز امروزه كارى را كه يك نفر به مدت يك ساعت انجام مى

اين سخن  ? .96 ص الحديث، العصر فى الكبرى الاقتصادية المشكلات گارد: برتراندبو -هزار ساعت كار بوده است.

درستى است و بحثى در آن نيست.ولى گروهى اعتقاد دارند منابع توليد در جهان به همين مقدار موجود كه انسان 
 شود. و ما نيازى به عوامل انسانى نداريم.آن را به كار گرفته است، محدود مى

پاسخ بايد گفت: اگر چه امروز نيازى بدان نيست ولى آنگاه كه بخواهيم حجم زيادى از بيابانها و كويرها را به ولى در 
مناطق صنعتى يا به زمينهاى مناسب كشاورزى درآوريم و يا به ثروتهاى موجود در دل درياها و يا معادنى كه در دل 

 زمين است دست پيدا كنيم، به عوامل انسانى نيازمنديم.

هاى سرمايه گذارى، نيازمند عوامل جديد انسانى است و هر چه به پيش برويم اين نياز شديدتر و طبيعتا ايجاد زمينه
 خواهد شد وگرنه عقب ماندگى حتمى است.

برند و مسأله كاهش جمعيت و كنترل نسل كشورهاى اروپاى غربى امروز از مشكل كاهش شديد جمعيت رنج مى
رود كه پس تهى شده است و اگر ميانگين كاهش جمعيت بر همين حال باقى بماند؛ بيم آن مىبه توقف زاد و ولد من

 مدتى در بعضى از اين كشورها، نسل انسان منقرض شود.

كرد فرزندان زيادى داشته باشد تا در كار و مشكل جمعيت در تعداد آن نيست، زيرا در گذشته پدر خانواده سعى مى
ن گذارد به هميلكه مشكل در چگونگى و كيفيت استفاده از انسانى است كه قدم به دنيا مىتوليد به او كمك كنند، ب

اى باشيم تا شكمش سير شود، به فكر كيفيت استفاده از او باشيم تا به نيروى سبب پيش از آنكه به فكر لقمه
نشانه قدرت و مايه سربلندى بيهوده و بيكار، بدل نگردد و موجب عقب ماندگى نشود در جوامع فعال، تعداد جمعيت 

 شد، بنابرايناست فرض كنيم كه اگر ژاپن داراى دو برابر جمعيت فعلى بود، در اين صورت توليداتش نيز دو برابر مى
مشكل در تعداد جمعيت، نيست بلكه در چگونگى استفاده و بهره بردارى از آن است زيرا عدم استفاده درست، 

 اگر چه تعداد جمعيت كم و محدود باشد.جامعه را ناتوان خواهد ساخت، 

 

 دوم: منابع طبيعى
 

خداوند سبحان انسان را آفريد و همراه آن منابعى را براى انسان بعنوان روزى قرار داد تا بتواند از آن تغذيه كند و براى 
كند وگرنه  هر كس سهمى از آن روزى قرار داد و از انسان خواسته است تا براى بدست آوردن روزى سعى و تلاش

 سهم خود را از زندگى از دست خواهد داد.
يابند و هر روز منبعى منابع حياتى گوناگون، متنوع و بسيار است و دانشمندان نيز هر روز به منابع جديدى دست مى

اضافه كنند و منابع جديدى را به منابع تغذيه اى را در دل خاك كشف مىافزايند و معادن تازهرا به منابع انرژى مى

دهد، و همى بيش نيست كنند پس اين تصور كه منابع محدود است، و يا كفاف زندگى ساكنان كره زمين را نمىمى



و اشتباهى فاحش است؛ عقيده اشتباهى كه مبناى نظريه سرمايه دارى است، بنابراين بايد اعتراف كرد كه مشكل 

است و شايد در آينده منابع جديد تغذيه فراهم در طبيعت نيست، بلكه مشكل اصلى محدود بودن معارف بشرى 
مشكلات بزرگ اقتصادى در عصر ))گردد كه هنوز بشريت آن را كشف نكرده است برتراندبوگارد در كتاب خود به نام

ثروتمندى طبيعت به گستردگى شناخت و معرفت بشر ارتباط دارد و هر چه شناخت و معرفت ))گويد: مى ((حاضر

 بوگارد: براتراند - ((هر چه شناخت ما نسبت به طبيعت بهتر باشد، استفاده ما نيز از آن بهتر است. بشر ارتباط دارد و

  ? .97 ص الحديث، العصر فى الكبرى القتصادية المشكلات

نه تنها امكانات نامحدود توليدى، بلكه امكانات توليدى مجانى در اختيار ماست كه ما راه استفاده ))گويد: در ادامه مى

  ? .69 ص همان: -((دانيم.از آن را نمى

و گاهى نيز دشوارى بهره بردارى از منابع، سبب اصلى نابسامانى اقتصادى است، چون كشورهاى فقيرى هستند 
 كه ثروتهاى زيادى در اختيار دارند؛ اگر بتوانند از آن ثروتها بهره بردارى كنند.

در لوجاكا كه ميان دو ))گويد: كند، وى مىشورهاى فقير را ذكر مىهاى از امكانات دست نخورده در كپيتربائر نمونه

در غنا ))گويد: و در ادامه مى ((مايلى از بازار، دست نخورده باقى مانده است 331رود نيجر و نيا در نيجريه و در ارتفاع 
سنگين حمل و نقل، مانع هاى و كشورهاى ديگر افريقايى، درختان گوناگون با چوبهاى مرغوب وجود دارد ولى هزينه

  ? .69 ص همان: - ((بهره بردارى از آن شده است.

در كنار عدم آگاهى بشر و سختى و دشوارى بهره بردارى از منابع، دليل ديگرى نيز وجود دارد و آن به هدر دادن 

چون كانادا را بسيارى از منابع طبيعى است كه در تجارت جهانى به صورت عرف درآمده است.مثلا كشور ثروتمندى 
كند، براى حفظ ميانگين عرضه و تقاضا، ساليانه تا هزاران تن از حبوبات را كه براى تغذيه گرسنگان افريقا كفايت مى

 سوزاند.مى

ريزند.چرا؟چونكه پايين بعضى از ماهيگيران بخشى از صيدشان را هنگامى كه زياد باشد به دريا مى))گويد: بوگارد مى

نداريم،  ? .30 ص همان: -ما به دلايلى زيادترى نياز ((روداز اوقات، از نسبت فراوانى بالاتر مىبودن قيمت، بعضى 

چون هر يك از ما در جهان امروز، شاهد به هدر رفتن عمدى بسيارى از امكانات است.دليلى روشنتر از ميانگين 
رد و نيز جهان امروز شاهد ويرانى گردد، وجود نداهاى نظامى كه صرف ساخت و تجارت سلاحهاى مخرب مىهزينه

طبيعت زيبا و امكانات بسيار آن است و كمترين آن، نازك شدن لايه اوزن و تأثير مرگبار آن بر زندگى گياهان و حيوانات 

 هاى صنعتى پديد آمده است.هاى كارخانهاست كه در اثر فضولات و زباله
مشكل خود انسان است كه طبيعت را به ابزارى مخرب و  بنابر اين نبايد مشكل را در طبيعت جستجو كرد، بلكه

هاى اتمى و سلاحهاى ويرانگر تبديل كرده است.و بجاى آنكه از قدرت اتمى، انرژى مفيد توليد كند، براى ساخت بمب
گيرد، پس بايد در تصور نادرستى كه از طبيعت در ذهن ماست، تجديد نظر كرد و با ديدى مخرب از يكديگر پيشى مى

 ثبت و صادقانه به طبيعت نگاه كرد.م

ا وا هاى خود، بشريت ردر اينجا بايد به ديدگاه خوشبينانه اسلام به طبيعت، بيشتر انديشيد، ديدگاهى كه با انگيزه
دارد تا بار ديگر به آغوش طبيعت اين سرمايه الهى كه خداوند به انسان ارزانى داشته است برگردد، و زندگى مى

 اى را در اين دنيا، براى خود تضمين كند.سعادتمندانهشرافتمندانه و 
اقتصاد اسلامى، اساس مشكل اقتصادى را در عدم تلاش مستمر و جدى انسان ))گويد: دكتر ابراهيم عسل مى

داند كه جهان هستى را پر كرده است تاريخ اقتصادى نيز بر اين حقيقت تأكيد دارد براى استفاده از خيراتى مى
كان بهره بردارى زياد از زمين فراهم نبود به همين جهت توليد كشاورزى از زمين هم كم بود، لذا وقتى درگذشته ام

كه انسان با جديت تلاش كرد و كشاورزى را مكانيزه كرد، محصولات فراوان شد با اينكه تغييرى در مساحت زمين 

  ? 18 ص الاسلام، فى التنمية عسل: ابراهيم - ((اى به خود گرفت.ايجاد نشد بلكه تلاش و كوشش انسان شكل تازه

كند و راه درست السلام در اختيار ماست كه اين حقيقت را آشكار مىهاى امام على عليهگفتارهاى زيادى از فرموده

دهد، از اينرو به فرزندش امام حسن خواهند به آبادانى زمين بپردازند، قرار مىرا پيش پاى كسانى كه مى
 فرمايد:ىالسلام معليه

و استعنته على أمورك و سألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على اعطائه غيره من زيادة الاعمار و صح  الابدان 

وسع  الارزاق، ثم جعل فى يدك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته فمتى شئت استفحت بالدعاء أبواب 

  ? .29 ها:نامه -نعمته و استمطرات شابيب رحمته 

 
در كارهايت از او يارى بجوى و از خزائن رحمت او چيزى بطلب كه جز او را توان عطاى آن نباشد، همچون افزونى در 

عمر و سلامت در جسم و گشايش در روزى خداوند كليدهاى خزائن خود را در دستان تو نهاده است، زيرا ترا رخصت 

را به دعا بگشائى و ريزش باران رحمتش را طلب  داده كه از او بخواهى و هر زمان كه بخواهى درهاى نعمتش
هر چه كه انسان بدان نياز دارد در طبيعت موجود است، و خداوند ثروتهاى طبيعى را در گنجينه هايى قرار  ((كنى.

داده و رموزى را براى آن در نظر گرفته است كه رمز گشايش آن توكل به خدا و يارى جستن از او است كه عملا در 
 انسان است. دست خود



روزى دهنده، خداوند تبارك و تعالى است و قدرت لايزالش نيز نامحدود است، او روزى بندگانش را هر چند زياد باشند 

و هر قدر زاد و ولد داشته باشند تضمين كرده است گفتارهاى زيادى از حضرت نقل شده است كه پرده از اين حقيقت 
كند كه منابع طبيعى فناناپذير است زيرا خداوند تبارك و گذارند و بيان مىدارد و جاى هيچ شكى را باقى نمىبر مى

 تعالى وقتى انسان را آفريده، وسايل زندگيش از پوشاك و خوراك و غيره را نيز آفريد.
 فرمايد:السلام مىامام عليه

  ? .908 ها:خطبه - ((من عاش فعليه رزقه؛ هر كه زنده باشد، روزيش بااوست))

 ها:خطبه - ((اى را به نام خود خواند و عهده دار روزى آن گرديد.كل طائر باسمه وكفل له برزقه؛ هر پرندهدعا ))

339. ?  

؛ روزى بندگان خود را ميانشان تقسيم نموده و آثار و اعمالشان را حساب كرده ((قسم أرزاقهم و أحصى اثارهم ))

  ? .81 ها:خطبه -است.

  ? 10 ها:خطبه -؛ همه موجودات روزيخوار اويند و روزى آنها را ضمانت كرده است.((قهم عياله الخلائق ضمن أرزا))

  ? .81 ها:خطبه -؛ خداوند آفريدگان و روزى دهنده آنان ((و اله الخلق ورزاقه ))

و فاعتصم بالذى خلقك و رزقك و سواك؛ پس چنگ در كسى زن، كه تو را آفريده است و روزى داده و اندامى نيك))

  ? .29 ها:نامه - ((بخشيده

  ? .9/24 غرر: - ((الرزق مقسوم و الحرص محروم؛ روزى قسمت شده و آزمندى موجب حرمان است ))

  ? .9/260 غرر: - ((الرزق يطلب من لا يطلبه؛ روزى بدنبال كسى است كه آن را طلب نكند))

  ? .2/05 غرر: - ((اند انك...مضمون الرزق؛ روزى ترا ضمانت كرده))

 لا يملك امساك الارزاق و ادراها الا الرزاق

 

  ? .7/459 غرر: -امساك و ريزش روزيها تنها از جانب خداوند روزى رسان است 

دهها گفتار ديگر نيز از امام نقل شده و حاكى از اينست كه خداوند روزى آفريدگانش را فراهم كرده است و گفتارهاى 

فرمايد: و أرفع لكم المعاش؛ معاش را برايتان رفيع مى سازد ابن ابى ترى دارد مىديگرى است كه نياز به تأمل بيش

  ? .7/344 البلاغه: نهج شرح -گويد:الحديد در شرح اين گفتار مى

 سازد يعنى زياد و پربركت قرار داده است.آن را رفيع مى

 أمين: احمد - ((گرفتم از اين آب نور مى خواستملو شئت لا تخذت من هذا الماء نورا، اگر مى))فرمايد: و نيز مى

  ? .2/59 الاسلام فى التكامل

توانست كنه اين سخن اميرالمومنين را در آن روز دريابد، مسلما پس از آنكه معارف بشرى كدام عقل قدرتمندى مى
بيشتر از نيرويى  آيد، بسيارگسترده شد، انسان توانست بفهمد نيرويى كه از ذره هيدروژن موجود در آب بوجود مى

 آيد بنابراين آب، بزرگترين و قويترين منبع انرژى است.است كه از ذره اورانيوم غنى شده بدست مى
 

   
   

 موانع توسعه منابع طبيعى
 

م را منتشر كرده است در اين 9931، آمار سال ((1996توسعه در جهان در سال ))بانك جهانى در گزارشى با عنوان 

 ش درباره زمينهاى زير كشت آمده است:گزار

بهره بردارى شد اگر همه اين زمينها به  %26زير كشت رفته و از زمينهاى غير زراعى  %11از زمينهاى زراعى تنها

گرفت، نياز انسان به مى ? .255 ص م،1179 سال در جهان در توسعه از گزارشى -خوبى مورد بهره بردارى قرار

شود و در نتيجه فقر وتنگدستى در زيادى وجود دارد كه مانع استفاده انسان از منابع مى شد دلايلغذا تأمين مى
 گردد.جوامع منتشر مى

به بخشى از اين دلايل اشاره كرديم در اينجا به موانع استفاده از منابع انسانى و  ((فقر و عوامل آن ))ما در فصل 

 كنيم.طبيعى اشاره مى
 



 مانع اول:بيكارى
 

يابد و در مانند و توليد كاهش مىدر اثر آن بخش زيادى از افراد جامعه از شركت در فعاليت اقتصادى باز مىاست كه 

گردد كه معمولا از سه رود و اين امر موجب فقر و تنگدستى مىنتيجه، درصد رشد جمعيت نسبت به توليد بالاتر مى

 شود:عامل ناشى مى
اند اسلام اين افراد را به كار زيرا بعضى از آنها به تنبلى و راحت طلبى عادت كردهگردد، عامل اول: به خود افراد بر مى

خواهد كه با قدم گذاشتن در صحنه كار و تلاش خود را از تنبلى و تن پرورى رها كند و از آنان مىو تلاش تشويق مى
 سازند در تأييد اين موضوع گفتارهاى زيادى را از نهج البلاغه ذكر كرديم.

كند و هنگامى كه سطح اقتصادى در هاى كار است: گاهى شخص موقعيت كار پيدا نمىمل دوم: شرايط و زمينهعا

 كند.شود و شخص عليرغم توانائى، فرصتى براى كار پيدا نمىجامعه پايين بيايد، بازار كار نيز كساد مى
 دهد عبارت است از:روشى كه اسلام براى حل اين مشكل ارايه مى

 فرمايد:السلام مىيرى از ثروت اندوزى: امام على عليهجلوگ -1
 فلا يغرنك سواد الناس من نفسك و قد رأيت من كان قبلك ممن جمع المال

 

 -پس به بسيارى مردمان فريفته نشوى، كه خود به چشم خود ديدى آن را كه پيش از تو بود، مالها اندوخت 

  ? .923 ها:خطبه

 فرمايد:در همين خطبه مى
ما رأيتم الذين يأملون بعيدا و يبئون مشيدا و يجمعون كثيرا كيف أصبحت بيوتهم قبورا و ما جمعوا بورا وصارت أموالهم أ

 للوارثين

 

آوردند، و مال فراوان گرد آورده آيا آن كسانى را كه آرزوهاى دور و دراز در دل داشتند و بناهاى بلند و استوار بر مى

  ? .923 ها:خطبه -شان به ميراث خوران رسيد. بودند تباه گرديد و اموال

 فرمايد:السلام درباره بعضى از مردم كه گوئى كسرى و قيصرند، مىسپس امام عليه

 من المال على المال فأكثر و من بنى و شيد و زخرف و نجد

 

و آنها را بياراست و آرايه و نيز آن كس كه دارايى خود را گرد آورد، و همواره بر آن افزود و كاخهاى استوار برآورد 

  ? .2 ها:نامه - ((ساخت.

استفاده ثروت در راه خير: اگر انسان مؤمن به مالى دست يابد، بهتر است كه آن را در كارهاى خير استفاده كند و  -2

 كنند، بگشايد.درهاى اميد را به روى كسانى كه، كار پيدا نمى
 فرمايد:السلام مىامام عليه

  ? .5/943 غرر: - ((ه جل؛ آنكه مالش را ببخشد، بزرگى بيندمن بذل مال))

 من بذل فى ذات الله ماله عجل له الخلف

 

  ? .5/226 غرر: -آنكه مالش را در راه خدا بذل و بخشش كند، مالش زود جبران گردد 

 ((خير الأموال ما أعان المكارم؛ بهترين مالها آن است كه براى رسيدن بزرگيها ياريگر باشد))

تواند به جاى ديگر مسافرت كند و با تحمل سختيها در جستجوى كار بودن: اگر انسان در جايى كارى پيدا نكند مى -3
ها آيد بلكه بايد در راه آن تلاش كرد و سختىو دشواريها به خواسته خويش دست يابد، چون كار براحتى بدست نمى

 فرمايد:السلام مىرا به جان خريد امام عليه

  ? 2/438 غرر: - ((ركوب الأهل يكسب الأموال؛ سوار شدن بر مركب خطر، مال و ثروت بدنبال آورد))

 فرمايد:السلام مىو به فرزندش امام حسن عليه

  ? .4/14 غرر: - ((فاسع فى كدحك و لا تكن خازنا لغيرك؛ سخت بكوش ولى گنج ديگران مباش))

 كه هماهنگ با اين آيه قرآن است:

 لانسان انك كادح الى ربك كدحا فملا قيهيا ايها ا

 

  ? .7 انشقاق: -كشى، پس پاداش آن را خواهى ديد. اى انسان تو در راه پروردگارت رنج فراوان مى



شود و عامل سوم: شرايط و اوضاع سياسى است، گاهى ظلم سياسى، موجب بروز شكاف اقتصادى در جامعه مى

آيد گاهى نيز اوضاع نابسامان امنيتى چون بروز جنگهاى جامعه بوجود مىبه تبع آن دو طبقه محروم و مرفه در 
دهد در چنين اوضاعى تنها صلح كند و در معرض خطر قرار مىداخلى و نا آراميها، فعاليت اقتصادى را دچار تزلزل مى

به ثبات و آرامش  تواند همه چيز را به حالت عادى برگرداند و وضعيت نابسامان اقتصادى راو آرامش است كه مى
 فرمايد:السلام به مالك اشتر مىتبديل كند از اين رو امام على عليه

 و لا تدفعن صلحا اليه و عدوك و لله فيه رضى فان فى الصلح دع  لجنودك و راح  من همومك و أمنا لبلادك

 
ست، صلح سبب بر آسودن اگر دشمنت تو را به صلح فراخواند، از آن روى متاب كه خشنودى خداى در آن نهفته ا

 سپاهيانت شود و تو را از غم و رنج برهاند و كشورت را امنيت بخشد.
آيند و همچنين از به همين جهت آرامش و امنيت از عوامل مهم به گردش در آوردن چرخ اقتصاد به شمار مى

 شوند.هاى كار و توليد محسوب مىانگيزه
 

 مانع دوم: بيكارى پنهان
 

مظاهر عقب ماندگى اقتصادى آن است كه كارآيى بخش كارگرى در كشورهاى در حال توسعه كمتر از ها و از نشانه

درصد است.منظور آن نيست كه همه  51شود ميانگين نيروى كاركشورهاى پيشرفته است لذا هنگامى كه گفته مى

دهد بسيار دت كار روزانه انجام مىپردازد بلكه كار مفيدى را كه يك كارگر در طول ماين مقدار بطور كامل به كار مى
 شود:كمتر از توان كارى وى است اين وضعيت از چند عامل ناشى مى

كند لذا عوامل طبيعى: قدرت و استعداد حاصلخيزى زمين، برنامه كشت موسمى را بر كشاورز تحميل مى -1
مانند به موسم ديگر بيكار مىپردازند و سپس به انتظار فرا رسيدن هاى خاصى به كشت مىكشاورزان در موسم

روزهاى  33/1روز در سال است يعنى كمتر از  113عنوان مثال، در كشور ايران روزهاى كار براى يك دهقان حدود 

كشورهاى ديگر نيز كشاورزان چنين  ? .47 ص توسعه و رشد اقتصاد مرتضى: باغيان، قره -سال به كار اشتغال دارد در

 قابل حل است و آن اجراى قانون احياى زمين است.وضعى دارند ولى اين مشكل 

تواند از زمينى ديگر استفاده كند و بدين ترتيب بيكار در نتيجه وقتى زمين براى كشت مساعد نباشد، كشاورز مى
 نخواهد ماند.

لمومنين قانون احياى زمين از احكام مهم اقتصاد اسلامى است كه رسول الله صلى الله عليه و آله وضع كرد و اميرا
 فرمايد:السلام نيز از آن پيروى كرد، ايشان مىعليه

 من أحيى أرضا ميته من المسلمين فليعمرها وليود خراجها

 

 الشيعة وسايل -هر كس از مسلمانان زمين مواتى را احيا كند بايد آن را آباد نگه دارد و خراج آن را بپردازد 

3/942. ?  

ارگران هستند كه كارآيى مطلوب ندارند، آنان در طول هشت ساعت كار، دو اى از كعوامل روانى: هميشه عده -2

كند كه كنند اسلام تشويق مىدهند، و بقيه وقت خود را به تنبلى و كم كارى سپرى مىساعت كار مفيد انجام مى

 فرمايد:السلام مىشخص دست از كم كارى سهل انگارى بردارد؛ امام عليه

حقوق خويش را تباه  ? .329 قصار: كلمات -لحقوق؛ هر كه در كارها سستى پيشه كندمن أطاع التوانى ضيع ا))

 ((كرده است
 فرمايد:السلام درباره رسول الله مىو امام على عليه

آورد نه در آن سستى كرد  ? .95 ها:خطبه -فبلغ رسالات ربه غير و ان و لا مقصر او رسالت پروردگارش به جاى))

 ((ايد همه تلاش خود را به كار بندد تا كار مفيد و ثمر بخشى را ارايه دهد.لذا ب ((نه كوتاهى
شود يعنى شخصى ضعف كارآيى: در بعضى از موقع ناتوانى و كم كارى از ضعف كارآيى فنى يا علمى ناشى مى -3

تا چه اندازه گردد كه از دانش فنى كافى در كار برخوردار نيست، در اينجا ارزش و نقش دانش و تجربه مشخص مى
تواند در بالا بردن كيفيت كار و نيز رسيدن به كارآيى مطلوب، موثر واقع شود در كشورهاى صنعتى اكثريت با كارگر مى

باسواد و برخوردار از دانش فنى است تقريبا كارگر بيسواد وجود ندارد و كارگر غير ماهر و غير فنى در رديف بيسوادان 

خواهد كه دانش بياموزد و هر چه در توان دارد در اين راه فرو گذار نكند امام على مى قرار دارد و اسلام از كارگر
 فرمايد:السلام مىعليه

 ها:خطبه -فان العامل بغير علم كالسائر على غير طريق، فلا يزيده بعده عن الطريق الواضح الا بعدا عن حاجته 

52. ?  



 

زند كه هر چه بيشتر رود، كسى است كه بيرون از راه گام مىپس هر كس بدون علم دست به عملى زند، چونان 
 ((بيشتر از مقصود دور گردد.

 فرمايد:درباره استفاده و بهره مندى كامل از وقت مى
فاليعمل العامل منكم فى ايام مهله قبل ارهاق أجله و فى فراغه قبل أوان شغله و فى متنفسه قبل أن يوخذ 

  ? .85 ها:خطبه -بكظمه 

 
هر يك از شماست، كه براى خدا كارى كند، در روزهايى كه فرصتى هست، پيش از فرار رسيدن اجلش و در زمان  بر

 آسودگى، پيش از گرفتار شدنش و به هنگامى كه نفس تواند كشيد، پيش از بند آمدنش.
 فرمايد:و درباره كسب تجربه مى

  ? .303 قصار: كلمات -ت.و من التوفيق حفظ التجرب ؛ تجربه اندوزى نشان پيروزى اس

 

 مانع سوم: عدم آگاهى از منابع طبيعى
 

اى از كشورها شناخت كاملى از امكانات مادى خود ندارند نبايد از نظر دور داشت كه خداوند سبحان بايد گفت كه پاره

كه ملت براى هر ملتى نوعى نعمت قرار داده است، اينگونه نيست كه ملتى فقير و ملتى ثروتمند باشند، بل

ناآگاهست، يعنى از آنچه خداوند روزى او قرار داده بى خبر است و نياز به مدت زمانى طولانى دارد تا وسايل علمى 
اش پيشرفت كند و بتواند منابع طبيعى خود را كشف كند به عنوان مثال كشورهاى حاشيه خليج فارس، دو قرن 

عضى از مردم از اينكه در چنين سرزمينى ساكن بودند، پيش، جز مشتى خاك چيزى در اختيار نداشتند و شايد ب
اند.اما امروزه ناليدند كه چرا در چنين مكانى قدم به دنيا گذاشتهكردند، از بدشانسى خود مىاظهار پشيمانى مى

مند تابعيت يكى از اين كشورها را بدست آورند از طرفى شايد وضع به كلى فرق كرده است بنحوى كه بعضى علاقه

ها و نيروگاهها كه سراسر روز كسى باشد كه از واقعيت تلخ كشور خود رنج ببرد ولى فردا با شنيدن صداى كارخانهام
 كشورش را پر خواهد كرد، به جنبش و پايكوبى خواهد پرداخت.

تن ميليون  211دهند كه مقدار قابل توجهى زغال سنگ كه وزن آن به اين روزها خبرگزاريها از قزاقستان خبر مى
 رسد در نزديكى يكى از ايستگاههاى راه آهن اين كشور بدست آمده است كه به راحتى قابل انتقال است.مى

شد اما ملتهاى اروپا اروپا نيز شش قرن پيش، سرزمينى عارى از تمدن بود و جيره خوار تمدن شرق، محسوب مى

هاى سخت را به انرژى ود را شناختند و صخرهنيز با پشت گذاردن شبهاى ظلمانى جهل و نادانى، طبيعت پيرامون خ
تبديل كردند و از آهن برجهاى سر به آسمان كشيده و وسايل حمل و نقل ساختند قرآن كريم نيز انسان را به سعى 

 كند.و تلاش تشويق مى
 ...وأمشوا فى مناكبها و كلوا من رزقه و اليه النشور ،...

 

  ? .95 ملك: -رويد. د، چون از قبر بيرون آييد به سوى او مىبر روى آن سير كنيد و از رزق خدا بخوري

 كند.السلام نيز با الهام از قرآن، انسان را به سير و سفر، سعى و تلاش از اين طريق، تشويق مىامام عليه

 فرمايد:مى

  ? 5/57/3 كافى: -ما أجمل فى الطلب من ركب البحر للتجارة .

 
 وزى، به دريا سفر كند و به تجارت بپردازد.چه زيباست كه انسان براى طلب ر

 فرمايد:و نيز مى

فانظروا الى مواقع نعم الله عليهم حين بعث اليهم رسولا فقعد عليه طاعتهم و جمع على دعوته ألفتهم، كيف 

  ? 324 ها:خطبه -و أسال لهم جداول نعيمها ؛  6نشرت النعم  عليهم جناح كرامتهإ؛ ص

 
يد، آنگاه كه خداوند نعمتهاى خويش به آنان ارزانى داشت و برايشان پيامبرى فرستاد و آنان را سپس اين قوم را بنگر

فرمانبردار آيين او نمود و به دعوت او پراكندگيهاشان را به يگانگى بدل كرد و نعمت بال كرامت بر سرشان بگسترد و 

 جويبارهاى خود را به سويشان روان داشت.
خواند تا چشم خود را در برابر نعمتهايى كه خداوند به او ارزانى داشته؛ باز م انسان را فرا مىالسلادر اينجا امام عليه

 كند و منابع ضرورى و حياتى خود را در ميان آنها جستجو كند.
 

 مانع چهارم: عدم بهره بردارى درست از منابع



 

اده درست و مناسب صورت نگيرد زيرا گردد كه از منابع استفهمانطور كه گفتيم عدم وجود دانش فنى موجب مى
توانند از اين كشورهاى زيادى هستند كه منابع طبيعى در اختيار دارند ولى عليرغم ثروتمندى، نيازمندند چون نمى

كند و چيزى را محقق منابع به نحو احسن بهره بردارى كنند.در نتيجه وجود منابع غنى مشكلى را حل نمى
شود كه افراد جامعه به اهميت اين منابع آگاهى پيشرفت ندارد زيرا پيشرفت آنگاه آغاز مىسازد و تأثيرى نيز در نمى

داشته باشند و براى دستيابى به آن تلاش و كوشش بخرج دهند و رد وهله دوم تأمين وسايل و امكانات كافى فنى 

  ? 61 ص 9 ج توسعه و رشد اقتصاد مرتضى: باغيان، قره -است.

ست كه تغيير در سليقه و روشهاى توليد، تأثير بسزايى در شكوفايى توليد دارد تا آنجا كه سطح تاريخ نشان داده ا

با اختيار روشهاى جديد در 7411 -1761براى مثال كشور بريتانيا در بين سالهاى ))برد توليد را به طور تصاعدى بالا مى
تفاده از تجربيات بريتانيا توانست توليد كشاورزى توليد غلات، جريان انقلاب كشاورزى را طى كرد فرانسه نيز با اس

  ? .61 ص ،9 ج باغيان: قره - ((خود را افزايش دهد، هر چند كه از زمين كشاورزى كمترى برخوردار بود.

اند، بعضى از كشورها كه منابع طبيعى زيادى در اختيار ندارند، با استفاده از روشهاى پيشرفته و نوين توانسته

گيرد.كه هر كشور ژاپن در اين دسته از كشورها قرار مى))ى را در مسير توليد بردارند، به عنوان مثال، گامهاى موثر

چند منابع طبيعى در اين كشور كمياب است ولى توانسته است با كشف روشهاى نوين استفاده از منابع، به طور 

  ? .9/61 همان: -اىكامل از منابع اوليه و اين كار را تنها در سايه استفاده ((چشمگير توسعه اقتصادى يابد.

كرد، انجام داد عامل موثر ديگر در بهره بردارى از منابع طبيعى، سهولت انتقال كه در اختيار داشت يا از خارج وارد مى
اين منابع با وسايل حمل و نقل زمينى و دريايى است و اگر كشورى وسايل لازم را جهت انتقال منابع نداشته باشد، 

 تواند بخوبى به بهره بردارى از منابع بپردازد.بديهى است كه نمى

بنابراين مشكل فقر در برخى كشورها ناشى از نبود منابع طبيعى نيست بلكه نداشتن توان كافى براى بهره بردارى 
 و يا بهره بردارى غلط و نادرست از اين منابع است.

 گويد:ويم، وى مىشدر اينجا با دكتر مرتضى قره باغيان همصدا مى
به طور كلى، كمبود مطلق زمين، فلزات و مواد معدنى، آب، جنگل و منابع تأمين انرژى وجود ندارد قاره امريكا ذخاير ))

قابل توجهى از قلع، مس، بكسيت و طلا، آسيا ذخاير عظيم نفت، پلاتين، قلع، روى، آهن، ذغال سنگ و مس 

هاى آن، ثروت اير سرشار نفت، آهن، مس و روى برخوردارند جنگل و فرآوردهدارد.كشورهاى آمريكاى لاتين نيز از ذخ

 قره - ((اند.آيد كه به صورت دست نخورده باقى ماندهسرشارى براى كشورهاى آفريقا و جنوب آمريكا به شمار مى

  ? .42 ص 9 ج توسعه، و رشد اقتصاد باغيان:

توانند به بهر بردارى م را براى اين كار را فراهم كنند.براحتى مىطبيعى است كه اگر اين كشورها وسايل و ابزار لاز

: فرمايدالسلام مىكامل از اين منابع بپردازند و راه دستيابى به اين ابزار و وسايل، علم و تجربه است امام على عليه

  ? .84 ها:خطبه - ((فاتعظوا عبادالله بالعبر النوافع؛ اى بندگان خدا از عبرتهاى سودمند پند گيريد.))

اى كه به خواند از اينرو در خطبهالسلام مردم را به بهره برداردى از منابع طبيعى فرا مىدر مرحله بعد امام عليه

 هنگام استسقا بر زبان مباركشان جارى شد، بر استفاده از منابع تأكيد شده است:
كم و ما أصبحتا تجودان لكم ببركتهما توجعالكم و لا ألا و ان الارض التى تحملكم و السماء التى تظلكم مطيعتان لرب

 زلف  اليكم و لا لخير ترجوانه منكم ولكن أمرتا بمنافعكم فأطاعتا و أقيمتا على حدود مصالحكم فقامتا

 

كند و آسمانى كه بر سرتان سايه گسترده است، فرمانبردار پروردگار بدانيد زمينى كه شما را بر پشت خود حمل مى

سوزانند يا دارند، بدان سبب نيست كه به شما دل مىد و اگر بركات خود را بر شما ارزانى مىشما هستن
خواهند به شما تقرب جويند يا از شما اميد خيرى دارند بلكه خداوند آن دو را فرمان داده كه به شما سود رسانند مى

 - ((اند.ر پاى داشته و آندو نيز بر پاى ايستادهاند خداوند زمين و آسمان را براى مصالح شما بو آندوهم اطاعت كرده

  ? .942 ها:خطبه

البته نه تنها در زمين، بلكه در آسمان نيز منافعى براى مردم است و اگر انسان از زمين به طور كامل بهره بردارى كرد 

انگيز ست، بهره ببرد و چه دلها و كرات آسمانى اتواند از ثروتهايى كه در ديگر سيارهو منابع آن به پايان رسيد، مى
خداوند زمين و آسمان را براى مصالح ))فرمايد: افروزد، آنجا كه مىاست شمع اميدى كه امام بر سر راه بشريت مى

توان به منابع آسمان و اگر زمين كفاف نيازهاى انسان را ندهد، مى ((اندشما بر پاى داشته و آندو نيز بر پاى ايستاده
ز انسان نتوانسته است به منافع سودمندش پى ببرد دست يافت و نيازها را مرتفع ساخت امام گسترده كه هنو

 فرمايد:السلام مىعلى عليه

 من وجد موردا عذابا يرتوى منه فلم يغتنمه يوشك أن يظما فلا يجده



 

 -دد و آن را نيابد. اى شيرين و گوارا بيابد از آن سيراب شود و قدر آن را نداند، بزودى تشنه گرهر كس چشمه

  ? .5/336 غررالحكم،

 

   

 

   
 

 عوامل موثر در توسعه
 

سه عامل اساسى  -از نظر تنوع و فراوانى  -و منابع طبيعى  -از نظر كمى و كيفى  -علاوه بر عوامل منابع انسانى 

 ديگر نيز وجود دارد كه در توسعه بسيار موثر است:
 تشكيل سرمايه -1

 صحيح موسسات عمومى و خصوصى مديريت -2
 روشها و پيشرفت فنى -3

 

 اول: تشكيل سرمايه
 

شكى نيست كه جريان توسعه، نيازمند مالى فراوانى است و بدون آن انجام هيچ كارى از جمله راهسازى، پل 

ذخيره  ها و خريد وسايل پزشكى و تأسيس نيروگاهها ميسر نخواهد بود سرمايه به معنىسازى، تأسيس كارخانه
يابد، اين روند عوامل فيزيكى قابل توليد مجدد در روند توليد است هنگامى كه در طول زمان ذخاير سرمايه افزايش مى

 مرتضى: باغيان، قره -نرخ تمركز ((لوئيس))هاى گيرد و بر اساس گفتهنام مى ((تشكيل سرمايه))تمركز سرمايه 

بايستى درصد است كه مى 5كشورهاى در حال توسعه تنها  سرمايه در ? .80 ص 9 ج توسعه، و رشد اقتصاد

  ? .89 ص 9 ج مرجع، همان -درصد برسد. 15الى  12لااقل به سطح 

پذيرد و مردم هيچ نقشى در اين كار و مشكل اين كشورها آن است كه روند تشكيل سرمايه توسط دولت انجام مى
 ندارند.

هاى توسعه به اجرا در آيد و اين كار نيازمند آن كت داشته باشند تا برنامهاز اين رو بايد همه مردم رد اين فرايند شر
است كه سطح آگاهى سياسى و اقتصادى مردم در اين كشورها بالا برود و احساس نياز ضرورى به پس انداز در 

خواهند به اين آنان بوجود آيد، زيرا پس انداز عامل اساسى در فرآيند تمركز و انباشت سرمايه است و اگر مردم ب

 موضوع جامه عمل بپوشانند بايد هزينه را كاهش دهند و به نيازهاى ضرورى و حياتى بسنده نمايند.
هاى توسعه ارايه شد، اكنون پس از شرح كوتاهى كه در خصوص فرآيند تمركز تشكيل سرمايه و اهميت آن در برنامه

 بيان كنيم.زمان آن رسيده است كه موضع اسلام را درباره اين مسأله 
ر كند بآيد كه اسلام با انباشت سرمايه مبارزه مىبا مطالعه هر كتاب اقتصاد اسلامى، در نگاه اول اينگونه به نظر مى

 سازد.بينيم كه اسلام با گرفتن ماليات و نيز اجراى قانون ارث، سرمايه را پراكنده مىهمين اساس مى
ال را از ثروت اندوزى تفكيك كرد، آيات قرآن و روايات معصومين عليهم براى نقد و بررسى اين نظر، بايد پس انداز م

 اند در قرآن آمده است:السلام نيز با ثروت اندوزى جمع كردن مال و استفاده نكردن از آن مخالفت كرده

 الذين يكنزون الذهب و الفض  و لا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

 

  ? .24 توبه: -كنند به عذابى درد آور بشارت ده اندوزند و در راه خدا انفاقش نمىىكسانى را كه زر و سيم م

 كنند.كنند و آن را حتى براى خودشان صرف نمىاينان ثروت را بخاطر ثروت جمع مى

 فرمايد:السلام با الهام از قرآن كريم مىامام على عليه

  ? .30/222/898 البلاغه، نهج شرح - ((تمايل پيدا نكنلا ترغب فى اقتناء الاموال؛ به جمع آورى اموال ))

 فرمايد:و نيز مى

 فلا يغرنك سواد الناس من نفسك فقر رأيت من كان قبلك ممن جمع المال



 

 -پس به بسيارى مردمان فريفته نشوى كه خود به چشم خود ديدى آن را كه پيش از تو بود، مالها اندوخت 

  ? .923 ها:خطبه

 السلام است:ثروت هدف باشد مصداق اين فرموده امام عليه و هنگامى كه

  ? .208 قصار: كلمات -المال يعسوب الفجار، ثروت پيشواى تباهكاران است.

زيرا شخص را به سركشى و ارتكاب جرائم وامى دارد اما اگر جمع كردن مال براى انفاق كردن و سرمايه گذارى 

 فرمايد:گيرد.قرآن مىزاى آن پاداش مىباشد، كارى پسنديده است و مسلمان در ا
 مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حب  أنبتت سبع سنابل

 

  ? .379 بقرة: -اى است كه هفت خوشه برآورد... كنند مثل دانهمثل آنان كه مال خود را در راه خدا انفاق مى

 هم اجرهم عند ربهمالذين ينفقون أموالهم بالليل و النهار سرا و علاني  فل

 
 كنند، اجرشان با پروردگار است.آنان كه اموال خويش را در شب و روز، پنهان و آشكار انفاق مى

 فرمايد:السلام نيز هماهنگ با آيات قرآن مىامير المومنين عليه

  ? .30/225/821 البلاغة: نهج شرح -اجتماع المال عند الأ سخياء أحد الخصبين 

 
 نبان سخاوتمندان، يكى از دو عامل حاصلخيزى است.گرد آمدن در ا

نيز به  ((خصب))شود و وقتى زمين باشد و ثروت نيز در اختيار شخص سخاوتمند باشد، زمين سرسبز و شكوفا مى

 همين معناست.
 ينبعضى از روشنفكران اعتقاد دارند كه اسلام، سياست اقتصادى خود را بر اساس پراكندگى ثروت بنا نهاده است ا

سخن هميشه و در خصوص همه اموال صادق نيست، زيرا اين سياست در جهت حمايت از سرمايه گذارى و بهره 
 سازد.بردارى از ثروت است، نه در جهت خلاف آن، پس در چه صورت اسلام ثروت را پراكنده مى

ورى از جديدى براى بهرهماند، اسلام فرصتهاى ميرد، و ثروت آن بلااستفاده باقى مىاول: هنگامى كه شخص مى

توان آن را پراكندگى ثروت كند، از اينرو نمىكند و به همين جهت آن را بين ورثه ميت تقسيم مىاين ثروت فراهم مى
 به شمار آورد.

دوم: با گرفتن ماليات، ماليات نيز در حقيقت متلاشى ساختن سرمايه نيست، بلكه اموالى كه به عنوان ماليات جمع 
گيرد و دولت به افتد و مورد بهره بردارى مجدد قرار مىهاى مختلف اقتصادى در جامعه به جريان مىزمينه شود درمى

كند، بر خلاف اين تصور آورد بنابراين ماليات به تشكيل سرمايه كمك مىهاى توسعه را به اجرا در مىكمك آن برنامه

 گويند ماليات عامل پراكندگى ثروت است.كه مى
افزايد و از اين جهت به تشكيل هاى دولت را مىدهد، ولى سرمايهاليات اموال ثروتمندان را كاهش مىاگر چه م

سرمايه مطلوب براى پل سازى، تأسيس كارخانه، خريد تجهيزات فنى، تأسيس دانشگاهها و موسسات آموزشى و 
 كند.نيز ايجاد بازار كار براى بيكاران كمك مى

 ها.ى دارد: اول، علاقه شديد به پس انداز. دوم، كاهش دادن هزينهپس انداز به دو عامل بستگ
 عامل اول: علاقه شديد به پس انداز

 فرمايد:السلام مىامام على عليه

 غرر: -ها اندوخته شده است. ان للدنيا رجالا لديهم كنوز مذخورة؛ در دنيا مردانى هستند كه در نزدشان گنجينه

3/755. ?  

 كتسب مذخورا و اجتنب محذورارحم الله امرءا ا

 

  ? .65 ها:خطبه -رحمت خداوند بر كسى باد كه...براى آخرت خود توشه فراهم آورد. 

 هاعامل دوم: كاهش هزينه
كند، در گفتارهاى زيادى از حضرت وارد شده است كه به صرفه جويى و اسراف نكردن و دورى از تبذير تشويق مى

خواهد كه به حداقل ست و نيز گفتارهايى از حضرت نقل شده است و از انسان مىاينجا فرصتى براى ذكر آنها ني
 فرمايد:نيازهاى زندگى بسنده كند مى

  ? .45 ها:خطبه - ((لا تسألوا فيها الدنيا فوق الكفاف؛ در دنيا بيش از آنچه شما را بسنده است، نخواهيد.))



 طوبى لمن دكر المعاد...وقنع بالكفاف

 

  ? .45 قصار: كلمات -ل كسى كه همواره به ياد معاد باشد و به آنچه روزيش دادند، قانع باشد خوشا به حا

 و من اقتصر على بلغ  الكفاف فقد أنتظم الراح 

 

  ? قصار كلمات -اند، بسنده كند به آسودگى پيوسته است.هر كس به كفافى كه او را داده

  ? .984 ها:خطبه -خفيف ؛ نيازهايشان اندك است. حاجاتهم ))فرمايد: و در توصيف پرهيزگاران مى

اى است كند، بلكه كفاف وسيلهكفاف روزى بسنده در اينجا به معنى بخل نيست، چون بخيل اموالش را محبوس مى

آيد، وقتى انسان به نيازهاى ضروريش اكتفا كند، با سرمايه هايش براى هدفى بالاتر در اينجا اين سئوال پيش مى
د كرد؟ طبيعى است كه آن را براى كارى سودمندتر، پس انداز خواهد كرد اينجاست كه تفاوت عقيده مؤمن چه خواه

اى براى سعادتمند كردن جامعه گردد، زيرا مؤمن مال را بعنوان وسيلهنسبت به مال با عقيده ديگران آشكار مى

 خواهد.مى
خواهد كه در مكاتبات با ايشان به كه در آن از عاملانش مىكنيم السلام نقل مىدر اينجا گفتارى از امام على عليه

 فرمايد:حد نياز و ضرورت اكتفا كنند، مى
أدقوا أقلامكم و قاربوا بين سطوركم و احذفوا عنى فضولكم، اقصدوا قصد المعانى و اياكم و الاكثار فان اموال 

  ? .20 خصال: صدوق؛ -المسلمين لا تحتمل الاضرار 

 

باريك كنيد سطرهايتان را به هم نزديك سازيد، سخنهاى اضافى را حذف كنيد، بيش از آنچه مقصود را  قلمهايتان را

 برساند، ننويسيد از زياده روى بپرهيزيد، چون نبايد به اموال مسلمان اموال عمومى زيانى برسد.
 

 دوم: مديريت خوب موسسات عمومى و خصوصى
 

از همه منابع خواه انسانى يا طبيعى به نحو احسن استفاده كند،  از ويژگيهاى مديريت خوب آنست كه بتواند

توانمنديهاى مادى و معنوى جامعه را در راه توسعه بكار گيرد، مشكلات آموزش، حمل و نقل و ارتباطات را حل كند، از 
و تقاضا را متعادل راه صادرات، درآمد ارزى كشور را افزايش دهد، ميان منافع فرد و جامعه تعادل برقرار كند، عرضه 

 سازد و سرانجام با برقرارى امنيت در جامعه، سلامت كارگر و سرمايه را تأمين كند.

رسد، تا توليد را به بالاترين سطح كمى و كيفى برساند پس از آن نوبت به هماهنگى ميان عوامل گوناگون توليد مى
 مديريت خوب داراى چهار ويژگى است:

ب و بموقع از وقت در جهت توليد بيشتر، و بداند كه وقت بزرگترين سرمايه انسان شناسى؛ استفاده خووقت -1
 است و بايد از آن به بهترين وجه استفاده كرد.

دهد ولى از كجا بايد آغاز كرد؟ از چه اولويت بندى؛ مراحل زيادى است كه كار مدير را در خصوص توليد سامان مى -2
 اولويت دادن از ويژگيهاى مهم مديريت خوب است.برنامه هايى بايد پيروى كند؟ لذا 

اى مستقيم ميان عوامل مختلف توليد و چگونگى ارتباط ميان جهش و برنامه ريزى موفق؛ يعنى ايجاد رابطه -3

 پيشرفت اقتصادى در جامعه، اينها از قوانين مهم برنامه ريزى موفق است.
 ارندساماندهى به امور عواملى كه در توليد مشاركت د -4

در عصر حاضر كشورهاى بزرگ صنعتى براى مديريت اهميت زيادى قائل اند و آن را مبناى اصلى فرآيند توسعه، در 
آورند حال آنكه اسلام از ابتدا به اين امر توجه و توصيه كرده است و با اهميتى كه براى هاى توليد به شمار مىزمينه

گرگونى را ايجاد كند كه در هيچيك از كشورهاى دنيا سابقه نداشته تواند در زمينه توليد دمديريت قائل است مى

 باشد.
السلام را براى ما ثبت كرده است كه دليل و گواه روشنى بر توانمندى مديريت تاريخ گفتارهايى از اميرالمومنين عليه

 اسلامى است و ما تحت سه عنوان درباره آن بحث خواهيم كرد:
 فرمايد:سلام مىالاهميت وقت: امام عليه -1

 ما أسرع الساعات فى الايام و أسرع الايام فى الشهور فى السن  و أسرع السن  فى العمر

 

  ? .7/17 غررالحكم: -گذرند... ساعتهاى روز، روزهاى ماه و ماههاى سال و سالهاى عمر چه شتابان مى

كند؛ بصدا در كه در اين جهان زندگى مىالسلام براى هر انسانى اين گفتار بمنزله زنگ خطرى است كه امام عليه
گذرد و انسان نيز بايد بيشتر شتاب كند تا كشد، زيرا شتابان مىآورد و گذشت سريع وقت را براى او به تصوير مىمى

 دهد.را از دست مى -زمان  -اش به او برسد وگرنه بزرگترين سرمايه



  ? .74 قصار: كلمات - ((دمى گامهاى اوست به سوى مرگنفس المرخطاه الى أجله؛ نفسهاى آ))فرمايد: امام مى

دارد و اگر نفسهاى انسان معدود كشد به مثابه گامى است كه به سوى مرگ بر مىيعنى هر نفسى كه انسان مى
گرداند اين شود سرانجام او را به اجلش نزديك مىآورد از تعدادش كاسته مىباشد پس هر نفسى كه بر مى

كند و انگيزه بسيار خوبى است كه انسان را به بهره مندى است كه كوتاهى عمر را براى ما تصوير مى زيباترين بيانى
كند، بحساب اى از عمر جزء لحظاتى كه انسان در اين دنيا زندگى مىمندى لحظهدهد، حتى بهرهاز وقت سوق مى

 خواهد آمد.

 فرمايد:السلام مىرعايت ترتيب بين اهم و مهم: امام على عليه -2

  ? .5/220 غرر: - ((من اشتغل بغير المهم ضيع الاهم؛ هر كس به غير مهم بپردازد، اهم را تباه سازد))

خسارت و زيانى كه بعضى از كشورهاى جهان سوم با آن دست به گريبانند، از همين ناحيه است، يعنى، امور مهم 
كه توانائى انسان محدود است بايد عمر خود را در انجام  را رها كردند و به كارهاى بيهوده اشتغال دارند، از آنجا

 فرمايد:السلام مىكارهاى مهم صرف كند امام عليه
 ء فقرغه للمهمان رأيك لا يتسع لكل شى

 

  ? .3/707 غرر: -رأى و نظرت همه چيز را در بر نخواهد گرفت پس به مهم بپرداز.

 دع مالا يعينك و اشتغل بمهمك الذى ينجيك

 
 چه را كه به تو مربوط نيست واگذار و به كار مهم خود كه ترا رهايى دهد بپرداز.آن

كند، انسانى گيرد كه در زندگى به كارهاى مهم بپرداز و امور ثانوى و غير مهم را رها مىوقتى انسان تصميم مى

 فرمايد:مىكند امام آموزد و تا آخرين لحظه مجاهدت مىشود و پايدارى در كارها را مىديگر مى
ثمره پايبندى به اصل اهم و مهم،  ((من كبرت همته، كبر اهتمامه؛ هر كس بلند همت باشد، بسيار تلاش كند))

السلام در عوامل موفقيت در زندگى است امام على عليه ? .5/967 غرر: -حسن مديريت است كه يكى از

 فرمايد:خصوص ارتباط بين وقت و اصل أهم و مهم مى

 من أن تعلم كل ما يحسن بك علمه فتعلم الاهم فالاهم العمر أقصر

 

 البلاغه: نهج شرح -عمر كوتاهتر از آنست كه هر چه را كه دانستنش خوب، بياموزى، پس اهم رإ؛"" $گ بياموز 
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نند و برخى داكند، برخى صنعت را مهمتر از كشاورزى مىبسيارى از مسائل توسعه به همين اصل ارتباط پيدا مى
دهند، لذا با توجه به شرايط و امكانات بايد اهم و مهم كرد، نه آنكه بدون مطالعه و مقدمه اولويت را به كشاورزى مى

 دست به كارى زد.

رحم الله امرء ))فرمايد: السلام در خصوص انديشيدن و پيروى از عقل و خرد مىتفكر و برنامه ريزى: امام عليه -3
 ((صبر؛ رحمت خداوند بر كسى كه بينديشد و عبرت گيرد و چون عبرت گيرد ديده دلش گشوده شود.أتفكر فأعتبر فأ

  ? .903 ها:خطبه -

 فانما البصير من سمع فتفكر و نظر فأبصر

 

  ? .953 ها:خطبه -اهل بصيرت كسى است كه بشنود و بينديشد، بنگرد و ببيند. 

  ? .901 قصار: كلمات - لا علم كالتفكير؛ هيچ دانشى چون تفكر نيست.

 فرمايد:السلام مىخواهد كه كارها را با برنامه ريزى درست انجام دهند از اينرو امام عليهاسلام از افراد مى
 من استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطاء

 

  ? .974 قصار: كلمات -هر كه از آراى ديگر استقبال كند، مواضع خطا را تواند شناخت. 

زى نشانه نظم در كارهاست و انسان منظم كسى است كه در زندگى براى هر چيزى برنامه داشته باشد برنامه ري

 كندالسلام در آخرين سخنانش به فرزندانش سفارش مىلذا امام عليه



 او صيكما و جميع ولدى و أهلى و من بلغه كتابى بتقوى الله و نظم أمركم

 
رسد به ترس از خدا و نظم در كارها ر كس را كه اين نوشته به او مىشما دو تن و همه فرزندان و خاندانم و ه

  ? .46 ها:نامه -كنم.سفارش مى

 فرمايد:دهد مىاش به مالك اشتر به اين سوال را مىگيرد، امام در نامهحال برنامه ريزى چگونه صورت مى

 بلادك و اقام  ما استقام به الناس قبلك .و أكثر مدارس  العلماء و مناقش  الحكماء فى تثبيت ما صلح عليه أمر 

 
آورد و آن نظم و آيين كه مردم با دانشمندان و حكيمان، فراوان گفتگو كن در تثبيت آنچه امور بلاد تو را به صلاح مى

  ? .52 ها:نامه -اندپيش از تو بر پاى داشته

گردد و از نزديك وضعيت مردم را بررسى كند و لذا بايستى يك شوراى برنامه ريزى مركب از عالمان و حكيمان تشكيل 

نيازهاى آنان را بشناسد، تا بتواند در زمينه توليد، برنامه ريزى درستى را به توليد كنندگان ارائه دهد در عهدنامه مالك 
بيان السلام، در خصوص ساماندهى امور دست اندركاران دولتى و مديريت امور توليد، نكات ريزى را اشتر، امام عليه

  ? .52 ها:نامه - ((واعلم أن الرعي  طبقات...))فرمايد: دارند امام مىمى

سازد و اينكه هر پردازد، و مالك را از مهمترين مشكلات آنها آگاه مىسپس به جزئيات مسائل مربوط به هر طبقه مى
نى آبادانى و توسعه چه ارتباطى تواند وظايفش را ادا كند و وظيفه هر طبقه با وظيفه مهم دولت يعطبقه چگونه مى

 دارد.
اى است، تا اى منحصر به فرد درباره انديشه مديريت اسلامى است و نيازمند تأمل و دقت ويژهاين عهدنامه، نوشته

بتوان وظايف ادارى دولت را در خصوص آبادانى و توسعه از آن استخراج نمود اين عهدنامه متضمن ضوابطى در زمينه 

يهاى يك مدير خوب است؛ اينكه چطور كاركنانش را كنترل كند و از مشكلات آنها آگاهى يابد و چگونه مديريت و ويژگ
 به آنها رسيدگى كند.

دهد و راه حل آنها را شود، توضيح مىالسلام ناهنجاريهاى را كه در حين كار گريبانگير مدير مىسپس امام عليه
 .شوددرباره نظام مديريتى است و از افتخارات بشرى محسوب مى كند، اين عهدنامه بحق سندى بى نظيرتبيين مى

 

 

 سوم: استفاده از روشهاى نوين در پيشرفت فنى
 

هاى نوين فنى است.بهره امروزه هر پيشرفتى در گرو بكارگيرى روشهاى جديد و استفاده از دستگاهها و شيوه
بل، توليدات را افزايش داده است در حالى كه سرمايه ها، مدت زنان توليد را كاهش داده و در مقامندى از اين شيوه

شد؛ اما امروز قبل از اينكه شد، و يا در مقابل شرايط جديد دچار نوسان مىدر گذشته صرف دستمزدها مى
هاى كشاورزى كه در گذشته توليد توان قيمت كالاى توليدى را برآورد يا اينكه فرآوردهاى راه اندازى شود مىكارخانه

شود، بدليل آنكه شد، به سرمايه زيادى نياز داشت در حالى كه همان فرآورده امروز با هزينه بسيار كم توليد مىمى
 كند.هاى زيادى را به بازار عرضه مىدستمزدها كاهش يافته است و نيز همان سرمايه فرآورده

يافتند و همه جا را از توليدات هاى چشمگيرى دست كشورهاى صنعتى در پى بكارگيرى فن آورى جديد به پيشرفت

متنوع كشاورزى و صنعتى پر كردند كشورهاى جهان سوم نيز از روشهاى نوين فنى غرب تقليد كردند و دچار نوعى 
دوگانگى در اقتصاد سنتى و مدرن شدند اين دوگانگى آثار وخيمى را بر جاى گذاشت، از جمله بيكارى گسترده و 

هر، بخاطر اينكه تكنولژى را درست نياموختند، بلكه از كشورهاى صنعتى كوركورانه مهاجرت بى رويه از روستا به ش
 تقليد كردند.

كشورهاى صنعتى از لحاظ اقتصادى پيشرفت كردند، چون آنان تكنولوژى را بوجود آوردند و آن را بكار گرفتند، ولى اين 

 اده از آن داشته باشند.كشورها تكنولوژى را وارد كردند بدون آنكه آمادگى كافى علمى استف
تواند كشورهاى در حال توسعه را به تكنولوژى مناسب خود برساند، در حالى كه از اينرو بايد گفت كه تنها دانش مى

وارد كردن تكنولوژى بدون اينكه اين جوامع از لحاظ شناخت و دانش در سطح آن باشند، به منزله عنصر ناآشنايى 
معه گردد، موجب بروز نگرانى و اضطراب خواهد بود و در جامعه اختلال ايجاد خواهد كرد خواهد بود كه هر گاه وارد جا

لذا بايد به دانشى دست يافت كه بتواند تكنولوژى مناسب را با خود به ارمغان آورد زيرا هر كشورى نيازمند روش 
را مجبور خواهيم شد كه به معينى از روشهاى فنى جديد است وگرنه، وارد كردن تكنولوژى كافى نخواهد بود زي

هنگام وارد كردن دستگاهها و تجهيزات، تجربه فنى آن را نيز وارد كنيم و اين خود مظهرى از مظاهر وابستگى به 

تواند استقلال كشور را تضمين كشورهاى صنعتى است اما تكنولوژى كه متكى به روح مبتكر و فكر خلاق باشد مى
سازد ياز سازد در حالى كه تكنولوژى وارداتى، كشور را نيازمند و وابسته به غرب مىكند و كشور را از بيگانگان بى ن

 هاى توسعه اقتصادى است.و اين مخالف اهداف بلند برنامه
 اىما نيز به هنگام بيان اهداف توسعه ذكر كرديم كه يكى از اين اهداف، بى نياز از ديگران است، حتى بايد به نقطه

 ديگران نيازمند ما باشند.در توسعه برسيم كه 



تعبير شده است ايشان  ((غور العلم))السلام به علمى كه بتواند ما را به تكنولوژى برساند از ديدگاه امام على عليه

 فرمايد:مى

  ? .20 قصار: كلمات -فمن فهم علم غور العلم و من علم صدر عن شرائع الحكم 

 
 كه به عمق دانايى رسد، از آبشخور احكام دين، سيراب بيرون آيد. آنكه نيكو فهم كند به عمق دانائى رسد و هر

كوشد تا نزد خود محفوظ عمق دانايى و پى بردن به راز آن است كه هر كشورى مى ((غور علم))منظور از 

انش نگهدارد.غرب هم وقتى به راز و روح دانش پى برد و آن را در عمل پياده كرد، پيروز شد روزى كه مسلمانان راز د
كنند و پيشرفتى ندارند تر بودند اما امروز از كشورهاى غربى تقليد مىرا در اختيار داشتند، از همه كشورها پيشرفته

هاى علمى خودشان است، نه اينكه كنند و تنها راه پيشرفت مسلمانان بازگشت به ريشهيا به كندى پيشرفت مى
ايد دانشگاههايى را تأسيس كنند و به علوم كاربردى مناسب به دانشى كه غرب از آنان گرفته است، چنگ زنند ب

 بپردازند، علومى كه دانشمندانى چون ابن سينا، رازى، خوارزمى و ديگران، مبتكر آن بودند.
 -علم و ايمان  -آرى، مسلمانان در گذشته با ايمان و علم، راه پيشرفت را پيمودند و امروز نيز بايد با اين دو سلاح 

 تر از مسلمانان، خواهد بود.رقى را يكى پس از ديگرى فتح كنند وگرنه غرب همواره پيشرفتههاى تقله

 

   

 عوامل جانبى در توسعه
 

تا كنون عوامل اساسى موثر در توسعه اقتصادى را ذكر كرديم، در كنار آن عوامل ثانوى ديگرى نيز وجود دارد كه به 

ادى و در نتيجه در رشد منابع توليد موثر است اين عوامل جانبى شكل غير مستقيم در شكوفائى فعاليت اقتص
 عبارتند از:

 فكر و انديشه -1

 تعاون و همكارى -2
 سياست و امنيت -3

 وضع قوانين -4
 نوآورى و ابتكار -5

 

 اول: فكر و انديشه
 

كند، يز به جمود گرايش پيدا مىفكر و انديشه تأثير بسيار زيادى در پيشرفت ملتها دارد.اگر فكر جامد باشد جامعه ن
اى كه جامعه را در گزارشهاى سازمان ملل درباره توسعه به فكر و انديشه اهميت زيادى داده شده است، انديشه

شود، تأثير ها و سنت هايى كه موجب تسريع يا كندى فرآيند توسعه مىكند و در ارزشها، آيينهدايت مى

  ? م.1179 سال رد جهان در توسعه گزارش -گذارد.مى

آورد، پيشرفت نخواهد كرد، مانند جامعه جزيرة كند و كسب، را توهين به شمار مىاى كه با خرافه حركت مىجامعه

هاى خرافى كه عزم و اراده انسان را اى با خود آورد و بر انديشههاى سازندهالعرب پيش از اسلام، اسلام انديشه
ها توانستند بر ساير ملتها پيشى بگيرند ان در اثر پيروى از اين انديشهكرد، خط بطلان كشيد مسلمانسست مى

ها در درون انسان به خاموشى گراييد، هنگامى كه دعا به درخواستى بدون تلاش وقتى، شعله فروزان آن انديشه

و توكل بخدا بدل گرديد، و به بهانه اينكه خداوند روزى دهنده است، خانه نشينى جاى طلب رزق و روزى را گرفت 
 جاى خود را به سستى و سهل انگارى داد، جامعه اسلامى از حركت باز ماند.

تواند جامعه را به تحرك وا دارد و پويايى و آمادگى پيشرفت را در او زنده گرداند حركت نو در افكار و ارزشها مى
 فرمايد:السلام در مخالفت با اين افكار مىاميرالمومنين على عليه

 تم و تخاذلتم حتى شنت عليكم الغاراتفتوا كل

 

  ? .36 ها:خطبه -كار را به گردن يكديگر انداختيد و يكديگر را نصرت نداديد تا هر چه داشتيد به باد يغما رفت. 

كند، چونان تير اندازى خواند و خود عمل نمىالداعى بلا عمل كالرامى بلاوتر؛ كسى كه مردم را به كار نيك مى))

  ? .220 قصار: كلمات - ((انش را زه نيستاست كه كم

 الزهد كله بين كلمتين من القرآن، قال الله سبحانه: لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما اتاكم

 
رود، اندوهگين تا بر آنچه از دستتان مى))همه زهد، ميان دو كلمه از قرآن قرار گرفته است، خداى تعالى فرمايد: 



  ? .429 قصار: كلمات - ((آيد شادمانى نكنيد.بدستتان مى نباشيد، بدانچه

تا كنون در تصحيح بعضى از مفاهيم و كلمات كه به عنوان ارزشهاى اساسى در جامعه رواج يافته است، سخن 
گفتيم اما درباره تشويق انسان را به انتخاب راه تلاش، كار، جديت و پشتكار سوق دهد، و از سستى كردن و كاهلى 

هاى انسان تلاشگر؛ از آن سخن به يدن بدور نگه دارد كه در موضوعات گذشته به هنگام بحث درباره كار و ويژگىورز
 ميان آمد در اينجا مجالى براى ذكر مجدد آن نيست.

 

 دوم: تعاون و همكارى
 

باشد تا بتوان  بخشى از كار توسعه بر عهده مردم است لذا بايد بين افراد جامعه، روحيه تعاون و همكارى حاكم

كارهاى بزرگ را انجام داد از اين رو توسعه محصول همكارى گروهى است و بدون اين همكارى سرمايه مطلوب شكل 
شود و در نتيجه توليد دلخواه محقق نخواهد شد از سوى ديگر تمايل و علاقه به توسعه گيرد، اراضى اصلاح نمىنمى

زيرا انسان موجودى اجتماعى است و بايد با ديگران زندگى كند و بايد با احساس مسئوليت جمعى همراه باشد 
 سعادت و خوشبختى او تنها در صورتى كه همه سعادتمند باشند، علمى خواهد شد.

شوند، بر خلاف اعتقاد سرمايه دارى كه خود بينى و روحيه خودخواهى دو مانع بزرگ بر سر راه توسعه محسوب مى
كند و در نتيجه توسعه فردى در آن جامعه گسترش مى يابد اسلام را تزكيه ويت مىانگيزه فردى را در جامعه تق

دهد چنين انسانى زدايد و او را متواضع و مجوب ديگران قرار مىكند و روحيه خودخواهى و غرور را از درون وى مىمى

دارد، براى ديگران نيز ت مىشود، آنچه براى خود دوسدارد و خير خواه خود و ديگران مىدر راه خير گام بر مى
گردد، چنين هاى جامعه مترقى و پيشرفته محسوب مىخواهد بنابراين، آنچه ذكر شد از مهمترين ويژگىمى

اى پويا، زنده و پايدار است و اعضاى آن جامعه تواند بر بام فردا بايستد زيرا جامعه توسعه يافته، جامعهاى مىجامعه
گار عضوى را بدرد آورد، اعضاى ديگر را آرام و قرار نماند آرى، اسلام دين همكارى و وحدت از يك پيكرند، كه اگر روز

 است.

 فرمايد:السلام مىامام على عليه
 فان يدالله مع الجماع  و اياكم و الفرق 

 

  ? .936 ها:خطبه -دست خدا با جماعت است و از تفرقه حذر كنيد. 

  ? .953 ها:خطبه - ((از آنچه رشته جماعت به آن بسته شده، دست برمداريدألزموا ما عقد عليه حبل الجماع ؛ ))

 فان جماع  فيما تكرهون من الحق خير من فرق 

 

  ? .965 ها:خطبه -داريد، از پراكندگى بهتر است.همراه جماعت بودن، در كار حقى كه آن را ناخوش مى

السلام در خصوص تعاون و ار نباشد لذا امام عليهيعنى پيوستن به جمع، حتى اگر با تمايل شخصى فرد سازگ

  ? .9/250 غررالحكم: -فرمايد: والتعارن على اقام  الحق؛ در برپايى حق، همكارى كنيد. همكارى جمعى مى

و آيا در جامعه همكارى بهتر از آبادانى، كشت و زرع، سرمايه گذارى و استفاده از سرمايه براى جامعه، وجود دارد؟ و 

 ارى مهمتر از برپايى حق و عدالت هست؟آيا ك

 

 سوم: سياست و امنيت
 

عامل سياست، در پيشرفت اقتصادى كشورهاى صنعتى تأثير زيادى دارد، بطوريكه امنيت و آرامش مردم را تأمين 
سازد، نكته كند و زمينه مشاركت علمى در تصميم گيريها و همكارى در اجراى طرحها را براى مردم فراهم مىمى

برند و اينگونه پيشرفتها هيچ تأثيرى در شكل و محتواى ابل توجه آن است كه اين كشورها در حالت آرامش بسر مىق
گذارد، در حالى كه كشورهاى جهان سوم شاهد دگرگونى و تحولات سياسى زيادى است و حتى اين حكومتها نمى

و تشكيلات ادارى همواره در حال تغيير است  آرامش نسبى نيز بر اين جوامع حاكم نيست بطورى كه مسائل قانونى

 گويد:گيرد لويس مىهاى توسعه و پيشرفت اقتصادى مىاين تغيير و تحولات، آرامش لازم را از برنامه

 of economic Growth, - ((رفتار و برخورد دولتها، در حركت يا ركود فعاليتهاى اقتصادى، تأثير مستقيم دارد.))

.1995 ewis,L .A .W The theory ?  

 مهمترين شرايطى كه بايد در دولت باشد تا بتواند بخش اقتصادى را به خوبى اداره كند، عبارتند از:

 پايبندى دولتمردان به ضوابط اقتصادى و پرهيز از تبذير و اسراف. -1

 ايجاد فضاى لازم براى مشاركت مردم در فعاليتهاى مختلف حياتى. -2
 فعاليتهاى اقتصادى. حمايت معنوى و مادى از -3



 گردد.حل مشكلاتى كه مانع از تحقق فعاليت درست اقتصادى مى -4

 تأمين امنيت اقتصادى. -5
 تأمين فرصتهاى مساوى براى همه. -6

اسلام در خصوص ايجاد نظام سياسى نمونه كه بتواند براى امت اسلامى همه وسايل پيشرفت و ترقى را تأمين 
كند و در سخنان داشته است.قرآن كريم در بسيارى از آيات به اين حقيقت اشاره مىكند، گامى بلند و كيفى بر

السلام نيز اين حقيقت انكارناپذير، تبيين شده و بر شرايطى كه بايد يك نظام سياسى دارا اميرالمومنين على عليه

 باشد تا بتواند سياست توسعه را همراهى كند، تأكيد بسيار شده است.
السلام منقول است كه كارگزاران دى و تمسك به معيارهاى اقتصادى، دهها گفتار از امام على عليهدر خصوص پايبن

 اند.خود را به سبب تجاوز به حقوق ديگران يا اسراف و زياده روى در اموال عمومى توبيخ كرده
 اين مطلب در نامه حضرت به زياد بن ابيه به صراحت آمد است:

ء المسلمين شيئا صغيرا أو كبيرا، لا شدن عليك شدة تدعك ن بلغنى انك خنت من فىو انى أقسم بالله صادقا لا
 قليل الوفرة قليل الظهر، ضئيل الأمر

 

خورم، سوگندى راست كه اگر به من خبر رسد كه در غنايم مسلمانان به اندك يا بسيار خيانت به خدا سوگند مى

 -و بار هزينه عيال بر دوشت سنگينى كند و حقير و خوار شوى. اى، چنان بر تو سخت گيرم كه كم مايه مانى كرده

  ? .20 ها:نامه

و از آنجمله نامه حضرت به ابن حنيف است كه او را بخاطر حضور در مهمانى شامى كه يكى از ثروتمندان بر پاكرده 

 نويسد:كند و نيز به يكى ديگر از عاملانش مىاست، سرزنش مى

 خذت ما تحت قدميك و أكلت ما تحت يديك فارفع الى حسابكبلغنى أنك جردت الأرض فأ

 

اى و هر چه بدستت آمده، اى و هر چه زير پايت بوده، برگرفتهاند، كه زمين را از محصول عارى كردهمرا خبر داده

  ? .20 خصال: صدوق، -اى، حساب خود را نزد من بفرست. خورده

 فرمايد:خواند و مىجويى و دورى از تبذير و اسراف فرا مىالسلام واليانش را به صرفه امام على عليه

أدقوا أقلامكم، قاربوا بين سطوركم و أحذفوا عنى فضولكم و اقصدوا قصد المعانى و اياكم و الا كثار فان أموال 
 المسلمين لا تحتمل الأضرار

 
حذف كنيد، بيش از آنچه مقصود  قلمهايتان را باريك كنيد، سطرهايتان را به هم نزديك كنيد، سخنهاى اضافى را

 صدوق، - ((زيانى برسد. ((اموال عمومى))رابرساند، ننويسد، از زياده روى بپرهيزيد، چون نبايد به اموال مسلمانان 

  ? .20 خصال:

 فرمايد:در خصوص زمينه سازى براى مشاركت مردمى مى

  ? .52 ها:نامه -انما الذين... العام  من الأم  فليكن صغوك لهم و ميلك معهم 

 

اما ستون دين... عامه مردم هستند، پس بايد توجه تو به آنان بيشتر و ميل تو به ايشان افزونتر باشد در جاى ديگر 

  ? .7 ها:نامه - ((انما الشورى للمهاجرين و الأنصار؛ شورا، از آن مهاجران و انصار است.))فرمايد: مى

كند، فضايى را كه را ترسيم مى ((مردم))و رعيت  ((دولت))ارتباط بين راعى اى در حكومت است كه ابعاد شورا شيوه

كند و آنان را به مسئوليت بزرگى اسلام در اين زمينه ايجاد كرده است، روحيه مسئوليت پذيرى را در مردم زنده مى
 سازد.كه بر عهده دارند، متوجه مى

 فرمايد:لسلام به مالك اشتر مىادر خصوص حمايت از فعاليت اقتصادى، امام على عليه
وليكن نظرك فى عمارة الارض أبلغ من نظرك فى استجلاب الخراج لان ذالك لا يدرك الا بالعمارة و من طلب الخراج بلا 

 عمارة أخرب البلاد و أهلك العباد

 
نى زمين و هر كه بايد بيش از تحصيل خراج در انديشه آبادانى زمين باشى، زيرا اخراج حاصل نشود، مگر به آبادا

  ? .52 ها:نامه -خراج طلب كند و زمين را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاك كرده است. 

السلام در نامه خود به و درباره مشكلاتى كه دامنگير نيروهاى دست اندر كار توليد در جامعه است، امام على عليه

كند و سپس مشكلاتى را كه هر صنف با آن مواجهند، مى مالك اشتر آنان را به تاجران و صنعتگران و كسبه تقسيم



اى رساند و دولت وظيفه دارد كه با اين مشكلات به شيوهكند مشكلاتى به فعاليتهاى اقتصادى آسيب مىتبيين مى

 فرمايد:مناسب مبارزه كند تا به شكوفايى و پيشرفت اقتصادى منتهى شود لذا امام مى
 ناعات و أوص بهم خيراثم أستوض بالتجار و ذوى الص

 

 ها:نامه -اينك سفارش مرا در حق بازرگانان و پيشه وران بپذيرد و درباره آنان به كار گزارانت نيكو سفارش كن. 

52. ?  

تواند با فراهم آوردن فضايى آرام براى بهره بردارى از سرمايه بدون ترس و بيم و بدور از همچنين امنيت اقتصادى مى
 اجحاف، به افزايش توليد كمك كند.هر گونه ظلم و 

 السلام در برابر اموالى كه خليفه دوم بر آن دست يافت، موضع صريحى گرفتند و فرمودند:امام على عليه
والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء لرددته فان فى العدل سع  و من ضاق عليه العدل فالجور عليه 

 أضيق

 

گردانم، هر چند، آن را چيزى را كه عثمان بخشيده، نزد كسى بيابم، آن را به صاحبش باز مى به خدا سوگند، اگر

كابين زنان كرده باشند يا بهاى كنيزكان، كه در دادگرى گشايش است، و آنكه از دادگرى به تنگ آيد از ستمى كه بر 

  ? .95 ها:خطبه -رود، بيشتر به تنگ آيد. او مى

كند امام على اقتصادى تأكيد دارد، امنيتى كه اسلام از طريق برقرارى عدالت، در جامعه حاكم مىاين گفتار بر امنيت 
شنيد كارگزارش حق كسى را السلام در سياست دادگرانه خود بسيار سخت گير بود و به محض اينكه مىعليه

 فرستاد.تضييع كرده است، براى او نامه توبيخ مى

ن كنت فعلته فقد أسخطت ربك و عصيت امامك و أخزيت أمانتك، بلغنى انك جردت أما بعد فقد بلغنى عنك أمر ا
الارض فأخذت ما تحت قدميك و أكلت ما تحت يديك، فارفع الى حسابك و اعلم ان حساب الله أعظم من حساب 

 الناس و السلام

 

اى و بر امام خود عصيان ختهاند، پروردگارت را خشمگين سااز تو خبرى بر من رسيد اگر چنان باشد كه خبر داده

اى و هر چه زير اند كه زمين را از محصول عارى كردهاى، مرا خبر دادهاى و امانت را خوار و بى مقدار شمردهورزيده
اى، حساب خود را نزد من بفرست و بدان كه حساب كشيدن اى و هر چه بدستت آمده، خوردهپايت بوده، بر گرفته

  ? .40 ها:نامه -يان شديدتر است. خدا از حساب كشيدن آدم

اى مشابه به او نوشت. هنگامى ء را بين خويشاوندان عربش تقسيم كرده است نامهفى ((مصقله))وقتى شنيد كه 

كه حاكم با كار گزارانش اينگونه رفتار كند و قاطعانه از آنان حساب بكشد و هيچگونه شك و ترديدى را در اجراى قانون 
 اى شايسته حاكميت قانون و امنيت و استقرار است.چنين جامعهبخود راه ندهد.

اما فرصتها نيز براى همه يكسان است و زندگى سراسر فرصت است و بطور يكسان در اختيار همه قرار 

شود بلكه همه از اين نعمتها برخوردارند.چون خداوند براى هاى الهى نيز بر گروهى خاص محدود نمىدارد.نعمت
 فرمايد:السلام در اين خصوص مىاى ندارد.اميرالمومنين على عليهن برگزيدهخود، بندگا

 الرزق مقسوم و الايام دول و الناس شرع سواء

 

  ? .3/929 غررالحكم: -روزى تقسيم شده است و روزگار در گردش است و مردمان يكسان و برابرند. 

وقت نيز سرمايه هر انسانى در اين زندگى است پس  بنابراين نعمتهاى الهى بدون استثنا به همگان اختصاص دارد
گيرى از اين نعمتها يكسانند، وقت نيز در اختيار همه است و همه بايد در استفاده از آن كوشيد چون مردم در بهره

 توانند از آن بهره ببرند.بطور يكسان مى
 

 چهارم: وضع قانون
 

يت زمينهاى كشاورزى و غير كشاورزى اشاره كرد اقتصاددانان توان به وضع قانون درباره اراضى و چگونگى مالكمى

دانند، زيرا واقعيت تلخ استثمار و استعباد تلاش كارگر در اين كلاسيك مشكل زمين را اساس مشكلات اقتصادى مى

هاى فقر در منطقه درباره علل و انگيزه ((رودين وورند))دهد، گردد، توليد را نيز كاهش مىمشكل منعكس مى
 گويد:خاورميانه مى

هاى اساسى فقر در اين منطقه به شمار كاهش بهره بردارى از زمين و افزايش سهم مالكين، از علل و انگيزه))

  ? .306 ص الاوسط، الشرق فى الفقر و الارض وورند: - ((آيد.مى

ى كه وقت ((تباط تنگاتنگى دارندپايين بودن سطح توليد و نابسامانيهاى نظام زمين با يكديگر ار))گويد: در ادامه مى



اقتصاددانان معاصر به توسعه صنعت روى آوردند، مسأله زمين به فراموشى سپرده شد و تنها عده كمى از آنها بودند 

 ((آيد.كه اعتقاد داشتند تحولات اقتصادى در نتيجه تحركات و خيزشهاى ناشى از تضادهاى موجود در جامعه پديد مى

  ? .308 همان: -

شود، بلكه استخراج معادن، احداث سدها، توليد انرژى، تأسيس اين رو مشكل زمين تنها به كشاورزى محدود نمى از
 توان آن را ناديده گرفت.ها و بندرها و نيز موارد مشابه آن، از اهميت بسيار زيادى برخوردار است كه نمىكارخانه

يرا علاوه بر دلايل عرفى، احياى زمين را عامل حيازت آن اى حل كرده است: زاسلام مسأله زمين را به طور ريشه

 فرمايد:السلام مىقرار داده است، از اينرو اميرالمومنين عليه

آن او  ? .3/942 الشيعه، وسايل -من أحيى أرضا ميت  فهى له ؛ هر كس زمين مواتى را احيا كند، زمين از))

ار چوب قوانين، سازمان يابد و به اجرا در آيد، نه تنها موجب و هنگامى كه مسأله احياى زمين در چه ((خواهد بود
پيشرفت شهرى بلكه باعث پيشرفت تمدن نيز خواهد شد.چه، در سايه اين قانون، حس مسئوليت پذيرى كه اساس 

 ىتواند آثار چشمگيرآيد.وقتى معيار مالكيت توليد باشد، مىدر افراد جامعه پديد مى -و مبناى هر پيشرفتى است، 
در روند حركت ملتها بجاى بگذارد و اين قانون علاوه بر آثار اقتصادى، موجب تحرك در ملتهايى خواهد شد كه اعتقاد 

 براى ((دروين وورند))اى را كه كند لذا برنامهدارند احياى زمين به نفع آنهاست و سعادت و نيكبختى آنان را تضمين مى

وى ايجاد مالكيتهاى دسته ))كند، شبيه قانون احياى اراضى است مىحل مشكل اقتصادى در خاورميانه پيشنهاد 
كند، و معتقد است كه بايد مالكيت آب در اختيار دولت قرار گيرد.تا همه افراد بتوانند جمعى و گروهى را پيشنهاد مى

  ? .918 وورند:- ((بطور يكسان از آن بهره ببرند.

رهاند، بلكه به محيط زندگيشان زيبايى ا را از نظر فقر و تنگدستى نمىبا اين وجود قانون احياى اراضى، تنها ملته

يابد، و ترانه بخشد بطوريكه هيچ زمينى خشك و بى آب و علف نخواهد ماند و سرسبزى تا افق امتداد مىمى

به  شود و همواره آماده پاسخگوئىنشيند و طبيعت مطيع و رام انسان مىپيروزى بر طبيعت بر لبان انسان مى
 گردد.نيازهاى وى مى

 

 پنجم: نوآورى و ابتكار
 

وقتى هدف توسعه، دگرگونى وضع موجود و هدايت جامعه به سوى توليد بيشتر باشد، بخشى از كار توسعه به 
هاى سازنده حركت جامعه را در مسير تواند با نوآورى و ارايه انديشهگردد، كه مىخلاقيت و قدرت ابتكار انسان بر مى

هاى انقلابى بود كه در عصر نهضت فكرى اروپا در سرعت بخشد، پيشرفت جامعه اروپا در واقع مديون انديشهتوسعه 

 طول دو قرن هفده و هيجده، رواج يافت و جامعه را به سرعت به سوى شكوفايى و پيشرفت سوق داد.
توانند با رسد كه مىبت به افرادى مىهاى سازنده، تواناييهاى پنهان و بالقوه ملتها را آشكار سازد، نووقتى انديشه

هاى خود گامهاى بزرگى را در توليد بردارند، به عنوان مثال اختراع ماشين بخار، الكتريسيته و اتومبيل تأثير نوآورى
 بسيار زيادى در افزايش توليد و دگرگونى كارآيى منابع طبيعى و انسانى داشت.

يد، ايجاد شرايط مناسب براى شكوفايى استعدادهاى خلاق و درخشانى مهمترين مسأله در تول))گويد: شومپيتر مى
تواند فرايند توليد را سرعت بخشد، ضرورتى ندارد كه همه مردم از چنين ويژگى برخوردار باشند. بلكه است كه مى

  ? P 64 ,Schumpeter .A Theory of Economic ,pmenteveio. - ((كافيست بعضى از مردم نو آور و مخترع باشند.

اقتصاددانان مسأله نوآورى را مورد بررسى قرار دادند و آن را زاييده عامل تربيت بويژه در دوران كودكى دانستند، به 
گذارد و كشد و به شايستگيهاى آنان احترام مىعنوان مثال پدرى كه با لطف و محبت فرزندانش را در آغوش مى

دهد، بر عكس اگر با فرزندان آور، مستعد و خلاق به جامعه تحويل مىدهد، فرزندانى نوتوانمنديهايش را رشد مى
 .ميردبرخوردى تحقيرآميز شود يا با بى توجهى و بى احترامى با آنان رفتار شود، استعداد هر گونه نبوغى در آنان مى

ه رسيده است كه از كسانى است كه به بررسى مسأله نوآورى در جهان سوم پرداخته و به اين نتيج ((مك كل لند))

 دوران كودكى اهميت بسزايى در ايجاد و رشد قوه ابتكار در افراد دارد.
سال قبل در امريكا بسيار بالا بوده است در حالى كه امروز  91الى  31مك كل لند معتقد است كه ويروس ذهنى در 

شد ويروس ذهنى ناشى از در چين در روسيه و كشورهاى جهان سوم بسيار بالاتر است به اعتقاد مك كل لند ر
دهد، نتايج مطالعات وى كند و ملتها را به سوى پيشرفت سوق مىتغيير ايدئولوژى است كه در افراد ايجاد انگيزه مى

 دهد كه:در ايالت اندراپرادش نشان مى

را در  نه پول در كمبود عامل ويروس ذهنى مسئول است نه باور داشتهاى اجتماعى بله تعليم و تربيت نقش مهمى

  ? Achieving Society P Mc ,cielland .M The.950 -كند.پديد آمدن اين ويروس ايفا مى

 السلام به كميل بن زياد است:آخرين نتايجى كه اين دانشمند بدان دست يافته، مطابق فرموده امام على عليه
ه النفق  و العلم يزكو على الانفاق و يا كميل العلم خير من المال، العلم يحرسك و انت تحرس المال و المال تنقص

 صنيع المال يزول بزواله

 

شود دارد و تو بايد مال را نگه دارى، مال به هزينه كردن كاسته مىاى كميل، علم بهتر از مال است. علم ترا نگه مى



 كلمات -يابد.وال مىو حال آنكه، از علم هر چه انفاق كنى، افزونتر شود. و آنچه با مال پرورده شود با زوال مال ز

  ? .921 قصار:

دهد كه السلام برنامه تربيتى كاملى را ارايه مىالسلام در وصيت خود به فرزندش امام حسن عليهامام على عليه

السلام در تشويق به گيرد. امام على عليهجوانب مختلف زندگى اعم از اقتصادى، اجتماعى و سياسى را در بر مى
 فرمايد:د به فرزندش مىياد گيرى علم سودمن

 و اعلم انه لا خير فى علم لا ينفع و لا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه

 
بدان در دانشى كه در آن فايدتى نباشد، خيرى نباشد و علمى كه از آن سودى حاصل نيايد، آموختنش شايسته 

  ? .29 ها:نامه -نبود. 

 فرمايد:و نيز مى

ء قبلته، فبادرتك بالادب قبل أن يقسو قلبك و يشتغل لبك، ما القى فيها من شىو انما قلب الحدث كالارض الخالي  

 لتستقبل بجد رأيك من الأمر و ما قد كفاك أهل التجارب بغيته و تجربته، فتكون قد كفيت موون  الطلب

 

يز پيش از آنكه دل جوانان نوخاسته چونان زمين نا كشته است كه هر تخمى در آن افكنند، بپذيرش و بپروردش. من ن
آموزم تا به جد تمام به كارپردازى دلت سخت و اندرز ناپذير شود و خردت به ديگر چيزها گرايد. چيزى از ادب به تو مى

اند، حاصل كنى و ديگر نيازمند آن اند و به محك خويش آزمودهو بهره خويش از آنچه اهل تجربت خواستار آن بوده

  ? .29 ها:نامه - نشوى كه خود، آزمون از سرگيرى.

كوشد، حس حقيقت جويى را از طريق علم آرى، اينها عناصر تربيت و پرورش استعدادهاست بطوريكه امام مى

السلام به ارائه تجربيات خود سودمند و نيز از لابلاى تجارب ديگران در وجود فرزندش بارور سازد. در ادامه امام عليه
 از آنان پند بگيرد و از نتايج آن بهره ببرد. خواهد كهپردازد و از فرزندش مىمى

 

   

  

 

 مفاهيمى كه بايد تصحيح گردد
 

حركت شتابزده اقتصادى در كشورهاى صنعتى مفاهيم و انديشه هايى را به وجود آورد و كشورهاى در حال توسعه 
ند كه بايد اين مفاهيم اشتباه را كه در ها و به طور كلى از حركات و سكنات غرب تقليد كنكوشيدند تا از اين انديشه

كشورهاى در حال توسعه و از آنجمله كشورهاى اسلامى وارد شده است، تصحيح كرد، هر چند كه ممكن است اين 
ها، گرايش به سوى درست باشد. از جمله اين مفاهيم و انديشه -كشورهاى صنعتى  -مفاهيم در زادگاه خود 

 صنعتى كردن جامعه است.
 

 صنعتى كردن جامعهاول: 
 

تواند به بايد گفت كه پرداختن به صنعت امرى ضرورى است و بحثى در آن نيست، زيرا بدون صنعت جامعه نمى

 مرحله خود اتكايى برسد، اما پذيرفته نيست كه صنعت به حساب مردم شكل بگيرد.

ر بخش صنعت، معيار پيشرفت است، بويژه اند كه اشتغال زياد كارگران داى از كشورهاى در حال توسعه، پذيرفتهپاره
در زمانى كه نسبت آن به بخش كشاورزى بالاتر باشد، به عبارت روشنتر هر چه نقش كشاورزى كم شود و مردم به 

شود. بعنوان مثال، كشورهاى هند، بنگلادش، نپال، افغانستان و صنعت روى آورند، پيشرفت و ترقى محقق مى
از نيروى كار در اين كشورها در بخش كشاورزى فعاليت دارد در حالى كه اين نسبت  %71كنند كه ويتنام را ذكر مى

 است. %4و آلمان  %5، كانادا %2در كشورهاى امريكا 

وقتى كه توسعه در نظرشان، توليد فراوان كالا باشد، اين امر بيانگر اهميتى است كه براى توسعه قائلند، و در اين 
 دانند.نيروهاى انسانى و مادى به سوى صنعت مى صورت معيار توسعه را بسيج

در امريكا، كانادا و آلمان صادق و عملى باشد.  -بنابه دلايلى كه در اينجا مجال ذكر آن نيست  -شايد اين طرز تفكر 
ولى بدين معنى نيست كه در كشورهاى جهان سوم كه مبتلا به كمبود كادر علمى، سرمايه و تجارب صنعتى اند، 

دق باشد. لذا تقليد از اين طرز تفكر براى كشورهاى جهان سوم مشكلاتى را ببار آورده است كه از آنجمله به نيز صا

 توان اشاره كرد:موارد زير مى



 از هم پاشيدگى كشاورزى و نابسامانى وضعيت كشاورزان -

 افزايش مهاجرت بى رويه از روستا به شهر و در نتيجه متراكم شدن جمعيت شهرها -
 عدم توانايى موسسات اقتصادى در جذب مهاجرين -

 بيكارى و به تبع آن بروز مفاسد اجتماعى از جمله رواج دزدى و... -
 در نتيجه از هم پاشيدگى جامعه و ناتوانى دولتها در حل اين مشكل -

ه به استقراض اين مشكلات كمبود مواد غذايى را هم به دنبال داشته كه اين كشورها را مجبور ساخته است تا ك

خارجى از كشورهاى صنعتى روى آورند. به عبارت روشنتر بايد گفت: انديشه صنعتى شدن نه تنها پيشرفت مطلوب 
اقتصادى را بدنبال نداشته، بلكه موجب از هم پاشيدگى جامعه و خانواده و وابستگى فاحش به كشورهاى بيگانه 

 ه شيوه غربى را در پيش گرفتند.شده است. اين واقعيت كشورهاى در حال توسعه است ك
دارد. در حالى كه بهتر بود كشاورزى را نگاهى كوتاه به وضعيت اقتصادى اين كشورها پرده از اين مشكلات بر مى

دادند. اكنون حال و روز اين كشورها به حال كردند و خرابى روستا را به آبادانى شهر ترجيح نمىفداى صنعت نمى
كه اساس  -ت راه رفتن كبك را بياموزد، راه رفتن خود را نيز از ياد برد بهتر بود اين كشورها ماند كه خواسكلاغى مى

گرفت كردند كه صنعت تابع كشاورزى قرار مىاى تنظيم مىهاى توسعه را به گونهاقتصادشان كشاورزى است برنامه

رسيدند، فعاليتهاى صنعتى را توسعه و پس از آنكه كشاورزى گسترش يافت، و در تأمين غذاى خود به خود كفايى 
توانند در زمينه كشاورزى فعاليت داشته باشند. از اين رو دهند لذا كشورهايى بايد به صنعت اولويت دهند كه نمى

كنند و گروهى كه در زمينه اى كه در زمينه كشاورزى پيشرفت مىبايد كشورها را به دو دسته تقسيم كرد: دسته
 كنند.ك به نوبه خود به بشريت خدمت مىكنند و هر يحركت مى

اى واحد نگاه كرد كه مرزها از ميانشان برداشته شده است، به طورى كه هر بايد به جوامع بشرى به عنوان جامعه

هاى مختلف توسعه با هم همكارى كنند و هر يك بنا به امكاناتى كه در اختيار دارد، نقشى را در يك بتوانند در زمينه
ا كند. در نتيجه كشورهايى كه داراى سرمايه كشاورزيند، كشورهاى غير صنعتى باقى بمانند و توسعه ايف

توان در ميان قشرهاى مختلف يك كشورهايى كه از اين سرمايه محرومند، به صنعت روى آورند، اين برنامه را مى
 كنيمديگر به اهميت برنامه ريزى اشاره مىجامعه با توزيع وظايف و تقسيم كار بين آنها به اجرا در آورد. در اينجا بار 

اى از كشورها بايد به كشاورزى اولويت دهند كه كه بايد بر اساس تعيين نيازهاى اهم و مهم تنظيم گردد. لذا پاره
بيشتر كشورهاى جهان سوم در اين رديف قرار دارند. اين طرز تفكر با موضع اسلام كه كشاورزى را اساس زندگى 

خواند، هماهنگ است. همانطور كه از رسول اكرم )ص( روايت شده هاى زمين مىاورزان را گنجينهداند و كشمى

 است كه فرمود:

  ? .351 روايت 9/284 التهذيب: - ((هاى الهى در زمينند.الزارعون كنوز الله فى أرضه؛ كشاورزان گنجينه))

 روايت ،5/384 كافى كلينى: -كرد.رش مىالسلام نيز درباره كشاورزان به نيكى سفاامير المومنين عليه

2. ?  

 

 دوم: معيارهاى نادرست
 

گيرد دسته بندى كشورهاى جهان به ثروتمند و فقير، توسعه يافته و در حال توسعه، بر اساس آمارهاى صورت مى

درآمد ملى كه مهمترين آنها، ميانگين درآمد ناخالص ملى است. روشن است آمارهايى كه اقتصاددانان از ميانگين 
كند. مرتضى قره باغيان يكى از اقتصاددانهاى ايرانى، ده مانع را دهند، حالت واقعى جوامع را منعكس نمىارايه مى

توان درآمد ملى را معيار دقيقى گيرد كه نمىشمرد، و نتيجه مىكه بر سر راه محاسبه درآمد ملى قرار دارد، بر مى
 ار گرفت.براى تعيين واقعيت اقتصادى جوامع بك

اى از واقعيت اقتصادى را منعكس كند، اما بيانگر همه آن نيست. از سوى ديگر پيشرفت ملتها را شايد بتواند گوشه

توان با اعداد و ارقام سنجيد و تا زمانى كه اين عوامل متغير باشد، تعيين ميزان كارآيى ملتها براساس آن، دشوار نمى
شود و با تغيير تد كه كشورى در يك چشم بهم زدن از خواب غفلت بيدار مىافخواهد بود. البته گاهى اتفاق مى

توان، كشور تايلند را نام برد كه از كند. به عنوان مثال مىاوضاع پيرامون خود، يك شبه راه صدساله ترقى را طى مى
كشورى صنعتى  رفت ولى الان بهكشورهاى در حال توسعه و درجه دوم يعنى داراى درآمد متوسط به شمار مى

ها گذشته است. اينجاست كه بايد واقعيت روانى و كارآئى روحى ملتها را در تبديل شده و محصولات آن از مرز قاره
 مسير توسعه در نظر گرفت و البته عوامل ديگرى وجود دارد كه با اعداد و ارقام قابل سنجش نيست.

 

 فرهنگ اقتصادى نهج البلاغه
 

 Silverالابيض: سفيد)نقره( 

 

 الاسلامى، الاقتصادى المعجم احمد شرباصى: -گويد: علىمنظور از سفيد، نقره و منظور از زرد، طلاست ابن خلدون مى



 ((يا صفراء يا بيضاء غرى غيرى، اى زرد و سپيد)زر و سيم( ديگران را بفريبيد.))فرمود: السلام مىعليه ? .10 ص

  ? .304 ص مقدمه خلدون: ابن -

 Leaseاره الاجارة: اج

 
 اجاره عقد بر مالك شدن منفعت معلوم است در برابر عوض معلوم.

 فرمايد:السلام مىامام عليه

أما وجه الاجارة فقوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
 نه أن الاجارة أحد معايش الخلق...بعضهم بعضا سخريا و رحم  ربك خير مما يجمعون فأخيرنا سبحا

 
كنيم. وبعضى ما روزى آنها را در اين زندگى دنيا، ميانشان تقسيم مى))شود: اجاره، از اين فرموده خداوند فهميده مى

( خداوند به ما خبر داده 43ايم. تا بعضى، بعضى ديگر را به خدمت گيرند)زخرف را به مرتبت، بالاتر از بعضى قرار داده

  ? 9 ص ،3 ج لمعه، ترجمه - ((كه اجاره يكى از راههاى امرار معاش است. است

 Hoardingالاحتكار: احتكار 

 
به معنى جمع كردن و خوددارى كردن است و در اصطلاح عبارتست از: انبار كردن طعام به منظور گران فروختن. امام 

 فرمايد:اش به مالك اشتر مىالسلام در نامهعلى عليه

  ? .52 ها:نامه - ((من الحتكار؛ پس از احتكار منع كن. فامنع))

 Revivalاحياء الموات: احياى موات)زمين باير( 

 
 منظور احياى زمينى است كه در آن زراعت نشده و باير و بدون كشت و زرع باقى مانده است.

 است.گويند: احياى موات، احياى زمين باير، با ساختن بنا بر روى آن يا با كشت و زرع 
 فرمايد:السلام مىامام على عليه

 من أحيى أرضا ميت  من المسلمين فليعمرها وليود خراجها الى الامام

 

 حر -هر كس از مسلمانان زمين مواتى را احيا كند، بايد آنرا آباد نگه دارد و خراج آنرا به امام از اهل بيت من بپردازد 

  ? 3/942 الشيعة. وسايل عاملى:

 Rewardپاداش  الأجر: مزد،

 

 فرمايد:شود. خواه كار، زمين يا وسيله باشد. امام مىمالى است كه در ازاى منفعت و سود پرداخت مى
 انما الاجر فى القول باللسان و العمل بالأيدى و الأقدام

 

  ? .40 قصار: كلمات -اجر و ثواب، حاصل گفتار به زبان است و كردار به دست و پاى 

 Extravaganceزيادى روى در مصرف  الأسراف: اسراف،

 

 فرمايد:السلام مىعبارت است از: مصرف مال بسيار براى هدفى كوچك و بى ارزش. امام على عليه

 اعطاء المال فى غير حقه تبذير و اسراف

 

  ? .937 ها:خطبه -اى تبذير و اسراف است بخشيدن مال به كسى كه حق او نباشد، خود گونه

  Exploitationه بردارى، سرمايه گذارى الاستثمار: بهر

 

ء: از چيزى بهره بردارى كرد. اين لفظ در سخنان اميرالونين به معنى متداول امروزى بكار رفته است. استثمر الشى
يعنى  ((پسندند.و بعضهم يحب تمثير المال؛ بعضى بارور ساختن مال را مى))فرمايد: السلام مىامام على عليه

  ? 10 قصار: كلمات -ز راه سرمايه گذارى و كار بر روى آن.افزايش مال ا



  money of Lackاعواز: نيازمندى 

 
 به معنى فقر و تنگدستى و سوء معيشت است. ((عوز))از ماده 

  Economyالاقتصاد: ميانه روى، علم اقتصاد 

 

نيز موضوعاتى از قبيل توليد،  كند وعلمى كه درباره ثروت، سرمايه، كسب، مالكيت، هزينه و صرفه جويى بحث مى

 دهد.سرمايه گذارى، عوامل بهره ورى و خدماتى و مسائل پس انداز، و فقر غنى را مورد بررسى قرار مى

  ? 9/13 غرر: - ((كند.را بسيار مى ((كم))الاقتصاد ينمى القليل؛ ميانه روى ))فرمايد:السلام مىامام على عليه

  ? .7/373 غرر: -وى با هلاكت همراه نيست. لا هلاك مع الاقتصاد؛ ميانه ر

  ? .9/959 غرر: -الاقتصاد نصف الموون ؛ ميانه روى )صرفه جويى( نيمى از هزينه است. 

  Land disributionالقطاع: اقطاع، تيول، زمينى را به اقطاع دادن 

 
خواهد در آن دخل و تصرف كند ه مىاستقطعه: از او خواست كه قطعه زمينى را به مالكيت وى در آورد، تا هر گونه ك

أورضون، ))و اقطاع، آن است كه دولت زمينى را به شخصى واگذار كند تا از آن او گردد و از درآمد آن زندگى كند و 
السلام شود و"قطيع " جمع آن"قطائع" نيز به همين معناست. امام اميرالمومنين عليهنيز ناميده مى ((زمينها

 ها:نامه - ((طعن لحاشيتك قطيع ؛ به هيچيك از اطرافيان و خويشاوندانت زمينى را به اقطاع مدهولا تق))فرمايد: مى

52. ?  

  furrow Toالأكارون و الأكار: كشاورزان، شخم زنان 

 
 آمده است: ((كافى))كنند. در شخم زنان؛ كسانى كه روى زمين كار مى

 و كان يكتب و يوصى بالفلاحين خيرا وهم الأكارون

 

  ? .5/394/2 كافى، كلينى: -كرددر خصوص كشاورزان و همچنين شخم زنان به نيكى سفارش مى

الدنيا مزرع  ابليس و أهلها أثره حراثون، دنيا كشتگاه شيطان است و دنيا پرستان، شخم زنان و ))فرمايد: امام مى

  ? 630 رقم 30/235 ج البلاغه: نهج شرح - ((كارگران اويند

  Infeudationاق كردن، هزينه كردن الانفاق: انف

 

طوبى لمن...أنفق الفضل من ماله؛ خوشا به حال ))فرمايد:السلام مىهزينه كردن سرمايه در راه نياز. امام على عليه

  ? 998 قصار: كلمات - ((كسى كه...زيادى مالش را انفاق كند

  oneselfe Extertالأود: رنج، سختى، 

 
 گويند: قام بأود عائلته: سختى با خانواده را به دوش كشيد.هست، مى به معنى زحمت و تلاش نيز

دانم داروى درد شما چيست و اين كژى را انى لعالم بما يصلحكم و يقيم أودكم؛ مى))فرمايد: السلام مىامام عليه

  ? 71 ها:خطبه - ((چگونه راست توان كرد

  Avariceالبخل: بخل، بخل ورزيدن 

 
 ان از مال خود، ايثار نكردن به هنگام نياز، اميرالمومنين )ع( فرمود:محروم كردن انس

اذا بخل الغنى بمعروف باع الفقير آخرته، هر گاه توانگر از بخشيدن مال خود بخل ورزد، فقير آخرتش را به دنيا خواهد ))

  ? 272 قصار: كلمات - ((فروخت

  land of Pieceاى زمين البقاع: قطعه

 
 فرمايد:السلام مىن، آبگير است، مفردش بقع  است. امام عليهو معنى ديگر آ



 - ((...فانكم مسوولون حتى عن البقاع و البهائم؛ زيرا شما مسئول هستيد، حتى در برابر زمينها و ستوران))

  ? 977 ها:خطبه

  treasury Publicبيت المال: بيت المال 

 
 فرمايد:السلام مىاست. امام على عليه خزانه اموال عمومى، و داراى احكام خاصى در دين

 و لا ينبغى لى أن أدع الجند و المصر و بيت المال و جباي  الارض...ثم أخرج فى كتيب  أتبع أخرى

 
شايسته نيست كه من لشكر و شهر و بيت المال و گرد آورى خراج...را واگذارم و با فوجى از لشكر بيرون آيم و در 

  ? 998 ها:بهخط -پى فوجى ديگر شتابم 

  Sellingالبيع: خريد و فروش 

 

 ((بعته هذا الثوب؛ لباس را فروختم و بهايش را گرفتم))خريد و فروش كالا در ازاى قيمت، از كلمات اضداد است؛ مانند: 
د و بياع  جمعش بياعات، به معنى كالا يا جنس مور ((بعته هذا الثوب؛ لباس را خريدم و قيمتش را پرداخت كردم))و 

 معامله است.
فى كثير منهم)التجار(تحكما فى البياعات؛ بسيارى از آنان)تاجران( به ميل خود براى ))فرمايد:السلام مىامام عليه

فيستحلون الخمر ))بيع در اين گفتار امام بكار رفته است:  ? .52 ها:نامه -و ((گذراندكالاى خود بها مى

لال شمارند، و شراب را نبيذ نام نهند و حلال كنند و ربا را عنوان خريد و فروش بالنبيذ...والبا بالبيع؛ حرام خدا را ح

  ? 955 ها:خطبه - ((دهند

  Dustالتراب: خاك 

 

 فرمايد:السلام مىجمع آن أتربه و تربان، به معنى زمين و نعمتهاى آن است، امام على عليه
 من وجد ماء و ترابا ثم أفتقر فأبعده الله

 

  ? 96/49 الشيقه وسائل -خاك بيابد، باز هم فقير باشد، خداوند او را از رحمت خود دور كند  هر كس آب و

  Wasteالتبذير: بيهوده مصرف كردن 

 
عبارت است از مصرف در موارد غير ضرورى يا بيهوده مصرف كردن؛ در حالى كه اسراف به معناى مصرف بيش از حد، 

 كند، گرفته شده است.بذر، پرا))در موارد نيازست. از ريشه 

اعطاء المال فى غير حقه اسراف و تبذير؛ بخشيدن مال به كسى كه حق او ))فرمايد: السلام مىامام على عليه

  ? 937 ها:خطبه - ((اى تبذير و اسراف استنباشد، خود گونه

  Goldالتبر: طلا، طلاى خام 

 

 ت.به معنى طلاى سكه نزده و ريخته نشده اس ((تبره))واحدش 
گردد. امام على گويند. گاهى به نقره نيز اطلاق مى ((طلا))هنگامى كه سكه زده شود دينار يا درهم نام دارد. تنها به 

 -((امفو الله ما كنزت من دنياكم تبرا؛ بخدا سوگند از دنياى شما پاره زرى نيندوخته))فرمايد: السلام مىعليه

  ? 45 ها:نامه

  Traceالتجارة: بازرگانى 

 
عبارت است از دخل و تصرف در سرمايه براى رسيدن به سود، و گفته شده كه عبارت است از: خريد چيزى كه با 

اند: تجارت تصرف در سرمايه و دگرگون آن است براى رشد سرمايه. اين كلمه در سود فروخته شده باشد. و نيز گفته

 رمايد:فسخنان اميرالمومنين بسيار وارد شده است. از آنجمله مى

  ? 52 ها:نامه - ((ولا قوام لهم...جميعا الا بالتجار؛ و آنان استوار نمانند مگر به بازرگانان))

  ? 52 ها:نامه - ((الرعي  طبقات...منها التجار؛ بدان كه رعيت را صنفهايى است...و صنفى بازرگانان اند))



  Seeking -Pleasureالتراف: فراوانى نعمت، در رفاه بودن، خوشگذرانى 

 
السلام معاويه را از اينگونه وصف در نعمت بودن، رفاه داشتن، رجل مترف، برخوردار از نعمت فراوان. امام عليه

  ? 90 ها:نامه - ((كند: فانك مترف، تو مردى هستى غرق در ناز و نعمتمى

  Gompetitionالتنافس: رقابت كردن 

 

 فروخت و با او رقابت كرد. نفس، نافس نفسا فلانا فى الامر: به او فخر
خواست نيروى خود را ظاهر تناقس القوم فى الامر: در آن مبالغه كردند، زياده روى كردند و گويى كه هر كدام مى

هذا ما كنتم ))كند. اين كلمه در سخنان حضرت وارد شده است، جايى كه در خصوص پيشى گرفتن از هم فرمايد: 

 كلمات - ((كرديدزهايى هستند كه ديروز براى به دست آورد نشان با هم رقابت مىها چيتتنافسون فيه بالامس؛ اين

  ? 987 قصار:

 فرمايد:و درباره رقابت در امور حكومتى مى

 - ((لم يكن الذى كان منا فس  فى سلطان؛ آن كارها كه از ما سر زد، نه براى همچشمى بود و نه رقابت در قدرت))

  ? 929 ها:خطبه

  Affluenceروت الثروة: ث

 
گرفته شده، به معنى زيادى در مال و قوم است. و در اصطلاح: هر چيزى كه بتواند نيازهاى انسان را  ((ثرا))از ريشه 

و بلغتها ))فرمايد: السلام مىرود، امام على عليهبر طرف كند و محدود باشد و همين مفهوم براى مال هم بكار مى

  ? 251 قصار: كلمات - ((زى آن)دنيا( قانع شدن، بهتر است از ثروت آنأزكى من ثروتها؛ و به اندك رو

است و أثرى الرجل؛ مالش بسيار شد و ثرى القوم و أثروا؛ اموالشان بسيار گشت.  ((مال زياد))به معنى  ((الثراء))و 

بى درنگ بانگ برآيد كه  ...ان قيل أثرى قيل أكدى،...اگر گويند كه توانگر شد،))فرمايد: السلام مىامام على عليه

  ? 251 قصار: كلمات - ((تهى دست گرديد

  Priceالثمن: بها، قيمت، ارزش 

 
رود و جمع آن براى چيزهاى مادى بكار مى ((ثمن))ارزش هر چيزى است و نيز استحقاق هر چيزى است، و گويند، 

ثمنها، سپس از بهاى آن قرص جوينى و يأكل قرص الشعير من ))فرمايد: السلام مىاست. امام عليه ((اثمان))

  ? 951 ها:خطبه - ((خوردمى

  Gollectionالجباي : جمع آورى 

 
 ((جبى المال أو الخراج؛ مال يا خراج را گرد آورى كرد))جمع آورى زكات يا مال است، گويند: 

ته نيست كه من لشگر و...و فرمايد، لا ينبغنى لى أن أدع الجند...و جباي  الارض؛ شايسالسلام مىامام على عليه

  ? 998 ها:خطبه - ((گرد آورى خراج را وا گذارم

  Seriousالجد: تلاش، كوشش، جديت 

 
از ماده جد)تلاش كرد(گرفته است و جد فى الامر؛ آنرا محقق ساخت، در آن اهتمام ورزيد. أجد فى الامر؛ جديت 

: آنرا محقق ساخت و از عهده آن بر آمد. اميرالمومنين بخرج داد ضد هزل)جدى نگرفت( است. اجتهد و أجد فى الامر

  ? 198 رقم 30/249 الحديد: ابى ابن - ((جدك لا كدك؛ جديت كن نه تلاش بيهوده))فرمايد: السلام مىعليه

  Infertillityالجدب: خشكى، بى آبى، قحطى 

 

لمكان؛ آبش قطع شد و زمين خشك و الجدب)عيب جويى( جدب جد با فلانا؛ از او عيب جويى كرد. و جدب جدوب  ا

 بى گياه گرديد. أجدب القوم؛ دچار قحطى شدند.
 فرمايدالسلام مىامام على عليه

 قبل الارض بعد جفونها و أخرج نبتها بعد جدوبها



 

  ? .336 ها:خطبه -زمينى را كه خشك شده بود، آب داد، و پس از خشكسالى در آن گياه رويانيد 

 Effortالجهد: تلاش، كوشش 

 
 جهد فى الامر جهدا: در آن كار كوشش كرد جهد؛ به رنج و مشقت رسيد.

 جاهد مجاهدة و جهادا: تمام توانش را بكار گرفت. اجتهد فى الامر: در حد توانايى كوشيد.

 ثم عمرتم فى الدنيا ما الدنيا باقي ، ما جزت أعمالكم عنكم و لو لم تبقوا شيئا من جهدكم...

 

 ها:خطبه -بريد... ، در همين حال بمانيد، اين اعمال و نهايت كوششى كه در طاعت او بكار مىتا دنيا باقيست

59. ?  

  Airالجو: هوا، فضا، جو 

 
 ميان آسمان و زمين، جمع آن اجواء است، گشادگى وادى، خشكى پهناور.

گردد، و در و بادها اطلاق مى جو هر چيزى به معنى درون و داخل آن است. و نيز به حالتى از سرما، گرما، رطوبت
فتق ))السلام درباره آفرينش جهان فرمايد: كشاورزى و حمل و نقل دريايى و هوايى موثر است. امام على عليه

  ? 9 ها:خطبه - ((الأجواء وشق الأرجاء؛ خداوند سبحان فضاهاى شكافته را پديد آورد و به هر سو راهى گشود.

  ? 9 ها:خطبه - ((منفهق؛ آنگاه خداى تعالى آن كفها به فضاى گشاده، فرا بردفرفعه فى هواء منفتق و جو ))

  Liberalityالجود: بخشش 

 
 فرمايد:السلام مىبه معنى كرم و بخشيدن بدون چشمداشت عوض است، امام على عليه

 الجود حارس الأعراف و العلم فدام السفيه

 

  ? 303 قصار: كلمات -نبند بى خرد سخاوتمندى، پاسدارى آبروهاست و بردبارى، دها

 العدل يضع الأمور مواضعها و الجود يخرجها من جهتها

 

  ? 431 قصار: كلمات -نهد نهد و بخشندگى آن را از جاى خود بيرون مىعدالت هر چيز را بر جاى خود مى

  earth the Totillالحرث: كشت، كشاورزى 

 

زمينى كه بوسيله بذر پاشيدن، تخم كاشتن و غرس نهال به معنى جمع و كسب مال است، الحرث)كشت(، 
 فرمايد:سرسبز و داراى گياه شود، امام مى

 المال و النبون حرث الدنيا و العمل الصالح حرث الاخرة

 

  ? 32 ها:خطبه -مال و فرزندان كشته اين جهان اند و عمل صالح كشته آخرت است 

  Ambitiousالحرص: آزمندى 

 

براى رسيدن به چيزى گفته شده: حرص ضد قناعت و زوال نعمت ديگران را خواستن است و نيز به  خواستن با تلاش
فان البخل و الجبن غرائز شتى؛ ))فرمايد: السلام مىمعنى خواستن چيزى كه قسمت انسان نباشد. امام على عليه

  ? 52 ها:نامه - ((بخل ترس و آزمندى، خصلتهاى گوناگونى هستند

  Descentفت نسب الحسب: شرا

 

 فرمايد:السلام مىبه معنى مال و نيز شرافت و بزرگوارى از آباء و اجداد. امام على عليه



 -هر كه در كارها درنگ كند، شرف نسب، سبب سرعت در كارش نشود.  ((من أبطأبه عمله لم يسرع به حسبه))

  ? .33 قصار: كلمات

  Grundgeالحسد: حسد ورزيدن، رشك بردن 

 
 فرمايد:السلام مىنعمت ديگرى را خواستن. امام على عليه زوال

 و انما طلبوا هذه الدنيا حسدا لمن أفاءها الله عليه

 

  ? .978 ها:خطبه -برند.بر كسى كه خداوند حكومت را بر عهده او نهاده است، رشك مى

  truth Theالحق: حق، درستى، حقيقت 

 

 فرمايد:السلام مىا: ثابت شد، واجب شد، سزاوار شد. امام على عليهبه معنى نصيب، بهره نيز هست. و حق حق

 و أعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق، حق الوالى على الرعي  و حق الرعي  على الوالى

 

بزرگترين حقى كه خداوند تعالى از آن حقوق واجب گردانيده. حق والى است بر رعيت و حق رعيت است بر والى. 

  ? .306 ها:خطبه -

  Rondomالحكرة: احتكار 

 

اشترى السلع حكرة؛ كالا را به صورت يكجا و عمده خريد. و گفته شده، جزافا: كالا را بدون آنكه وزن و مقدار آن معلوم 

 باشد، خريد.
  Landerenueالخراج: ماليات، خراج 

 
يعنى آنچه از سود يا كرايه زمين بدست آيد الاتاوة)باج و خراج( است و جمع آن اخراج، أخاريج و أخرجه است. و خراج 

گردد. گيرد و غالبا به ماليات زمين اطلاق مىء تعلق مىو نيز آنچه را كه حاكم دريافت. و بر ضريب ، جزيه و مال الفى

 السلام فرمايد:امام على عليه
 هذا ما أمر به على...مالك...حين ولاه مصر... جباي  خراجها و جهاد عدوها...

 
فرمانى است از بنده خدا، على...به مالك...هنگامى كه او را فرمانروايى مصر داد تا خراج آنجا را گرد آورد، و با  اين

  ? .52 ها:نامه -دشمنانش پيكار كند و... 

  Dirhamالدرهم: درهم 

 

يز است و اى فارسى معرب است و جمع آن درهم و دراهيم و عبارت است از شصت عشير و عشير يك دهم قفكلمه
قفيز يك دهم جريب و دراهم، شش دانق است. اين كلمه در زمان اميرالمومنين متداول بوده است، زيرا امام 

 فرمايد:مى
 فلم ترغب فى شراء هذه الدار بدرهم فما فوق

 

  ? .2 ها:نامه -كردى كه به بهاى اين خانه دهى رغبت نمى -و چه جاى بيش از آن  -و تو حتى يك درهم 

 Stateگردد اى كه دست به دست مىدول : دولت، حكومت، سرمايهال

 
مالى كه رايج است و به قومى اختصاص دارد. و الدول : به معنى انتقال از حالت سختى و گرفتارى به حالت رفاه و 

از گردد و هر روز شود، چون از سوى گروه و جماعات دست به دست مىآسايش است. و از آن جهت دول ناميده مى

فيتخذوا مال الله ))آن گروهى است، به معنى رواج مال و سرمايه نيز هست. در يكى از گفتارهاى امام آمده است. 

  ? .73 ها:نامه - ((دولا؛ مال خدا را ميان خود دست به دست گردانند

 رود و در گفتار امام به مالك آمده است:همچنين به معنى حكومت نيز به كار مى
 جهتك الى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل و جوريا مالك انى و



 

 ها:نامه -ام كه پيش از تو دولتها ديده، برخى دادگر و برخى ستمگر اى مالك بدان كه تو را به بلادى فرستاده

52. ?  

  Debtالدين: دين، بدهكارى 

 

و يا وام گرفتن و جمع آن ديون است.  مالى كه بر عهده و ذمه شخص است يا با عقد قرار داد، يا به واسطه استهلاك

 فرمايد:السلام مىامام على عليه
 ان الرجل اذا كان له الدين الظنون، يجب أن يزكيه، لما مضى اذا قبضه

 

  ? .7 غريب: الفاظ -ستاند زكاتش را بدهد هر گاه كسى را دين الظنون باشد، بايد هنگامى كه آنرا مى

  islamicera early of coin Agoldالدينار: دينار 

 
اى فارسى است كه معرب شده است و اصل آن دنار به تشديد نون است و جمع آن دنانير است و دينار معادل كلمه

شصت حبه جو يا خردل است و يك مثقال از طلا را دينار گويند. اين لفظ در دوره اوليه اسلامى به معنى مثقال طلا 
 فرمايد:م مىالسلابكار رفته است. امام على عليه

  ? .2 ها:نامه - ((اى به هشتاد ديناراى خريدهام خانهبلغنى انك ابتعت دارا بثمانين دينارا؛ شنيده))

  Reserveالذخيرة: پس انداز، اندوخته 

 

ء: آن چيز را براى وقت نيازمندى پنهان كرد يا براى دنيا و آخرتش آماده ساخت. پس انداز مازاد سرمايه، ذخر الشى
السلام به مالك براى زمان نياز است، كه اگر به نيت رسيدن به ثواب آخرت باشد، كارى پسنديده است. امام عليه

 گويد:مى
 ء خففت به الموون  عنهم فانه ذخر يعودون به عليك فى عمارة بلادكلا يثقلن عليك شى

 

 فرمايد:بلاد تو باشد و نيز مىاى شود براى آبادانى كاستن از خراج بر تو گران نيايد زيرا اندوخته
 فليكن أحب الذخاير اليك ذخيرة العمل صالح

 

  ? .52 ها:نامه -هاى نزد تو، اندوخته كار نيك باشد بايد بهترين اندوخته

  dhar of Plurealالذراع: مقياس طول 

 
 ذرع الثوب: با مقياس ذراع لباس را اندازه گرفت كه شش مشت است.

گيرى است خواه چوب باشد يا فلز. ذراع الرجل: به آن مرد به ذراع فروخت نه به عدد و تخمين. هالذرع وسيله انداز
 نويسد:اش به معاويه مىالسلام در نامهامام على عليه

 ألا تربع أيها الانسان على ظلعك و تعرف قصور ذرعك

 

  ? .38 ها:نامه -ى؟ خواهى كاستيهاى خود را بشناسنشينى و نمىاى آدمى چرا به جاى خود نمى

  Godالذهب: زر، طلا 

 

 ((ذهب))السلام درباره را به يك معنى بكار برده است. امام عليه ((تبر))و  ((ذهب))السلام هر دو لفظ امام على عليه
كنى، زبانت را هم حفظ فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك و ورقك؛ پس همچنانكه زر و سيمت را حفظ مى))گويد: مى

  ? .262 قصار: كلمات - ((كن

  Gain .Intersetالربح: بهره، سود 

 

شود. ناميده نمى ((ربح))آيد و بدون فروش، قضاوت ميان قيمت هزينه و فروش است كه هنگام فروش بدست مى



 مقدار بهره بر اساس رضايت بين طرفين)فروشنده و خريدار( است.

 شد، اطلاع يافت و فرمود:كه در آن شتر نگهدارى مى السلام از كاروانسراى ابن ابى محيطامام على عليه
 يا معاشر السمامرة أقلوا الأيمان فانها للسلع ، ممحق  للربح

 

 كافى كلينى: -اى گروه دلالان كمتر سوگند ياد كنيد كه موجب عدم رواج كالا و از بين رفتن سود است 

5/973. ?  

  Usuayالربا: ربا 

 

ست، ربا الماء يربو: زياد شد، بالا آمد، و در شرع زيادتى مال است از عوض شرط براى به معنى، زيادت و افزونى ا
يكى از دو طرف عقد، و نيز زيادتى مال است و بدون عقد تبايع و در شرع حرام است و گاهى در نتيجه عدم آگاهى 

 - ((و تجارت كند، در ورطه ربا افتد افتد: من اتجر بغير فقه فقد ارتطم فى الربا؛ هر كه علم نداندبه احكام اتفاق مى

  ? .241 قصار: كلمات

  Sustenaceالرزق: روزى 

 
 اند؛گيرد و گفتهآنچه را خداوند به حيوان ارزانى دارد تا بخورد و حلال و حرام را در بر مى

 فرمايد:الرزق: عطا و بخشش جارى را گويند چه دنيوى باشد چه اخروى، امام مى

  ? .992 ها:خطبه - ((أمرتم بالعمل؛ روزى شما را بر عهده گرفته و شما را به عمل فرمان داده تكفل لكم بالرزق و

  Favourالرخاء: آسايش، فراخى نعمت 

 
از ماده رخى)نرم شد، آسان گرديد، سست و شكننده شد( و رخا العيش)زندگى فراخ و آسان شد(. اميرالمومنين 

 فرمايد:مى السلام در توصيف پيامبر )ص(على عليه
 اللهم أجمع بيننا و بينه فى برد العيش و قرار النعم ...و رخاء الدع 

 

بار خدايا، ما و او را در يك زندگى خوش و گوارا، در كنار هم قرار ده، در آنجا كه قرار گاه نعمت توست...زندگى با 

  ? .63 ها:خطبه - ((فراخى نعمت

  Briberyالرشوة: رشوه 

 

غوى است: أرشى الدلو: به دلو رسن بست. أرشى القوم فى دمه، آن گروه در خون وى شريك داراى دو معنى ل

السلام درباره كسانى كه نبايد تصدى امور مسلمانان را به او واگذار كرد، شدند. و از كسبهاى حرام است. امام عليه
 فرمايد:مى

 و لا المر تشى فى الحكم فيذهب بالحقوق، و يقف بهادون المقاطع

 

ستاند، تا رشوه گيرنده حقوق مردم را از ميان برده و در بيان احكام و حدود الهى و نه كسى، كه در داورى رشوه مى

  ? .929 ها:خطبه -توقف نمايد 

  Pastorالرعى، 

 
رعى الامير رعيته، امير از رعيت خود نگهدارى كرد و امورش را سامان داد. و رعى عليه حرمته؛ حرمتش را پاس 

شت. و جمع راعى، رعاة و رعيان است. و راعى: هر كسى كه اراده امور قومى را بر عهده داشته باشد. جمع دا
رعيت، رعاياست. رعايا القوم: عموم مردم كه زير پرچم راعيند. رعي  الملك: اشخاص تحت اوامر او را گويند. رعي  

ا كرد تا بچرد. و هر دو كلمه در گفتار اميرالمومنين الاسقف نيز به همين معناست. رعى الماشي ؛ ستور را در علف ره

اذا أدت الرعي  الى الوالى حقه؛ زمانى كه رعيت حق خود را نسبت به ))السلام وارد شده است: معنى اول عليه

  ? .306 ها:خطبه - ((والى بگذارد

  ? .45 ها:نامه - ((أتمتلى السائم  من رعيها؛ آيا آن گوسفند از علف اشباع گشته...))معنى دوم 

  Wellclotingالرياش: جامعه فاخر مال، اسباب و اثاثيه و جامه فاخر، ارزانى و فراوانى نعمت. 



 

فرمايد: السلام مىراشه الله و ريشا: ظاهرش نيكو شد و به خير دست يافت چنانكه بر او ظاهر بود. امام على عليه
كه بر شما جامه پوشيد و وجه معاش شما بفراوانى مهيا  ألبسكم الرياش و أسبغ عليكم المعاش؛ خداوندى))

  ? .989 ها:خطبه - ((داشت

  Flashالزخرف: زينت، زيور 

 

 فرمايد:السلام مىبه معنى طلاست، هر چيز زراندود را بدان تشبيه كنند، امام على عليه

 ها:خطبه - ((افتمو زيورها و زينتهايش مى نگرم، به ياد دنيااذا نظرت اليه ذكرت الدنيا و زخارفها؛ هر گاه به آن مى

951. ?  

  Gultivatorالزرع: زراع، كشاورز 

 

 زرع زرعا: كشت يا بذر را در زمين پاشيد. جمع آن زراع، زراعون و زراع : كسى كه بسيار كشت كند.

 - ((د از آن بيما كندهاى خويرهبا)الجرادة( الزراع فى زرعهم؛ كشاورزان به سبب كشته))السلام: امام على عليه

  ? .937 ها:خطبه

  Zakatالزكاة: زكات 

 
در لغت به معنى افزونى، رشد و نمو و پاكيزگى است، در اصطلاح شرع عبارت است از: حقى واجب در مالى 

 فرمايد:السلام مىمخصوص از آن مالكى مخصوص، امام على عليه

 الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الاسلام

 

  ? .390 ها:خطبه -ت را با نماز، سبب تقرب مسلمانان به خدا قرار داده است. زكا

  Extrevagancyالسرف: زياده روى 

 

تجاوز از حد معين، امام على فرمايد: اعطاء المال فى غير حقه تبذير و اسراف؛ بخشيدن مال به كسى كه حق او 

  ? .52 :هانامه - ((اى از تبذير و اسراف استنباشد، خود گونه

  Priceالسعر: قيمت، نرخ، بها 

 

 جمع آن أسعار است أسعروا و سعروا تسعيرا: روى نرخ كالا توافق كردند.

 فرمايد:السلام مىعليهامير المومنين
 وليكن البيع سمحا بموازين عدل و أسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع

 
اى كه در بهانه، فروشنده زيان بيند و نه بر خريدار بر موازين عدل، به گونه بايد خريد و فروش به آسانى صورت گيرد و

  ? .52 ها:نامه -اجحاف شود 

  Traingالسعى: تلاش كردن، كار كردن 

 

 سعى الرجل يسعى سعيا: رفت، دويد، نيز به معنى كاركرد، كسب نمود.

  ? .29 ها:نامه - ((فاسع فى كدحك؛ سخت بكوش))فرمايد: السلام مىامام على عليه

  note Promissoryالسفتج : سفته 

 

گفته شده است. و در  ((بيمه))به معنى محكم است. عبارت است از: وام دادن براى رفع خطر راه و نيز به معنى

اى فارسى است كه معرب شده است و بعضى آن را اينگونه تفسير كلمه ((السفتجه))المصباح المنير آمده است: 
نويسد كه مالى را به عنوان وام پرداخت كند تا او را از خطر راه اى كه صاحب مال به وكيل خود مىد: نوشتهانكرده

  ? .368 ص المنير، المصباح الفيتورى: -ايمن نگه دارد. 



همچنين سفته عبارت است از اينكه شخصى پولى را به عنوان وام، نه به عنوان وديعه، در اختيار تاجرى قرار 

دهد، بلكه مالى مثل آن را د تا آن را به دوستش در شهرى ديگر پرداخت نمايد. چون تاجر عين آن مال را نمىدهمى
گردد كه وام گيرنده براى رفع خطر راه باشد. اين مال براى آن پرداخت مىكند، از اينرو وديعه نمىپرداخت مى

خواهد، در را وام گيرنده در شهرى كه وام دهنده مىاستفاده كند. به عبارت ديگر، شخصى به كسى وام بدهد، و آن 
اختيارش قرار دهد، تا براى رعف خطر راه استفاده كند. به معنى حواله نيز هست، و گفته شده كه سفته آن است 

اى داشته كه در شهر خود مالى را به كسى كه قصد سفر به شهرى را دارد، بدهى، و اين شخص در شهر، واسطه

وانى پول را از آن واسطه بگيرى و براى رعف خطر راه از آن استفاده كنى. و كلمه سفاتح جمع سفتجه باشد و تو بت
 فرمايد:السلام آمده است: امام مىدر كلام اميرالمومنين عليه

 لا بأس أن يأخذ الرجل الدراهم بمك  و تكتب لها سفاتح يعطوها بالكوف 

 

گيرد و براى آن سفته هايى بنويسد و آن درهمها را در كوفه پس دهد. عيبى ندارد كه شخصى در مكه درهمهايى را ب

  ? .5/357 الكافى كلينى: -

  Sillyالسفيه: نادان، كم خرد 

 
در صحاح جوهرى آمده است: السفه ضد حلم است و در اصل به معنى سبكى و حركت است. راغب اصفهانى 

لرزد. و شود: زمام سفيه: لگامى كه بسيار مىفته مىگويد: به معنى سبكى در بدن است و از همين معنى گمى
ثوب سفيه: لباس نامرغوب. و به خاطر كم خردى به خفت و خوارى نفس به كار رفته است. حكم سفيه آن است كه 

و لا توتوا السفهاء أموالكم؛ اموالتان را بدست سفيهان ))او را از دخل و تصرف در مالش مانع شوى. بر اساس آيه 

  ? .59 نساء - ((ندهيد

آسى أن يلى أمر هزه الام  سفهاوها؛ اندوه من از اين است كه مشتى بيخردان ))فرمايد السلام مىامام على عليه

 ها:نامه -دهد كه اينان اختيار مالشان راوقتى شرع اجازه نمى ((و تبهكاران اين امت، حكومت را به دست گيرند

 بر جان مردم حاكم باشند. توانندداشته باشند، چگونه مى ? .73

  Goodsالسلع : كالا 

 
گردد. سلع در به معنى كالاست، كلمه عرض و عين مترادف آن است و به غير از درهم و دينار و پول رايج اطلاق مى

دو پسر همسن و سال. و  ((غلامان سلعان))اين مانند اوست  ((هذا سلع ذاك))لغت به معنى مثل و همزاد است. 
السلام فرماييد: ولا گيرد. امام على عليه ، سلع است. به معنى كالا و هر چه كه مورد معامله قرار مىجمع السلع

  ? 96 ها:خطبه - ((سلع  أنفق بيعا و أغلى ثمنا من الكتاب؛ هيچ متاعى رواجتر و گرانبهاتر از كتاب نيست

  money Hdvanceالسلف: پيش فروش 

 

وم باشد و آنرا نقدا در مجلس معامله تحويل دهند و مثمن در آن كلى و بيعى است كه ثمن آن مشخص و معل

 ص اول، ج لمعه: كتاب ترجمه -مضمون در ذمه و مضبوط و به مدتى معلوم، مدت دار باشد و همان بيع سلم است.

397 ?  

 فرمايد:السلام مىامام على عليه

 لابأس بالسلف مايورن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن

 

  ? 6/44/913 التهذيب: -ع سلف در مورد كالايى كه پيمانه و وزن معلوم دارند، اشكالى نداردبي

  Shareالسهم: بهره، سهم 

 

 السلام فرمايد:بهره و نصيب و جمع آن أسهم و سهمان و سهام و سهم  است. امام على عليه

 ((كرده بود، منعشان ننمود.لم يمنعهم سهمهم من الاسلام؛ ولى از سهمى كه اسلام برايشان معين ))
  Brokevageالسمسرة: دلالى 

 
سمسار، واسطه ميان فروشنده و خريدار است. جمع آن سماسره است، سمسار زمين، يعنى كسى كه نسبت به 

 فرمايد:السلام مىعليه ? 537 ص المحيط، قاموس آبادى: فيروز -آن آگاهى دارد. امام على



 .5/973/3 كافى، كلينى: - ((لأيمان؛ اى گروه دلالان، كمتر سوگند ياد كنيديا معاشر السماسرة، أقلوا ا))
?  

  Marketالسوق: بازار 

 
رود. و از سوق الناس)كالاهاى مردم( گرفته شده است. به محل خريد و فروش سوق به صورت مذكر و مونث بكار مى

 :فرمايدالسلام در توصيف منافقين مىشود. امام عليهكالا گفته مى
قد أعدوا لكل باب مفتاحا و لكل ليل مصباحا، يتوصلون الى الطمع باليأس ليقيموا به أسواقهم، ينفقوا، ينفقوا 

 أعلاقهم...

 
اند. نوميد نمايى را وسيله آزمندى خود سازند، تا بازار خود براى هر درى كليدى، براى هر شبى چراغى،...مهيا كرده

  ? 985 ها:خطبه -ى بيشتر بفروشند... گرم نگه دارند و كالاى خود به بهاي

  Price the ask Toالسوم: عرضه كالا براى فروش 

 

رود رفتن به همراه عرضه كالا براى فروش و از ماده سام)بدنبال چيزى رفتن است( به دو مفهوم مركب بكار مى
د در ميان شما هستند و هر آزار وهم خلالكم يسومونكم ما شاؤوا؛ خو))فرمايد: السلام مىخواستن. امام على عليه

  ? 985 ها:خطبه - ((كه خواهند بر شما روا دارند

  Avarice( money other from)الشوح: بخل، آزمندى 

 
بخل ورزيدن انسان به مال غير خود، و در نهايه آمده است: بخل شديد را گويند و خوددارى و منع در شح شديدتر از 

 فرمايد:زى با حرص است. اميرالمومنين مىبخل است، نيز به معنى بخل ور

 فى كثير منهم ضيقا فاحشا و شحا قبيحا

 

  ? .52 ها:نامه -بسيارى از ايشان را روشى ناشايسته است و حريص اند و بخيل 

  Policemanشرطى 

 

 جمع شرط، شرطه است، آنان گروهى از ياران برگزيده والى اند.
 فرمايد:السلام درباره نيمه شب مىعليه و از شغلهاى نكوهيده است، امام على

 انها لساع  لا يدعو فيها عبد الا استجيب له الا أن يكون عشارا أو عريفا أو شرطيا

 

اى به درگاه خداوند دست بر دعا بر ندارد مگر آنكه دعايش مستجاب شود. مگر اين ساعتى است كه هيچ بنده

 قصار: كلمات -ا به حكومت يا شرطه گزارش كند يا شرطه. عشريه بگير)باجگير( يا كسى كه كارهاى مردم ر

909. ?  

  Sailالشراء: خريدن 

 

شريت المتاع أشريته: كالا را در ازاى قيمت خريدم يا فروختم. از اضداد است و اسم فاعل آن، شارى و جمع آن شراة 
 فرمايد:السلام مىاست، امام على عليه

 و فوقهفلم ترغب فى شراء هذه الدار بدرهم 

 

  ? .2 ها:نامه - ((كردى كه به بهاى اين خانه دهىرغبت نمى -و چه جاى بيش از آن  -تو حتى يك درهم 

  Participationالشرك: مشاركت 

 

ء از آن دو نفر يا بيشتر شركت و مشاركت به معنى درهم كردن دو ملك است، و نيز به معنى آن است كه يك شى

ه معنوى. مانند: مشاركت انسان و حيوان در حيوانيت و شرك به معنى اشتراك در زمين باشد، خواه مادى باشد خوا
 است. و عبارت است از اينكه صاحب زمين آن را در اختيار ديگرى قرار دهد به نسبت يك دوم يا يك سوم يا غير آن.

 فرمايد:امام درباره شريكان اموال صدقه مى



 حقا معلوما و شركاء أهل مسكن  و ضعفاء ذوى فاق و ان لك فى هذه الصدق  نصيبا مفروضا 

 

  ? 37 نامه: -ترا در اين صدقه نصيبى است ثابت و حقى است معلوم و نيز ناتوانان و بينوايان با تو شريك اند 

 Thankالشكر: سپاسگزارى 

 

ا قلب اميرالومنين على دارد، خواه با زبان باشد يا با دست يا بنيكى و سپاسى كه انسان در برابر نعمت اظهار مى

  ? 75 قصار: كلمات - ((الشكر زين  الغنى؛ سپاسگزارى، آرايش توانگرى است))فرمايد: السلام مىعليه

  Almsالصدق : صدقه 

 
اى كه به نيت پاداش داده شود. عطيهبه معنى عطيه بخشش است كه به نيت رسيدن به پاداش الهى پرداخت مى

 بزرگداشت. شود نه به منظور احترام و
كند مانند زكات ولى صدقه در اصل به گويد: صدقه، چيزى است كه انسان به قصد تقرب از مالش خارج مىراغب مى

فرمايد: استنزلوا السلام مىگردد و زكاة براى واجب. امام على عليهچيزى كه از روى اختيار داده شود، اطلاق مى

  ? .923 قصار: كلمات - ((آوريد الرزق بالصدق ؛ روزه را به صدقه دادن فرود

  Exchangeالصرف: تبديل پول 

 
گويند: صرفته)او را از راه خود باز به معنى، چيزى را از حالتى به حالت ديگر در آوردن، يا به غير آن تبديل كردن، مى

ده است: تصريف ثم صرفكم عنهم؛ سپس شما را از آنان باز گردانيد( و از همين ما))فرمايد گردانم( خداوند مى

الرياح)دگرگونى بادها( تصريف الكلام)دگرگون ساختن كلمات( تصريف الدراهم)تبديل كردن دينارها( صرف، عبارت 
است از تبديل پولى به پولى ديگر، و در شرع فروختن بعضى از اثمان )طلاو نقره( است در برابر مانند آنها اين معنى 

 فرمايد:م آمده است كه مىالسلادر كلام اميرالمومنين على عليه
 لوددت معاوي  صار فنى بكم صرف الدينار بالدرهم

 

  ? 17 ها:خطبه -خواهد معاويه با من معاملتى كند چون صرافى كه به دينار و درهم كند. دلم مى

  Correctionالصلاح: اصلاح 

 
السلام بسيار اى امير المومنين عليهصلاح ضد فساد است، در بيشتر كاربردها به افعال اختصاص دارد و در گفتاره

كند، رابطه روزى با اصلاح نفس است. كه فقر و وارد شده است. از مواردى كه به اين موضوع ارتباط پيدا مى
السلام در اين باره برد. امام عليهشود، در انسان از بين مىتنگدستى و هر گونه فساد بدى را كه از فقر ناشى مى

 گويد:به مالك مى

 ثم أسبغ عليهم الأرزاق فان ذالك قوة لهم أستصلاح أنفسهم

 

  ? .52 ها:نامه -در ارزاقشان بيفزاى، زيرا فراوانى ارزاق، آنان را بر اصلاح خود نيرو دهد. 

  Earth Bootiesصوافى الاسلام: اراضى به غنيمت در آمده 

 

الاسلام)زمينهايى  ? .797 ص عبده، محمد حشر -صوافى جمع صافي )زمين به غنيمت گرفته شده است( و صوافى

 فرمايد:السلام مىكه به غنيمت در آمدند(. اما على عليه

 و اجعل لهم قسما من بيت مالك و قسما كم غلات صوافى الاسلام فى كل بلاد

 

نان براى اينان در بيت المال خود، حقى مقرر دار و نيز بخشى از غلات اراضى خالصه اسلام هر شهرى را به آ

  ? .52 ها:نامه -اختصاص ده 

  Industryالصناع : صنعت 

 
از ريشه صنع)خوب كار كردن( است و هر صنعى، فعل است. ولى هر فعلى، صنع نيست مكانهاى شريف را مصانع 



  ? 931 شعراء: - ((كنيدمصانع، عمارتهاى بلند بنا مى ? 380 مفردات اصفهانى: راغب -و تتخدون))گويند : 

ت ملكه نفسانى است كه از آن، افعال اختيارى بدون انديشه صادر گردد. و گفته شده، علمى است به و صناع
نامند. صناع، كيانى اند كه با  ((صنعت))را گويند و كارش را  ((صانع))حرفه  ((صناعت))كيفيت عمل تعلق دارد، و 

 كنند.دستهايشان كار مى
 ه عنوان يكى از مشاغل بكار رفته است.در سخنان اميرالمومنين ب ((صناعت))و كلمه 

  ? 52 ها:نامه - ((و منها التجار و أهل الصناعات؛ و صنفى از ايشان بازرگانان اند و صنعتگران))

  Insuraceالضمان؛ 

 

 ء: آن چيز را به او تاوان داد، او را وادار به پرداخت آن كرد.ضمن الشى
 حد و هم پيمان شدند.تضامن العرفاء: در برابر صاحب حق با هم مت

تواند حق خود از شود: هم متكافلون متضامنون به)آنان هم پيمان و ضامن يكديگرند( از اينرو صاحب حق مىگفته مى
هر يك از آنان كه بخواهد بگيرد. و ضامن به معنى كفيل و تعهد كننده است. در اصطلاح فقه عقد ضمان عبارت است 

مه ديگرى است به عهده گيرد، و اصل مال يا معادل قيمت آن را بپردازد. اين از اينكه: شخصى مالى را كه بر ذ

 فرمايد:السلام آمده است، مىاصطلاح در سخنان اميرالمومنين على عليه
 ءمن ضمن تاجرا فليس له الا راس ماله و ليس له من الربح شى

 

 -، در سود آن سهمى نخواهد داشت هر كس به تاجرى ضمانت دهد، تنها اصل سرمايه از آن تاجر خواهد بود

  ? 5/340/2 كافى كلينى:

  Foodالطعام: طعام، خوراك، غذا 

 

 اسم جامع همه خوراكيهاست، انه لطيب المطعم، خوراكش پاك است.
 رود.و به معنى گندم نيز بكار مى

 هيهات أن يغلبنى هواى و يقودنى جشعى الى تخير الأطعم 

 

  ? 45 ها:نامه -ه يابد و آزمندى من، مرا به گزينش طعمها بكشد هيهات كه هواى نفس بر من غلب

  Injuticeالظلم: ستم 

 

 ((جور))قرار دادن چيزى در غير خود و در شريعت؛ به معنى انحراف از حق و گرايش به سوى باطل است، كه همان 

 شود.است. نيز به دست بردن در مال ديگرى و از حد گذشتن نيز معنى مى
خواهى بر و لا تظلم كما لا تحب أن تظلم؛ بر كسى ستم مكن همانگونه كه نمى))فرمايد: السلام مىعليه امام على

  ? 29 ها:نامه - ((تو ستم كنند

  Poorالعائل: فقير، درويش 

 
من ما عال ))فرمايد: السلام مىبه معنى فقير است. عال الرجل علي : فقير شد، أعال: عيالمند شد. امام على عليه

  ? 924 قصار: كلمات - ((أقتصد؛ درويش نشود، آنكس كه زياده روى نكند

  Loanالعاري : چيز عاريتى، عاريت 

 

منسوب به عار)ننگ( است. از آنجا كه خواستن ننگ است. و يا  -به تخفيف ياء  -عاريه  -به تشديد ياء  -عاري  
جاب  و اجاب  است يا از ماده عار)آمد و شد كرد( گرفته منسوب به عارة)چيز عاريتى( مصدر دوم أعار اعارة مانند: 

شده است بخاطر دست به دست گشتن. يا از تعاور)تداول و رايج بودن( و از عقود جايز است و به موجب آن اجازه 

 الروضة ثانى: شهيد -شود، به شرطى كه اصل آن باقى بماند. و نيز به معنىاستفاده از عين مال به شخص داده مى

المال ))السلام فرمايد: سود بردن و به منفعت رسيدن بدون عوض است. امام على عليه ? .9/288 لبهيةا

  ? .9/79 غرر: -اى بيش نيست. عاري ؛ مال، عاريه

  workerالعامل: كارگزار، حسابدار 



 

فقهاء بر همين  گردد.شود، اطلاق مىعمل در صرف اسلامى گاهى به تلاش و زحمتى كه در مقابل مال انجام مى
 ((عمل المسلم محترم؛ كار مسلمان محترم است))اند اساس گفته

شود كه نتيجه آن، مسؤوليت، ضمانت و مؤاخذه است، مانند: تلف كردن و از و گاهى عمل، به مطلق فعل گفته مى

دهد را انجام مى كار ? .949 ص العامل حقوق و العمل شريف، باقر القرشى، -بين بردن مال ديگران . انسانى كه

نويسد. كند و مىشود كه حسابها را تنظيم مىنام دارد و در اصطلاح اقتصاد اسلامى به كسى اطلاق مى ((عامل))

بكار  ((تنظيم كننده و نويسنده حساب))گرديد. سپس در عرف براى، اين لقب در اصل به امير)متولى كار( اطلاق مى

نامه اميرالمومنين به مالك نيز به  ? 386 ص الاقتصادى العجم باصى: لشرا -رفته و لقب مخصوص او شده است. در

 همين معنى بكار رفته است:
 ثم انظر فى أمور عمالك فاستعملهم أختبارا

 

  ? 52 ها:نامه -در كار كار گزارانت بنگر و پس از آزمايش به كارشان بگمار ،

 و لا تقصر به الغفل  عن ايراد مكاتبات عمالك عليك

 

  ? 52 ها:نامه -هاى عاملانت را به تو نرساند و غفلتش سبب نشود كه نامه

  justiceالعدل: عدالت، دادگرى 

 

 دو كلمه عدالت و معادل  به معنى مساوات و بين آنها نسبت تضايف برقرار است.

احكام و عدل و عديل در  رود مانند:العدل و العدل مترادفند، ولى عدل در امورى كه با بصيرت فهميده شود، بكار مى

  ? 234 مفردات: الراغب، -ها. رود. مانند: وزنها، عددها و پيمانهشود، بكار مىامورى كه با حواس فهميده مى

كسى است كه از گناهان كبيره بپرهيزد و  ((عدل))عبارت است از حد وسط بين افراط و تفريط و در اصطلاح فقيهان، 
 فرمايد:نورزد. امام على ع در تشريح معنى عدل و اقسام آن مى بر انجام گناهان صغيره اصرار

و العدل منها على أربع شعب، على غائص الفهم و غور العلم و زهرة الحكم و رساخ  الحلم فمن فهم علم غور 

 العلم و من علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم و من حلم لم يفرط فى أمره و عاش فى الناس حميدا

 

ا چهار شعبه است: فهمى كه به عمق چيزها رسد، علمى كه حقايق را در يابد، و داورى كردنى نيكو و و عدالت ر
راسخ بودن در بردبارى، آنكه نيكو فهم كند به عمق دانايى رسد و هر كه به عمق دانايى رسد از آبشخور احكام دين 

 -ر ننمايد و در ميان مردم، ستوده زيست كند سيراب بيرون آيد و هر كه بردبارى را شعار خود سازد در كارها تفصي

  ? 20 قصار: كلمات

  Destitutionالعدم: فقر، تنگدستى 

 
السلام رود: امام على عليهالفقر و العدم به معنى از دست دادن و بيشتر براى از دست دادن مال بكار مى

 فرمايد:مى
 من وصلك و هو معدم خير لك ممن جفاك و هو مكثر

 

  ? 5/439 غرر: -به تو بپيوندد بهتر از پولدارى است كه از تو روى گرداند  اگر فقيرى

  Earnestالعربون: بيعانه، پيش پرداخت 

 
گرفته شده است. و عبارت است از آنكه مرد چيزى را بخرد يا اجاره كند و بخشى از قيمت يا اجاره را  ((عرب))از ماده 

كنيم وگرنه از آن تو باشد و از تو چيزى از برقرار شد، آنرا حساب مى -خريد اجاره يا  -بپردازد. سپس بگويد: اگر عقد 

  ? 409 ص المنير: المصباح الفيتورى: - ((گيرم.آن را نمى

 رفته است:السلام و نشانگر آن است كه بيعانه در زمان حضرت بسيار به كار مىلذا سخنان امام على عليه

 من الثمنلا يجوز العربون الا أن يكون نقدا 



 

  ? .5/322/9 الكافى، الكلينى: -پرداخت بيعانه جايز نيست مگر آنكه جزيى از قيمت و نقدى باشد 

  Offerالعرض: عرضه 

 
عرضه كردن چيزى براى خريداران تا آنرا بخرند ونيز هر چيزى بجز درهم و دينار. و نيز كالاهايى كه پيمانه و وزن در آن 

 وان و ملك. اين مفهوم در سخنان اميرالمومنين آمده است:دخالتى ندارد. و همچنين حي

 الفقر و الغنى بعد العرض على الله سبحانه

 

  ? .447 قصار: كلمات -توانگرى و تهى دستى پس از عرضه داشتن كردار است به خداى تعالى

  Drumالعرطب : طبل 

 
 فرمايد:زند، امام مىبل مىو آن طنبور است به طبل نيز گفته شده و صاحب چ كسى است كه بر ط

 انها لساع  لا يدعو فيها عبد الا استجيب له أن يكون عشارا أو عريفا أو شرطيا أو صاحب عرطب 

 
اى به درگاه خداوند دست بر دعا بر ندارد، مگر آنكه دعايش مستجاب شود، مگر اين ساعتى است كه هيچ بنده

باشد.  -طنبور  -به حكومت گزارش كند يا شرطه يا صاحب عرطب   عشريه بگير)باجگير( يا كسى كه كارهاى مردم را

  ? .909 قصار: كلمات -

  Spyالعريف: جاسوس، مأمور مخفى 

 
 كسى كه به جستجوى احوال و اسرار مردم بپردازد و آن را به حاكم گزارش كند.

گردد. نكوهيده محسوب مى و در اصل به معنى شناختن احوال مردم و معرفى كردن آن به ديگران، و از كارهاى
 چنانكه از اميرالمومنين ذكر كرديم كه فرمود:

 اىانها لساع  لا يدعو فيها عبدالااستجيب له الا أن يكون عشارا أو عريفا أو شرطيا؛ اين ساعتى است كه هيچ بنده

ر( يا كسى كه به درگاه خداوند دست به دعا بر ندارد مگر آنكه دعايش مستجاب شود، مگر عشريه بگير)باجگي

  ? .909 قصار: كلمات -كارهاى مردم را به حكومت گزارش كند يا شرطه 

 
 Customdutyالعشار: عشريه بگير 

 

 شرح عبده، محمد -گويند. كسى كه مسؤول گرفتن عشريه از اموال مردم است، به آن مكاس)= ماليات بگير( نيز مى

  ? .780 البلاغه: نهج

شد كه كالاهايى را كه كافران در ميدان جنگ با خود داشتند به سرزمين اسلام ىعشار در اصل به كسى گفته م
توانست به آن كالا بيفزايد يا از آن كم كند و يا اگر مصلحت كرد. و امام مىآورد، اگر اين كار را با آن شرط مىمى

 را أو عريفا أو شرطيا.فرمايد: و الا أن يكون عشاالسلام مىديد آن را برگرداند. و امام على عليهمى
  pardonالعفو: احسان، نيكى، باقيمانده مال 

 

المال، باقيمانده مال از نفقه را گويند و نيز به معنى بهترين و پاكترين مال است، قصد كردن براى گرفتن چيزى، و 

 راغب -ه مال از نفقهعفاه و اعتفاه: نزد او آمد تا از او طلب بخشش و احسان كند. و عفو اعمال به معنى باقيماند

السلام و خرجى است كه بخشيدن آن سبب تنگدستى صاحبش نشود. امام على عليه ? .221 ص اصفهانى:

 ((و انما أمرنا أن نأخذ من هم العفو؛ ما مأموريم كه زيادى مال را از آنان بگيريم.))فرمايد: مى

 Buildingالعمران: آبادانى 

 
من ))رود. رانى( است. عمر أرضه يعمرها عمارة؛ و براى ساختمان و غير آن بكار مىالعمارات)آبادانى( ضد الخرب)وي

كه را عمر دراز دهيم در آفرينش دگوگونش  ? .431 ص المنير، المصباح الفيتورى: -نعمره ننكسه فى الخلق؛ هر



زندگى آبادان است، و معنى مدت زمانى است كه بدن انسان به حيات و  ? .78 يس: -و عمر، در اينجا به ((كنيم.

شود: طال عمره، يعنى آبادانى بدنش بواسطه روح وى. ابن خلدون در است و هنگامى كه گفته مى ((بقا))غير 

را در مقابل بداوة)باديه نشينى( به كار  ((عمران)) ? .246 ص مفردات، الاصفهانى: الراغب -مقدمه تاريخش عمارة و

السلام همين مفهوم را در نامه خود به مالك است. و امام على عليهبرده است و منظورش تحضر)شهر نشينى( 
 اشتر آورده است:

 وليكن نظرك فى عمارة الارض أبلغ من نظرك فى استجلاب الخراج

 
فان العمران ))ولى بايد بيش از تحصيل خراج در انديشه زمين باشى، زيرا خراج حاصل نشود مگر به آبادانى زمين 

و منظور عز  ((بلاد آباد گردد، هر چه بر عهده مردمش نهى، انجام دهند ? .52 نامه: -س چونمحتمل ما حملته؛ پ

 عمران، كشاورزى و تأمين عناصر سياست و رفاه براى مردم است.

  Jobالعمل: كار، انجام كار 

 
اناتى نسبت عمل هر فعل يا كارى كه از حيوان از روى قصد سر زند و أخص از فعل است، چون فعل گاهى به حيو

شود و از نظر اقتصادى، زند و گاهى به جمادات هم نسبت داده مىشود كه فعل از آنها به غير قصد سر مىداده مى
گردد و كار خوب، عمل گردد و جمع آن اعمال است و شامل كار خوب و بد مىاطلاق مى ((انجام كار))به  ((العمل))

السلام انسان و مردم باشد، عمل صالح نام دارد. امام على عليهصالح است و هر كارى كه در آن خير و صلاح 
 فرمايد:مى

  ? .32 ها:خطبه - ((و العمل الصالح حرث الاخرة؛ عمل صالح كشته آخرت است.))

  Famillyعيال الرجل: خانواده، افراد عائله 

 

د، مانند برده، همسر و فرزندان شوكنند، خرج و نفقه آنها را پرداخت مىكسانى هستند كه با انسان زندگى مى
 السلام الخلق عيال الله و أحب الناس الى الله أشفقهم على عيالهفرمايد:عليهالسلام مىخردسال، امام على عليه

 نهج شرح -، مردمان روزيخوار خدايند و محبوبترين مردمان نزد خداوند دلسوزترين آنها نسبت به خانواده خود است. 

  ? .30 البلاغه:

  Moneyالعين: سكه پول 

 
گويد: طلا داراى عين)چشم( است، چون گردد ولى راغب اصفهانى مىبه سكه مس يا طلا يا نقره اطلاق مى

  ? .255 ص مفردات اصفهانى: راغب -اند. بهترين جواهر است به چشم تشبيه كرده

  Fraudالغش: خيانت، دغلكارى، كلاهبردارى 

 

)آبشخور آلوده و تيره( گرفته شده  ((و ضد نصح)دوستى خالصانه( و از: الغشش اسم مصدر از غش)خيانت( است
است و نيز به معنى تيرگى در هر چيز كينه، سياهى دل ترشررويى است. با او دوستى خالصانه نكرد و آنچه را كه 

كلام اميرالمومنين  ? .44 ص المنير المصباح الفيتورى، -اش زيبا انگاشت و اين كلمه دربه مصلحت او نبوده در ديده

 فرمايد:السلام مىبه مفهوم عام و نيز مفهوم خاص كه در معاملات است، آمده است. امام عليه

  ? .37 ها:نامه - ((و أفظع الغش غش الأئم ؛ بزرگترين دغلكارى، دغلكارى با پيشوايان است))به مفهوم عام 

 ((مسلمان تا زمانى كه آلوده فرومايگى نشده... فان المرء المسلم مالم يغش دناءة؛))به مفهوم خاص 
  Debtorالغارم: غرامت پرداز، وامدار، بدهكار 

 
بيند و غريم هم به معنى طلبكار و هم بدهكار بدون ارتكاب جنايت يا خيانت در مالش مى -الغرم، زيانى كه انسان 

نه الفقير و الغارم؛ و به فقيران و وامداران م ? .270 ص مفردات، اصفهانى: راغب -وليعط))فرمايد: است. امام مى

  ? .943 ها:خطبه - ((چيزى عطاكند

  Glutwaterالغامر: زمين 

 
گويند.  ((غامر))زمينى كه قابل كشت باشد، اما در آن كشت و زرع نگردد، و چون آب سطح آن را پوشانده است به آن 



فى البحار الغامرات...و آمد و شد ماهيان را در درياهاى ژرف و يعلم...النينان ))فرمايد: السلام مىامام على عليه

  ? .981 ها:خطبه - ((داندمى

  Rapeالغصب: غصب، تجاوز 

 
دست يافتن بر مال ديگرى از روى تعدى و تجاوز و در اصطلاح شرع، دست يافتن بر مالى با ارزش بدون اجازه 

را آورده تا شامل  -بطور علنى  -ده تا شامل وديعه نگردد، و قيد صاحبش و بطور علنى، قيد بدون اجازه را براى آن آور

 سرقت نشود.
الحجر الغصيب فى الدار رهن على خرابها؛ سنگ غصبى كه ))فرمايد: السلام درباره عواقب غضب مىامام على عليه

  ? 323 قصار: كلمات - ((در بناى خانه بكار رفته باشد، گرو ويرانى آن است. 

  Dearnessوز از حد، گرانى الغلاء: تجا

 
 غلا فى الامر يغلو غلوا)از حد گذشت( و غلا السعر غلاء )نرخ بالا رفت(

 

  ? 96 ها:خطبه -ولا أغلى ثمنا من الكتاب؛ هيچ متاعى رواجتر و گرانبهاتر از كتاب خدا نيست ))فرمايد: امام مى

لان محب غال و مبغض قال؛ به سبب من، دو كس به هلك فى رج))فرمايد: امام مى -به معنى غلو و از حد گذشتن 

 قصار: كلمات - ((كند و ديگر كسى كه در دشمن من پاى فشرد هلاكت رسيدن: يكى آنكه در دوستى من غلو مى

996 ?  

  Cropغلات: محصولات، درآمدها 

 
است. همچنين به معنى از ماده أغل است أغلت الارض؛ زمين غله داد و زمين غله دار شد. جمع آن غلات و غلال 

 السلام به مالك:باشد. امام على عليهدرآمد از اجاره خانه يا محصول زمين نيز مى
و أجعل لهم قسما من بيت مالك و قسما من غلات صوافى الاسلام فى كل بلد؛ براى اينان در بيت المال خود حقى 

  ? 52 ها:نامه -به آنان اختصاص ده  مقرر دار و نيز بخشى از غلات اراضى صالحه اسلام را در هر شهرى

 
  booties in Traitoraouslyالغول: خيانت 

 
فرمايد: غل يغل)خيانت كرد(، خيانت در غنيمت و يا دزدى در غنيمت پيش از آنكه تقسيم گردد. اميرالمومنين مى

  ? 322 ها:خطبه - ((است وقد أدبرت الحيل  و أقليت الغلي ، ولى چاره از دست شده و مرگ ناگهانى در رسيده ))

  Injuryالغبن: زيان رساندن، فريبكارى، فراموشى 

 

شود، غبن آن است كه به دوست تو در معامله با نوعى پنهانكارى، زيان رسانى، اگر در مال باشد، گفته مى
آن چيز را از ياد شود، غبن و غبنت كذاغبنا؛ فلان)درخريد و فروش فريب خورد( و اگر در راى و نظر باشد، گفته مى

  ? 256 مفردات: اصفهانى: راغب -بردم. 

  Wealthالغنى: بى نيازى، توانگرى، ثروتمندى 

 

 فرمايد:السلام مىبه ديگرى محتاج نبودن و غنى)توانگرى، بى نيازى(. امام على عليه

  ? .75 قصار: كلمات - ((الشكر زين  الغنى، سپاسگزارى آرايش توانگرى است. ))

  Booty : غنيمت الغنيم

 

اموالى كه مسلمانان از دشمنان خود در جنگ بدست آوردند و يا زمينهايى كه با اسبان و سواران بر آن تاختند. امام 

 45 ها:نامه - ((و لا أدخرت من غنائمها و فرا؛ و از همه غنايم آن مالى ذخيره نكردم ))فرمايد: السلام مىعلى عليه
?  

  Abusive الفاحش: زشت، ناشايست



 

السلام گردد. و نيز به معنى شخص بسيار بخيل. امام على عليهكردار و گفتار بسيار زشت، به بخل هم اطلاق مى

 - ((فى كثير منهم ضيقا فاحشا؛ بسيارى از ايشان را روسى ناشايسته است ))فرمايد: درباره بعضى از تاجران مى

  ? 52 ها:نامه

  Poorالفقير: تنگدست، فقير 

 

هاى پشتش شكسته شده باشد. و الفقير، نياز انسان به اشياء ضرورى تا زمانى در لغت به كسى گوينده كه مهره
 كه انسان در دنياست همراه اوست. و به معنى نداشتن نيازهاى زندگى است.

  ? 954 قصار: كلمات - ((الفقر الموت الاكبر؛ تنگدستى مرگ بزرگتر است، ))السلام: امام على عليه

  ? 2 قصار: كلمات - ((الفقر يخرس الفطن غت حجته؛ زبان زيرك را از بيان حجتش بربندد. ))

 در فصل سوم اين كتاب درباره فقر به تفضيل سخن گفتيم.

  Metalالفلز: فلز 

 

 فرمايد:شود. امام مىبه جواهر معدنى مانند: طلا، نقره، مس و سرب كه در زمين است، اطلاق مى
شود، از سيم و صداف البحار من فلز اللجين و العقيان؛ هر چه را كه از خنده صدفهاى دريا حاصل مىوضحكت عنه أ

  ? 10 ها:خطبه -زر ناب 

 

  booty - Warء: غنيمت جنگى الفى

 
 آنچه را كه خداوند از جانب مشركين بدون جنگ از آن رسول خود كرد.

 ده باشند. در نهايه ابن اثير آمده است:آنچه را كه مسلمانان بدون جنگ روى آن مصالحه كر
 فرمايد:السلام مىآنچه كه مسلمانان از اموال كافران بدست آورند . امام على عليه

 ء للمسلمينو هذا المال ليس لى و لك و انما هو فى

 

  ? 332 ها:خطبه -اين نه از آن من است نه از آن تو، غنيمت جنگى همه مسلمانان است 

  spare Toيرى، صرفه جويى زياد القتر: سختگ

 

نكوهيده است و اصل كلمه از قتار و قتر  -قتر و اسراف  -كاهش دادن هزينه است و در برابر اسراف قرار دارد و هر دو 

 راغب -خورد. به معنى دورى كه از گوشت بريان يا چوب متصاعد شود و گويى كه مقتر، مقتر دود هر چيز را مى

  ? 132 مفردات: اصفهانى:

  ? 23 قصار: كلمات - ((كن مقدرا ولا تكن مقترا؛ ميانه روباش، سختگير مباش ))فرمايد: امام مى

  lend .Loanالقرض: وام 

 

دادن بخشى از مال به كسى به شرط آنكه عين مال را برگرداند يا مانند آن را بجاى آن بدهد. و آن مالى است كه به 
اى است كه مؤمن به آن دعوت شده است: آن قروض است و از كارهاى پسنديدهدهى آنرا ادا كند. جمع ديگرى مى

  ? 917 ها:خطبه - ((فقدموا بعضا يكن لكم قرضا؛ بخشى را پيش فرستيد تا از آن سود بريد ))

  Justiceالقسط: دادگرى، عدالت 

 

 -لنصف )دادگرى و انصاف(نصف صاع است، به بهره و نصيبى كه عادلانه تقسيم شده باشد. مانند: النصف و ا

  ? 402 مفردات راغب:

 فرمايد:السلام درباره مؤمنان مىامام على عليه



 392 ها:خطبه - ((كنند دهند و خود به عدالت كار مىو يأمرون بالقسط و يأتمرون به؛ مردم را به عدالت فرمان مى))
?  

  Divisionالقسم: تقسيم كردن، بهره، سهم 

 
هر كسى را به او دادن. قسمت كذا قسما، آنرا بخش بخش كردم، و قئم  به معناى سهم  تقسيم بهره و سهم

 الارث است.

 - ((فقسم بينهم معايشهم؛ آنگاه روزيهايشان را ميانشان تقسيم كرد ))فرمايد:السلام مىامير المومنين على عليه

  ? 984 ها:خطبه

  Uprightnessالقصد: ميانه روى، اعتدال 

 

فرمايد: السلام مىاست و نيز به معنى اعتدال و ميانه روى در هزينه است، امام على عليه ((راستى راه ))به معنى 

  ? 12 ها:خطبه - ((سيرته القصد و ستته الرشد؛ سيرتش ميانه روى است، آيينش راهنماينده ))

  Contenmentالقناع : قناعت 

 

فرمايد: مى ? 492 مفردات، راغب: -السلاماز، امام على عليههاى مورد نيبسنده كردن به مقدار كم از خواسته

  ? 330 قصار: كلمات - ((اى پادشاهى است كفى بالقناع  ملكا؛ قناعت گونه))

  Victuals ,Foodالقوت: غذا، روزى 

 

فرمايد: مى غذايى كه بدن انسان بدان قوام يابد. و توانش را بدان نگه دارد و جمع آن، اقوات است، اميرالمؤمنين

  ? 52 قصار: كلمات - ((فرض فى أموال الأغنيا أقوات الفقراء؛ روزى فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته ))

  Foundation ,Basisالقوام: پايه، اساس 

 

 آنچه كه بدان زندگى كنند، آنچه كه نيازهاى ضرورى انسان بدان قائم و بر پا باشد، و نيز به معنى عدل است.
 لا قوام للجنود الا بما يخرج الله لهم من الخراج ثم

 

 كار لشكر، سازمان نيابد، جز به خراجى كه خداوند برايشان مقرر داشته...
  Valueالقيم : ارزش، قيمت 

 
است و قومت السلع  تقويما؛ كالا را قيمت گذارى كردم،  ((واو))ارزش چيزى را تعيين كردن، عين الفعل آن در اصل 

ء ما يحسنه؛و ارزش قيم  كل امرى))فرمايد: السلام مىرود. امام على عليهمور مادى و هم معنوى به كار مىهم در ا

  ? 68 قصار: كلمات - ((داندهر كس به چيزى است كه نيكويش مى

  Indolenseالكسل: تتنبلى، سستى 

 

 راغب: -ه و مذموم است كاهلى و سستى در كارى كه شايسته سهل انگارى نيست به همين سبب، نكوهيد

  ? 429 مفردات،

 فرمايد:السلام مىاز اينرو امام على عليه
 اياكم و الكسل فانه من كسل لم يودلله حقا

 

 البلاغه: نهج شرح -از تنبلى و سستى بپرهيزيد چه هر كس تنبلى كند، حق الهى را بجا نياورد

30/372/80 ?  

  Tradeالكسب: كسب، درآمد 



 

براى رسيدن به نفع و دستيابى به بهره در جستجوى آن است، مانند كسب مال، به معنى طلب  آنچه كه انسان
رود؛ كسبت فلانا كذا: به فلانى روزى است، چه براى خود باشد يا ديگرى. به همين جهت دو مفعولى نيز به كار مى

يرك؛ اى فرزند آدم هر چه بيش از السلام فرمايد: ما كسبت فوق قوتك فأنت خازن لغمالى رساندم. امام على عليه

  ? .982 قصار: كلمات - ((ات كسب كنى، تو خزانه دار آن براى ديگرى هستى روزى هر روزه

  Generosityالكرم: بخشش، بذل، گشاده دستى 

 
به راحتى بخشيدن، كريم، كسى اين كه بلاعوض به ديگرى سود رساند. كرم: به معنى هزينه كردن بلاعوض در 

الكرم أفضل الشيم؛ كرم و بخشش، بهترين ))فرمايد: السلام مىه شايسته است. امام على عليهجايى ك

 .9/282 غرر: - ? 9/338 غرر: -((الكرم نتيج  علو الهم ؛ كرم ثمره بلند همتى است)) ((خصلتهاست 
?  

  ? .9/953 غرر: - ((الكرم معدن الخير؛ گشاده دستى منشأ نيكى هاست ))

  Sufficiencyر كافى الكفاف: مقدا

 
السلام هر چه كه به ميزان نياز باشد، و چيزى از آن زايد نباشد، شخص را از خواهش باز دارد، امام على عليه

 ((اند، قانع باشد.طوبى لمن ذكر المعاد... و قنع بالكفاف. خوشا به حال كسى كه به آنچه روزيش داده))فرمايد: مى

  ? .49 قصار: كلمات -

  Equivalenceة: برابرى، تعادل الكفاء

 

ء لفلان فى المناكح ؛ فلان در ازدواج همتاى فلان است الكفاءة، حالتى كه در آن دو فلان كف))از ريشه كفوء است. 

 چيز با هم مساوى و برابر باشند. التكافو: برابرى، يكسانى.
 فرمايد:اميرالمؤمنين مى

 الرجال من سوء الاختيار مغالب  الأكفاء و معاداة

 

  ? .3897 الحكم: غرر -بر همگنان برترى جستن و بامردان دشمنى كردن، انتخابى نادرست است 

  Plantالكلا: گياه 

 

تر ( تعبير كرده است. امام على تر باشد يا خشك، جوهرى در صحاح به معنى عشب)گياهبه گياه و علف گويند خواه

  ? .971 ها:خطبه - ((لأ و الماء؛ و آنان را از گياه و آب خبر دهى وأخبرتهم عن الك))فرمايد: السلام مىعليه

  Treasureالكنز: گنج، اندوخته 

 
لا كنز أغنى من القناع ؛ هيچ گنجى، ))فرمايد: السلام مىمالى كه در زير زمين مدفون است. امام على عليه

  ? .272 قصار: كلمات - ((توانگرتر از قناعت نيست

  ? .45 ها:نامه - ((ام زت من دنياكم تبرا؛ بخدا سوگند، پاره زرى از دنياتان نيندوختهفوالله ما كن))

  Measureالكيل: پيمانه، اندازه 

 
كال يكيل كيلا للقمح و غيره: اندازه و مقدار گندم را به واسطه پيمانه معين كرد، به معنى قيمت و نرخ هم آمده 

 فرمايد:السلام مىاست. امام على عليه
 ويل أمه كيلا بغير ثمن لو كان له و عاء

 
 كنم. اگر آن را ظرفى باشدشگفتا، شگفتا، دانش و حكمت را برايگان پيمانه مى

  Monyالمال: مال، پول 

 

 ص الاسلامى الاقتصادى النظام بنهانى: -هر چه كه انسان بدست آورد، جنس آن هر چه باشد و به همين معنى در



فالمال لا يبقى لك و لا تبقى له؛ نه مال براى تو باقى ))السلام وارد شده است ين عليهسخنان اميرالمومن ? .79

يا كميل العلم خير من المال؛ اى ))معنى مطلق مال،  ? .29 ها:نامه -و نيز به ((ماند نه تو براى مال باقى مانى 

  ? .921 قصار كلمات - ((كميل علم بهتر از مال است 

  Provision، تهيه آذوقه المؤون : رنج، زحمت

 

 فرمايد:السلام مىكشد. اميرالمومنين على عليهبارى كه انسان براى تأمين هزينه و تهيه آذوقه خانواده بر دوش مى

  ? .922 قصار: كلمات - ((و تنزل المعون  على قدر المؤون ؛ يارى خداوند به مقدار رنج و زحمت هر كس برسد))

  Famineالجماع : گرسنگى، قحطى 

 
 فرمايد:السلام مىضد سيرى است و عام مجام )سال قحطى( و الجوع الاغبر)گرسنگى شديد(. امام على عليه

 و أنظر الى ما أجتمع عندك من مال الله فاصرفه الى من قبلك من ذوى العيال و المجاع 

 
كه در نزد تو هستند و به محتاجان و آيد، نظر كن و آن را به عيالمندان و گرسنگانى در مال خدا كه نزد تو گرد مى

  ? .76 ها:نامه -فقيران برسان 

  Professionalالمحترف: پيشه ور 

 
ان الله يحب المحترف الأمين؛ خداوند پيشه ور امانت را دوست ))به معنى صاحب حرفه، اميرالومنين مى فرمايد: 

  ? .2/15 الفقيه: يحضره لا من - ((دارد مى

  Needنياز المسأل : خواهش، 

 

 فرمايد:السلام مىدر خواست كمك از ديگرى است و يا از مردم كمك خواستن. امام على عليه
 فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله و ينقى عنك و باله

 

رنج و مشقت آن از تو دور  ? .7 قصار: كلمات -پس همواره از خداوند چيزى بخواه كه نيكى آن برايت بر جاى ماند و

  ? .29 ها:نامه -باشد 

  ? .7 قصار: كلمات -دارد ها بر مىالمسأل  خباء العيوب، خواهش، پرده از عيب

 Needyالمسكين: تهيدست 

 

كند. اين قول شخص نادار، بى چيز، تهيدست، بر خلاف فقير، نيز كسى كه از ديگران درخواست و خواهش مى
 فرمايد:است. اميرالومنين مى ((مجاهد))

 لله فى الطبق  السفلى من الذين لا حيل  لهم من المساكين و المحتاجين و أهل البؤس و الزمنىثم الله ا

 

 -خدا را، خدا را، در باب طبقه فرودين، كسانى كه بيچارگان اند، از مساكين، نيازمندان و بينوايان و زمينگيران 

  ? .52 ها:نامه

  Bargainالمساوم : معامله 

 
ون در نظر گرفتن قيمت اول، يعنى قيمتى كه فروشنده آن را خريده است، و نيز به معنى خريد و فروش چيزى بد

هم خلالكم يسومونكم ماشاؤوا؛ ))فرمايد: السلام مىعرضه كالا به مشترى براى فروش با ذكر قيمت. امام على عليه

  ? .769 ها:خطبه - ((خود در ميان شما هستند و هر آزار كه خواهند بر شما روا دارند

  Equityالسماوات: مساوات، برابرى 

 
 فرمايدسوى، سواء )ميانه و وسط(سواء و سوى)مساوى الطرفين(، خداوند تبارك و تعالى مى



 ان الذين كفروا سواء عليهم، أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون

 

گذارى كالاها زياد به كار  ? .7 بقره: -كافران را خواه بترسانى يا نترسانى تفاوتشان نكند و مساوات در ارزش

رود. مثلا: هذا الثوب مساوى كذا؛ اين لباس مساوى فلان مقدار است، در اصل به معنى تساوى در ارزش و مى
 فرمايد:السلام مىمقدار است. امام على عليه

 ء من خلقك فقد عدل بكو أشهد أن من ساواك بشى

 

  ? .10 ها:خطبه -خلوقات برابر سازد، همانند آنهايت پنداشته. اى با مدهم كه هر كه ترا به گونهشهادت مى

 ء سواءء قسم  هذا الفىألا و ان حق من قبلك و قبلنا من المسلمين

 

  ? .42 ها:نامه -بدان مسلمانانى كه در نزد تو هستند، يا در نزد ما هستند، سهمشان از اين غنيمت برابر است 

  Oppressedالمستضعفين: ناتوانان 

 

ضعف مخالف قوت است و قد ضعف)ضعيف شد( و ضعف ممكن است در جان باشد يا جسم يا مال باشد. ضعف و 
ضعف، دو كلمه است. خليل گفت: الضعف)ضعف در بدن( است و الضعف)ضعف در عقل( است، استضعفه)او را 

 فرمايد:السلام مىضعيف يافتم(. امام على عليه
 رهم الله بالمخص و كانوا قوما مستضعفين قد أختب

 

  ? .324 ها:خطبه -مردمانى بودند به ناتوانى موصوف و خداوندشان به گرسنگى امتحان نمود 

  Interestsالمصالح: منافع، 

 
هو ))دهد. اش انجام مىمفرد آن مصلحت است. آنچه موجب صلاح گردد. كارهايى كه انسان به نفع خود يا خانواده

السلام . امام على عليه((؛ او جزء اهل مفاسد و تباهى است نه مصالح و خير انديشى من أهل المفاسد لا المصالح

 ها:خطبه - ((اللهم...فدلنى على مصالحى؛ خدايا مرا در آنچه صلاح من در آن است، راه بنماى ))فرمايد: مى

398. ?  

  Bribeالمصانعه: رشوه 

 

يم أمرالله سبحانه الا من لا يصانع؛ فرمان خداى را بر پا ندارد، مگر لا يق))فرمايد: السلام مىاميرالمومنين على عليه

  ? .906 قصار: كلمات - ((آنكه، در اجراى حق مدارا نكند

  Merchantالمضطرب: مسافر 

 
اضطراب، جنبيد، موج زد، و مضطرب)مسافر( و التاجر المضطرب: بازرگانى كه دائم السفر است، از جائى به جايى 

ومنهم المضطرب بماله،...خواه آنها كه با سرمايه خويش ))فرمايد: السلام مىت است. اميرالومنين عليهديگر در حرك

  ? .52 ها:نامه - ((اين سو و آن سو سفر كنند 

  Merchandiseالمطارح: راههاى دورى كه تجار از آن كالا وارد كنند 

 
 فرمايد:تجار مى السلام دربارهالطرح)مكان دور(. اميرالمومنين على عليه

 و جلا بها من المباعد و المطارح فى برك و بحرك و سهلك و جبلك

 

  ? .52 ها:نامه -اينان...به دست آورند گان آن از راههاى دشوار و دور، خشكى و دريا، دشتها و كوهسارانند. 

  Mineralالمعادن: معادن،كانها 

 

ت جنات عدن)بهشتهايى كه محل اقامت اند( معدن)جايى كه از عدن)اقامت كرد( گرفته شده و از همين ريشه اس



 مردم در تابستان و زمستان در آن اقامت كنند(.

و لو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال؛ اگر ببخشد، هر چه را كه از معادن ))فرمايد: السلام مىامام على عليه

  ? .10 ها:خطبه - ((آيد كوهها بيرون مى

  subsistenceزندگى المعاش: معاش وسيله 

 

وأسبغ عليكم المعاش؛ وجه ))فرمايد: آنچه كه حيات بدان ميسر گردد، وسيله زندگى، خوراك و پوشاك. امام مى

  ? .989 ها:خطبه - ((معاش شما را به فراوانى مهيا داشت 

 Creditorالمغرم: طلبكارى 

 
 ((مغرم؛ باختهاى او را جبران كند ويرفع بها عنه ال))فرمايد: چون عزم)بدهكارى( است، امام مى

 Quantityالمقدار: كميت، مقدار 

 

در لغت به معنى كميت است. و در اصطلاح كميت متصل است كه مشترك بين جسم، خط و سطح است. امام 

آيد و  حتى اذا بلغ الكتاب أجله و الأمر مقاديره؛ تا آن زمان كه مدت عمر دنيا مكتوب افتاده است، به سر))فرمايد: مى

  ? .908 ها:خطبه - ((كار، بدان مقدار كه مقرر است، در رسد

  ital cap Small a Havingالمقل: بينوا، كم ثروت 

 

  ? .2 قصار: كلمات - ((والمقل غريب فى بلدته؛ بينوا در شهر خود غريب است ))

  Rewardالمكافاة: پاداش نيك 

 

 پاداش احسان و نيكى را به مانند آن دادن،
من أحسن العمل حسنت له المكافاة؛ هر كس خوب از عهده كار برآيد، پاداش خوب به او ))فرمايد: يرالمومنين مىام

  ? .5/366 غررالحكم: - ((دهند 

  Salteالملح: نمك 

 

 اى پراكنده است.اى كه در سطح زمين به صورت گستردهماده

 - ((النار؛ نشايد كه ديگران را از نمك و آتش محروم كرد لا يحل منع الملح و))فرمايد: السلام مىامام على عليه

  ? .5/208/31 كافى

  Possessionالملك: مالكيت، دارايى 

 

شود امام على رابطه قانونى ميان انسان و چيزى كه مطلقا تحت تصرف اوست، و مانع از تصرف ديگران مى

فاعتق؛ آنگاه كه مالك شدى، آزاد  ? .449 ص قتصادىالا المعجم باصى: الشر -اذا ملكت))فرمايد: السلام مىعليه

  ? .2/996 غرر: - ((كن 

  Bargainالمماكس : چانه زدن در معامله 

 

 مكس فى البيع مكسا و ما مكس مما كس  فى البيع

 

 در معامله چانه زد و قيمت را كم كرد.
فرمايد: السلام مىگيرد. امام على عليهىمكس)جمع آورى ماليات( و نيز آنچه را كه عشار)عشريه بگير( از مردم م

 البلاغه: نهج شرح - ((چانه نزن  -خريد و فروش  -لا تماكس فى البيع و الشراء؛ به هنگام معامله ))

30/207/503. ?  

  Interestsالمنافع: جمع منفعت، سود 



 

 جمع منفعت، هر چيز سودمند، منافع المنزل)تجهيزات و متعلقات منزل(
فانهم مواد للمنافع؛ زيرا اين گروه خود ))فرمايد: السلام درباره قاضيان و كار گزاران و دبيران به مالك مىعليهامام على 

  ? .52 ها:نامه - ((هاى منافع اند مايه

  ? .52 ها:نامه - ((آيند تا سودى حاصل كنندلما يحكمون من المعاقد و يجمعون من المنافع؛ گردهم مى))

  trenction Creditير النسيئ : تأخ

 
 فرمايد:ء: تأخير، اميرالمومنين مىء: آن را به تأخير انداخت، النسىنسأالشى

 و ليس له الا أقل التقدين الى الأجل الذى أجله بنسيئه

 

  ? .6/52/320 التهذيب: -ماند تنها كمترين مقدار از بها تا مدتى به نسيه نزد او مى

  Booy - Warالنفل: غنيمت 

 

است.  ((ءفى))به معنى غنيمت است و جمع آن انفال و النفل)آنچه كه بدون جنگ براى مسلمانان بدست آيد(همان 

 الشيعه: وسائل - ((و ان للقائم بأمور المسلمين الأنفال؛ انفال از آن حاكم مسلمين است ))فرمايد: امام مى

7/369. ?  

  Cashالنقد: بها، قيمت 

...أو نقدت الثمن من غير حلالك؛ يا ))فرمايد: گردد كه زود پرداخت شود، امام مىاطلاق مى به مقدارى از قيمت كالا

  ? .6/52/320 التهذيب: - ((اى از حلال نباشدنقدى كه بر شمرده

 لا يجوز العربون الا أن يكون نقدا من الثمن

  ? .5/322/9 افىك كلينى: -پرداخت بيعانه جايز نيست، مگر آنكه جزئى از قيمت نقدى باشد 

  Growthالنمو: رشد 

 فرمايد: السلام مىرشد متناسب همه اجزاى بدن، امام على عليه

 وفرض الله صل  الرحم منماة للعداد

  ? .344 قصار: كلمات -صله رحم را براى افزودن شمار خويشان واجب ساخت 

 cerpet Gmallالنمارق: جمع نمرق: بالش 

 فرمايد: ك( امام مىالنمرق و النمرق )بالش كوچ

 فاستبدلوا بالقصور المشيدة و النمار الممهدة

  ? .396 ها:خطبه -زدند، بدل كردند. به كاخهاى بلند و بالشهايى كه به آن تكيه مى

 Noteالورق: سكه، مسكوك 

 فرمايد: مال از دراهم و شتر و غير آن، الورق: درهمهاى مضروب. امام مى
 بك و ورقكفاخزن لسانك كما تخزن ذه

  ? .263 قصار: كلمات -كنى، زبانت را هم حفظ كن همچنانكه زر و سيمت را حفظ مى

 Weightالوزن: وزن كردن 

وليكن البيع سمحا بموازين عدل: ))فرمايد: شناخت ارزش هر چيز، وزنته وزنا)وزن و ارزش آن را معلوم كردم(. امام مى

  ? .52 ها:نامه - ((دل صورت گيرد بايد خريد و فروش به آسانى و بر موازين ع

 Affordibilityالوسع: توانگرى 

 فرمايد: السلام مىثروتمندى و توانايى. امام عليه
 من وسع عليه فى ذات يده...فقد امن مخوفا

  ? 250 قصار: كلمات -كسى كه خداوند در دارائيش گشايش داده، خود را از حادثه ترسناكى در امان پنداشته است 



 Plentyفر: فراوانى الو

 فرمايد: السلام مىمال بسيار، افزونى ثروت: امام على عليه
 لا شدن عليك شدة تدعك قليل الوفر

  ? .30 ها:نامه -چنان بر تو سخت گيرم كه كم مايه مانى 

 Donationالهب : بخشش 

 ((از پرداختن به ديگرى مانع بيايد  لا تحجزه هب  عن سلب؛ كسى او را))مالى را بلاعوض در اختيار كسى قرار دادن ))

  ? .987 ها:خطبه -

 Depositالوديع : وديعه، امانت، سپرده 

 فرمايد: السلام مىنايب گرفتن در لفظ و نگهدارى. امام على عليه
 و اول وديع  ترتجعها من ودائع نعمك عندى

  ? .395 ها:خطبه -گيرى اى از ودايع خود كه از من باز پس مىنخستين وديعه

 Presentالهداي : هديه 

 فرمايد: السلام مىشود. امام عليهچيزى كه بدون شرط بازگشت گرفته مى

 لان أهدى لأخى المسلم هدي  تنفعه أحب الى من أن أتصدق بمثلها

 كافى: - ((اگر هديه به برادر مسلمانم بدهد كه به وى سود رساند، نزد من از صدقه دادن آن بهتر است ))

5/429/9. ?  

 اليسار: ثروتمندى، توانگرى

بى نيازى، أيسر الرجل، )آن مرد توانگر و بى نياز باشد(، يسر)آسانى، توانگر( مخالف عسر)= سختى، 

 خطبه: - ((((اللهم صن وجهى باليسار؛ بار خدايا به توانگرى آبرويم را حفظ كن ))))فرمايد: تنگدستى(است. امام مى

397. ?  

  
 


